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در مجله 1922در سال  1توسط آقای گوه مورو« ترجمه مجدد رباعیات خیام»شده است. 
 1923، در سال 2ترجمه آقای وين ای دوو« رباعیات عمر خیام»چاپ شده است. « ابداعات»

به قلم آقای جِنگ « شاعران فارس در قرون میانه»منتشر شد. « ابداعات»در مجله 
عمر »، گومورو کتاب 1927به چاپ رسید. در سال « خلاصه ادبیات»در کتاب ، 3دوو جِن

ترجمه شده به زبان چیني را منتشر ساخت. در سال « رباعیات»و « خیام شاعر فارس
را به چاپ رساند. « های فارس افسانه»و « های فارس داستان»، 4آقای جانگ تیه مین 1929

، 8، جو شیانگ7، ووجیان لَن6، جونگ چي5ان ووشياز قرن بیستم، آقاي 30و  20های  در دهه
فعالان عمده در زمینه پژوهش پیرامون فرهنگ ايران در آن زمان بودند. در آن دوران 

مجموعه »، و 9ترجمه شده توسط آقای چینگ يه« های عامیانه فارس مجموعه داستان»
، از قرن 40در دهه ، به ترتیب انتشار يافتند.10ترجمه داَ نیَن« های کودکان ايران قصه

ترجمه آقای « گلستان»، 11ترجمه آقای جِنگ جِیه« های کودکان ايران داستان»بیستم، 
های ايراني يکي پس  ها و داستان ، منتشر شدند. از اين جهت اشعار، قصه12زَی وانگ جینگ

)اداره نشريات مردم(، « مسائل فارس»از ديگری در چین ترجمه و معرفي شدند. کتاب 
 1930و  1921های  )اداره نشريات مین جي( به ترتیب در سال« عد از جنگفارس ب»

، توسط اداره نشريات شانگ وو و 13توسط شیه لَن« فارس جديد» منتشر شدند و کتاب 
های  ، توسط انتشارات جهان نیز به ترتیب در سال14به قلم چِن کون« ايران جديد»کتاب 
ها اوضاع و احوال معاصر کشور ايران را  از چاپ خارج شدند. اين کتاب 1940و  1930

فرهنگ کاربردی فارسي به »انتشارات اسلامي کتاب  1938کردند. در سال  معرفي مي
، را منتشر ساخت و اين کتاب مرجع خوبي برای 15تألیف آقای جانگ چیان« چیني
 آمد. گران مسائل ايران به حساب مي جويان زبان فارسي و پژوهش دانش
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اثر  133های صورت گرفته پیرامون ايران  مجموع پژوهش 1979تا  1949ـ از سال 2
 70 در رتبه نخست و آثار دهه 50بود. در اين دوره تعداد آثار پژوهشي صورت گرفته در دهه 

های ادبي  گاه سوم قرار داشتند. از اين میان پژوهش در جای 60در رده دوم و آثار دهه
های  گاه بعدی قرار داشتند و در زمینه اسي در جایتر و آثار تاريخي، جغرافیايي و سی بیش

تر کار شده بود و جای آثاری در  روابط بین چین و ايران، مذهب، هنر، فرهنگ و اقتصاد کم
ای بودند. بايد گفت، چین در  های هنری آثار کاملاً ويژه های زبان خالي بود و در زمینه زمینه

شناسي اهمیت زيادی قائل نبود. اين امر  و ايراناين دوره برای تدريس و توسعه زبان فارسي 
اساساً بر مبنای دشمني قرار  50گر نوع و میزان روابط دو کشور است که در دهه  نشان

تازه روابط سیاسي برقرار و  1971تحقیقات تازه آغاز شده بود و در سال  60داشت و در دهه
متحمل  80وايل دهه تا ا 70سپس به سرعت رو به توسعه گذاشت و از اواخر دهه

 سرخوردگي شد.
رفت وسیع،  پژوهش در مورد ايران در چین وارد مرحله پیش 2009تا  1980ـ از سال 3
عنوان مقاله و مطلب است که  1400ها  جانبه و عمیقي شد. نتايج اين پژوهش دار، همه دامنه

دهد.  یل ميهای انجام شده در مورد ايران در چین را تشک درصد از کل پژوهش88بیش از 
ناپذير اجرای سیاست استراتژيکي مهم چین مبني بر اصلاحات  اين گسترش نتیجه اجتناب

های صورت  جانبه پژوهش سال گذشته و شکوفايي همه30و درهای باز سیاسي در مدت 
گر تحولات بزرگ اوضاع سیاسي و  چنین بیان المللي، و هم گرفته پیرامون مسائل بین

گاه چین و ايران در خاورمیانه و جهان، گسترش تأثیرگذاری  فتن جایاقتصادی جهان، بالا ر
چنان در  پژوهي هم ديگر است. در اين دوره موضوعات ايران جانبه دو کشور در يک همه

های ادبیات سنتي، مسائل سیاسي، فرهنگي، هنری و مذهبي ايران بود و پژوهش در  زمینه
 391به  90های انجام شده در دهه يج پژوهشچنان ضعیف بود. نتا باب مسائل اقتصادی هم

گاه نخست قرار  چنان در جای رسد که از اين میان موضوعات ادبي و سیاسي هم مورد مي
تر شده است و تحقیقات در خصوص  داشته و پژوهش در مورد روابط چین و ايران برجسته

های  در زمینهتدريس زبان فارسي و مسائل اقتصادی به وضوح افزايش يافت، ولي پژوهش 
از قرن بیستم، روابط چین با امريکا،  90فرهنگي و هنری خیلي زياد نبود، چون در دهه

های جهان رو به تثبیت شدن بود و چین نیز تمايل  روسیه، اتحاديه اروپا، ژاپن و ساير قدرت
داشت با استفاده بهینه از بازار و منابع انرژی ايران، فشار شديد غرب به چین را کاهش 

المللي خود در خصوص  ويژه در شرايطي که چین قصد داشت استراتژی توانايي بین دهد، به
را زياد « استراتژی کسب منابع طبیعي خارجي»، «استراتژی کسب منابع انرژی خارجي»

آمیز آن را به تدريج به اجرا  صورت مسالمت بروز ندهد و در انتظار فرصت مناسب باشد تا به
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تر و بسیاری از مؤسسات چیني را وارد بازار ايران و  و ايران را عمیق گذاشته و روابط چین
های تجاری و  کاری جهان کند. در اين شرايط بود که اصول توسعه روابط چین و ايران، هم

اقتصادی دو کشور خود به خود به موضوعات مهم پژوهشي تبديل شدند. در اوايل قرن 
 200از قرن بیستم، از 90ین در مقايسه با دههپژوهي در چ يکم، موضوعات ايران و بیست

به  2008های  رسد )اين آمار شامل پژوهش مورد مي 598مورد فراتر رفته و جمعاً بالغ بر 
های صورت گرفته در مورد مسائل سیاسي ايران و  شود(. از اين تعداد، پژوهش بعد نمي

رند و تغییر محسوس نسبت به گاه اول و دوم قرار دا روابط چین و ايران، به ترتیب در جای
شدت کاهش يافته و  های ادبي به های قبل اين است که در اين مدت پژوهش در زمینه دوره

ها با تحولات و  چنان در رديف آخر بود. نتايج اين پژوهش موضوع تدريس زبان فارسي هم
و به  21اوضاع داخلي و خارجي چین و ايران ارتباط نزديکي داشتند. پس از ورود به قرن 

ای  ويژه به دنبال افشا شدن برنامه هسته دنبال حادثه يازدهم سپتامبر، جنگ علیه عراق، به
گرد صلح خاورمیانه و بحران  ، حوادث بزرگي از جمله رکود و حتي عقب2003ايران در سال 

المللي نفت پشت سر هم به وقوع پیوست و امريکا با کمک ايران حکومت عراق و طالبان  بین
افغانستان، رقبای ايران را شکست داد و صعود مداوم قیمت نفت نیز موجب افزايش در 

تدريج از مرزها عبور و پا  قدرت و نفوذ اقتصادی، نظامي و سیاسي ايران شد و اين کشور به
به عرصه خاورمیانه و حتي جهان گذاشته و به مسئلة مهم جهاني تبديل شد. ساختار جديد 

مندان چیني به نفوذ و  المللي، موجب شدند که دانش ینجهاني و تحولات شديد ب
تأثیرگذاری ايران در صحنه جهاني و اثرات آن در چین و در روابط چین و ايران اهمیت 

ای ايران نکته مهم و مورد توجه محافل علمي و موضوع  ويژه موضوع هسته زيادی بدهند. به
 مهم پژوهشي شد.

های تاريخ، مذهب،  تر در زمینه دوران معاصر، بیششناسي در چین در  های ايران پژوهش
های اقتصادی، مسائل فرهنگي، اوضاع کشوری،  رفت ای، منابع انرژی، پیش مسئله هسته

های اخیر نیز به  المللي، زبان و ادبیات فارسي و غیره صورت گرفته است و در سال روابط بین
وانین و مقررات جاری در کشور گردی در ايران و معرفي ق گذاری، تجارت، جهان سرمايه

های گذشته و پس از حمله امريکا به عراق و افغانستان و  پردازد. البته در سال ايران مي
الله در لبنان  روزه اسرائیل علیه حزب33شدت يافتن نیاز چین به انرژی خاورمیانه، و جنگ 

يابي  برای دست چنین به قدرت رسیدن احزاب شیعي در عراق، و تلاش شیعیان بحرين و هم
به حقوق قانوني خود، مراکز علمي و پژوهشي وابسته به دولت چین و مؤسسات پژوهشي 

شدت به انجام تحقیق و پژوهش در  های اين کشور، به توصیه دولت، به وابسته به دانشگاه
اند. بر اساس آمار سايت علمي وزارت  مورد اسلام، تشیع، ايران و خاورمیانه روی آورده
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نامه در مقطع فوق  مورد پايان 4000جمعاً بالغ بر  2010تا  2000چین، از سالآموزش 
های  جويان دانشگاه لیسانس و دکتری در مورد ايران، اسلام، تشیع، و خاورمیانه توسط دانش

ی مراکز علمي و دانشگاهي چین به اين  گر توجه ويژه مختلف چین تدوين شده که بیان
 .1موضوعات است

، در چین مجموعاً، 1990غیر رسمي، از ابتدای قرن بیستم تا اوايل دهه بر اساس آمار
عنوان( پیرامون ايران  372عنوان( و تألیف )  320صورت ترجمه ) عنوان کتاب به 692

چون ادبیات کهن، ادبیات معاصر، ادبیات عامیانه  منتشر شده است که شامل موضوعاتي هم
. البته، 2شود. اسلام، فلسفه، و ساير موضوعات متفرقه مي و فولکلور، هنر، تاريخ، اديان ايراني،

، تعداد عناوين و موضوعات کتب 21ويژه در دهه نخست قرن  ، به1990در اواخر دهه
چون مسائل  شدت افزايش يافته و موضوعات مهمي هم منتشرشده در مورد ايران در چین، به

گردی، و نفت و انرژی نیز بر  نالمللي، توريستي و جها سیاسي، اقتصادی، اعتقادی، بین
 . 3موضوعات پیشین افزوده شده است

های پس از پیروزی انقلاب اسلامي، در ايران نیز طبق آمارِ  چنین، طي سال هم
عنوان کتاب در خصوص چین تألیف  593خانه ملي جمهوری اسلامي ايران، مجموعاً  کتاب

 138وعات فرهنگي و اجتماعي، عنوان در موض 265و ترجمه شده است که از اين تعداد 
عنوان در موضوعات سیاست داخلي و  73های اعتقادی و اديان چین،  عنوان در زمینه

عنوان به مسائل ورزشي  28عنوان به موضوعات اقتصادی، و  34المللي اين کشور،  بین
های  ها شامل گفتارهای کنفوسیوس و انديشه اختصاص يافته است. موضوعات اين کتاب

تائو، مديتیشن، در بخش اديان و مذاهب چین؛ اصلاحات سیاسي در چین، سیاست آيین 
خارجي چین، روابط ايران و چین، روابط چین با ساير کشورها، سیاست و حکومت داخلي 

الملل، در بخش سیاست چین؛ تمدن چین، تاريخ، ادبیات  گاه چین در نظام بین چین، جای
خاطرات سفر به چین، فرهنگ و مردم چین، قوانین و ها،  ها و افسانه و داستان، اسطوره

سازی در چین، مسلمانان چین، علوم و آموزش، طب سنتي در چین،  مقررات چین، جهاني
گری و میراث فرهنگي چین، زبان و آداب و رسوم چیني، مربوط به بخش فرهنگي و  گردش

البته  4چین است.اجتماعي است؛ و موضوعات ورزشي شامل وو شو و ساير هنرهای رزمي 
                                                                                                                                              

 .1388در پکن، سال  رانيا ياسلام یسفارت جمهور يفرهنگ يزن گزارش رای 1
، انتشارات 1992تا  1911از سال  ينیو ترجمه شده به زبان چ فیتأل يفهرست کتب و مقالات فارس ،يوِنچ وانيا 2

 .1994پکن،  ن،یچ يفرهنگستان علوم اجتماع
 تا کنون. 1379از سال  سندهينو یمشاهده حضور 3
 مبادلات» ناریشده در سم هئارا ران،يدر ا يبعد از انقلاب اسلام نیدرباره چ رانيه در اشد منتشر های کتاب ه،یمرض يدشتک 4

 .1390 وريشهر12 ن،یچ يپکن، فرهنگستان علوم اجتماع ران،يو ا نیچ نیب کياستراتژ های یکار و هم يفرهنگ



505   چینی شناسان ایران و چین در ناسیش ایران     

 

شود، بلکه  پیرامون چین را شامل نمي ،در ايران شده های منتشر تمامي کتاب ،اين تعداد
خانه ملي ايران قرار دارند. به اين تعداد بايستي  هايي هستند که در فهرست کتاب کتاب
را  ها ه در مجلات و روزنامهشد ها و مقالات علمي و پژوهشي منتشر های دانشگاه نامه پايان

 نیز اضافه کرد.

 پژوهشی در چین  تنوع و گسترش مراکز ایران
شناسي در  بر اساس اطلاعات گردآوری شده، در حال حاضر اغلب مراکز پژوهشي ايران

های علوم اجتماعي و مراکز دانشگاهي، مؤسسات مهم مطبوعاتي و  چین، در فرهنگستان
ترين مرکز، مؤسسه مطالعات آسیای  قهها با ساب ادارات دولتي پراکنده هستند. از میان آن

غربي و شمال افريقا در فرهنگستان علوم اجتماعي چین است )نام اولیه آن مؤسسه 
مؤسسه  1964تأسیس شده است(. در سال  1961مطالعات آسیا و افريقا بوده که در سال 

شد. مطالعات مذهبي در بخش علوم فلسفه و جامعه فرهنگستان علوم اجتماعي چین ايجاد 
نن و مؤسسه مطالعات خاورمیانه در  مؤسسه مطالعات آسیای جنوب غربي دانشگاه يون

دانشگاه شمال غربي نیز به ترتیب تأسیس شدند و جزو قديمي ترين مراکز مطالعات ايران 
کنند  اينک، مراکز علمي پژوهشي چیني که پیرامون ايران تحقیق مي روند. هم شمار مي به

های خارجي شانگهای )قبلاً نام آن  ه خاورمیانه در دانشگاه زبانـ مؤسس1عبارتند از: 
ـ انستیتوی 3الملل دانشگاه پکن؛  ـ دانشکده روابط بین2انستیتوی فرهنگ خاورمیانه بود(؛ 

ـ انستیتو مسائل 4الملل معاصر چین؛  آسیای غربي و افريقای فرهنگستان روابط بین
نن )نام اصلي آن انستیتوی آسیای جنوب  ملل يونال ـ دانشکده روابط بین5الملل چین؛  بین

ـ فرهنگستان مطالعات 7ـ انستیتوی آسیای غربي دانشگاه جنوب غربي؛ 6غربي است(؛ 
رفت اجتماعي اروپا و آسیای مرکزی وابسته به شورای  ـ انستیتو پیش8المللي شانگهای؛  بین

فرهنگستان علوم اجتماعي  ـ انستیتوی اروپای شرقي و آسیای میانه و غربي9دولتي چین؛ 
ـ 12ـ دانشکده امور عمومي دانشگاه شیامن؛ 11ـ انستیتو اروپا و آسیا؛ 10شانگهای؛ 

ـ مرکز پژوهش مسائل جهان 13انستیتو تاريخ جهان دانشگاه ملي مغولستان داخلي؛ 
ـ دانشکده امور 15ـ انستیتوی قوم هوی، دانشگاه نینگ شیا؛ 14خبرگزاری شین هوا؛ 

ـ 17المللي چین؛  ـ فرهنگستان مسائل بین16نان؛  انشگاه تربیت معلم خِهعمومي د
ـ انستیتوی تاريخ جهان، فرهنگستان علوم 18المل دانشکده ديپلماسي؛  انستیتوی روابط بین

ـ مرکز پژوهش جهان معاصر چین و غیره 20ـ دانشگاه دفاع ملي چین؛ 19اجتماعي چین؛ 
جا جداگانه به حساب  ها بوده در اين بسته به دانشگاهمرکز ديگر پژوهش ايران وا 4)چون 
های پژوهشي ايران در چین  صورت مشترک ساختار اصلي سازمان اند(. اين مراکز به نیامده
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دهند و همزمان عمده مراکز پژوهشي خاورمیانه در چین نیز هستند.  معاصر را تشکیل مي
عنوان  تأسیس شده، به 1978ل لازم به گفتن است که انجمن خاورمیانه چین که در سا

انکار پژوهش در  برد غیرقابل سازمان پژوهشي خاورمیانه نقش مهمي در پشتیباني و پیش
  1کند. مورد ايران در چین ايفا کرده و مي

تر شدن  شناسي در چین به سمت تخصصي به بعد، مراکز پژوهشي ايران 2005از سال
های  نن، دانشگاه زبان انَ(، دانشگاه يون )شهر شيهای شمال غربي  اند. در دانشگاه حرکت کرده

چینگ( يکي پس از ديگری مراکز  خارجي شانگهای و دانشگاه جنوب غربي )شهر چونگ
های  کاری انستیتوی فرهنگ ايران در دانشکده زبان ها با هم پژوهشي ايران تأسیس شده و آن

موضوعات مرتبط با ايران  های مسائل و خارجي دانشگاه پکن، همگي به مراکز خاص پژوهش
گر  در روند پژوهش خاورمیانه در سراسر چین تبديل شده اند. اين تغییرات ممکن است بیان

 های علمي و پژوهشي خاورمیانه در چین باشد. گرايش تخصصي شدن سازمان

 شناسی در چین برگزاری سمینارهای ایران
پکن، و سازمان يافتن های فرهنگ ايران در دانشگاه  پس از تأسیس مرکز پژوهش

های مختلف تاريخي، ادبي، فرهنگي، و  شناس که در زمینه گران ايران محققان و پژوهش
کردند. در اين مرکز، ضرورت برگزاری سمینارهای  شناسي کارهای علمي مي باستان

های علمي اين اساتید، بیش از گذشته  شناسي با هدف معرفي و مبادله اطلاعات و يافته ايران
کاری بخش فارسي و مرکز  ي فرهنگي ايران در چین با همزن رایشد. لذا،  اس مياحس

بار، سمینار  سال يک5های فرهنگ ايران در دانشگاه پکن، توافق کردند هر  پژوهش
شناسي را برگزار و مقالات ارائه شده در اين سمینارها را منتشر سازند. بر همین  ايران

لیانگ برگزار  شناسي به رياست پروفسور يه ای ار ايرانسمین 5تا کنون  1371اساس، از سال
 شده است که به شرح زير است:

 
شمسي با شرکت اساتید چیني و ايراني  1371شناسي در سال ــ نخستین سمینار ايران

 برگزار شد.
شمسي با حضور اساتید مختلف ايراني و  1375شناسي در سال  ــ دومین سمینار ايران

 کن برگزار شد.چیني در دانشگاه پ
                                                                                                                                              

. فرهنگستان علوم قايفراو  يغرب یای. مجله مطالعات آسنیو چ رانيا رامونی. شصت سال پژوهش پيل نگیش انگي 1
 .2010سال  4. شماره نیچ ياجتماع
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مقاله علمي در همان  24با ارائه  1381شناسي در آبان ماه سال ــ سومین سمینار ايران
آوردها و  نشست جداگانه به بررسي و تحلیل دست 4کنندگان در  دانشگاه برگزار و شرکت

های علمي خود در زمینه فرهنگ، تمدن، تاريخ، روابط دوکشور، و آثار باستاني  يافته
 در چین پرداختند.شده  کشف

 24با ارائه  1386شناسي در تاريخ دهم و يازدهم آبان سال ــ چهارمین سمینار ايران
 های مختلف برگزار شد. مقاله علمي و پژوهشي در زمین

 1در دانشگاه پکن برگزار شد. 1389شناسي در آبان ــ پنجمین سمینار ايران
مجموعه مقالات به زبان چیني منتشر 3سمینار، تا کنون 5از مقالات ارائه شده به اين 

سمینار فوق به زبان انگلیسي ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه 5شده و گزيده مقالاتي از 
مندان غیرچیني نیز بتوانند از اين مقالات  چاپ و منتشر شده تا علاقه 2009پکن در سال 
ر پکن به زبان فارسي زني فرهنگي د اگرچه برخي از اين مقالات توسط رای 2استفاده کنند.

صورت محدود در اختیار مراکز ايراني قرار گرفته است، ولي متأسفانه تاکنون  ترجمه و به
صورت رسمي منتشر نشده است. جا دارد مراکز و نهادهای  ها در ايران به کدام از آن هیچ

ان فرهنگ و المللي سازم بین ـ بردی فرهنگي ويژه مرکز مطالعات راه علمي و پژوهشي ايران، به
شناسي، نسبت به چاپ و انتشار اين مقالات اقدام لازم را به  ارتباطات اسلامي و يا بنیاد ايران

گران فارسي زبان )ايران،  آورد اين سمینارها در اختیار محققان و پژوهش عمل آورند تا دست
بتوانند از  مندان آشنا به زبان فارسي قرار گرفته و افغانستان، تاجیکستان( و ساير انديش

 ها استفاده کنند. آن

 شناسان معاصر چین ایران
ها و  شناسي در دوران معاصر در چین، از زمان کشف اسناد، کتاب پیشینه ايران

میلادی آغاز 1900خوانگ در سال های اديان و مذاهب از غارهای تاريخي دون نوشته دست
ا که بخشي از اين اسناد، ج گذرد. از آن سال از آن تاريخ مي100شد که اينک بیش از 

چون نسطوری و آيین ماني و زرتشت و اطلاعاتي پیرامون سرزمین  مربوط به اديان ايراني هم
گراني در زمینه کشور  ايران بود، ضرورت داشت برای آشنايي با اين اسناد، محققان و پژوهش

تحت عنوان ای  اندازی مؤسسه مبدأ اين اديان نیز تحقیق و پژوهش کنند. لذا، با راه
گران  شناسي اختصاص يافت و تعدادی از پژوهش‎، بخشي نیز به ايران«شناسي خوانگ دون»

روند. از آن زمان  شمار مي شناسان معاصر چین به اين مؤسسه در واقع جزو نسل اول ايران
                                                                                                                                              

 .نیدر چ رانيا ياسلام یجمهور يفرهنگ يزن یاز را يافتيدر یها گزارش 1
2 Collection of Papers on Iranian Studies in China. Peking University Press. . 
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های مختلف فرهنگي،  تاکنون، صدها محقق شناخته شده و ناشناس چیني، در زمینه
سیاسي، اجتماعي، و هنری ايران به پژوهش پرداخته و صدها کتاب و  جغرافیايي، ديني،
اند که بررسي تمامي اين موارد و نام بردن از همه آنان خود نیاز به کتاب  مقاله منتشر کرده

شناسان برجسته معاصر  آيد، فهرست ناقصي از ايران چه در پي مي مستقلي دارد. لذا، آن
 اند. اين زمینه فعال بوده سال گذشته در 60چیني است که در 

شناس مشهور چین که از  . رئیس سابق دانشگاه پکن و شرق1لین ـ پروفسور جي شیان1
گذاران پروژه  برده از بنیان رود. نام شمار مي شناسي در چین معاصر به حامیان اصلي ايران

مي جلد کتاب عل50است و تا کنون بیش از « های فرهنگ شرق سلسله کتاب»بزرگ انتشار
های بزرگ و مشهور شرق تحت نظارت ايشان تألیف و منتشر شده است که  پیرامون فرهنگ

، به مناسبت 1377ها مربوط به فرهنگ و تمدن ايراني است. در سال تعدادی از اين کتاب
های اين شخصیت برجسته فرهنگي  صدمین سال تأسیس دانشگاه پکن، به پاس تلاش يک

، از سوی دانشگاه تهران دکترای افتخاری به ايشان اعطا شد. به فرهنگ ايران و زبان فارسي
 سالگي دارفاني را وداع گفت.96، در سن 1389برده در سال نام

، استاد بازنشسته زبان فارسي دانشگاه 1931. متولد سال2نیِن ـ پروفسور جان خون2
خش فارسي التحصیلان رشته زبان فارسي و نخستین رئیس ب پکن؛ جزو اولین دوره از فارغ

های ادبي افشار، جايزه جهاني کتاب سال  (؛ برنده جايزه1996تا 1960اين دانشگاه )از سال
، دريافت لوح افتخار از رئیس جمهوری و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 1382ايران در سال

چنین برنده جايزه بهترين  ايران؛ نشان افتخار هفتاد سالگي تأسیس دانشگاه تهران؛ و هم
ها جلد کتاب و مقاله پیرامون زبان و ادبیات  چین؛ مترجم و مؤلف ده2003سال مترجم

فارسي از جمله شاهنامه فردوسي؛ شخصیتي وارسته و اخلاقي که برای تمامي اساتید زبان 
توان به ايشان لقب پدر زبان  کسوتي و پدری داشته و به حق مي فارسي در چین حکم پیش

ها مقاله پیرامون ايران چاپ  ن تا کنون بیش از جلد کتاب و دهفارسي در چین را داد. از ايشا
 و منتشر شده است.

التحصیل رشته زبان و ادبیات  میلادی؛ فارغ 1935. متولد سال 3شِن ـ پروفسور زِن يان3
فارسي از دانشگاه کابل؛ استاد بازشسته زبان فارسي دانشگاه پکن؛ سرويراستار فرهنگ دو 

خاطر  فارسي به چیني؛ برنده جايزه جهاني کتاب سال ايران به جلدی چیني به فارسي و
جمهوری و وزير فرهنگ و ارشاد  تألیف فرهنگ دو جلدی؛ دريافت لوح تقدير از رئیس

                                                                                                                                              
1 Ji Xiang Lin. 
2 Zhang Hun Nien. 
3 zeng yan Sheng. 
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اسلامي ايران؛ نشان افتخار هفتادسالگي تأسیس دانشگاه تهران؛ مؤلف چند کتاب و جزوه 
فارسي به چیني و اصطلاحات  های المثل ضربدرسي آموزش زبان فارسي؛ مؤلف کتاب 

ها مقاله تألیفي و ترجمه پیرامون زبان و ادبیات فارسي. وی  ؛ و صاحب دهچیني به فارسي
ها مقاله در مورد  عنوان کتاب و ده 7دار فاني را وداع گفت. از ايشان بیش از  1392در سال 

 ايران منتشر شده است.
1لیانگ ـ پروفسور يِه ای4

زبان و ادبیات فارسي دانشگاه کابل؛ استاد  التحصیل رشته فارغ .
شناسي در  دوره سمینار ايران 5بازنشسته زبان فارسي دانشگاه پکن؛ رئیس و برگزارکننده 
شناسي از چین؛ مؤلف و مترجم  دانشگاه پکن؛ چهره ماندگار در رشته زبان فارسي و ايران

کننده لوح تقدير از  ي؛ دريافتها جلد کتاب و مقاله پیرامون فرهنگ ايران و زبان فارس ده
جمهوری و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ايران؛ و نشان افتخار هفتادسالگي تأسیس  رئیس

 شود. برده مي شناسي معاصر در چین نام عنوان پدر رشته ايران دانشگاه تهران. از وی به
ه پکن در التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسي از دانشگا . فارغ2جو ـ خانم تِن خوی5

مقطع کارشناسي؛ دارای فوق لیسانس از دانشگاه تهران؛ استاد بازنشسته زبان فارسي 
کاری در تدوين فرهنگ لغت فارسي به چیني  ؛ همفرهنگ وفاييدانشگاه پکن؛ مصحح کتاب 

 ها مقاله علمي و آموزشي پیرامون زبان و ادبیات فارسي. و بالعکس؛ و مؤلف ده
التحصیل مقطع کارشناسي در رشته  میلادی؛ فارغ1941سال . متولد3خِه ـ بيَ جون6

کاری در  عنوان مترجم در مؤسسه نشريات پکن؛ هم زبان فارسي از دانشگاه پکن؛ شاغل به
ها کتاب و مقاله پیرامون فرهنگ  تدوين فرهنگ لغت فارسي به چیني و بالعکس؛ مترجم ده

ها و نشرياتي که پیرامون ايران چاپ و  کاری در تدوين اغلب کتاب ايران و زبان فارسي؛ هم
 فوت کردند. 1989منتشر شده است. ايشان در سال

میلادی؛ اديب و شاعر مشهور معاصر چین؛ معاون  1892. متولد سال4ـ گو مورو7
وزير و رئیس فرهنگستان هنر چین؛ اولین رئیس سازمان میراث فرهنگي چین؛  نخست

 گذاران شعر نو در اين کشور. ان چیني؛ از بنیاننخستین مترجم رباعیات عمر خیام به زب
التحصیلان زبان فارسي دانشگاه راديو تلويزيون  . جزو نخستین فارغ5ـ خانم لیو بائوجین8

المللي چین؛ و نويسنده چندين مقاله  چین؛ جزو نخستین گويندگان بخش فارسي راديو بین
 ارزنده پیرامون زبان و ادبیات فارسي.

                                                                                                                                              
1 Ye Yiling. 

2 Teng Hui Zhu. 

3 Bai Zhun He. 
4 Guo Mo Rou. 
5 Liu Bao Jin. 
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التحصیل مقطع کارشناسي زبان و ادبیات فارسي از  . فارغ1نگ ايدَنخانم دکتر وا-9
دانشگاه پکن و کارشناسي ارشد و دکترا از دانشگاه تهران )نخستین چیني دارای مدرک 
دکترای زبان فارسي از دانشگاه تهران(؛ از شاگردان مورد توجه مرحوم دکتر سیدجعفر 

ستاد زبان فارسي دانشگاه پکن؛ رئیس شهیدی؛ رئیس سابق بخش فارسي دانشگاه پکن؛ ا
کارهای ادبي ايران )دفتر  های فرهنگ ايران در دانشگاه پکن؛ از مترجمان شاه مرکز پژوهش

صورت کتاب و مقاله پیرامون فرهنگ ايران و زبان  چهارم مثنوی(؛ و صاحب تألیفات زياد به
که نسخه  الله فضلالتواريخ رشیدالدين  جامعفارسي، از جمله تصحیح بخش چین کتاب 

 فارسي آن توسط نشر دانشگاهي در ايران و نسخه چیني آن در چین منتشر شده است.
. از محققان بخش تاريخ فرهنگستان علوم اجتماعي چین؛ 2ـ پروفسور سونگ شیان10
ويژه مبادلات پزشکي میان ايران و چین؛ مؤلف کتاب دو  گر برجسته طب سنتي، به پژوهش
های پزشکي خوی  نسخه»و « های پزشکي ايراني وارد شده به چین خهداروها و نس»جلدی

 «.خوی )مسلمانان چین(
 زن رایالتحصیل زبان فارسي از دانشگاه پکن؛ دو دوره  . فارغ3شون ـ شینگ بینگ11

؛ فرهنگ ايرانفرهنگي چین در ايران؛ مترجم ديوان حافظ به زبان چیني؛ مؤلف کتاب 
 ند در معرفي آثار و مفاخر فرهنگي ايران.م نويسنده چندين مقاله ارزش

. استاد باز نشسته فرهنگستان علوم اجتماعي شانگهای؛ عضو 4ـ پَن چینگ لینگ12
های فرهنگ ايران در دانشگاه پکن؛ مترجم تعدادی از آثار ادبي ايران از روسي  مرکز پژوهش

زرتشت »کتاب کننده ؛ مؤلف و تدوين«فردوسي سالار شاعران»به چیني؛ نويسنده کتاب
 های کوتاه ايراني. ؛ مترجم برگزيده اشعار و داستان«آيین روشنايي

التحصیلان زبان فارسي دانشگاه پکن؛ مترجم برجسته  . از فارغ5ـ جانگ خويي13
های خارجي پکن؛ مترجم اشعار رودکي و دفتر ششم مثنوی از  مؤسسه انتشارات زبان

های کوتاه  ها کتاب و داستان ؛ مترجم دهنامه سقابوکارهای ادبي ايران؛ مترجم کتاب  شاه
 ايراني به زبان چیني.

میلادی؛ محقق برجسته و باز نشسته مؤسسه ادبیات 1940. متولد سال6ـ يوان وِنچي14
التحصیلان رشته زبان فارسي دانشگاه پکن؛  خارجي فرهنگستان علوم اجتماعي چین؛ از فارغ
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های  ايران، داستان رستم و سهراب، منتخب قصه مترجم دفتر سوم مثنوی، اوِستا، تاريخ
مند  های کودکان؛ و تألیف چندين مقاله ارزش ملانصیرالدين، مجموعه ده جلدی کتاب

نامه تصوف در ادبیات فارسي به  پیرامون زبان و ادبیات فارسي. ايشان درحال تدوين فرهنگ
 زبان چیني است.

ارسي از دانشگاه پکن؛ محقق برجسته التحصیل زبان ف . فارغ1ـ خانم موخونگ يان15
ساله در دانشگاه تهران  بخش ادبیات خارجي فرهنگستان علوم اجتماعي چین؛ حضور يک

برای فرصت مطالعاتي؛ مترجم دفتر اول و دوم مثنوی؛ مؤلف کتاب دو جلدی شعر سپید 
 یني.پژوه معاصر چ ايران؛ مترجم چهل داستان از چهل نويسنده معاصر ايراني؛ و مولوی

التحصیلان زبان فارسي دانشگاه پکن؛ استاد دانشگاه  . از فارغ2ـ پروفسور خِه نايین16
چون فردوسي،  سرايان برجسته ايران هم ای از آثار سخن تربیت معلم پکن؛ مترجم گزيده

حافظ، خیام، عطار، رودکي، سعدی، ناصرخسرو، سنايي، مولوی، بهار و دهخدا و بخشي از 
 زبان چیني. کتاب اوِستا، به

التحصیلان و استاد بازنشسته زبان فارسي  . از نخستین فارغ3ـ خانم وِن يِه سون17
المللي چین؛ رئیس  دانشگاه راديو تلويزيون؛ از نخستین گويندگان بخش فارسي راديو بین

سابق بخش فارسي دانشگاه راديو تلويزيون چین؛ نويسنده و مترجم مقالات متعددی 
 ادبیات فارسي.پیرامون زبان و 

التحصیل رشته زبان فارسي از دانشگاه پکن؛ استاد بازنشسته  . فارغ4شیانگ ـ خانم لي18
های  زبان فارسي دانشگاه پکن؛ همسر پروفسور جان هون نین؛ مؤلف تعدادی از کتاب

 های چین. آموزش زبان فارسي برای تدريس در دانشگاه پکن و ساير دانشگاه
التحصیل دانشگاه پکن در رشته زبان فارسي؛ استاد زبان فارسي  رغ. فا5ـ خانم لیو خي19َ

های خارجي دانشگاه شانگهای؛ استاد اعزامي برای تدريس زبان چیني در  دانشگاه زبان
 «.جامعه و فرهنگ معاصر ايران»دانشگاه شهید بهشتي؛ و مؤلف کتاب 

ان و ادبیات فارسي از التحصیل زب زاده. از قوم تاجیک و فارغ ـ دکتر ضمیر سعدالله20
کیانگ؛ برگزارکننده  دانشگاه دوشنبه در تاجیکستان؛ استاد دانشکده ادبیات دانشگاه سین
کیانگ؛ محقق سابق  چندين دوره کلاس آموزش زبان فارسي در دانشگاه تربیت معلم سین

کیانگ؛ مؤلف يک دوره کتاب آموزش زبان فارسي به زبان  فرهنگستان علوم اجتماعي سین
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ويغوری؛ و نويسنده چندين مقاله علمي پیرامون مقايسه تطبیقي میان زبان فارسي و ا
 اويغوری.

التحصیل زبان فارسي از دانشگاه پکن؛ استاد سابق زبان  . فارغ1ـ دکتر چِن تونگ21
های خارجي دانشگاه  فارسي در دانشگاه پکن؛ استاد فعلي زبان فارسي در دانشگاه زبان

های خاوری همین دانشگاه؛ نويسنده چندين مقاله  دانشکده زبان شانگهای؛ رئیس سابق
عنوان نفر دوم  نامه دکترا(؛ و فعلاً به پیرامون فرهنگ و زبان فارسي و مذهب شیعه )پايان

 بخش فرهنگي سفارت چین در تهران مشغول است.
وره التحصیل زبان فارسي از دانشگاه پکن؛ گذراندن د . فارغ2مینگ ـ دکتر جانگ لي22

ساله آموزش زبان فارسي در ايران؛ استاد شاغل زبان فارسي در دانشگاه لويانگ؛ و  يک
 صاحب تألیفاتي در خصوص زبان و ادبیات فارسي.

. دارای مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد زبان فارسي از 3گوانگ ـ دکتر شي23
نشگاه پکن؛ و تألیف دانشگاه پکن و دکترا از دانشگاه تهران؛ رئیس کنوني بخش فارسي دا

 چند مقاله پیرامون فرهنگ ايران و زبان فارسي.
های  . رئیس مؤسسه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه زبان4ـ پروفسور جووِی لیه24

خارجي دانشگاه شانگهای؛ مسلط به زبان عربي؛ شخصیتي با نفوذ و تأثیرگذار در دولت 
های  کاری دار هم در اين مؤسسه؛ و طرف شناسي محلي شانگهای؛ حامي مرکز مطالعات ايران

 علمي و پژوهشي میان ايران و چین.
های خارجي  . معاون مؤسسه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه زبان5ـ جائو ويمینگ25

 «.ايران مدرن تا دوران پیش از قاجار»شانگهای؛ مسلط به زبان انگلیسي؛ نويسنده کتاب 
نَن؛ رئیس مرکز مطالعات ايران در مؤسسه  يون . استاد دانشگاه6ـ دکتر يائوجید26ِ

مطالعات خاورمیانه اين دانشگاه؛ نخستین رئیس مرکز کنفوسیوس در دانشگاه تهران؛ 
مدت يک سال با استفاده از فرصت  الدين؛ به مسلمان و از نوادگان سید اجل عمر شمس

شیعه در اسلام های  مطالعاتي در دانشگاه تهران به تحقیق و پژوهش پرداخته؛ مترجم کتاب
 مند به ايران. ؛ شخصیتي مثبت و علاقههرمز در استاد تاريخي چینعلامه طباطبايي و 
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چینگ در جنوب غرب چین؛ رئیس مرکز  . استاد دانشگاه چونگ1ـ جي کيَ يوان27
مطالعات ايران در اين دانشگاه؛ يک سال با استفاده از فرصت مطالعاتي در دانشگاه تهران به 

المللي ايران معاصر؛ نويسنده مقالات  گر مسائل سیاسي و بین ه؛ محقق و پژوهشسر برد
 متعدد پیرامون مسايل سیاسي روز ايران.

. استاد مسلمان دانشگاه نینگ شیا؛ رئیس مرکز مطالعات اين 2ـ موسي وانگ فِنگ28
داخت؛ سال در ايران به پژوهش و تحقیق پیرامون فرهنگ و جامعه ايراني پر دانشگاه؛ يک

؛ صاحب مقالات مختلف پیرامون روابط «جامعه و فرهنگ ايران معاصر»نويسنده کتاب 
  فرهنگي و تاريخي میان ايران و چین.

گر مسلمان فرهنگستان علوم اجتماعي استان خودمختار  . استاد و پژوهش3ـ ما پینگ29
تاريخي بین  مسلمان نشین نینگ شیا؛ نويسنده مقالات متعدد پیرامون روابط فرهنگي و

 پژوهشي میان دو کشور. ـ های علمي کاری مند به گسترش هم ايران و چین و فردی علاقه
الملل دانشگاه شمال غرب شي اَن؛ يک ماه با  . استاد روابط بین4ـ دکتر ووچِنگ30

نامه دکترای ايشان در مورد کتاب  استفاده از فرصت مطالعاتي در ايران به سر برد؛ پايان
المللي  ه امام خمیني )ره( بوده است؛ محقق و کارشناس مسائل سیاسي و بینولايت فقی

ايران؛ و نويسنده مقالات متعدد پیرامون مسايل سیاسي و موضع ايران در قبال انرژی 
 ای.  هسته

. درحال حاضر استاد دانشگاه تربیت معلم شانگهای؛ در 5ـ دکتر وانگ جیانگ پینگ31
نامه لیساني  ن فرهنگستان علوم اجتماعي چین؛ پايانگذشته محقق مؤسسه اديان جها

ها  واژه»نامه دکترايش تحت عنوان  ايشان در خصوص شخصیت امام خمیني)ره( بوده و پايان
در لندن به چاپ رسیده است؛ مقالات متعددی پیرامون مسائل « و اصطلاحات اسلامي

مند  چینگ تألیف کرده و علاقه نَن در دوران سلسله اسلام، مسلمانان، و قیام مسلمانان يون
 به گسترش روابط فرهنگي و علمي میان ايران و چین است.

. محقق و معاون بخش مطالعات اسلامي مؤسسه اديان 6ـ خانم دکتر ايوجیه وانگ32
نامه دکترای ايشان در خصوص مذهب شیعه  جهان فرهنگستان علوم اجتماعي چین؛ پايان
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های سیاسي شیعیان در خاورمیانه  مون مذهب شیعه، فعالیتبوده است؛ و تعدادی مقاله پیرا
 نوشته است.

المللي خاورمیانه؛  گر مسائل سیاسي و بین . استاد و پژوهش1ـ دکتر ووبینگ بینگ33
های شیعیان  نامه ايشان در خصوص نهضت التحصیل زبان عربي از دانشگاه پکن؛ پايان فارغ

یني در ايران و امام موسي صدر در لبنان بوده که در خاورمیانه با گرايش به نهضت امام خم
 صورت کتاب منتشر شده است. به

کیانگ؛ دارای مقالات  ـ دکتر اسد سلیمان. استاد ادبیات اويغوری در دانشگاه سین34
متعدد تطبیق ادبیات فارسي و ادبیات اويغوری؛ نفوذ ادبیات فارسي در ادبیات اويغور؛ نفوذ 

مند به فرهنگ و ادب  ران در آثار ادبای اويغور؛ و شخصیتي علاقههای مهم ادبي اي شخصیت
 فارسي.
. دارای دکترای زبان و ادبیات فارسي از دانشگاه تهران؛ رئیس 2ـ خانم دکتر يولي35

بخش فارسي دانشگاه مطالعات خارجي پکن؛ نويسنده چند کتاب آموزشي زبان فارسي برای 
 جويان چیني. دانش

. دارای دکترای زبان و ادبیات فارسي از دانشگاه تهران؛ محقق و 3ینـ خانم دکتر لو ج36
« نامه چین»نامه ايشان تصحیح کتاب  گر فرهنگستان علوم اجتماعي چین؛ پايان و پژوهش

نوشته مسیونر مشهور مسیحي ايتالیايي ماتیو ريچي که توسط محمد زمان به فارسي 
از سوی مرکز پژوهشي  1387سال  ترجمه شده است بوده و اين کتاب پس از تصحیح در

  میراث مکتوب در تهران به چاپ رسیده است.
گران چیني هستند که در خصوص  موارد ذکر شده تنها بخشي از محققان و پژوهش

شناس، به  عنوان ايران ها، هستند افراد ديگری که به کنند، غیر از اين ايران فعالیت مي
جا مجالي  پردازند که در اين سائل مختلف ايران ميمطالعه، تحقیق و تألیف آثار پیرامون م

 های آنان وجود ندارد.  برای ذکر اسامي و فعالیت

 گیری نتیجه
شناسي نه موضوعي است که تازه در چین مطرح شده باشد و نه به فراخور  مفهوم ايران

آن در اين زمینه کاری جدی صورت گرفته است. بايد اين موضوع در خدمت اهداف دو 
های  شناسي بر اساس نیازها و ويژگي ر درآيد و گذشته در اختیار حال باشد و ايرانکشو

های  توان کلیه پژوهش روابط امروزين دو کشور دنبال شده و توسعه يابد. با اين همه، مي
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شناسي در  شناسي دانست و ادعا کرد که امروزه ايران ايران در چین را وارد قلمرو وسیع ايران
های تاريخي و مذهبي به پیش  امل شکل گرفته و به سرعت در زمینهصورت ک چین به

های جغرافیايي، منابع طبیعي، اقتصادی و اجتماعي اگر چه با کندی در  رود و در زمینه مي
شناسي در چین با فرصت بسیار مناسبي  حال حرکت است و از اين جهت توسعه ايران

 رو است.  روبه
های دولتي و  های علمي، ارگان بايستي سازمانشناسي  در انجام تحقیقات ايران

های مردمي دو کشور با هم در تماس بوده و با هم ارتباط برقرار سازند؛ بايستي  سازمان
ای در ايران حضور يافته و در مورد مسائل ايران و زندگي  شناسان چیني به هر بهانه ايران

های ايران را به  توانند واقعیتمردم از نزديک تحقیق و بررسي میداني داشته باشند تا ب
های پژوهشي ايران هرچه  ها با سازمان لازم است مبادلات و ارتباطات آن خوبي درک کنند.

کاری شود و از اين  تر تقويت شده و زمینه استفاده از منابع مشترک با آنان هم بیش
با مباحث  شناسي در چین بايد های لازم به عمل آيد. موضوع ايران ها پشتیباني پژوهش

الملل، اقتصاد  شناسي، روابط بین شناسي، خاورمیانه شناسي، شیعه چون اسلام مختلفي هم
جانبه توسعه  صورت همه پوشاني داشته و به جهاني، جغرافیای جهان و... به خوبي با هم هم

 يابند.
 
 

  



 
 



 

 

 
 
 
 

 هاها و یفتلیکوشانی
 آريزونا دانشگاه آموخته دانش و هنرمند نويسنده،/  شهرانی الله عنایت پروفسور

 فاریابی همت دکتر: ویراستار

 
 
 
 

 تواريخ در که‎اين از .دهستن افغانستان های‎ترک ترين‎قديم از يکي ها‎يفتلي و ها‎کوشاني
 نشیني‎تخت کابل بگرام در مسیح میلاد از پیش سال چندصد ها‎کوشاني که خوانیم‎مي

 يا ختای ترکان از ها آن وقتي که آيا که جاست‎اين سؤال اما ،است درست ترديد‎بي .اند‎کرده
 به و شدند داخل کابل به تخارستان طريق از و آمدند بیرون( ماچین) چین شرقي ترکستان

 سؤال درين ما جواب آوردند؟ دست‎هب کنوني افغانستان خاک در را حکومت جلو زودی
 اقوام از ارزگان هم و غزني های‎سرزمین کابلستان، و زابلستان ساحات در زيرا است، منفي

 دريابد است نتوانسته مدقیق خرّوم يک هنوز و بردند‎مي سر هب حیات يفتلي کوشاني يا ها‎آن
 از که‎اين يا و شدند وقت آن افغانستان های‎زعیم اًفور و آمدند بیرون از کساني که آيا که

 سر بر ها‎کوشاني اسم  هب یا‎خانواده ،بردند‎مي سر هب حیات جا‎آن در قبلاً اقوامي که داخل
 .دهستن ختای ترکان از تبار‎ترک های‎کوشاني که است معلوم ما برای اما. رسیدند قدرت

 ها‎يفتلي و ها‎کوشاني افغانستان، کنوني تخارستان در که ست‎اين ديگر مسئله يک
 ديده ها‎جای بعضي در سفانهأمت و بودند ترک اهل نیز جا‎آن مردم و کردند‎مي زندگي

 .ندکن‎مي جعل تاريخه ب و نويسند‎نمي درست صورت هب را آن تاريخ و تخارستان که شود‎يم
 خوانیم مي تواريخ همه در و ندهست قوم يک از و فامیل يک دو هر ها‎يفتلي و ها‎کوشاني

 .دارد حقیقت کاملاً موضوع اين و ندهست ها‎کوشاني بقايای ها‎يفتلي که
 آرين نژاد از را يفتلي و کوشاني ،ها‎دوست‎اناير تعداد يک که ست‎اين مهم مگر

 در زيرا است؛ تاريخ کردن جعل و نادرست قطع صورت هب موضوع اين و شمارند‎مي
 مثلاً. اند گفته رکتُ را ها يفتلي و ها کوشاني ،اسلامي المعارف‎ةدائر در اًخاصت ها،‎المعارف‎ةدائر
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 ترک شک بدون يعني هون آتیلا هيشاهنشا: »اند آمده چنین ديگر معتبر منابع بعضي در
 ترک نژاد از ملت اين دارند، قرار ها‎توکیو ...بودند ترک نژاد از اًقطع که اروپا های‎هون. ..بود
 صفحات« ).کردند مي تکلم زبان نه آب که است داده مللي مجموعه به را خود نام و بود

 (.صحرانوردان امپراتوری 157 ـ 154
 که ندهست کساني از عبارت سفید های‎هون و ها‎ژوان ـ‎ژوان ها،توکیو ها،‎سیتي ها، يوچي

 شاهان‎قرلوق شاهان،‎کابل رتبیلان، شاهان،‎کوشان شاهان،‎يفتل شاهان،‎تگین ها‎آن میان از
 .کردند ييروا‎حکم افغانستان کنوني خاک در و آوردند بر سر( سبکتگین طائفه)

 مغول را ها‎يفتلي چون و داند‎مي مغول را ها‎يفتلي ،شناس‎رکتُ محقق ،گروسه رنه آقای
 ؛ندهست نسل يک از همه که‎چون ندشو‎مي ثابت مغول نیز ها‎کوشاني ابراين،بن، دهکر ثابت
 و نیافته را ترک و مغول بین تفاوت محققین از بسیاری که آورديم نوشته اين متن در مگر

 که‎چون ؛سازد‎نمي وارد انش‎های‎نوشته در را خطری ها‎آن گمي‎راه اين که اند‎شده مغشوش
 دکن‎مي اعتراف خودش گروسه رنه ها‎جای از يکي در. هستند يکي ريشه در مغول و ترک

 قرن در نژاد‎مغولي های«پي ‎سین» و مسیح میلاد از قبل نژاد‎ترک های«نو هیونگ»: »که
 قرن در «توکیو ترکان» میلادی پنجم قرن در مغولي های(ژوئن‎‎ـ‎ژوئن) میلاد از پس سوم

 یانيختا نهم، قرن در( قرغزی) قرقزی ترکان هشتم، قرن در «اويغوری ترکان» ششم،
 از ،اند‎بوده نژاد‎ترک بلاشک نیز ها‎آن که ها«نايمان» يا ها«کرائت» دهم قرن در نژاد‎مغولي

 اين هويت بر ما چند هر ، سیزدهم قرن در چنگیزخاني مغولان خرهبالا و دوازدهم قرن
 ديگران بر را خودشان تسلط و تفوق و اند‎بوده مغول وگاه ترک گاه دانیم‎مي و واقفیم قبايل

 مغولان و ترکان اين اجداد و اآب قلمرو أمبد در و اابتد در که دانیم نمي ولي ؛اند‎هکرد تحمیل
 (.امپراتوری 15 ص« ) .است بوده کجاها در و چگونه ها(تنگغوت) تنگقوت و

 که ييها‎آن که دکن تفکر ای دقیقه چند تا نیافته را آن وقت اقلاً بازهم بزرگوار خرّوم اين
 نسب در تنها و برآوردند سر افغانستان خاک از ها‎آن !اند‎کرده حکومت افغانستان خاک در
 أمنش جویو‎جست در اگر که ازين و گیرند‎مي ارتباط ختای ترکان و ها‎ژوان‎ ـ‎ژوان ،ها‎هون به
 که کشد‎مي افسانه به باز زيرا ؛نیست آساني موضوع لابد ند،باش اند‎بوده اطخ در که ييها‎آن

 .داشتند وجود شده ياد های‎سرزمین همان در و است يافث اولاده همان
 را هیاطله ناپذير غیرانکار اسناد روی از و کامل اعتماد با گروسه رنه آقای که بنگريد حالا

 154 ص) .«هستند مغولي دتردي بدون نیز که هیاطله: »گويد‎مي مغول و ترک نسل از
 .(امپراتوری
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 ها،‎توکیو ...بودند ترک نژاد از اًقطع که اروپا های هون: »که کند مي ذکر اًتکرار چنان‎هم
 بقايای را ها‎ابدالي حبیبي استاد و( کتاب همان 157 ص« ).بود ترک نژاد از ملت اين

 .برآرد‎مي پشتونیت از را ها‎آن و داند‎مي ها‎يفتلي
 و ها‎يفتلي نسل از قديم افغانستان حکام های‎دودمان که گويد‎مي حبیبي دالحيعب استاد
 .هستند ها‎کوشاني

 اين مردم ديگر و يفتلیان و کوشانیان بقايای از که داخلي رانان‎حکم های‎دودمان»
 و ها‎يفتلي از بعد حکام های‎دودمان و رانان‎حکم چون .(افغانستان تاريخ« ).بودند سرزمین
 نسل از همه و غیره و شاهان‎کابل شاهان،‎رتبیل شاهان،‎تگین از بودند عبارت ها‎کوشاني

 و عربي منابع استناد به حبیبي استاد روايته ب ابن بودند، ترک و سفید های‎هون
 ،ندهست ها‎آن آبای‎ابول که ها‎کوشاني و ها‎يفتلي پس بودند، ترک همه اسلامي المعارف‎ةدائر

 اصلاً ها‎يفتلي و ها‎کوشاني که دارد‎مي علاوه باز حبیبي بدالحيع استاد .هستند ترک نیز
 اعتبار به را ها‎آن برخي اند،‎کرده ياد مختلف های‎نام هب خینمورّ را شاهان‎کابل: »دهستن ترک
 خانرّوم جمعي و شمردند ييبودا يا و هندوشاهان يا برهمن اند‎داشته که ینييآ و کیش
 (.افغانستان 74 ص« ).اند‎خوانده ترک يا یفتليه و کوشان بقايای از را ايشان

 منسوب ترک به را يفتلي و کوشاني بقايای که بالا قول يیدأت به باز حبیبي استاد
 اصل که راندند‎مي حکم ترک پادشاهان کابل در» :آورد‎مي چنین البیروني زبان از ،سازد‎مي

 سرزمین اين بر آن از بعد ...ودب برهتگین سلاله اين شاه نخستین و گويند تبت از را ايشان
 نفر شصت تا و گذشته ايشان راني‎حکم از ها‎قرن که اند‎شده مستولي کابلي شاهان

 موجود کوت نغر قلعه در که اند‎نوشته ديبايي بر را ها‎آن نسب که شنیدم من و یدندرس‎مي
 ينا جمله از نگشت ممکن هايي‎سبب بر بنا ،کنم حاصل آگاهي آن بر خواستم و است

 (.افغانستان 75 ص) «...است منسوب او به پشاور بهار که است( اکنشک) کنک شاهان
 به باز و ييآريا به را ها‎کوشاني و ها‎يفتلي دارد سعي بسیار حبیبي استاد که گفتیم اًمکرر

 قبايل چون: »کند‎مي ترديد چنین را موضوع بالا های‎گفته پاورقي در .دهد نسبت ها‎پشتون
 آمده فرود هندوکش شمال اراضي به واخان و پامیر ماورای از ييآريا تليهف و کوشاني

 تبت از که کردند‎مي تصور و اند پنداشته ترک را ايشان قديم خانمورّ ،بنابرآن .بودند
 (.75 ص« ).اند‎آمده

 و ترين‎صحیح البیروني سخن اولاً گذاريم،‎مي انصاف با خوانندگان به را قضاوت
 را او های‎گفته و نکرده رد را وی از حرفي ما دنیای در اکنون تا کس‎یچه ،بوده ترين‎قموثّ

 .دانند‎مي اعلي سند
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 گويد‎مي غلط خود میل و قول اثبات خاطر هب را قديم خینمورّ حبیبي، استاد که‎اين دوم
 که افتاد اتفاقي چه دانم‎نمي ولي ،است قديم خینمورّ همان از وی مآخذ همه که‎درحالي

 ما و. سازد‎مي ييآريا را ها‎يفتلي ،کند ثابت يفتلي نسل از را ها‎ابدالي که‎اين اطرخ هب استاد
 ترک نژاد و نسل از و يکي يفتل و کوشان که اند گفته قاطعانه خمورّ صدها که ديديم اًمکرر

 .هستند
 را اين و آمدند کوشاني و يفتلي واخان و پامیر ماورای از که فرمايد‎مي استاد هک‎اين سوم

 همان واخان و پامیر ماورای که اند‎نشده متوجه که‎درحالي اند،‎آورده خود قول اثبات خاطر هب
 با ها‎تبتي که هستند ها‎ييخطا و توکیوها ها،‎ژوان‎‎ـ‎ژوان ها،‎هون خاک و چین ترکستان

 .دارند نژادی‎هم و خوني‎هم ايشان
 مختلف اقوام درباره (تسنگ هیوان) چوانگ شوانگ چیني مشهور رئزا: »چیني زائر نظر

 ارائه مبسوطي معلومات داشتند، ييروا حکم ننگرهار و قندهار بلخ، تخارستان، در که ترک
 های‎کوشاني حاکمیت که دارد عقیده Afghanistan of the Afghans لفؤم. کند مي

 صورت‎هب شدن پارچه از بعد بودند، ها‎يوچي فرعي های‎گروپ از يکي که تبار‎ترک
« .اند ‎تخارستان يبغوهای و شاهان‎کابل آن بزرگ نمونه و کرد پیدا ادامه ها‎ینينش‎زاده‎شه

 (.ترکي و چیني منابع از او و برلاس مرزی‎برون آريانای ‎18ـ17 ص)
 در» :که دهد مي توضیح صراحت هب جا درين را يفتلي و کوشاني بودن ترک حبیبي استاد

 امرايي میمنه و بلخ تا تخارستان لايتو و هندوکش شمال در میلادی هفتم قرن اول نصف
 ص).« بود قندز ايشان مرکز که داشتند راني حکم( يفتلي و کوشاني بقايای) کیو توه نژاد از

 (.افغانستان تاريخ 107
 و آورد مي کوشاني و يفتلي بقايای هلالین میان در را کیو توه حبیبي استاد بالا در

 که گفتیم ديگر سطور در دلیل صد با و فرمايد مي حبیبي استاد که است همین هم حقیقت
 .نیست موجود ترديدی و شکي گفته آن در و ندهست ترکان توکیوها

 بودند معروف شاهان که افغانستان های تگین درباره اسلام از بعد افغانستان کتاب در
 نانيرا حکم و اامر نام افغانستان، تاريخ در اسلامي اول قرن سه مدت در: »است آمده چنین

 از شايد شاهان سلسله اين. شود مي اضافه «تگین» کلمه ايشان اسمای آخر در که است برده
 کوشاني» عناصر از نیز ايشان هندوکش شمال امرای مانند ولي ،نباشند معین خاندان يک

 از و اند آمده تخارستان و هندوکش شمال صفحات به اسلام از قبل ازمنه در که اند «هفتلي
 و ارغنداب مجرای بین ايشان از يکي نام هب حتي و. شوند مي شمرده کشور همین رجال

« .گفتندی «آباد تگین» را  آن غزنويان دوره در وبود شهری کنوني قندهار غرب در هلمند
 (.109 ص
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 افغانستان قديم بسیار پادشاهان و ترک صددرصد شاهان تگین و ترکي کلمه تگین چون
 استاد خود بگفته و است مسمي ها‎آن نام هب قندهار قديم امن يا آباد‎تگین حتي که دهستن

 که شود نمي پیدا يسؤال پس اند، هفتلي و کوشاني عناصر از نیز ها تگین ،گويد‎مي که حبیبي
 .بشماريم ترک فهيطا قاطعانه را يفتلي و کوشاني ما

 نیز ،راندند مي حکم افغانستان در تگینان از قبل که ،افغانستان قديم ترک امرای نپکیان
 اين که رود مي گمان: »فرمايد مي حبیبي استاد چه چنان ؛اند ها يفتلي بقايای و ترک نژاد از

 هفتالیان عروج دوره اختتام بعداز که باشند کوشاني و هفتالي امرای بقايای از شاهان دسته
 (.مارتن مقاله از او و 105 ص.« )اند داشته راني حکم هندوکش جنوب و شمال در

 قديم لقب که يبغوها ،تخارستان در سین کرستین يیدأت به او و حبیبي استاد قوله ب
 تاريخ در و بودند کار‎هم ها آنا ب نژاد کتر های نیزک و راندند مي حکم بود کوشاني شاهان
 در اسلام نفوذ علیه بر هايي‎نثاری‎جان ترخان،‎نیزک که شده تصريح افغانستان در اسلام

 .است کرده ترکستان
 تيسؤالا ساخته مبدل( شیران) به را آن حبیبي استاد که بامیان شاران قسمت در
 و غور شاهان در «شار» کلمه دوم و خواند «شیر» را آن توان نمي اًقطع اولاً خیزد، برمي
 .است بوده معمول «شار» کلمه يفتل و کوشان ترکي های سلاله
 غیره و رتبیلان نپکیان، گینان،ت چون شاهان سلسله يک به و ترکي کلمه خود «شار»

 معني هب «شیر» را آن ،دريابند را کلمه معني نتوانستند خینمورّ چون د،شو مي استعمال
 خود غلطي همه با غلط تعبیر اين ولي ،است غلط تعبیر که آن با البته .آوردند درنده حیوان
 حمله و غیرت در تا ندهست مند هعلاق رهبرها و ازعم که نیست بعید و دارد طولاني سابقه
 .دکن پیدا نسبت «ژيان شیر» چون

 صفحه در مثلاً ،است شده آورده شکل همین به متون در که «شار» اصلاً کلمه ولي
 از بخارا شهرستان بنای قديم های‎زمان در: »خوانیم‎مي «اسلام از بعد افغانستان» 122
 مرد گويا است آمده کشور شیر جا درين «...ددان‎مي بغوي‎َنِب‎ْراجورِق‎َنِب‎ْشورِکِ شیر زاده‎شه طرف
 ناگزير باشد، درنده حیوان معني هب «شیر» اگر که گیرم د،شو تعبیر تواند مي مملکت غیور

 مرکب و مخلوط اصلاً تاجیکي و ترکي کلمات که خاطری هب .پذيرفت توان‎مي نیز را آن
 ترک گر نمايان خود اين که غوبْي‎َنِب‎ْراجورِق‎َنب‎ْشورکِ شیر» که آمد بالا جمله در و ندهست
 :دان آورده معني چه به را «شاران» که بیت درين بنگريد هاست، آن بودن

 ومستقبل ماضي در است شاهان همه از پیش
 

 شاری در و شیری در شیرانست همه از پیش
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 را آن مردم اصطلاح در و است «شاران» نام هب قشلاق و قصبه و ده چندين اکنون
 .گويند هم «شهران»

 بسازيم روشن را مسائل بسیار ،شد خواهد نوشته مستقل مقاله که ها تاجیک بحث در شايد
 ما فارسي در که ستا  اين کلمات آن از مثال يک ؛مکنی تشريح و توجه را کلمات بسیار و

 های حرف بدون) «پاشا» کلمه حال عین در آمر، و زعیم معني هب پادشاه يا «شاه» یميگو مي
 بزرگي منصبي سابق ترکیه در که دهد مي را زعیم و جنگ رهبر و آور رزم معني( ها و دال
 استعمال االوزر رئیس و کابینه رئیس معني هند، بابری های‎ترک «خانان خان» بمانند که بوده
 .شد خواهد تحرير موعود وقته ب که است زياد ها مثال باره‎درين وشد  مي

 که یمکن مي مراجعه او اسناد و حبیبي استاد خود کتاب به قول اثبات خاطر هب حالا و
 و لويک و شاهان کابل و رتبیلان. »«شیر» نه و است شده آورده شهرياران معني هب «شار»

 .است شده آورده شاهان ترک يا و ديگر شاهان رديف در «شار» که( 30 ص« ).غیره و شار
 با و بوده يکي شاه و شهر و رشی و شار کلمات ريشه آلماني محقق مارکوارت قول هب»

 .(71 ص« ).دارند مقارنت( نظامي رانان حکم طبقه) کشتريه
 «شار» اگر لحظوی، و آني حکم به نه و دارد کار تحلیل ها آن استعمال و بالا کلمات

 «شیر» و «شاه» به که گويند «شار» را «شهر» کابلیان ،بیاوريم عامیانه تلفظ معني هب
 .بس و است «شین» حرف ها آن میان اندر تشابه اتنه ندارند، ارتباطي

 همان که نامیست شروين چون ...مینويسد شروين را تخارستان ملک نام ...الیعقوبي»
 بومي عناصر همان از نیز اامر اين که گفت توان مي ،نيبنابرا. دارد شاه و شیر و شار ريشه

 اعتراف خويش بزرگواری با الاب جمله درين حبیبي استاد(. 113 ص« ).اند هفتلي و کوشاني
 داريم شاهان شروان ايران در ما ديگر جانب از ؛دهستن ترک بامیان های«شار» که دکن مي
 يا گنجوی نظامي گوی پارسي ترکان سخنوران سردار و سرور و ندهست ترک همه که

 به خواست مي و بود دربار شاعر شاهان شروان ازين يکي درباره ب ييسرا قصیده خداوندگار
 برايش ،نداشت تعصب که شاه شروان ولي ؛بسرايد آذری ترکي زبانه ب را خمسه ،شاه شیروان

 .دهد مي ترجیح را فارسي که گفت
 در کم از کم نه ور باشد ارتباطي شايد شاهان‎شروان با شود مي دانسته بالا «شروين» از و

 شروين که تخارستان پادشاه و ابند،ي‎مي نسبت ترک شاهان به که دارند مشابهت کلمات
 .هستند ترکان از همه شروين شموله ب تخارستان شاهان که رساند‎مي درستي هب است

 به بارديگر«  اسلام بعداز افغانستان تاريخ»  پرمحتوای کتاب در حبیبي عبدالحي استاد
 را يفتلي و کوشاني مورخین قاطبه موافقت  هب و محدود تعداد يک خلاف بر لهجه صراحت

 او لشکريان عرب مورخان که( هجری 31) ديزدگر معاصر نیزک: »ندهست ترک که يدگو‎مي
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 در يفتلي و کوشاني کلمات آوردن .(115 ص« ).اند شمرده( هفتلي کوشاني عناصر) ترک را
 ها يفتلي و ها کوشاني که دکن مي آن بر حکم قاطعانه حبیبي، استاد توسط هلالین میان

 .هستند ترکان
 :داريم چنین ديگری خوب دلیل يک «شار» و «شیر» قسمت در

 را جغری و ترکمان طغرل مر
 

 

 کاری مهمي و با نبود بخت با
 

 شیری بامیان به بود استاده
 

 

 شاری بشین بعز بنشسته
 

 به که رسیم‎مي ديگر نتیجه يک به «شار» عوض به «شیر» کلمه آوردن قسمت در
 درين شعرا و نويسندگان ،ازعم تواريخ در و آورند‎مي را شیر کلمه شان‎خوشي جهت رهبران
 .اند داده جخره ب ها سعي نسبت
 به را ها آن که ها يفتلي و ها کوشاني که آيد مي دسته ب نتیجه چنین بحث اين اخیر در

 به را ها آن بقايای و ندهست ترک شهرياران از دهند، مي نسبت ختای ترکان های سیتي قوم
 :راندند حکم قديم انستانافغ در که شناسیم مي شکل اين

 پشتون نسب نسبت را ها‎آن که دهکر زياد تلاش حبیبي عبدالحي استاد که ها‎لاويکـ 1
 کلمه استاد طوری که‎همان .نیست موجود آن در نقلي و عقلي دلیلي هیچ ولي ،بدهد

 که ايدفرم‎مي راعي استاد که‎درحالي آورده،( بزرگان معني هب) لويکان را ها‎آن و آورده «لوی»
 همین من عقیده ولي. دهد‎مي را «بزرگ» معني نیز قديم بسیار متون در و ترکي در «لوی»

 فتح هب) لويگ و گذارند‎نمي وقعي «الف» تلفظ به چندان ترک و است لاويک کلمه که است
 شاهان اين همه که کرديم ذکر جای چند در ما و ندنک‎مي تلفظ( «گ» يا فارسي کاف و واو

 به شايد و ندارد ارتباطي يفتل به اًقطع ابدال و ندهست يفتلي و کوشان حفادا از مختلف
 غزنه حدود ران‎حکم وقت درين: »آورد‎مي باز حبیبي استاد. بگیرد رابطه ابدال حسن

 امرای بقايای از شايد و گذشت کتاب اوايل در ايشان ذکر که لويک خاندان از بود شخصي
 (....تاريخ 140 ص) .«باشند افغانستان هپتالي و کوشان
 هستند. نژاد‎ترک و ترک ايشان که رتبیلانـ 2
 .اند‎اتراک همه و آورديم را آن شرح که شاهان‎کابل ـ3
 .اند ترکان از شاهان اين ديگران و حبیبي استاد خود اعتراف به نپکیان ـ4
 .اند اتراک همه افغانستان شمال امرای و حکام ـ5
 .شديم يادآور ها‎آن از ما که دستنه ييها‎ترک از نیز تگینانـ 6
 .اند اتراک همه که آمد عمل هب بحث ها‎آن بر بالا در که( شاران) بامیان شیران ـ7
 ترک اهل همه که ايم‎کرده يادآوری ها‎آن از مقاله اين ديگر جاهای در: سوريان ـ8
 .دارند ايماق ترکان به ارتباطي و ندهست
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 که ندهست اه يفتلي و کوشان يا و توکیو ترکان بقايای و اولاد از اًعموم بالا طائفه هشت
 .شد داده ها‎آن شرح
 صحبت ها‎يفتلي اويغوری ترکي اصلي زبانه ب که را ها‎يفتلي بدخشان در هنوز ما

 شهر در حقیقت در و دهستن اصیل های‎يفتلي اولاد از کاملاً ها‎آن و داريم ،کنند‎مي
 لغت شهر داخله ب که دارند اکثريت ها‎يفتلي مینه نسب و نسل نگاه از بدخشان آباد فیض

 .ندکن‎مي صحبت تاجیکي به و آمده غالب ها‎آن بر تاجیکي
 سپری بعداز که دارند تشريف يفتلي و کوشان اهل هاهزاردص به کابلستان، شمال در
 زيادی های قريه هنوز ديمکر ذکر که طوری ولي ،اند‎کرده اختیار را دری زبان قرون و عصور

 ترکي قديم و مشهور لهجه يعني ،ها کوشاني و ها يفتلي اصلي زبانه ب که دارند ودوج
 .ندکن مي صحبت اويغوری

 «دوم و اول فتحه ب» شور اصلاً) شیبر کوتل نواحي و کوشان دره و غوربند ساحه در
 ترکي به واو فتح و شین ضم به آن تلفظ و ايلاق و چراگاه جای و سبز سر تپه معني هب

 تعدادی به نگارنده اين و گويند‎مي سخن ها‎کوشاني اصلي زبانه ب مردم از کثیری ،(ها‎يفتلي
 تکلم روان و فصیح بسیار را کوشاني ترکي زبان هايشان‎نشین‎کوه و ام‎هکرد صحبت ها‎آن از

 1.ندکن‎مي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 با سپاس از: م. روزبه. س. مشعل. 1



 

 

 
 
 
 

 هیرکانی هایجنگل
 مازندرانگر و استاد دانشگاه دولتي ‎پژوهش/  دکتر مریم شکری

 
 
 
 

ايران، که  های نوار شمالي کشور‎ترديد قدمت، گستردگي و غنای پوشش گیاهي جنگل‎بي
گراني که دراين عرصه سرگرم کار ‎های هیرکاني را در خود دارد، برای پژوهش‎جنگل

هايي را نیز در پي خواهد داشت. در اين مختصر با ‎پژوهشي هستند، جالب بوده و پرسش
های حاشیه جنوبي درياچه کاسپین )مازندران(، به معرفي ‎ای جنگله‎مروری بر ويژگي

 های انحصاری اين اکوسیستم ارزنده جهاني پرداخته خواهد شد.‎ويژگي
ترديد، قدمت حضور و پیدايش گیاهان خیلي فراتر از حضور انسان در زيست سپهر ‎بي

د اکیسژن و مصرف چون تولیموجودات زنده، با کارکردهايي  است! در واقع اين گروه از
شرايط زيستي  های زیرزمینی و حفاظت از خاک، سازی آب گازکربنیك، ذخیره

 آوردند.‎مندان فراهم مي‎مناسب را برای ساير زيست
معرف و  شود، که گفته مي «فلور»ها، ‎شناسي گیاهي، به مجموعه رستني‎در دانش بوم

لور هر منطقه گويای توان فقیر و يا غني بودن ف منطقه است. هر يعیطب خيتار نیّمب
 شناسي آن سررمین است.‎بوم

 میلیون ساله40های هیرکاني برخوردار از قدمتي ‎جنگل شايسته يادآوری است که
شمار ‎های جهان به‎مندترين جنگل‎مند و يکي از ارزش‎عنوان يک میراث طبیعي ارزش‎به

نظران، ‎قه، صاحباين منطخاص  يعیطب خيتارگونه است که با توجه به ‎آيد. بدين‎مي
 .اند‎نامیده «اروپا یها‎جنگل مادر» را های هیرکاني‎جنگل

عنوان میراث طبیعي جهاني توسط يونسکو، ‎های هیرکاني به‎در اين راستا با ثبت جنگل
 اند. شدهها از اعتبار بالاتری نیز برخوردار ‎اين جنگل
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ار است که برخورد یاست از عناصر يجنگل منطقه که عموماً نيا ياهیگ پوشش
 یکایمراو  در اروپا یشاوندانیزمان خو‎و هم ی غربیایمالیدر ه یشاوندانیخو
های هیرکاني از لنکران )جمهوری آذربايجان( تا استان ‎گستره جنگل دارند. یشمال

 گلستان امتداد دارد.

 هیرکانی یها جنگل مهم یها یژگیو
 یها‎از جنگل يئجز یزرخ اي يرکانیه یها‎تحت عنوان جنگل رانيشمال ا یها‎جنگل

 یها‎جنگل نیب يکينزد اریبس يلیقرابت و فام يعني ،است يشمال یکايو امر یبریس ـ‎اروپا
 نيگاه ا‎وجود دارد. خاست يشمال یکايمراو  یبریس‎ـ‎اروپا یها‎و جنگل رانيشمال ا

انتشار است.  يميقد اریو بس دهوابسته بو شناسی‎زمین ها به دوران سوم‎شیرو
 یها‎ارسباران )در غرب( تا جنگل یها‎از جنگلدر ايران  يرکانیه یها‎جنگلي جغرافیاي

 يحت 2500البرز تا ارتفاع  یها‎تا دامنه کاسپین یاي)در شرق( و از سواحل در داغیگل
  خود اختصاص داده است. هرا ب ايمتر از سطح در 2700

تنوع ین از های جنگلي حاشیه جنوبي دريای کاسپ‎، اکوسیستمشناسی‎بوماز نظر 
. است مندی در سطح جهانی برخوردار‎نظیر و ارزش‎های گیاهی و جانوری کم‎گونه

چنین از ‎نظیر و هم‎ها دارای تنوع ژنتیکي کم‎های موجود در اين اکوسیستم‎گاه‎زيست
 پرندگان و جانوراني انحصاری برخوردار است.

ای، ‎های جلگه‎بهای خاص، در اشکو‎های هیرکاني ضمن برخورداری از ويژگي لجنگ
شناسي گیاهي )فیتو سوسیولوژی(، دارای اجتماعات و ‎بند و مرتفع، از منظر جامعه‎میان
 است: های زير‎گونه

 ؛یا جلگه ياهیاجتماعات گ ـ الف
 ؛و ارتفاعات متوسط هيپا‎کوه ياهیاجتماعات گ ـ ب
 .مرتفع یها‎دامنه ياهیاجتماعات گ ـ ج

 هیرکانی های گلجن در موجود گیاهی های گونه معرفی
 یا جلگه یاهیگ اجتماعات ـ الف

 شوند: يم دهيد ريز اهانیقسمت گ نيا در
 ،يقشلاق یآلوچه، توسکا ل،یپلت، بلوط، کلهو، انار، ازگ دیخسب، پلت، سف شب شمشاد،

مشک و دیفک، فوکا و ب لیمختلف از قب یدهایب ،يلیدار، آزاد، انج‎لرگ، ممرز، نم ردار،یش
 .و توت ریداغداغان، اوجا، انج ،يلکیها، ل‎کیشک، ولگنج‎زبان نینچهم 
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، چماز) مختلف یها‎پلم، سرخس :ونچ ياهانیبا گ زیها ن‎جنگل نيا نيريز اشکوب
  اهیگ ،يها، متامت ها، ترشک بنفشه، پامچال، آلاله کلامن،یس (،..داره، بسپايک و‎مارزبان، زنگي

 د.شو يسرسبز م زنبق زرد و... ،يوجعروسک پشت پرده، ا زک،یب النا، دم اسب، شاه يچمن
 رويه و تهاجمي گسترش بي ي،نیشهرنش رفت شیبر اثر پ یا جلگه یها جنگلسفانه أمت

در حالت دگرگوني و  یا سابقه يبه نحو بها،  داری و ويلاسازی داری و دام ی، باغکشاورز
های  ضي و جنگلارا و مرکبات یها باغ نابودی است. در گوشه و کنار اين اکوسیستم ارزنده،

قطع درختان جنگلي به عناوين  را گرفته است. يساحل یها جنگل یجا مخروبه و رها شده،
های اقتصادی اغلب ‎ها، فعالیت‎سازی‎قانوني، قاچاق، جاده های ظاهراً مختلف از برداشت

همگي تهديدی جدی برای کاهش  ،تحت عنوان توسعه ،هايي پراکنده‎فعالیت بازده و‎کم
 آيند. شمار مي های جلگه به نابودی جنگل ايتاًوسعت و نه

 متوسط ارتفاعات و هیپا کوه یاهیگ اجتماعات ـ ب
 زیها ن هيپا در کوه یتا حدود یا شده در بخش اجتماعات جلگه ادي یها از گونه يبرخ

: بلوط، ممرز، آزاد، ها‎ای از اين گونه‎نمونه .روند‎يها بالا م‎ند و از دامنهشو يداخل م
بلوط، ‎شاه ،يلاقيی یخاص، توسکا‎ل، کولهچون ملج، جَ ييها‎گونه نیچن‎و...  و هم خسب‎شب

دغدغک، ال  له،یگ‎اهیال، س‎دیراش، سف يگاه کرکو،)درخت نوش(، تلکا،  یا‎سرو خمره
 .هستندها... ‎رخشتیخاس، پلاخورها، به، ش ،ياسب

ه و برق و گازرساني هايي در چار چوب توسع‎سازی‎چنین جاده‎دار و هم‎حضور دام و دام
کاوی نیز از عوامل ‎چنین ويلاها و بدتر از اين دو، معدن‎به روستاهای چندخانواری و هم

 آيد.‎ها در ارتفاع متوسط به حساب مي‎مخرب و نابودکننده جنگل

  مرتفع یها‎دامنه یاهیگ اجتماعات ـ ج
بالا دست ر ارتفاعات که در بالا به آن اشاره شد، د یگرياز جوامع بلوط و جوامع د گذشته

درخت  يطور کل‎د. بهشو‎يظاهر مراش جامعه  جيتدر هب ،و مرتفع، در شرايط اکولوژيک مناسب
ممرز، ‎‎ـ‎ستان: جامعه راشگريد یها‎با گونه ختهیآم ايبه نام راشستان و  يراش جوامع خالص
 جامعه و ت،قا قره‎ ـ دار، جامعه راشستان رخسُ ـ‎ستانل، جامعه راشجَ ـ‎جامعه راشستان

 يو حت ايمتر از سطح در 2000حدود ارتفاعي تا  که دنده‎يم لیخاص تشک‎کوله ـ‎انراشست
گنجشک، ‎دار، زبان‎نم ردار،یلت، شقسمت درختان پراکنده پَ نيد. در انرو‎يبالا م تر‎شیب

اغ، ها، بد‎آلبالو، نسترن ويزرشک، گالش انگور، د یها‎گونه ر،یمشش ب،یملج، س ،یبارانک، الندر
ها ‎مند و قطور راشستان‎که درختان ارزش‎يادآوری اين ةشايستشود. ‎يم دهيد رهیکول و غ‎هفت

های ‎اند، از جمله درختان صنعتي جنگل‎های هیرکاني قرار گرفته‎که در ارتفاعات بالای جنگل
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های سال ‎سال ،داری‎های جنگل‎ها تحت پوشش طرح‎اين جنگل .آيند‎شمال به حساب مي
 گیرند.‎برداری قانوني و غیر قانوني قرار مي‎د بهرهاست که مور

ور و درخت لِ یمتر جوامع اور 2000 بالا تر از يراش و از ارتفاع یها‎از جنگل بالاتر
دهد و تا ‎يم لیتشک ستانياور ـ‎ورلِ ايورستان و ل‎‎ِـ‎یاور اي ستان،يو جوامع اورشود ‎يظاهر م

 ايدر طحمتر ارتفاع از س 2700هم تا  يمتر و گاه 2500خاتمه جنگل که حدود آن تا 
 . ابدي‎ي، امتداد ماست

کرکو، کرکف، کچف و... و  دیمازو، کرب، سف دیسف ،یجوامع درختان اور نيا در
سازند، ‎يجنگل را مشخص م يکه مرز فوقان ...مرز و یما رو،ی(: پيرس )سرو کوهاُ یها‎گونه

داران در اين ارتفاعات قرار ‎يیلاقي دامکه مراتع ‎شايسته يادآوری اين کنند.‎يجلب توجه م
های آنان است. ‎رو و دام‎داران کوچ‎گذراني دام‎گرفته است. اين مراتع يیلاقي محل تابستان

داری علمي، که برداشت از ‎گونه که شايسته است، نکات دام‎رسد آن‎نظر مي هسفانه بأمت
زمان مناسب و مدت معین، ها در ‎و چرای دام گیاهان مراتع به اندازه ظرفیت آنان است

هايي تحت عنوان ‎توان گفت که فشار دام، انسان و فعالیت‎علمي مي شود. از ديد‎رعايت نمي
که، همه ‎هاست. نکته مهم ديگر اين‎شناسي اين اکوسیستم‎توسعه، بیش از توان بوم

چنین مرال ‎هايي مناسب برای حیات وحش و هم‎گاه‎های هیرکاني زيست‎های جنگل‎اشکوب
برداران ديگر، تهديدی جدی ‎دار، شکارچیان و بهره‎نگلي را در خود دارند، حضور دام و دامج

 ،های هیرکاني است‎مند کل اکوسیتم‎برای اين ثروت ملي، که در زمره تنوع زيستي ارزش
 آيند. شمار مي هب

 



 

 

 
 
 
 

 جنوبی کرانه پرندگان و جنگلی درختان گیاهان، برخی ایمنطقه هاینام
 اسپین ک دریای

 فرهنگ و تاريخ محقق/ لموکی  پناه یزدان طیار

 
 
 
 

  کوهي گردوی:âpučǝ  آپوچه
 وحشي سبزی: ujâpunǝ  پونه اُجا

 دام برای مردابي ست علفي ؛قیاق آش ؛قیاق: erdâlǝ  ارداله
 باتگام ؛فرنگي گوجه:  arus اروس
 دام خوراک برای درختي پیچک:  asb-e vâš  واش اسب

  اسفناج : espǝnáč  اسپناج
 خوردني گیاهي نام: اسلکي kǝnišá  آشکني
 سبزی. است مفید گلودرد برای آن نوش دم. صحرايي وحشي علف:  aquzek  آغوزک

   .هست هم پلويي
 دومتر بلندی به مرداب اسفنجي ،ني اُکس کتول در. باتلاقي ني:  âkǝs  آکس

 درو از پس گندم و برنج ساقه:   âlǝm آلم
 طیور خوراک گیاه: ámis / hámis  هامیس / آمیس
 آويشن:  âyšem  آيشم

  شیردار نک:  aj  اج
  .دارد دارويي مصرف که ای درختچه نام:  arbez اربز

  .است میخ قره نام به گلستان در که  درختي نام:  arjang šâlčǝs  ارجنگ
 آزاد درخت: آزار/  فرنگیازار گوجه: باتگام  -arus  اروس

 گشنیز:ezbenâ  امزنا/  ازبنا
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 پلويي ست گیاهي نام:  aztâ  استا/  ازتا
 .است صندل آزاد هندوچین در درخت نام:   ezdâr ازدار

 ساری در ملاش. بهشهر در لم:   azmalk ازملک
  سفید ال:   espǝ al ال اسبه

  دام خوراک درختي پیچک ؛دارواش:   esparz- e vâš اسپرز
 کتان علف: وش. بارهنگ رگب :وش اسبه/  وش اسپي/  اسپوِش

 بومي معطر گیاه:  ǝspe pǝsu  پسو اسپه
  پلويي سبزی. گیاه:  astâ  استا

 بارهنگ:  aster vâš استرواش
 در کچف. کلارستاق در lever لور ؛رامسر در:   šarem شرم .ست درختي نام:  asaf  اسَفَ

 .گرگان
 مازندران داردر تیغ ست گیاهي نام: تلي سیو/ تلي اسکلم/ eskǝlǝm  اسکلم
 در katuslu لو کتوس که دارويي گیاه. ست درختي پیچک نوعي نام:  asselmâ اسلما

 شهسوار و ،رامسر، رودسر
 کتول در اشکنو خروس تاج. صحرايي وحشي علف: دو اشکنه/  eškǝnǝ اشکنه
 مازندران در اغوز. توالش و آستارا در گردکان درخت:  aquz اغوزدار

 در بسکام و بستا. گرگان و مازندران در افرا ،«گیلان در polot پلت» اول گونه:  efrâ افرا
 .آستارا در گندلاش. رامسر در پلت. لاهیجان در پلت سیاه و بلسن. توالش

 .شود مي گفته ال: غالب طور به مازندران در: اسبي ال دار، اله/  al ال
  راج راش، :(مازندران غرب در) آلاش/  الاش

 هرز علف معنای به čâyir چايیر و آلرز را آن کتول در. دوسر جوی. يولاف:  alarz الرز
 .دانند مي مزارع

 .هست نیز پلويي سبزی. گويند مي هم وحشي تره را آن کتول در وحشي، پیاز:  alzu الزو
 صحرايي سیر:  alzi الزی

  شیرين و ترش ريز میوه دارای بارانک گیاه:  alm-dali دلي الم
 رامسر در گارن. گرگان و نور در بارانک. جنگلي درخت نام:  alendǝri الندری

 مرغزار ،مرتع ،چراگاه ،انبوه چمن :اَلنگ/  oleng الُنگ
 .ريزند مي برنج در که سیر باطعم گیاهي:  alizi الیزی

 صورت به آن از ای گونه». انجیر شبیه برگي با خوردني گیاهي ؛پنیرک:  anjilek انجیلک
 .بواسیر علف .«دارد دارويي مصرف گلو درد تسکین جهت مرهم
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 .بار بي انجیر درخت:  čǝsǝn/tǝsǝn انجیلي تسن/  انجیل چسن/  وحشي انجیل
 .پوش بام. کنند پوشش بدان خانه که ست گیاهي نام:  elnâ/ elehnâ گاله/  نا اَلِه/  اَلنِا

 آبي ترب:  erzǝk/otareb ترب او/  امرزک
 گشنیز:  emzenâ/ezbǝnâ ازبنا/  اَمزِنا

 و پلويي محلي سبزی. صحرايي سبزی. ست خوراکي گیاهي نام:  enâr-rijǝ ريجه اناريجه
 ماهي و مرغ برای رپُ شکم

 ؛رشت اطراف در دار آسون. گرگان و مازندران کجور، و نور در:  anjǝli انجیلي/  انجلي
 .مینودشت و توالش آستارا، در آغاجي دمیر

 مورد منطقه دقیقاً. کاسپین دريای جنوب انگور انواع از ملکونف زارشگ. انگور: انگیر
 دانه بي گرد) سوزه اسپه: های نام با انگورهايي از او گزارش در زيرا ؛نیست روشن نظرش
 . نیست نشاني... سیاه انگور: انگیر سیو( عروس ناخن شبیه) قندال ،(زرد به متمايل

 :است ذيل شرح به ،بردند نام آن از مازندران در ايشان که انگورهای های نام فهرست
 مرغ قلب: دل کرک انگیر

 آروس شصت -
 تند بهي‎گل و شیرين: شکری -
 دارد روشن رنگ: گلابي -
 کشیده و سفید:  kazek کزک -
 قرمز به مايل:  kǝlâki کلاکي -
  قرمز و گرد:  tanuš تنوش -
  سیاه و ريز جنگلي،:  mijik میجیک -
 .گیرند مي کشمش آن از: دانه بي -

 مازندران در مو درخت نام:  angirǝz انگیرز
 وحشي سبزی. صحرايي نعنا:  angirum انگیروم

 آبي فرونیل:  o pǝl پل اُ
: ترکي به. ست گیاهي نام. مازندران:  o-tarǝ/o-tareb/marzǝ مرزه/  ترب او/  تره او

 .اوتي بولاغ
 شالي سبوس:  og اوج

 .اوجي و سرسم مانند وحشي عناعن. پونه:  oji اوجي
 آستارا و گرگان در( سفید نارون) است ملج آن ديگر نام. گرگان و مازندران در:  ojâ اوجا

 ول له. آستارا در قاچ قره. است ردارپُ گل نام به رشت در. دارد آوازه نام ينه اب
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 در لونکا. رودسر و لاهیجان در لورت. دشت مینو در دار شل. لاهیجان در
 .آستارا در زم. تنکابن و امسرر

 آيد. مي در رودخانه کنار که گیاهاني از:  omarzǝ مرزه اُ
 وحشي سبزی. زولنگ:  oyyǝ اُيه

 زنگ گیاه: بارونک
 طبي گیاه: بو بارلنگ/  بارنگ/  بارهنگ

 .رويد مي زار شالي در که وحشي گیاه: بازمل واش/  بازمل
 بید: فاخ/  فک/  ببده

 ناک بچس هرز علف نوعي:  betrâq بتراق
 پامچال گل:  bečâ bečâ بچا بچا

 و نور در مازو سیاه. گرگان و مازندران در مازو: بلوط شاه بهشهر در:  mâzu بلندمازو
 آستارا در پالوط. رشت اطراف در راشیر. لاهیجان در بلندمازو. کجور

 زارها کشت و درجالیز رونده هرز علف. ثیل وزير:  badevâš بندواش
 مازندران در زمیني قارچ:  bǝnǝh gušǝk/zarde kijâ کیجا زرد/  گوشک نهب

 .گويند مي هم را زغال خاکه. گیرند مي زغال آن از که ای درختچه:  bulǝ بوله
 هاشمي، تارم ،تارم رشتي ،تارم سنگ) تارم ـ1 آن انواع نام شلتوک. شالي:  binj بینج

 ـ6 زرک اسپهـ 5 زرک ـ4 سکِ شس ـ3 سدری/  صدری ـ2( تارم آبجي
 ، دو آمل يک، آمل ـ10 گرده ـ9 زرک سرخ ـ8 زرک ده ـ7 زرک خاکستری

 دنبه کال ـ15 سالبکي ـ14 عنبربو ـ13 بونکن ـ12 شاهاک ـ11 سه آمل
 ـ20 آکولهـ 19 بینج ريحاني/  ريحا ـ18 بینج چرمه ـ17 زردمايه ـ16

 .سیاه دم ـ21 بهنام
 خس شب ،ريشماب درخت:  وولي/  ويولي/  بیولي

 .م 1860ـ1858 ملکونف گزارش در) مرکبات
 .کنند مي درست مربا آن از:  bâderang / vârang وارنگ/  بادرنگ پتخال

 دارد مربا مصرف که بادرنگ نوعي:  bâlang بالنگ -
 سرخ تو پرتقال:  patbi / partâbi پرتابي/  پتابي -
 متوسط اندازه به پرتقال:  mina مینا -
 بزرگ پرتقال: تخمي -
 قرن دوم نیمه های سال نخستین) ونفکنظرمل شايد] توسبز پرتقال: سبز تو -

 .باشد کیوی( نوزدهم
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 ملکونف کتاب مترجم رسد مي نظر به طور اين] گرد پرتقال:  pan panâ پهنا پهن -
 .[شناسد نمي درست را... درختان و ها میوه ظاهراً
 متوسط و گرد پرتقال: دارابي -
 زبر پوست با زرد رنگ به بزرگ بادرنگ نوعي:  dabǝ دبه -
 .است گرد پرتقال: بشقابي ته -
 در پیش سال 160 ار بیش در مرکبات انواع وجود ونفکمل گزارش تاريخي ارزش -

 ،يافت راه مدتیرانه مناطق به ايران از بالنگ که است اين بر عقیده» .است مازندران
 میلاد از قبل سال 330 اسکندر که آمده اريخت در. میلاد از قبل 27 سال در يعني

 1200 در عماني لیمو و لیموترش و نارنج. بود کرده مشاهده... ايران در را «بالنگ»
 قرن در پرتقال درخت. است شده آورده ايران به اعراب توسط پیش سال 1300 تا

 در مرکبات اقتصادی کشت. شد آورده ايران به ها اليغپرت توسط میلادی شانزدهم
 1«است. شده آغاز کشور شمال در پیش سال 300 ايران

 پنبه شبیه گیاهي ،گوپنبه:  panbul / gu panbe پنبول
 افرا شبیه:  pǝlet پلت
 خربق/  غالیس: پلاخم پلخم،/  گیلان/  خوم پل/  پلاخون/  پلهم: /  palem پلم

 ختمي گل شکوفه. ختمي گل:  panirǝk پنیرک
 صحرايي ريحان. پونه:  pitinǝk / pinǝk پینک/  نیک تي پي
 جنگلي درختان از يکي نام:  tâl تال

 توغ. تاغدان. داغداغان:  tâdânǝ دانه تا
 .محلي های یسبز از است سوزک وني آن مازندراني نام.  شاهي:  tartizǝk ترتیزک
 دارويي گیاهان از يکي:  teršǝk ترشک
 گرگان و کتول و رامسر در جنگلي ختدر نام:  teš- e mâzu / uri اوری/  مازو ترش
 حمضیض ست گیاهي نام:  taršǝ واش تراشه/  تِرشه

 گندم شبیه ساقه نوعي:  tarkas ترکس
 توسکا درخت:  teskâ توسه/  تسکا

 ريش مانند تُنک و نازک های برگ با است گیاهي نام:  terkǝmun –e riš ريش ترکمن
 ترکمن

 صحرايي زردک:  taši gazr گزر تشي
                                                                                                                                              

 .اينترنت مرکبات، تاريخچه ر؛پو رحیمي محمدرضا: مأخذ 1
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 .شود مي تفنگ قنداق آن چوب که ستا درختي:  tel تل
 .آستارا و گرگان و مازندران در جنگلي گلابي:  telkâ تَلَکو/  تِلکِ همرو/  تللکا/  تلکا

 .ارسباران در امرود ؛سوادکوه و تنکابن گیلان، در خج، منجیل در رود هم
 رانقي تا نور در پیدارس. مینودشت در کرنک آق. آمل در ست درختي نام:  turzi تورزی

 .رامیان در
 در دار دانه تا ارسباران و گرگان در داغداغان .مازندران در:  tuqdâr تادانه/  دار توغ

 .کتول در توغدان ،لاهیجان
 کرکو ؛سفید پل در ست درختي نام:  tul تول/  تل
 ازرام گرگان در ،آمل و کجور و نور در hamisek همیسک. ست درختي نا:  talem تلم

mâzerâ  ،ويچ رامسر در vij. 
 رامیان در تمشک:  teiâs تلاس

 ازگیل/  کنس:  talesegur تلسکور
 ؛رامیان در tuli kâ کا تولي ؛شهسوار در xuj خوج ؛رامسر در urbu اوربو،  telkâ تلکا

 .جنگلي گلابي
 هرز علف نام:  talex تلکس

 یبهار زرد ای بوته گل:  titikak تتیکا/  کاک تي تي
  توت:  tirdunǝ تیردار/  تیردونه
 صحرايي وحشي علف:  tirǝng mâš ماش تیرنگ

 درختان شیره از و رويد مي اوجا ملج، ممرز، انجیلي، درختان روی:  dâr vâš واش دار
 .کند مي استفاده

 در توسا. لاهیجان در توسه سیاه. رشت در توسه. آستارا و توالش در:  zard dâr دار زرد
 کجور. و نور در تشکا. گیلان و مازندران در وسکات. رودسر

 درخت راست و برگ بي نازک شاخه. علف از خال يک:  jij جیج
 نارس شلتوک:  jakul جَوکُل
 آلبال شبیه های گل با جنگلي گیاهي:  gizer جیزر
 زار کشت هرز علف:  čǝčǝm چچم
 مغز بي شلتوک:  čaku چکو
 .است سبز فصل هارچ هر در که ست درختي نام:  čal چل
 دارويي گیاهان از ؛رويد مي مرداب و زار شالي کنار که ست گیاهي نام:  čur چور
 زيتون درخت:  čusayyd سیید چو
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 کنگر:  čičâx چیچاخ
 هرز علف: واش چیک

 گرگان و کجور در جنگلي درخت:  kapul کپول/  hapuk حپوک
 جنگلي گلابي يا تلکا:  xâxâj xoj خج خاخاج
 گرگي گیاه تیغ:  xâs/verk-e tali تلي ورگ/  خاس
 برگ ،شاخه:  xâl خال

 امبرو ؛گرگان در خرما اندو ؛رامسر در خرما ؛مازندران در خرمندی:  xǝrmâni خرماني
 گیلان در اربه ؛آستارا در

 هندوانه:  xononǝ خونونه
 تر هکوتا گندم از قدش .رويد مي کنارش در که گندم مانند ست گیاهي:  čǝčem چچم

 .رسد مي گندم با زمان هم .است بار رپُ بسیار و ای خوشه هايش دانه .است
 .شود مي سردرد موجب و دارد بسیار گیرايي نانش

 دار نم درخت:  čar چر
 بسپايج آن فارسي. سرخس:  čǝmâz چماز

 زار سبزه:  čamandi چمندی
 چغندر:  čangǝl چنگل

 درختي پیچک:  dârvâš واش دار
 مازندران در خمل گلک ؛بهشهر در گیاهي نام:  râzǝk رازک
 در راج ؛گرگان و مازندران در مرس ؛نور در چلر ؛کجور و تنکابن ،گیلان در:  râč راش

 ؛آستارا در گز فنزل ؛رود گرگان در آغان قزل ؛توالش در آکش و آلايش ؛منجیل
 .توالش در آغاج قزل

 .شود مي گفته نیز piru پیرو ؛گرگان در و نور و کجور در درختي نام:  ris ريس
 گرگان در ست علفي نام:  zere زر

 سوزني درخت نوعي. بهشهر در دوک کج:  zarbin زربین
 .است ماکول جنگلي قارچ: zadǝkijâ زردکیجا

 .پلويي و بو خوش بسیار محلي سبزی. خوراکي و دارويي گیاه چوچاق: zulǝng زولنگ
 يوحش گیاه ؛صحرايي علف: sazâr سازار
 ست گیاهي نام: sâzir سازير
 (ملکونف) گلاب: stǝrkâ سترکا
 جنگلي درختان از:  serxdâ کتول در سوختال/  سر سخت/  دار سرخ
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 و ماهي و رمرغپُ شکم برای محلي معطر بسیار گیاه. بر سیسن/  سوسنبر:  sersem سرسم
 .دارد کاربرد کوکو انواع کردن درست برای و آش ماست، دلال

 محلي گیاهان از: samtar تر سلم
 پلويي شويد:  suzi سوزی
 سیاه( آلو) آل:  sivâl سیوال

 سیاه بلوط:  siyo mâzi مازی سیو
 در سف ؛ديلمان و لاهیجان در هسیب هسي. مازندران در:  sǝ v tal-e sǝ سه تل و سه

 .ارسباران و آستارا در آلما ؛تنکابن و رامسر در هسي ترش ؛توالش
. کنند مي استفاده خوردن برای هايش برگ از که سیر سبز جوانه:  sir tarǝ سیرتره

 .تلخ و سیر های برگ
 پیاز شبیه خودرو ست گیاهي: sirek سیرک

 صحرايي گیاهان از:  siyu bardǝn بردن سییو
 و گیلان در کیش ؛آستارا در شومشاد ؛تهران در اناری شمشاد. مازندران در:  šâr شار

 .بهشهر و تنکابن و رامسر رد شیشار و شوشار ؛توالش
 توج و کتول رامیان، ؛قرمز صندل شبیه ست ا درختي نام مازندران در:  šâl-e be به شال

 .تنکابن و رامسر در سنگ ؛لاهیجان در
 مزارع هرز علف:  šâltasbe تسپ شال
 وحشي علف. بازمل واش/  بازمل نک. دم شال:  šâl-e dem دم شال
 صحرايي اهانگی از:  šâlzirǝ زيره شال
 وحشي ساله يک گیاهان از:  šâlsâzǝ سازه شال
 وحشي زيتون نوعي:  šâl/sâlsǝnjǝ سنجه سال/  شال
 نارس خربزه:  kâlǝ کالک شال
 هرز های علف از:  kǝrm کرم شال
 وحشي رُز گل:  gul گال/  گل شال
 .نیست کولأم که صحرايي سنجد نوعي .ست درختي نام:  mamyj ممیج شال
 کولأغیرم قرمز لزالکاز:  šâl valik لیکو شال

 کنگر مانند اما گلزا شبیه کولي گیاه:  šǝšǝm bgik / šablik ششمبلیک/  شِبلیک
 هم ،شود روان بريده رگ از که را خوني تند جريان به ششمبلیک. ست خوردني

 با البته. کند مي فرق فواره يا فوران معنای به fšnǝkkǝ فشنکه با. گويند مي
 .است متفاوت هم آبي پرنده معنای به بیک ششم
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 وحشي خردل:  šalmi شلمي
 پلويي و خوردني سبزی ؛کوهي علف ؛آبي خزه. ستا دارويي گیاهي نام:  šǝng شنگ
 مصرف که ای درختچه ؛شیرين شیره ؛سنگین و سخت درختي:  šir-e xǝšt خشت شیر

  .دارد دارويي
 ؛گرگان در بزبرگ ؛گیلان در پلت ؛کجور و نور در جنگلي درختان از:  širdâr شیردار

 توغ و دانه تاغ تاغ، ؛اهرا نوعي و گز بندر در دار زين ؛رامیان در میرزابرگ
 .گلوگاه در داغداغان و بهشهر در

  گاوزبان گل:  aslǝk عسلک
 .دارد دارويي مصرف که مازندران و بهشهر در ستا پیچک نوعي:  aslmâ( کتوس) عسلما

 .خورد مي غاز که «واشي» يا ست گیاهي نام:  qâzčar vaš( هچرد) چرواش غاز
 .سفید معنای به تیس نام با سوادکوه در و آمده توس نام با شهرستانک در:  qân غان

 .شود مي نامیده هم قوشه و قوش
 .مشبد ،بیدمشک بهشهر در ؛فیک ؛داغداغان/  بید:  fǝk فک

 شاهي گیاه:  fini suj سوج فیني
 مزارع در رونده پیچک:   qâšǝq vâš واش قاشق
 مزارع علف:  kâšm کاشم
 .خورند مي پلو اب که کدويي: کای کوکو/  کدو:  kây( ونفکمل روايت) کای
 سبز کدوی:  kây čalq / kahi čǝllik چلیک کهي/  چلق کای
 کدو نوعي:  kây xâni خاني کای
  ای بادکوبه کدوی:  kây mirza میرزا کای
 رشتي کدو: کهي رشتي/  رشتي کای

 ممرز نوعي:  čǝf کچب/  کچف
  نرم ني:  kâlhu کالهو
 تیلین. ستا کرکو نام با گرگان زيارت در که کجور و نور در ست درختي نام:  karb کرب

  .ارسباران در
 خرنوب ؛ستا رخاریپُ درخت:  kǝrât کرات
 کوهي اکلیل:  kartalm کرتلم
 ممرز درخت:  karzǝl کرزل

 ني:  fun/ karpân کرپان/  کرفون
 هزارجريب در سپیدار ؛توالش در ککم. گرگان زيارت در ستا  درختي نام:  karkuf کرکف
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 در تل ؛شاهرود در تیل ؛افرا ،کرکو اسپید کتول در ؛کرکو سیاه رامیان در:  karku کرکو
 سپیدار ؛سوادکوه

 دسفی بلوط:  kamâzi کرمازی
 است درختچه:  kašmâzi خال کِش
 در کک و شپش دفع برای و کنند خشک را آن که ست گیاهي:  kakǝ vâš واش کک

 .ريزند خواب لباس
 ؛شیپوری گل نوع از پیچک نوعي ؛صحرايي نیلوفر ؛لبلاب:  kakki mârim ماريم ککي

 صحرايي پیچک ؛دارد دارويي مصرف که گیاهي
 (میوه بدون) نر  خرمندی درخت نام:  kalu / kalhu / kačap کلفو/  کچپ/  کلهو / کلو

 (88اسفنديار ابن) نعوذ تقويت گیاه. آمل:  kandihǝ ruyh / zumh زومه کنديه/  رويه کنديه
 ازگیل گیلان در کنس و کنوس.مازندران در:  kǝnǝs کنس ترش و کنس
 .رويد مي ها مرداب و ها بندان آب در که حصیربافي برای گیاهي/  واش:  kub vâš واش کوب

 ذرت : kukandem کوکندم
 .بافند مي حصیر آن با که علفي/  گیاه:  kub vâš واش کوب
 (.88اسفنديار ابن) رويد مي امیدوارکوه درکه  گیاهي:  kuter کوتر

 است. آمده نیز پامچال گل نام به:  kujǝji کوججي. خوردني گیاهي نام: جي کوجي
 گلپر:  kulǝk کولک
 به «نصاب» در کیا صادق ؛فیدس پل در تله ؛بهشهر در کرکو درخت:  kahok کهوک

 است. آورده کاهو معنای
  کاهو:  kivǝk کیوک
 .گويند مي هم وحشي يا کوهي انگور. ستا دارويي گیاهي:  gâlǝš anger انگیر گالش

 سفید گلي دار، کرک. رويد مي ها بندان آب و مرداب در که گیاه نوعي:  gǝrzmâl گرزمال
 12 تا 8 ای استوانه رنگ کم ای قهوه اش میوه. است مانند پنبه و

 برای پنبه جای به هم است. نازک ای ساقه یرو ،مانند لوله ،متر سانتي
 .ساروج ساختن در نیز و دارد کاربرد متکا و بالشت کردن درست

 هگلوگا در يولقون ؛ديرو مي زار هشور در که ای درختچه:  gaz گز
 خوردني علف نوعي:  mamǝ jujuk جوجوک ممه/  جوجوک/  جو جو گل

 سبز گوجه:  guli kak کک گَلي
 .دارد دارويي خاصیت که بدبو ست گیاهي : نام gandǝnu / nâ / mâ نو گند/  گندما
 .کنند مي درست جارو آن از که گیاهي: گندواش/  ما گني
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 برگ پهن ساله يک رو خود گیاهان از:  gu palem پلم گو
 وحشي و رودخو ، ساله يک ستا گیاهي. توره تا/  تاتوله: پنبه گو
 ناوريو گلو، زير ورم:  gu torǝ تمش گو

 قارچ: گوشک
 صحرايي علف يا گیاه نام:  lâpâr لاپار
 از موتال ؛توالش در مولکول ؛گرگان و مازندران ؛کجور و نور در:  lark/ kǝrât کرات و لرگ

 .تنکابن در کهل ؛گز بندر در دار زين ؛گلوگاه در بزبرگ؛ توالش
   .دارد نام mâmirz مرز مای رامیان در که ست ای درختچه:  lambir لمبیر

 در فسق؛ مازندران در کچپ و کچفیا ،کچف ؛کجور و نور در ست درختي نام:  lur لور
 .شهسوار و لاهیجان در شرم ؛رشت

 بلوط:  mâzi dâr / mâzu دار مازی/  دار مازو
  ذرت:  mâey gannǝm گنم مايي
 (.نصاب) کولأم ستا گیاهي نام:  matli matâ متا متری/  متا متلي

 عدس:  marji مرجي
 مسي رنگ خاطر به. است بلوط نوعي. ستا درختي نام:  mers / râš راش درخت/  مرس

 .گويند مرس ن مازندرا در دارد که
 صحرايي وحشي علف:  mar vâš واش مرز

 .نور در چلهر و چلر.  راش. ستا درختي نام:  mǝs مرس
  وحشي سمي سیر نوعي:  mar sir سیر مر
 گوشکِ مر/  قارچ نوعي:  mer kǝlâ کلا مر

 رُز گل:  mǝspâk مسپاک/  مسفاک
  .است چسبنده و دار تیخ گرد و بیضي گلش. ستا گیاهي نام:  massǝk مسسک

.  آستارا در وزم ؛لاهیجان در لوروت ؛مازندران،.بهشهر در ستا درختي نام:  malaj ملج
 .نارون ؛ارسباران در آغاج قره

 در تغر. گويند مي هم مرز ؛مازندران  و بهشهر در ستا درختي نام:  mamrez ممرز
 در شرم. رودسر و رامسر در جلم. توالش و آستارا در اولس ؛گرگان

 .گرگان دره میان در مرز. لاهیجان
 نارس گندم:  munguli مانگل/  مَنگلي/  مُنگلي
 بلوط درخت:  muzi مازون/  موزيدار/  دار مازو/  وزيیارم/  مُوزپدار/  موزيدار/  موزی
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 ؛کنند مي درست جارو آن از که ساله يک ستا گیاهي نام نخج،:  murǝ موره/  مهوره
 .گويند هم گندواش. متر دو تا ارتفاع. متعدد های شاخه با بدبو

 رنگ آجری ريزدانه انگور:  mičâ anger انگیر میچکا
  وحشي گل نوعي:  jǝmǝ جمه میچکا

  است برنج نوعي نام شاهاک. ستا گیاهي نام: شیاک/  میشاک
 کیو به آستارا در .گرگان و مازندران در ستا درختي نام:  namdâr دار نرم/  دار نم

 .رشت در کفه و کف ؛توالش در دار کرک و است بردار نام
 .ستا علف نوعي:  vâš واش

 وحشي انجیر:  vâanjil واانجیل
 های میوه ،بلند خارهای دارای آن های برگ که ست ای درختچه:  vǝrg –e tali تلي ورگ

 .است قرمز رنگ به آن
 صحرايي سبزی نوعي:  vǝrk-e čangli چنگلي ورگ
 هرز علف نوعي dem دم ورگ
 .ستا درختي پیچک نوعي بالارونده، و خاردار و انگلي گیاه. ازمک:  veg lam لم ورگ
  تلو سیاه:  :rgǝn وَرگَن

 راه هم که محصولش نام. ]آيد درمي شالي کنار که هرز علف:  vargid / vamez ورگید/  ورمز
 [.تقلبي برنج يعني گويند مي «دلک» دهد مي دست برنج

 .باشد نشده جدا رسیده غوزه از که ای پنبه. کتان گیاه يا علف:  vǝš وش
 هر و شود سبز درخت روی بر که ستا گیاهي نام:  valu / čalem همیشک/  چلم/  ولو

؛ بالارونده و چسبنده گیاه نوعي. دوست دار. است سبز فصل چهار
  درختي پیچک

 و ولک هزار ؛رشت در خسب شب ؛مازندران کجور و نور در شوخس:  vǝlvǝli ولولي
 .آستارا در کشکر ؛مازندران در ولي ول و وپولي ؛رشت اطراف در دار شاخوس

 .زالزالک ،يمشان ترکي به:  valik / balak / valak ولیک شال/  ولیک سرخ/  ولک/  بلک/  ولیک
 تلسک ؛رامیان در ونو. گرگان زيارت و مازندران کجور، نور، ارسباران، آستارا، در:  van ون

 .است بلوط نوعي. گنجشک زبان؛ رشت در چي تلک ؛لاهیجان در
 یزکت تر:  vǝni souzǝk سوج وني/  سوز وني/  سوزن وني/  سوزک وني

 بادمجان:  vingum وينگوم
 .گويند مي هم دار زين که محلي دارويي گیاهان از:  hafkul کول هف

 تمشک جوانه:  hamǝrz همرز
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 خوج:  hamru همرو
 آلوچه:  hali هلي

*** 

  مازندران پرندگان برخی نام
 گنجشگ نوعي:  ârus mičkâ میچکا آرس

 .است تر کوچک غاز از که غاز عروس:  ârus – e qâz غاز آروس
 گنجشگ شبیه ای پرنده:  ârusk آروسک

 انجیرخوار مرغ:  ayl / âǝl/ آيل
 قرقاول نوعي:  ayyǝh / ayyâ ايیا/  آيیه
 سفید سینه توکای:  ǝspǝčǝnǝk چنک اسپه
  دری کبک:  ǝsbǝ zik –e mârǝ ماره زيک اسبه

 دريايي یپرستو:  ǝspǝri اسپری
 .ستا ها رودخانه و مرداب ،دريا در که مرغابي وعين:  osǝrt otašni اتشني/  اُسرت

 دريايي پرستو:  ǝspǝrik / ǝspǝrik mârǝ ماره اسپريک / اسپريک
 بومي پرندگان از:  ǝspǝ king کینک اسپه
 سفید لک لک ؛حواصیل:  ǝspe vǝkâ وکا اسپه

 مرغابي:  o sika کا سي اُ
 خاکستری غاز:  ǝspi qâz غاز اسپي

 پرنده نوعي مازندران: سیاه کراسا:  ekrâs اکراس
 مازندران اکراس نک،: اکرايي
 گرگ آکس

 دار تاج اردک:  alam واش علم الم/  الم
 آلو/  آلوغ: گیلان در. عقاب. لاشخور:  alǝh اله

 رنگ کم سرخ. باشد سرخ معنای به شايد ؛آبي پرنده نام: پنجه آلي
  .ست آبي ای پرنده نام :âli šâh شاه آلي

 : گگرَ آکس
 ابیا:  abu kal کَل اَبو

 آبي پرنده:  olik الُیک
 کک نر ترکي به: زيک اسپه/ اسپريک
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 لک لک: سیوبال تن اسپه
 سفید سینه توکای: چنک اسپه
 حواصیل: وکا اسپي
 حواصیل: بال سیو تن اسي

 لاشخور: اله
 انجیرخوار: خوار انجیل

 آمل پلور در ، سبزرنگ ای پرنده:  angirum انگیروم
 استون: نَبکاُپ
  شاه گیلان :پله او
 مرغابي ؛آبي پرنده: کرک او/  اوتشني/  تشنو او

 بزرگ يلوه: اوتشني
 آبي خروس: تلا او

 پت پي: اُجری
 سقايک ؛چالیک ؛لوط جول: ترکي به. کوچک آبي پرنده:  o čǝllik لیک چل او
 سقايک: چلیک او

 سفید لک لک: گلوگايي گويش به:  okâ اوکا
 مرغابي:  o kǝrk کرک او

 يلوه: اوکرک
 باکلان قره ؛خوار ماهي مرغ:  okǝlâj کلاج او
 جنبانک دم:  o kig zanek / dem lâkǝn لاکن دم/  زنک کینک او

 ای صخره و جنگلي گلي کمر پرنده:  omǝr mičkâ میچکا اومر
 آبي خروس: تلا او

 ابیا: ايیا
 دلیجه: زن لک هوا/  زن لک باد

 باغي توکای ؛باسترک:  bâzǝk بازک
 بلوطي پشت توکای: گلوگاه در بازک،

 باشلک: باشلک
 مرغابي: بالان

 (نصاب) انقوط ؛مرغابي:  bâmǝši mǝrq مرغ بامشي
 قرقي يا قوش انواع از يکي نام مازندران در ؛بحری:  bari بری
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 بلبل: بلبل
 الیکايي:  pačim –e xǝs/čx چخ پچیم/  خس پچیم
 پَت پي ؛پَت ؛فسکه:  feskǝ شخ پچیم
 خشتنسار/  خشتنشار / قشقلداغ ترکي به ؛(چارخو) چَنگر:  pǝrǝllâ / pǝllâ پللا/  لا پرل

 .ستا آبي پرنده ماغ، و
 ريسک چرخ/  طوسي رنگ به زيک از تر کوچک ای پرنده:  pespel پسپل
 سرخ سینه ؛گنجشک خانواده از جنگلي سهره:  pǝštǝl پشتل

 مرغابي: پلامرغ
 علاقه که گنجشگ انواع از:  palemsar –e mičkâ/ xâr میچکا سر مپل/  سرخار پلم
 .مازندران ؛دارد آقتي میوه خوردن به فراوان

 بزرگ توکای:  palǝg senǝh سِنه پلنگ
 جنقله: پنبک
 .شود مي گفته پنبوق ترکي زبان به. ست ای پرنده نام:  panbǝtim تیم پنبه

 .است پرنده نام:  pilǝk پیلک
 گلوگاه در گرد شب جغد و بوف شاه. جغد:  pitkǝlǝ کله پیت
 بزرگ کنُ سهره:  tâǝškǝn اشکن تاق
  چاهي کبوتر ؛قمری:  tǝrǝbiي ترمب
 (نصاب) ست آبي پرنده نام:  termǝ ترمه

 قرقاول:  tǝrǝng ترنگ
 حواصیل ؛لک لک نوعي:  tǝrǝng fukâk فوکاک ترنگ
 ماکیاني دختر ؛نرسیده یگذار تخم مرحله به هنوز که مرغي:  tašni تشني

 کشیم:  tufâ تفاع
 خروس) اوتلا ؛خروس بچه/  خروس جوجه خروس،:  telâ / telâ kǝtǝ / o telâ کته  تلا/  تلا

 پیر خروس: تلا اخته (؛آبي پر
 دراز دم اردک:  tij dem دم تیج

 دُراج:  tirǝng – e kuk کِوک تیرنگ
 کاکايي آب: گويند يم گیلان در ؛کوچک بوتیمار:  vǝkâ وکا تیرنگ

 کوهي سهره:  jar jarân جِرجِران
 يبیابان چکاوک:  jar jari صحرايي جرجری

 زار بوته چکاوک گلوگاه، در:  jar jar kân کان جرجر
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 گنجشک نوعي. الیکايي:  jenjer جنجر
 طلايي عقاب کورکور نام به ای پرنده:  jul جول
 گنجشک:  jikâ / mičkâ کامیچ / جیکا
 چکاوک:  čâlexǝs خس چاله
 کر بلبل:  xar pǝnu پنو خر

 خوتکا/  اردک چهارم يک اندازه به:  čârtâei سیکا صحرايي/  چارتايي
  مرغ چمن:  čâyr چاير

 پرستو:  čǝlčǝlâ چلچلا
 و زار کشت آبچر، کنار در شمالي کلي خروس يا کولیک.؛پرنده نوعي:  čǝlik چلیک

 .دارد سر روی بر کاکلي ،زار علف
 فاخته:  čambeli kuter کوتر بليچم

 فريب چوپان مرغ:  čapun loč kar کَر لوچ چپون
 قح مرغ شباهنگ،:  čok چوک

 دارکوب:  kotǝh nǝk نک کوته دار
 جنبانک دم:  dem lâskan لاکن/  لاسکن دم

 رنگ خرمايي مینای ؛خالي خال توکای:  rašǝtikâ تیکا رش
 .کند مي زندگي ها بندان آب و ها مرداب در تر شبی که ای پرنده:  rǝk rǝkin رکین رک
 کوهي زردرنگ سهره:  zard kǝčdǝl کشدل زرد
 کبک:  zǝrj زرج
 مرمری اردک:  zej beli بلي زرج
 رزردپَ پرنده:  zad-e gikâ جیکا زرد

 ای قهوه توکای:  rašti kâ کا‎ رشتي
  آبي صیاد:  rang – e rej رج رنگ

 دُمسیجه:  zanjilǝk زنجیلک
 دراز نکُ و دار تاج ای پرنده ؛کولي خروس:  ziyâk زياک
 صلصل ؛ريسک چرخ گلوگاه در:  zik زيک

  يآب پرنده:  zcrakǝh زيرکه
 خاکستری عقاب:  sâr kapǝh کپه سار

 دار شاخ مرغ:  sâsi ساسي
 گیلار:  sapǝl kǝš کش سپل
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  قرمز بال توکای:  sǝrx bulo بُلو سرخ
 اردک: سیکا

 آنقوت:  sǝrxu سرخو
 صحرايي اردک:  sar sika سیکا سر

 مرمری اردک:  sǝrx-e sika سیکا سرخ
  خوار صدف:  sǝkel xâr خوار سِکل
 بور زاغ:  sang – e tǝgn تجن سنگ
 دری کبک:  silam سیلم
 مرغابي نوعي گیلار. ؛شاه گیلان:  šǝš mil کلا  سرخ / میل شش

 چکَورَ/  سار:  šǝkrum شکروم
  دوغ چاغ:  šor tarǝh تره شور

 سر به شانه:  šonǝ qǝpin قپین شونه
 بوتیمار:  šuvuq شووق
 (نصاب) آبي پرنده:  šišǝm bik بیک شیشم
 گوشت حرام پرنده انواع:  qâzand غازند

 کشکرک ؛زاغ ؛قشنیک:  qašnik غشنیک
 باغي صعوره:  qaylun kaš کش قیلون
 منقارقاشقي:  kačǝ tǝk تک کَچه

 نافس؛ خاکستری پشت آبي پرنده:  kâkâei کاکايي
 شقراق ؛قبا سبز:  kǝrkǝrâ کراکرو تنکابن در/  کرکرا

  شکاری پرنده:  karčk کرچک
 مادر مرغ/  گذار تخم مرغ:  kerk کرک

   آبي پرنده نوعي:  kassǝk دکِنکِ/  کسک
 جورکه ؛آبي پرنده:  kǝštǝl کشتل
 برفي گنجشک:  kǝšdǝl کشدل

 زاغچه ؛زاغ:  kaškǝk کشکلک
  فاخته:  kaki bod bod بود بود ککي
 تنجه:  kamri sdkâ سیکا کمر
 خاکستری يا گلوسیاه توکای:  koter deh ده کوتر
  زنبورخوار پرنده:  kor aǝl ائل کور
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 جغد:  kor bi کوربي
 گلوخرمايي زنبورخوار پرنده ؛ائل کور:  kor fek فک کور

 کبک:  kok کوک
 شيوح خروس:  ko kǝrk کوکرک

 جنگلي کبوتر/  فاخته:  koki کوکي
 خاکستری حواصیل kahu vǝkâ وکا کهو
 باغي توکای: gat jar jari جرجری گت
 باز شاه:  gat jol جول گت
 کاکلي چکاوک:  gat xussk( وشم) خُسک گل

 الیکايي:  gil xarh خواره گیل
 .گويند lambar گیلان در سقا مرغ ؛غاز ؛پلیکان:  lember لمِبر
 .ست ای پرنده نام يلبه،:  lasǝbâl بال لسه
 تر کوچک غاز از آبي ای پرنده:  lakki لکي

  قناری شبیه:  lam lam šur شور لم لم
 آبي ای پرنده لک لک/  حفار:  vǝkâ وکا

 .شود مي گفته هم «وکا» آن به. لک لک. ست ای پرنده نام:  milâ سیلا/  میلا
[: naft king مرطوب] نبک/  نمچ/  نم» با ريشه هم نفت،) موس نفت/  گنگ/  کینک نفت

 .است زياد ها باتلاق در ،بلونزان: موس نفت؛ (گلوگاه) کینک نفت ؛اردک
 ای پرنده نام:  nakkǝ دنکه/  نکه

 آبي ای پرنده:  vǝ parušt وپروشت
 صحرايي گنجشک ؛بلدرچین:  vare بَده بَده/  خاسک بنه/  ورده
 آبي پرنده:  hždem دم اُژده/  دِم هِژده
 مرغابي نوعي:  yori سکِ کس: نک/  سیکا/  يوری
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 منابع
 .1366 ؛پديده انتشارات ،اقبال عباس کوشش به ،طبرستان تايخ ؛اسفنديار ابن

 .1381 ،کتاب احیای ؛تبری واژگان فرهنگ؛ جهانگیر اشرفي،
 .شلفین: ناشر ؛مازندران عامه فرهنگ در پرندگان ؛ابراهیم باقری

 .1397 ،رود حبله: ناشر؛ الیکايي گويش واژگان فرهنگ ؛حمزه و علیرضا ،گیلوری و يحسین شاه
 .1387 ،آبرخ: ناشر ؛سمنان باستاني گويش نامه واژه ؛پرويز و محمدحسن شريعتي، پژوم و جواهری

 .1400 ،میرداماد بنیاد به وابسته بنام نشر ناشر ؛کتولي فرهنگ ؛حسین شکي،
 .1326 ،ايرانويج: ناشر ؛طبری نامه واژه/  طبری نصاب ؛صادق کیا،

 .1391 ارنواز،: ناشر ،آباد ريحان ؛رضا غلام حبیبي،
 .1383 ،آرون: ناشر ،کجور ؛محمود لرکاني، سلطاني

 .مازندران فرهنگي میراث سازمان: ناشر ؛(البلاد اشرف) بهشهر ؛بابا علي عسکری،
 .1400 ،مقسم: ناشر. ؛کتولي واژگان فرهنگ؛ اسماعیل مزيدی،

  .1364، دادجو: ناشر.  گلزاری مسعود: برگردان ؛(میلادی 1860 و 1858) سفرنامه ؛ونفکمل
 .آزاد دانشگاه درسي جزوه. شناسي درخت کتاب ؛رضا مهندس ملکي،

 .1389 ،جباری انتشارت: ناشر ،سارو ؛علي، منصوريان
 .1400 ،رود حبله ؛پولا تبری واژگان فرهنگ ؛رضي سید ،فولادی موسوی

 .1368 ؛طبری واژنامه ؛محمدباقر بارفروش، زاده نجف
 .1398 ،هاوژين نشر ؛مازندراني واژگان فرهنگ ؛حسین وندادی،

 ناشر ؛فارسي زبان تمثیلي ادبیات های نهاده برابر با مازندراني های مثل  فرهنگ ؛طیار لموکي، پناه يزدان
 .1376 ،فرزين

 
  



 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 ها در زندگی روستایید آندرختان رودبار زیتون و کارکر
 1زبان، ادبیات و فرهنگ گیلانگر ‎پژوهش/ دکتر علی علیزاده جوبُنی 

 

 
 
 
 

نشینان همواره با طبیعت در ارتباط تنگاتنگ بوده است. آنان بخش بزرگي از ‎زندگي جنگل
های درختان و گیاهان را ‎ها و دانه‎ها و میوه‎ها، قارچ‎ها و سبزی‎چون تره‎خوراک خود هم

کنند و نیز از خوان گسترده پرندگان و ديگر جانوران طبیعت ‎مستقیماً از طبیعت فراهم مي
کنند. درختان نقش پررنگي در زندگي روستايي دارند. میوه ‎به اندازه نیاز برداشت مي

ها و ستوران آنان است. آنان از تنه و ‎ها خوراک دام‎یان و برگ آنيدرختان، خوراک روستا
داری و زندگي ‎ن در ساخت انواع سازه و ابزارهای گوناگون کشاورزی و دامهای درختا‎شاخه

های خشک درختان را هم برای افروختن اجاق، تنور، ‎ها و شاخه‎لاشه .برند‎روستايي بهره مي
ها هم از میوه و شاخ و برگ درختان ‎برند و برای درمان بیماری‎کار مي‎يا برای تهیه زغال به

 کنند.‎استفاده مي
ترين درختان رودبار ‎نوشتار کوششي است اگرچه ناکامل در معرفي شماری از مهم اين

ترين ابزارهای چوبي ‎که نقش پررنگي در زندگي روستايي دارند. در اين نوشتار نخست مهم
کنیم تا وقتي ضمن معرفي درختان از ابزاری نام ‎در زندگي روستايیان رودبار را معرفي مي

ترين درختان بومي رودبار و ‎ن آشنا باشد. پس از آن به معرفي مهمبريم، برای خوانندگا‎مي
های مختلف زندگي روستايي از جمله در ساخت ابزار و فرهنگ ‎ها در مقوله‎کارکرد آن
ها در فرهنگ ‎دهد به نقش آن‎ای که ظرفیت مقاله اجازه مي‎پردازيم و تا اندازه‎غذايي مي

 کنیم. ‎يعامه و ادبیات شفاهي رودبار هم اشاره م
 

                                                                                                                                              
1 alializadehjuboni@gmail.com  
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ها و مراتع و محدود شدن ‎های اخیر کوچ دادن روستايیان از جنگل‎گفتني است که در دهه
های گیاهي و جانوری، موجب بروز تغییراتي در ارتباط میان ‎استفاده از جنگل برای حفظ گونه

های نوين زندگي موجب شده ‎روستايیان و طبیعت شده است. اين عوامل در کنار تداول شیوه
ساز دگرگون شود و نقش گیاهان و ‎و‎در روستاها هم به پیروی از شهرها، شکل ساختکه 

ولي به هر روی آشنايي با اين فرهنگ رو به زوال،  ؛درختان در زندگي روستايي محدود شود
 منظور ثبت و ضبط آن برای آيندگان، اهمیت خود را دارا است. ‎کمینه به

ين شهرستان در استان گیلان است که پوشش بايد در نظر داشت که رودبار پهناورتر
های مختلف آن به دلیل تنوع آب و هوا، جنس خاک و تفاوت ارتفاع از سطح ‎گیاهي بخش

افزارها، ‎ديگر، نام چوب‎های آن از يک‎دريا، با هم فرق دارد و از سويي به دلیل فاصله آبادی
ها در ‎کردن همه اين تفاوت ها در آن متفاوت است و طبعاً لحاظ‎نام درختان و کارکرد آن

 گنجد.‎اين نوشتار نمي

  رودبار روستایی زندگی در چوبی ابزارهای
 ؛شود‎ای فراهم مي افزار در زندگي روستايي، بسته به کاربری آن از درختان ويژه هر چوب

تأثیر نیست. معیارهايي  ولي پوشش گیاهي و پراکنش درختان در روستاها هم در انتخاب بي
شود، شامل سختي و استحکام  افزارها لحاظ مي خاب نوع درختان برای تهیه چوبکه در انت

پذيری چوب، مقاومت آن در برابر آب، مقاومت آن در برابر حشرات  چوب، نرمي و تراش
توان گفت  طورکلي مي ها است. به پذيری چوب و جز آن خوار، انعطاف و خمش چوب
بسیار محکم  ،روند کار مي واشون، ستون و نال به عنوان تیر، ساز به و هايي که در ساخت چوب

هستند تا بتوانند فشار وارد را تحمل کنند و در عین حال با توجه به دشواری يا عدم امکان 
المقدور مقاوم باشند. سبکي چوب در ابزارهايي که نیاز به ‎تعويض، در برابر حشرات هم حتي

هايي که در فرايند  پذيری چوب یرد. خمشگ مورد توجه قرار مي ،بلند کردن پیوسته دارند
ها ضربه وارد  های بلندی که پیوسته با آن شود و نیز چوب ها قوس داده مي ساختِ ابزار به آن

ناک يا در آب مورد استفاده قرار  کنند مورد توجه است. ابزارهايي که در محیط نم مي
هايي که با آب  هستند يا چوبهای روغني که در برابر آب مقاوم  عمدتاً از چوب ،گیرند مي

شوند. برای ساخت ابزارهايي که از طريق  پوسند ساخته مي سازگار هستند و زود نمي
های نرم استفاده  شوند، معمولاً از چوب تراشیدن و خالي کردن تنه درخت ساخته مي

هايي که بافت  های روغني و چوب شود. برای هیزم و زغال مرغوب نیز غالباً از چوب مي
 شود. استفاده مي ،ها پايدارتر است خت و متراکمي دارند و آتش آنس
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های بلند، باريک و قابل انعطافي که کارکردهای متنوعي دارند: با  چوب (:ajâr/ejâr) اجار
ها برای بافتن ديواره طويله چوبي  از آن ؛کنند ها باغ يا محوطه خانه را پرچین مي آن

ها روی تیم  با آن ؛کنند در ساخت پاره و کومه استفاده ميها در فصل گرما )گاچه( يا  گوساله
ها پرچیني  پوشانند يا در هنگام خرمن کردن محصول، در برابر وزش باد، از آن بجار را مي

تر از چوب اوسند، الاش، سغ، تیت يا انجیل فراهم  سازند و... اجار را بیش ديوارمانند مي
 کنند. مي

کار  های خار کوهي به  ي دوشاخه که برای حمل بوتهنوعي چنگک چوب (:belang) بلنگ
رود و نیز نوعي چنگک چوبي دو، سه يا چهارشاخه که برای باد دادن گندم، جو و شالي  مي

تر از چوب تادار که در عین محکمي، سبک و  رود. بلنگ را بیش کار مي در هنگام خرمن به
ها خمش  گیرند که چوب آن مي پذير است و در نبود آن از سغ، لِي يا تَلِ کوچي خمش

 .داشته باشد و شکل چنگک را بپذيرد
قطعه چوبي که در يک سمت آن سوراخي تعبیه شده است که دسته  (:pâduš) پادوش

دهند تا  گذرانند و اين پاره چوب را بالای تیغه راستِ بیل قرار مي بیل را از اين سوراخ مي
گويند.  شار وارد کنند. در گیلکي آن را پاچو ميهنگام برش زدن گِل، پا روی آن بگذارند و ف

 گیرند. های محکمي مانند سغ، تیت يا لي مي تر از چوب پادوش را بیش
ابزاری برای رفتن برف، باد دادن گندم، جو و شالي پس از خرمن، پاشیدن  (:pâru) پارو

راش دادن گیرند که سبک است و ت تر از درخت الاش مي نمک روی بام و... که آن را بیش
 تراشند. آن آسان است. گاه از تل کوچي هم پارو مي

متر که  سانتي 25های با قطر کمینه  ها يا چوب کنده (:pâkune/ پاکونه  pâkine) پاکینه
کنند  های چوبي در زمین چال مي ها و سازه عنوان پايه در زير ساختمان ها را به آن

های  (. روی پاکینه، تیرچه38:1396ي، و شوق 77:1400و بشرا،  147:1369پور،  )سرتیپ
کنند و پس از آن  های بالايي را نصب مي ها نال ها ستون و روی ستون افقي )نال( و روی نال

ها بايد در عین استحکام، در برابر آب هم  کنند. اين پايه ساختمان چوبي را سربندی مي
ها از مازو، سغ، اوسند  نبود آنهای زه، زربین و در  تر از چوب مقاوم باشند و از اين رو بیش

 شود.  و... استفاده مي
متر و به ارتفاع تقريبي  سانتي 15تا  10های چوبي به قطر تقريبي  تیرچه (:pâye) پایه

های  ها را با شاخه کنند و میان آن متر که گرداگرد زمین و باغ در خاک فرو مي 2تا  5/1
کنند. گاهي اين  يا با توری فلزی محصور مي های بافته شده پر کرده درختان، اجار يا ترکه

ها را معمولاً از  کارند. اين پايه ها را تنها به نشانه خط مرزی میان دو زمین در خاک مي پايه
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زار  هايي که در شالي تری دارند. برای پايه کنند که ماندگاری بیش های سخت فراهم مي چوب
تر از  شود. پايه را بیش برابر آب استفاده ميهای مقاوم در  معمولاً از چوب ،رود کار مي به

  برند. کار مي های آهني را هم به کنند. امروزه پايه چوب زربین، زه، اوسند يا مازو فراهم مي
هايي نامنظم که با تبر و به کمک شَل )گَوه( از  تخته (:pal/ پَل  pardu  /pordu) پردو

ها را زير  ا هنگام سربندی ساختمان و نیز آنه ها را روی تیر و واشون آن ،درختان جدا کرده
های منظمي که با اندازه مشخص  کردند. بعدها تخته کوب مي ها میخ سقف تلار و سقف اتاق

تر از مازو يا زربین و در  گزين پردو شد. پردو بیش جای ،شد وسیله اره برقي برش داده مي هب
 شد. ها از الاش فراهم مي نبود آن
زار را  بندند و با آن شالي دار که به ورزا يا اسب مي ای قوس تخته (:piškâvel)کاول  پیش

اما چون  ؛تراشند تر از کئول يا لي مي کاول را بیش کنند. پیش پس از شخم هموار و صاف مي
توان ساخت. گفتني است که در  های ديگر هم مي آيد از چوب فشار چنداني به آن نمي

 گويند. کاول مي پیش ،زار است شخم در شالي ها گاجمه را که ابزار برخي گويش
تبنگ يا طبق چوبي که برای پاک کردن حبوبات به کار  (:tabǝjǝ)و تبجه  (tabay) تبی

 تراشند. تر از تنه بلس )افرا( يا سغ مي رود. آن را بیش مي
متر  سانتي 30تا  20هايي از چوب با طول چند متر و عرض تقريبي  برش (:taxte) تخته

های چوبي ساختمان در سربندی میخ  ها را روی تیرچه متر که آن سانتي 3تقريبي  و قطر
چنین  کردند. هم گل مي پوشاندند و روی آن را کاه ها را با گیاه پرند مي کردند و فاصله آن مي

تر از اره کردن و ايجاد  پوش بود. تخته را بیش سره تخته های چوبي هم يک لار )بالکن( سازهت
کردند. در قديم که ابزار  در تنه سغ، مازو، فغ و گاه الاش، توسه و پلت فراهم ميبرش طولي 

کردند  پوشِ تخته استفاده مي از لَتِ تخته يا تخته ،های بلند وجود نداشت فراهم کردن تخته
ها معمولاً از يک متر  کردند و بلندی آن ها را با کماغ و شل از تنه درختان فراهم مي که آن
 شد.  يتر نم بیش

هايي که با شَل و کماغ از تنه درختان  برش (:vâšon)/ واشون (dašon)، دشُن (tir) تیر
برند. تیر بلندتر و قطورتر است و  کار مي ها را برای مسقف کردن ساختمان به آن ،فراهم کرده

وان تر است و از آن برای سربندی اي تر و نازک رود، واشون کوتاه کار مي برای سربندی سازه به
شود. برای تیر و واشون، از زربین، اورس، مازو، سغ، تا، لي و الاش استفاده  و تلار استفاده مي

 کنند. مي
شاخه ستبری تراشیده از درخت است که آن را  (:)يوغ( yu/ يو  jet/ جِت  joft) جفت

زمین کنند تا در شخم زدن  ها را با هم جفت مي نهند و آن تر مي روی گردن دو ورزا يا بیش
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تر از تیت، تا، سغ، مازو يا  يا خرمن کردن محصول در کنار هم کار کنند. جفت يا يوغ بیش
 شد. الاش فراهم مي

بافتند و امروزه  های انار يا وه مي سبدی کوچک که آن را معمولاً از ترکه (:čark) چرک
گويند. چَپي  مي (čalk)رود. در گیلکي آن را چلک  جای آن به کار مي سبدهای پلاستیکي به

(čǝpi)  و سَبّه(sabbe) ها  هم از ديگر انواع سبدهای بافتني هستند که اندازه و کاربری آن
 متفاوت است.

طول تقريبي سه متر با  ای ستبر به تنه درخت يا شاخه :خیش (lat)/ لَت  (xeš) خش
ک ورزا شود. اگر با ي نوکي سرکج که قطعه فلزی نوک تیزی به نام گاوآهن به آن وصل مي

کنند و اگر با دو ورزا شخم بزنند، خش به جفت  شخم بزنند، خش را با لَو به ورزا وصل مي
شد.  ها از الاش فراهم مي تر از تیت، سغ، فغ، مازو و در نبود آن شود. خش بیش وصل مي

 زنند. تر با تراکتور شخم مي البته امروزه بیش
سال از آن برای راه رفتن ‎راد کلاندستي يا عصا که هم اف چوب (:das e ču) دسِ چو

افزار آنان در ‎گیرند و هم ابزار دفاعي روستايیان در برابر جانوران وحشي و هم جنگ‎بهره مي
های رودبار مرسوم است. دسِ چو ‎چوجنگ است. رقص با آن به نام چورقص در برخي آبادی

تر آن را از تنه نهال ‎بايد در عین سبکي، محکم باشد و به آساني نشکند، از اين رو بیش
کنند. نهال را بريده، دقايقي روی آتش تنور يا کله برشته ‎کندز، سالف يا گتو فراهم مي

گذارند تا ‎مي ،اند‎کنند و مدتي در خمیری که از خاکستر چوب يا پهِن گاو فراهم کرده‎مي
 رنگ ثابت و ماندگاری بگیرد.

های ‎بیل و کلنگ عمدتاً از چوب مانند دسته داس، (:daste)دسته /  (dombe)دُمبه 
 شد.‎ويژه چوب سغ، تیت و تلِ کوچي فراهم مي همقاوم ب

ده بودند و در آن نک(: ظرفي چوبي که وسط آن را divay)/ ديوَی  (divak) دیوک
کوبیدند. امروزه در شهرها نوع فلزی و کوچک  گندم، شالي، سنگ نمک و... را با هاونگ مي

رود که آن ظرف فلزی يا سنگي کوچک را در فارسي،  کار مي ... بهآن برای کوبیدن زعفران و
دارِ سغ فراهم  های گره تر از چوب گويند. ديوک بیش هاون و ابزار کوفتن را دسته هاون مي

 ها است. ترين چوب شد که از سخت مي
چوبي راست و باريک و بلند به طول تقريبي سه تا ده متر که برای فرو ريختن  (:re)ره 

المقدور  رود. ره بايد در عین استحکام قابل انعطاف و حتي کار مي تون و گردو از درخت بهزي
گويند و با آن  مانند است که به آن کتر مي سبک باشد. گاه قسمت پايیني ره، قلاب

تر از کیش، سالف، فغ، سغ  کشند. ره را بیش رس درختان را پیش مي های دور از دست شاخه
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گیرند. ره را روی آتش کله  تر از انار مي های کوچک را هم بیش ره يا ره گیرند. دس يا لي مي
دهند. وه و مازو به دلیل شکنندگي  سپس چندی در آب قرار مي ،کنند يا تنور برشته مي

 چندان برای ره مناسب نیست.
تر از شیش يا شوش )ترکه و پاجوش( وه،  سبدی بزرگ و جادار که بیش (:sabbe) سَبّه
هايي از ساقه لـله )گیاه ني يا  ها را با برش بافتند. گاه فاصله ترکه ويژه انار مي هاوسند، ب

چون  هايي هم آويختند و برای چیدن و حمل میوه کردند. آن را به دوش مي قمیش( پر مي
چون  کار مي بردند. گاه دو سبّه را هم انار، انجیر و انگور يا برای حمل کاه يا کود حیواني به

 50کردند. برخي سبدها گنجايش  بستند و بار را حمل مي ر دو سمت چهارپا ميخورجین د
 کیلو بار میوه را داشت.

کار  صورت عمودی به هايي که به در ساخت سازه، تیرچه (:nâl)و نال  (sotun) ستون
نال  ،کنند کوب مي ها میخ صورت افقي زير يا روی ستون هايي را که به روند را ستون و آن مي
تر از  ها را بیش از اين رو آن ؛ويند. استحکام و پايايي ستون و نال اهمیت فراوان داردگ مي

 کنند. زربین، سغ، لي و مازو فراهم مي
سیخ کباب. وقتي سیخ فلزی برای کباب  (:mil)/ میل  (belesk)/ بلسک  (seq)سغ 

ی انار و گاه آلو ها ويژه ترکه ههای تر درختان ب معمولاً از شاخه ،ودبرس ن کردن در دست
 کردند. استفاده مي
دو ترکه چوب قدری  (:semaču)چو  / سمه (senâču)/ سناچو  (seneču) چو سنه

متر که از سوراخ جفت )يوغ( در دو طرف گردن ورزا رد  سانتي 70تا  60خمیده به طول 
هنگام  شوند تا ورزا در زير گردن ورزا به هم وصل مي« چو رشته سنه»وسیله  هشوند و ب مي

تر از کندس، سالف يا گتو  شخم زدن يا خرمن کردن، از جفت جدا نشود. سنه چو را بیش
 دادند.  کردند و قوس مي کردند، آن را بر آتش برشته مي فراهم مي
های باريک  ترکه (:šalemba)يا شلمبه  (šalemb)، شلمب (šuš)/ شوش  (šiš) شیش

چنین اين  رفت. هم کار مي ها هم به برای راندن دام ها انار، زيتون، به، بید يا آلو. اين چوب
های بافتني امروزی برای بافتن جوراب يا تیَره به  جای میل های انار را به ويژه ترکه هها ب ترکه

چنین ملاها در  ها را هم اين ترکه گفتند. ها گُندوج مي بردند که به اين میل کار مي
 ند و چوب فلک کردن همان بود.برد کار مي ها برای تنبیه به خانه مکتب

صندوق که انواع مختلفي داشت. نوعي از آن به عنوان سیلوی چوبي  (:sondoq) صند 
رفت که بسیار بزرگ و جادار بود  کار مي داری بلندمدت گندم، جو و شالي به غلات برای نگه

ها  ی اين صندوقشد. بلند و در يک اتاق از طبقه زيرين خانه يا روی ايوان خانه قرار داده مي
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ها به دو، سه يا چهار متر  تر و طول و عرض آن بسته به بزرگي اتاق به دو متر يا بیش
از سغ  رت ها نیاز به چند مرد تنومند داشت. صندوق را بیش جايي آن رسید و جابه مي
 ساختند. مي

در ای  ای تراشیده شده از چوب که يک برآمدگي استوانه کاسه (:qand e lâk)قندِلاک 
گذاشتند و قند را با  قند را روی استوانه وسط مي وسط آن تعبیه شده است. در قديم، کلّه

سپس به قندان  ،شکستند و قندهای شکسته شده را در کاسه ريخته قندشکن روی آن مي
تر از چوب بلس، ووز، سغ، لي )اوجا( يا ملج  کردند. قندلاک را بیش و... منتقل مي

 .تراشیدند مي
تر از  ملاقه و نیز قاشق چوبي را بیش (:âvgârdon)کفگیر و آوگاردون  (:katere)کتره 

 کردند. چوب بلس )افرا( يا الاش فراهم مي
های چوبي و...  پتک تمام چوبي که برای کوبیدن پايه (:fokku)يا فوکّو  (komâq) کماغ

ان سخت مانند درخت معمولاً آن را از نره .رفت. چون استحکام آن اهمیت داشت کار مي به
 گويند.  گرفتند. در گیلکي آن را تُخماغ هم مي سغ مي

زار که معمولاً به يک ورزا وصل  ابزاری چوبي برای شخم زدن شالي (:gâjeme) گاجمه
بندند. گاجمه مرکب از چندين قطعه است و  شود. در جلگه گیلان آن را به اسب هم مي مي

از سغ، اوسند، فغ، تیت، ووز يا پلت فراهم  دارای فرمان و گاوآهن است. آن را معمولاً
( البته 21:1392گويند. )طاهری،  کنند. گاجمه را در جلگه گیلان، خیش و کاول هم مي مي

 زنند. تر با تیلر شخم مي زار را بیش امروزه شالي
دهند  طبق چوبي که در آن با سنگ گردی که در مشت جا مي (:gušteku) گوشتِکو

کنند، در  شکنند و الودشکنيَ درست مي سابند، در آن گوجه سبز مي )دسِ سنگ( گردو مي
کنند. اعضای خانواده برخي غذاها از  کوبند و خرد مي آن با ساطور، گوشت يا سبزی را مي

تر از ‎خوردند. گوشتکو را بیش‎ي را هم با دست درون گوشتکو مييجمله جوکولاکو
تر از نمیار که ‎ها بیش‎کردند. گیلک‎يهای سخت مانند سغ يا بلس )افرا( فراهم م‎چوب

 کردند.‎طبقي سفالي است برای سابیدن گردو و... استفاده مي
متر که ‎تنه تهي شده درختان به طول پنج تا شش متر و به عرض تقريبي نیم (:lâr) لار

کنند و آب ‎ها مستقر مي‎ريزند و آن را در ارتفاعات در نزديکي چراگاه دام‎در آن آب مي
کنند. معمولاً لار را به چند بِله )حوض( با طول تقريبي ‎ا به درون آن منتقل ميچشمه ر

تر از ‎گذارند. لار را بیش‎ای چوبي باقي مي‎ها ديواره‎کنند و میان حوضچه‎متر تقسیم مي‎نیم
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پذير و هم با آب سازگار است.  ويژه توسه که هم تراش هب ؛کردند‎مازو، شال يا توسه فراهم مي
 گويند. ها لار را ناو مي بادیدر برخي آ
های  طناب يا ريسمان که کارکردهای متفاوتي داشت. در نبود طناب (:lâfond) لافند

بردند. البته از  کار مي پلاستیکي و کنفي، پوست کئول، تیت، لي و گاه رَز انگور را به
لافند  ،يدرو زارها فراوان مي های گیاه له )لیق( هم که در شالي های برنج و ساقه ساقه
 بافتند. مي

عنوان پوشش سقف ساختمان و  های کوچک مستطیل شکل چوبي که به تخته (:lat) لَت
شود که  برند. لَت معمولاً از چوب مازو تهیه مي کار مي برای جلوگیری از نفوذ برف و باران به

که پوشش هايي  های پرباران گیلان، خانه در برابر آب مقاومت بالايي دارد. امروزه در بخش
ويژه حلب  هها پوشش ايرانیت و ب تر خانه شوند و بیش تر ديده مي کم ،لت يا سفال دارند

 شود. های پوشش سقف سازه يا پوشش تلار و... هم گفته مي چنین به تخته دارند. لَت هم
با زاويه تقريبي هفتاد درجه که وقتي از يک ورزا  8ابزاری چوبي شبیه به عدد  (:lav) لَو
کنند، آن را پشت دوش )گُرده( ورزا قرار  زار استفاده مي هايي برای شخم زدن شاليبه تن

چو  واسطه سنه هدهند. لَو در هر طرف دو سوراخ دارد. سوراخ اولي )بیروني( از هر طرف، ب مي
خورند تا سرِ ورزا از  چو رشته به هم گره مي چو با سنه شود و دو سنه به گردن ورزا وصل مي

کاول يا گاجمه وصل  یايد. سوراخ دوم از هر دو طرفِ لَو با طناب به خیش، پیشآن بیرون ن
زنند. لَو را معمولاً از چوب زربین،  ورزا شخم مي  زار را با تک ترتیب شالي شود و بدين مي

که طاهری آورده است در جلگه  کردند. لَو را چنان تیت، سغ، چیت، کِه يا پلت فراهم مي
 (19:1392گويند. ) هم مي (jet)جِت  و (lap)گیلان، لَپ 
ها و ستوران که گاه به نوک آن میخي هم  تیز برای راندن دام چوبي نوک (:nejâq) نجا 

تر از چوب سالف، الو، کندز، زه يا گتو  زدند که برای حیوان دردآورتر باشد. نجاق را بیش مي
 که همگي محکم هستند و بافت متراکمي دارند.  ،گیرند مي

ريزند. در نوع خاصي از  ها جو و... مي تنه تهي شده درخت که در آن برای دام (:nâv) ناو
 تراشند. تر از توسه يا شال مي کوبند تا از آن دوشاب بگیرند. ناو را بیش آن اربه يا انگور را مي

، ريزند و ما آن را به نام لار آورديم ها آب مي ها آوندی را که در آن برای دام در برخي آبادی
 گويند.  ناو مي

داری نان که امروزه ظروف  نان، ظرفي لگن مانند برای نگه لاوک (:no:n e lâk) نونِ لاک
تر از بلس، لي )اوجا(، ملج يا سغ  گزين آن شده است. آن را بیش دار جای پلاستیکي درپوش

 تراشیدند. مي
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 درختان رودبار 
تراکم جنگل در گیلان چندان  دهند. ها تشکیل مي بخش بزرگي از خاک گیلان را جنگل

های گیلان در  ( جنگل59:1384است که خودزکو گیلان را جنگل مسکون نامیده است. )
های ايراني، چهار منطقه  های هیرکاني هستند. در تقسیم جغرافیای رويش زمره جنگل

 توراني، منطقه زاگرسي و منطقه ـ بردني است: منطقه خزری يا هیرکاني، منطقه ايران نام
های میوسن و پلیوسن دوران سوم،  شناسي، در طي دوره عماني. طبق مطالعات زمین ـ خلیج

بندان چهارم به اوج  سرمايي فزاينده سراسر جهان را در بر گرفته که سرانجام در عصر يخ
های وسیعي از پوشش گیاهي جهان نابود و  بندان، بخش خود رسیده است. در نتیجه اين يخ

ما در مناطقي محدود از جمله در سواحل جنوب شرقي دريای سیاه و منقرض شده است، ا
ای جنگلي از سرمای دوران سوم جان به در برده است. ‎، منطقهکاسپیندر جنوب دريای 
راه با مناطق جنگلي مشابهي از شمال امريکا و شرق آسیا دست نخورده ‎اين منطقه که هم

دهند. حوزه رويشي ‎دوران سوم را تشکیل ميشونده ‎اند، زوني از درختان خزان‎باقي مانده
هیرکاني با سلسله جبال البرز از فلات ايران جدا مي شود. در مقابلِ ناحیه کرانه دريای خزر 

برگ برخوردارند، ناحیه ‎متر از پوشش جنگلي درختان پهن 2500ـ2000که تا ارتفاع 
های هیرکاني به  جنگل جنوبي فاقد جنگل بوده و پوشش استپي و استپي کوهستاني دارند.

گیرد. )بخشي،  شکل کماني است که از لنکران قفقاز تا گیلان، مازندران و گرگان را در بر مي
1386 :31-27 ) 
گمان پیش از رواج کشت برنج، چای و مرکبات در دشت گیلان، درصد جنگل و ‎بي

گیلان همواره با  زارها در‎ويژه توسعه شالي هتر از امروز بود. ب‎درختان جنگلي بسیار بیش
تر در ارتفاعات گیلان  ها بیش ای که امروزه جنگل به گونه ؛راه بوده است‎ها هم‎تخريب جنگل

را مهاجرت مردم  کاسپینهای  شود. ثابتي يکي از عوامل تخريب بافت جنگلي کرانه ديده مي
، ناچار به منظور ايجاد مزارع و مراتع اينان به»نشین به شهرهای ساحلي دانسته است:  لگجن

های توسکا، سفیدپلت و لرک را برای مزارع برنج و  ده... جامعهکرای تجاوز  های جلگه جنگل
های بلوط و شمشاد از گیلان  زار در نظر گرفته اند و با وارد شدن چای به ايران، جامعه شالي

 (30:1373« )اند. های چای تبديل کرده تا چالوس و نوشهر را... به باغ
داشت که برخي درختان که امروزه در گیلان و در رودبار به چشم  بايد در نظر

خورند، بومي نیستند. از جمله درخت صنوبر که امروزه با مقاصد اقتصادی به وفور در  مي
شد و يا برخي  شود، در گذشته چندان در گیلان مشاهده نمي جلگه گیلان کشت مي

شوند در گذشته  ايي از گیلان ديده ميه های سوزني که امروزه در بخش درختان کاج با برگ
ای در زندگي روستايي ندارند. خودزکو که  در اين منطقه وجود نداشته اند و طبعاً پیشینه
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در گزارش خود متذکر شده است که در  ،سال پیش در گیلان حضور داشته 180قريب به 
دارد. ، کاج و صنوبر وجود نکاسپینهای حاشیه مرتفع دريای  هیچ بخشي از جنگل

(72:1384 ) 
ها در زندگي روستايیان  ترين درختان رودبار و نقش آن جا به معرفي مهم در اين

 پردازيم. مي
رو آن را به ‎درخت خرمالوی وحشي، هم از اين (:arvâ)يا اروا  (arbâ)، اربا (arbe) اربه

در رامسر  diyospiros lotusبرند. اربه با نام علمي ‎کار مي‎عنوان پايه برای پیوند خرمالو به
شود. در گیلکي رشت و در تالشي جنوبي آن  خرما، در نور، کهلو و در آستارا اَمبَر خوانده مي

« خرمندی»( و در فارسي 175:1396و نصرتي،  59:1382)مرعشي،  (arbâ)را اَربا 
تا ارتفاع  کاسپینهای ساحلي دريای  گويند. ثابتي آورده است که اين درخت از قسمت مي

( چوب اربه سخت و محکم است. 314:1373شود. ) متر از آستارا تا گرگان ديده مي 1100
تر از خرمالو و تقريباً به اندازه گیلاس است. اربه کال، سبز و گس و اربه  میوه آن کوچک

چون انگور، دوشاب  ه است و از آن همزم دار، شیرين و خوش ای، آب رسیده زرد و قهوه
کوبند، شیره آن را در  اب، میوه اربه را در آوندهايي به نام ناو ميگیرند. برای تهیه دوش مي

کنند. در  پزند و از خاک سفید يا خاکستر چوب برای صاف کردن آن استفاده مي ديگ مي
ريزند و  ويژه در زمستان روی برف پانخورده مي ههای گیلان اربه دوشاو را ب بسیاری آبادی

( 63:1401کند. ) ه اربه زنبورهای عسل را جذب ميخورند. ضیايي آورده است که میو مي
ای  دهند. درخت اربه در مناطق جلگه خرس و پرندگان هم علاقه بسیار به میوه آن نشان مي

ولي در مناطق مرتفع  ؛شود های کوهستاتي رودبار ديده مي گیلان تا مناطق جنگلي و دامنه
 خورد. يیلاقي و سردسیر به چشم نمي

دوست،  درخت راش، درختي است جنگلي، خودرو، سايه (:râj)راج يا  (elâš)اِلاش 
های مرتفع ضلع غربي و شرقي رودبار فراوان  دار رطوبت با پوستي صاف که در جنگل دوست

. است fagus orinietalisاست و نام علمي آن  fagusشود. الاش از خانواده فاگوس  ديده مي
)نصرتي،  (alâš) ، در تالشي جنوبي اَلاش(râj)يا راج  (râš)در گیلکي رشت به آن راش 

 (râj)گويند. در منجیل و در جیرنده رودبار راج ‎مي mors( و در مازندران مرس 113:1396
رسد نام روستای راجین رودبار با نام رسمي  نظر مي گويند. به ( مي95:1396)شوقي، 

کشد.  ود و بسیار قد ميراجعون، از همین راج گرفته شده باشد. تنة راش، راست بالا مي ر
(، هم از اين 275:1383متر برسد ) 50مظفريان آورده است که بلندی آن ممکن است به 

چون  رود. الاش هم کار مي در رودبار استعاره برای اشخاص قدبلند و تنومند به« دار الاش»رو 
مصرف  دونه( دارد که مقوی است و به مانندی )الاش کند و میوه فندق گردو گوشواره مي
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رسد. ثابتي آورده است که نام علمي  انسان و نیز جانوران از جمله سنجاب و پرندگان مي
مشتق شده است که به خوراکي « خوراکي»معنای  به phago، از واژه يوناني fagusراش 

 ( 352:1373های اين درخت اشاره دارد. ) بودن دانه
شار دارد و از آستارا، طوالش، ديلمان تا های البرز انت اين درخت در ايران در ارتفاعات کوه

های پست در  بندان و دامنه شود و گاه در میان کلاردشت، نور، کجور و گرگان ديده مي
( روی تنه راش معمولاً قارچ هايي 353شود. )همان: متری نور هم ديده مي 80ارتفاع 

به خوردن برگ راش  ها علاقه چنداني گويند. دام آيد که به آن راشِ میش مي خوراکي درمي
خورند. چوب آن شکننده است و به کار  دهند و تا ناچار نباشند از آن نمي نشان نمي

خورد، گاه در ساخت صندوق چوبي،  اما چون آسان تراش مي ؛آيد داس و بیل و... نمي دسته
رين ت‎برند. الاش و مازو از يک خانواده و از مهم کتره، آوگاردون، قاشق و... از آن بهره مي

ها مصارف صنعتي دارد. ‎روند که چوب آن‎شمار مي‎درختان جنگلي ايران به
 ( 96:1386)بخشي،

برند. پَل يا پَردو ‎کار مي‎در معماری سنتي رودبار، تنه الاش را برای پوشش سقف خانه به
کوب کردن ‎گرفتند و گاه چوب اِلاش را هم برای تخته‎تر از چوب زربین و مازو مي‎را بیش
بردند. گاه از اِلاش، جفت، خِش و گاجمه هم ‎کار مي‎برای پوشاندن روی تیرها به تلار و

صورت اَجار برای ساخت چپر دور باغ يا ‎های الاش را به‎کردند. در جیرنده شاخه‎فراهم مي
( چوب راش بهترين گزينه برای ساخت پارو 62:1396برند. )شوقي، ‎کار مي‎محوطه خانه به

های کف جنگل را در قديم با چهارپا و در ‎است. روستايیان هیزم است. هیزم الاش مرغوب
کردند و برای افروختن تنور و کله )اجاق( از ‎بار به روستا حمل مي‎چند دهه گذشته با وانت

های روستايي، اين ‎کردند که با گازکشي روستاها و صنعتي شدن نانوايي‎ها استفاده مي‎آن
 رنگ شد. ‎سنت کم
 prunusبا نام علمي  rosaceaeدرخت آلو از خانواده رزاسه  (:ǝli)ي يا اَل (ǝlu) الو

divarikata   که در گیلکي آن را خالو(xâlu) خَلي ،(xali) خالي ،(xâli) هلَي ،(hali)  و خلُي
(xoli)  ،( و در تالشي 122:1395)ستوده(xarü)  ،( مي114:1396)نصرتي‎ گويند. الو

او الو که میوه آن درشت است. نوع وحشي و خودرو های محتلفي دارد از جمله گ‎گونه
آب و بسیار ترشي دارد که به نام ‎درخت آلو درختچه يا درختي خاردار است و میوه ريز، کم

ها ترشي )رب آلو( هم ‎برِ الو خوانده مي شود که در قديم ضمن استفاده خوراکي، از آن
های ترش ‎ي قديم در تهیه خورشتکردند. آلوی سبز و نارس هم در زندگي روستاي‎فراهم مي

رفت. چوب آلو سخت و محکم است. برگ آلو خوراک  به کار مي« مايي بره»محلي از جمله 



560    کاسپین دریای های کرانه  درباره هایی پژوهش 

ويژه بز و گوسفند است. خدابنده آورده است که در قديم، بنا بر يک باور، در  هها ب دام
 (158:1400ند. )زدند تا فربه شو آلو( کودکان لاغر را مي شیش )ترکه سوری با الي چهارشنبه

 
درخت گلابي وحشي، درختي خودرو و خاردار که در  (:arbu)يا اربو  (amboru) امبرو

توان به پايه امبرو، خُج و گلابي را پیوند ‎رويد. مي‎ای تا مرتفع کوهستاني مي‎مناطق جلگه
اشتباه  ،زد. نبايد امبرو يا اربو را با اربه يا اربا )خرمالوی جنگلي( که شباهت اسمي دارند

جدا است. میوه امبرو تقريباً  ،گرفت. در عین حال امبرو از خجُ که نوعي گلابي وحشي است
به اندازه میوه گیلاس است، ولي میوه خجُ بزرگ و گاه گرد و گاه گلابي شکل است و اندازه 

 amboruتر از سیب يا گلابي است. امبرو را در لويه امبرو  آن معمولاً قدری کوچک
(، در راجون اربو 11:1396)شوقي،  amburut(، در جیرنده امبوروت 121:1398 )خوشدل،

arbu  ،( و در گیلکي ارباخوج 38:1400)میرزايي راجعونيarbâxuj  ،( 60:1382)مرعشي
آيد شیريني  ای درمي رسد و به رنگ قهوه های پايیز مي گويند. میوه آن که اوايل تا میانه

ای گس است. میوه آن خوراک جانوران از  تا اندازه آب و ملايمي دارد، ولي خشک و کم
گیرند که ‎ها هم هست. امبرو خود چندگونه است. از امبرو هم دوشاب مي‎جمله خرس

چون دوشاب ازگیل قدری گس است و شیريني و محبوبیت اربه دوشاو و انگیردوشاو را ‎هم
 ندارد.

ريز دارای ‎ز درختان برگا punica granatumدرخت انار با نام علمي  (:anâr)انار 
جای رودبار ‎دار است. اين درخت تقريباً در همه‎ای پردانه و آب‎هايي به رنگ سرخ و میوه‎گل

ولي معمولاً تنه آن چندان قطور نیست و  ،شود. چوب انار متراکم و محکم است‎ديده مي
گیرند که  های کوچک مي و ره katerهای آن هم چندان بلند نیست. از چوب انار کتر  شاخه

ها و  گیرند. پاجوش ها از آن جاکوب هم مي کار مي رود. گیلک ريختن زيتون به برای فرو
های انار موسوم به شوش، شیش يا شلمب يا شلمبه را که از انعطاف و خمش خوبي  ترکه

ها  چنین از آن بردند. هم کار مي به (čark)و چرک  (sabbe)برخوردارند، برای بافتن سبّه 
ها پاتُني، جوراب،  کردند و با آن میل استفاده مي ن سیخ کباب و میل بافتني و پنجعنوا به

ها را برای پرچین کردن باغچه و باغ هم به  چنین اين ترکه بافتند. هم کش، تیَره و... مي دست
های عمودی، يکي زير و يکي  ها را در فاصله میان پايه بردند به اين صورت که ترکه کار مي
های انار و زيتون را ملاها برای تنبیه و چوب  های قديم، پاجوش خانه تند. در مکتبباف رو مي

( آموزگاران هم در مدارس قديم 60:1400بردند. )خدابنده،  کار مي ها به فلک کردن بچه
 بردند.  کار مي آموزان به ها را برای تنبیه دانش آن
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تر از آن ترشي )رُب(  بیش انار دو نوع است. انار ترش که درخت آن خاردارتر است،
آوی، ‎دار کردن سیاقاتق )فسنجان(، زه پرورده، ترش‎ويژه برای طعم هسازند و آن رُب را ب مي

تری دارد، مصرف ‎برند و انار شیرين که درخت آن خار کم‎کار مي‎پر و... به‎مرغ و ماهي شکم
برای ترش کردن  پزند. آب و دانه انار ترش را‎خوراکي دارد و از آن رب شیرين هم مي

برند. در ‎کار مي‎بره، ترش آش، زه پرورده و... به‎چون مايي‎های بومي هم‎ها و خوراکي‎خورشت
شکر به آن افزوده، چیزی شبیه شربت  ،ها رب انار ترش را در آب رقیق کرده‎برخي آبادی

ها ‎آبادیخورند. در برخي ‎دار کرده مي‎سازند که کاهو و شنگ و... را با آن طعم‎سکنجبین مي
صورت وحشي و ‎کنند. انار به‎های سفید انار نارس )رشک انار( هم خورشت فراهم مي‎از دانه

آب، بسیار ترش و ‎گويند که معمولاً میوه آن ريز، کم‎آيد که به آن بُرِ انار مي‎خودرو هم درمي
در  گرد‎ترها فروشندگان دوره‎رود. پیش‎کار مي‎تر برای پختن رب به‎نامرغوب است و بیش

کردند و آن را برای استفاده در صنايع ‎داران خريداری مي‎روستاها پوست انار را از باغ
های رودبار برای رنگ کردن پشم و ‎رساندند. در برخي آبادی‎رزی به فروش مي‎رنگ

جوشانند که به اين کار اناره کردن ‎ها را با پوست انار در آب مي‎های پشمي، آن‎پوشاک
(anâre) مي‎ .گويند 

هوايي در رودبار خوب ‎و‎انار از جمله درختاني است که با توجه به نوع خاک و شرايط آب
های انار به چشم ‎های يیلاقي، باغ‎های رودبار از جلگه تا آبادی‎تر آبادی‎دهد. در بیش‎بار مي

خورد. محصول انار روستای امبو از ضلع شرقي رودبار نامور است و هر ساله جشن ‎مي
های ‎داران در قديم هر ساله چند شاخه با میوه‎شود. باغ‎در اين روستا برگزار ميبرداشت انار 

آويختند که کارکرد ‎درشت انار را برای زيبايي از سقف ايوان يا تلار يا از دستيَ )دستک( مي
ماند ‎ها که تا چندين ماه باقي مي‎تزئیني داشت و نماد سبزی و بارآوری بود. به اين میوه

هايي که در روز وی بری ‎گفتند. در قديم، يکي از میوه‎مي (hâvongi anâr) هاوُنگي انار
چنین يک پای ثابت ‎کرد، انار بود. هم‎)عروسي(، داماد از بالای سر عروس پرتاب مي

ها همیشه انار بوده و هست. در جوبن ‎های رودباری‎چره‎چله و نیز شب‎های شب‎خوراکي
دانستند( و ‎ريزی که آن را موجب برکت مي ‎خم مرغ)ت« گوهرِ مرغونه»قديم هنگام کاشت، 

تواند با ‎بردند تا مايه خیر و برکت شود و اين موضوع مي‎راه با تخم سرِ زمین مي‎انار را هم
ردانه بودن میوه انار به عنوان نماد برکت و زايندگي مرتبط باشد. پوست خشک شده انار، پُ

برند که اصطلاحاً به آن ‎کار مي‎کردن آتش بهگیر است و روستايیان آن را برای روشن ‎آتش
اندازند. برگ انار خوراک ‎گويند. کنده انار )انارکینه( را هم در تنور مي‎آگیرون يا وَلوَلي مي‎بُن
 ها است.‎دام
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ور از خانواده ‎ريز، تناور و سايه‎برگ، برگ‎درخت انجیر، درختي است پهن (:ǝnjil)انجیل 
دارای چوبي قابل انعطاف که هم در جلگه و  ficus caricaي با نام علم moraceaeموراسه 

متر و بلندی آن به ‎شود. قطر آن ممکن است به نیم‎هم در ارتفاعات رودبار فراوان ديده مي
در سنجش با  ،آيد‎عمل مي‎که در محیط خشک به‎دلیل آن‎متر برسد. انجیر رودبار به‎شش

ارد. روستايیان از قديم، شیره انجیر را برای ای گیلان کیفیت بهتری د‎های جلگه‎انجیر بخش
بردند. شیره را به جايي از پوست که ‎کار مي‎نرم کردن خاری که به دست و پا مي رفت به

کردند و خار را ‎های خار را باز مي‎مالیدند، سپس با سوزن، کناره‎خار درون آن رفته بود مي
های پوستي که ‎انجیر را روی زگیل چنین شیره میوه کال‎کشیدند. روستايیان هم‎بیرون مي

کنند. میوه کال انجیر را  ها را درمان مي مالند و آن مي ،شود‎خوانده مي (titay)تیتَي 
 برند.  کار مي چنین برای نرم کردن گوشت کباب به هم

انجیل و نوع ‎سیاه ؛گويند‎درخت انجیر چند نوع است: سفدانجیل که به آن رَش هم مي
جیل يا ديوانجیل که نوع اخیر خودرو است، خوراک انسان نیست و به ديگر به نام دِوان

شوند، ‎که موجب خشکي مزاج مي ررسد. میوه انجیر برخلاف انار و کند‎مصرف پرندگان مي
دانند. در روستاها معمولاً انجیر را صبح ‎مسهل است و آن را برای خشکي مزاج سودمند مي

پته )مربای انجیر( و فرآورده ديگری ‎دباری از آن انجیلخورند. بانوان رو‎چینند و مي‎ناشتا مي
تر از مربا است و معمولاً در صبحانه ‎تر و سفت‎کنند که خمس، غلیظ‎به نام خمِس فراهم مي

بجار به ‎عنوان اجار در تیم‎شود. چوب انجیر در جلگه گیلان به‎راه با مغز گردو مصرف مي‎هم
تر از ‎بیش ،که چوبي مخروطي شکل برای بازی بودرود. کودکان معمولاً گردَی را ‎کار مي

ها و چوب انجیر برای سوخت ‎تراشیدند. برگ انجیر خوراک دام‎چوب نرم انجیر يا شال مي
 کنند.‎ده را قطع نمي‎های درخت میوه‎ولي روستايیان شاخه ،مرغوب است
 درخت اُرس، نوعي سرو کوهي که با زربین شباهت آشکاری دارد، (avors) اَورس

های سوزني و ‎سبز، با برگ‎، همیشهjuniprus communisياب با نام علمي ‎درختي است کم
الاطبا،  های ناظم آيند. اين درخت در فرهنگ‎هايي که وقتي برسند به رنگ زرد درمي‎گل

های مرتفع ضلع ‎ثبت است. اورس در آبادی (avers)آنندراج و برهان قاطع به نام اَوِرس 
شود.  مانند کفته، انبوه و... در بافت خشک کوهستاني رودبار ديده مي شرقي و غربي رودبار

برد تا يک درخت بالغ شود. در فلده و کفته  ها زمان مي کند و سال اورس خیلي دير رشد مي
)شوقي،  (arvas)(، در جیرنده اروَس 5:1392)جعفری، زيبنده و ساعي،  (ors)اُرس 

، ابُرس (avors)( و در جوبن اوُرس 267:1396نیا،  هاني)بر (avras)(، در لاکه اَورَس 8:1396
(abors)  و اوِرس(avers) و به روايت لغت‎ نامه، در منجیل اَربس و در هرزويل اردوج

شود و آن ‎گويند. ثابتي آورده است که اين درخت در ارتفاعات البرز و آذربايجان ديده مي‎مي
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، در (abraz)و ابرَز  (arbas)گیلان اَربَس ، در درفک و شیرکوه (piru)را در گرگان پیرو 
گويند و در منابع قديم با نام عرعر، ‎مي (ors)و در رودسر اُرس  (abrask)ديلمان ابرَسک 

لايه، مینیاتوری و ‎( تنة اورس لايه417:1373سرو جبلي و شیزی از آن نام برده شده است. )
جا ديده ‎صورت متراکم يک‎ه بهاش کمابیش به اندازه فندق است ک‎رَزمانند است. میوه

رسد به رنگ آبي تیره و سیاه ‎شود. میوه نارس آن سبز است و در اوايل پايیز که مي‎مي
لايه ‎رسد. پوست اورس لايه‎تر به مصرف پرندگان مي‎آيد، شیريني ملايمي دارد و بیش‎درمي

رده است که چوب نیا آو‎شود تا به گوشت برسد. برهاني‎است و با دست تا چند لايه کنده مي
 ( 267:1396کار مي برند )‎اَورَس را برای تیر در سربندی ساختمان به

ولي در  ،دهند‎ها به خوردن برگ اورس و کلاَ برگ درختان سوزني علاقه نشان نمي‎دام
خورند. هیزم و زغال اورس ‎ها را هم مي‎زمستان که برگ کم است، از گرسنگي برگ آن

 دهد.‎جرقه فراوان ميمرغوب است ولي هنگام سوخت 
ياب که آن را در ‎درخت انجیلي، درختي نسبتاً کم (:usend)يا اوسند  (usen) اوسِن

يا اوسون  (usin)(، در تالشي جنوبي اوسین 132:1381)نوزاد،  (tuyi)گیلکي رشت تويي 
(usun)  ،(، در رضوان113:1396)نصرتي‎ شهر زوند(zund) در ترکي آستارا دمیر آغاجي ،
(demir âqâji ، و در انگلیسي )درخت آهنيiron wood  درخت آهني( گويند. نام اوسن(

( است و به سخت بودن 32:1974معنای آهن )نیبرگ، ‎فارسي میانه به (âsen)برگرفته از 
ها با نام ‎چوب اين درخت اشاره دارد. اوسن، درختي است جنگلي و خودرو از خانواده انجیلي

های شمالي البرز ‎ه بومي کرانه خزری است. اين درخت در دامنهک parrotia persicaعلمي 
شود. ثابتي آورده است که اين ‎تر در ارتفاعات ديده مي‎در گیلان، مازندران و گرگان و بیش

متر  500تا  100ای شمال در ارتفاع ‎های جلگه‎صورت نواری در جنگل‎درخت معمولاً به
 ( 30:1373) .استبندان ‎شود و يکي از بازماندگان عصر يخ‎ديده مي

های چوبي و  چوب اوسن بسیار سخت و محکم است از اين رو آن را برای ستون خانه
چون زربین و زيتون در مقابل  برند. چوب اوسن هم کار مي نصب پايه گرداگرد زمین و باغ به

پاکینه هم عنوان  رود و به کار مي زار هم به عنوان پايه در شالي آب مقاوم است، از اين رو به
از  ،گیرند مورد استفاده است. برای پوشش تیم بجار نیز اَجاری که از چوب اوسن مي

ها است، زيرا هم در برابر آب مقاوم است و هم از خمش و انعطاف خوبي برخوردار  بهترين
کار ‎های نازک آن را در بافتن سبد يا ساخت چپر به شکند. ترکه است و به آساني نمي

ای گیلان چوب اوسن را برای زير حلبي و ستون و سرچوب هم ‎خش جلگهبرند. در ب‎مي
برند. چوب اوسن در برابر آتش مقاومت خوبي دارد، زغال آن خوب و پايا است. ‎کار مي‎به

تکه ‎دار است و تکه‎دلیل سختي، در صنعت کاربرد چنداني ندارد. پوست آن خال‎چوب آن به
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های اين درخت است. ‎اندازی از ويژگي‎ر ضیايي، پوستريزد و به تعبی‎شود و فرو مي‎کنده مي
صورت يک تنة راست ديده ‎( تنه اوسن چندگانه است و معمولاً به62:1401)ضیايي، 

که بشرا آوره است، سرشاخه های اين درخت ‎ها است. چنان‎شود. برگ اوسن خوراک دام‎نمي
 (115:1400کنند. )‎ره ميبُرند و بالای درخت ذخی‎را برای علوفه زمستاني گوسفندان مي

ماند، از اين رو ‎جا مي‎ها تا آخر پايیز به‎اوسن، فغ و مازو از درختاني هستند که برگ آن
ها را زده در انبار يا بالای يک درخت ‎های آن‎ها( شاخه‎ما )ماهِ زدن برگ‎زني‎در ولگ

آويزند. ‎مي ها از جايي‎برای تغذيه دام ،پاشي کرده‎ها را آب‎چینند و در زمستان آن‎مي
ها سبز تیره و ‎های جوان اوسن به رنگ بنفش مايل به سرخ هستند، تابستان رنگ برگ‎برگ

آيد. ‎رنگ، زرد، صورتي، نارنجي و قرمز درمي‎های سبز کم‎درخشان است و در پايیز به رنگ
مندترين درخت جنگلي در فصل ‎جلوه پايیزی اوسن چنان است که آن را زيباترين و شکوه

های آن تانن ‎دانند. ريشه و برگ اوسن، در پزشکي نوين کاربرد دارويي دارد. برگ‎خزان مي
 رود.‎کار مي‎دارد و لذا برای تنگ کردن مجاری عروق به

دار  در فارسي سفیدپلت گويند. درختي خودرو و دوست(:  palat)يا  (pelat) پلت
ها فراوان  ها و حاشیه دره ويژه کنار رودخانه ههای پهن و انجیری نازک که ب رطوبت با برگ

زند، از اين رو در  هايش به سپیدی مي ولي زير برگ ،های پلت سبز است رويد. رويه برگ مي
و  75:1400ولگ، استعاره برای اشخاص دورو و رياکار )محمودی، فرهنگ گیلان، پلت

 رود.  کار مي ( به84:1400و ستوده،  100:1398حیدری، 
گويند. در تالشي  هم مي (espidâr)دار  يا اسپي (esbadâr) دار پلت را در رودبار اسبه

گويند. ثابتي سفیدپلت با نام علمي  ( مي113:1396)نصرتي، (palaxt)جنوبي پَلَخت 
populus caspica ای تا ارتفاع  های شمال دانسته است که در نواحي جلگه را بومي جنگل

ن به نام اسپیدار و اسپیار و در لاهیجان شود و آن را در مازندران و گرگا متر ديده مي 1400
( وی سفیدپلت و سپیدار را جدا 535:1373شناسند. ) و ديلمان به نام پلت و سفید پلت مي

 (533شوند. )همان: داند که به دلیل شباهت گاه با هم اشتباه گرفته مي از هم مي
برگ پلت  خالي و گوشت آن به رنگ سفید است. ای و خال پوست پلت خاکستری، نقره

ها است. چوب آن سبک، پوک، سست و ضعیف و فاقد انعطاف است و با اندک  خوراک دام
تر برای ساخت جعبه، تخته و در  ای بیش رو در مناطق جلگه شود، از اين حرارتي کج مي

رود. پلت در گیلان انواع مختلفي دارد که  کار مي سازی برای زيرحلبي و راويز به ساختمان
شود. نوزاد آورده است که پلت را در  ها هم اختلاط و آمیختگي ديده مي آن های میان نام

( از نظر حبیبي، آنچه در گیلان پلت/سیا پلت/ 61:1381گويند ) گیلکي بلس هم مي
است و گونه  acer insigneشود، درخت افرا  بستام و... نامیده مي بسکام/ گندلاش/ بلسن/
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پلت  است ولي سفید acer lactumود، درخت شیردار ديگری که در گیلان پلت نامیده مي ش
papulus caspica ( 10:1398. )است 

برخلاف سفیدپلت، چوب محکمي دارد  acer insigneاز اين خانواده، درخت بلس يا افرا 
تراشند. گفتني  و از آن گوشتکِو، نونِ لاک، قندلاک، کتره، آوگاردون يا ملاقه، قاشق و... مي

برد که در سرتاسر  نام مي acer veutinumگونه پلت با نام علمي  است ثابتي از يک
شود و آن را در کوه  متر ديده مي 2000های شمال، از آستارا تا گرگان تا ارتفاع  جنگل

درفک به نام پَلاش، در لاهیجان، بلس يا سیاه پلت، در رودسر و شهسوار پلت، در تالش 
 نامند. ش ميبستام، بسکام و بسکم و در آستارا گندلا

درخت داغداغان. اين  (:tâdâr)يا تادار  (tâdondâr)دار  يا تادون (tâdonedâr) دار تادونه
تي آورده است که از اين باست. ثا (celtis)درخت از خانواده اولماسه و از جنس سلتیس 

های  در نواحي خشک و استپي کشور و در دامنه celtis caucasicaجنس، سلتیس کوکازيکا 
شود که آن را در خلخال  متر از سطح دريا ديده مي 2600تا  800رز و زاگرس در ارتفاع الب

دار، در شمیرانات و اطراف تهران چوب نظر  و خوی داغداغان، در در رودبار تادار و تَه
 ( 210:1373گويند. ) مي

در از جنس سلتیس، چهارگونه به نام های استرالیس، کوکازيکا، گلابراتا و تورنفورتي 
ياب با  ( تادار درختي است خودرو و کم99:1386اند. )بخشي، شمال و غرب ايران پراکنده

تیز و دارای حاشیه  هايي به رنگ سبز سیر، نوک ور با برگ عمری چندصد ساله، گشن و سايه
ای همانند میوه  دانه ای تک ها زبر است، دارای چوبي بسیار محکم و میوه دار که زير آن دندانه

تر از آن و تقريباً به اندازه نخود با يک هسته گرد، درشت و سخت که  ولي کوچک ،گیلاس
ای  دهد. میوه کال تادار سبز و میوه رسیده آن به رنگ قهوه تر حجم میوه را تشکیل مي بیش

رسد. در قديم، میوه را  تر به مصرف پرندگان مي ولي بیش ،است که خوراکي و شیرين است
خوردند. روستايیان، درختان تادونه، له و  افزودند و مي شکر به آن مي کوبیدند، با هسته مي

ای  های خشک صخره دانند. تادار درخت مقاومي است که در زمین سغ را از يک خانواده مي
کند. داغ  هايش از فرسايش خاک جلوگیری مي و کوهستاني رشد و با گسترش دادن ريشه
دلیل قابلیت رويش اين درخت در  داغداغان را بهدر ترکي به معنای کوه است و برخي نام 

عین محکمي از خمش و انعطاف خوبي برخوردار  مي دانند. چوب تادار در ها و صخره ها کوه
چو، لاهنچو  شکند، از اين رو از آن جفت، خِش، گاجمه، بلنگ، ره، سنه است و به آساني نمي

دونه تناوری يافت که بتوان از ابزارهای و... فراهم مي کنند. البته به ندرت مي توان درخت تا
صورت تیر در سربندی  حجیم فراهم کرد. در معماری سنتي رودبار، تنه تادار را برش داده به

بردند. چوب تادار در مقابل حشرات مقاومت خوبي دارد. برگ آن خوراک  کار مي ها به خانه
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آمیختند و ‎ند و با کره محلي ميکوبید‎شود در قديم برگ تادونه را مي‎ها است. گفته مي دام
مار به کار مي بردند. درخت داغداغان نزد برخي  يصورت پماد برای دفع زهر کچِ دم و حت‎به

ساختند، هم ‎زخم مي‎اقوام ايراني از تقدس برخوردار است و از آن آويزهايي برای دفع چشم
 شناسند. ‎نظر مي‎از اين رو آن را در برخي مناطق به نام درخت چوب

با نام  oleaceaگنجشک از خانواده اولئاسه  درخت ون يا زبان (:tal e kuči) تَلِ کوچی
های شمال  های شمال است و در سراسر جنگل که بومي جنگل fraxinus excelsiorعلمي 

شود. درختي است با تنه صاف و خاکستری و تاج کروی و  از آستارا تا گرگان ديده مي
ای روشن  های مخملي به رنگ قهوه ها با کرک یز که پشت آنت شکل و نوک های بیضي برگ

( آن را در گیلان وَند، تَلخ، تلک و تل کوچي 364:1373پوشیده شده است. )ثابتي، 
های شمال دانسته  گويند. حبیبي پراکنش آن را در ارتفاعات متوسط تا فوقاني جنگل مي

 ( 8:1398است. )
سازی و برای  سازی، نجاری و ارابه شتيمرعشي آورده است که چوب آن در صنعت ک

( نوزاد آورده است که برگ و پوست آن 139:1382رود. ) کار مي ساخت ادوات ورزشي به
عنوان ستون در  ( ستوده آورده است که چوب آن به118:1381مصرف پزشکي دارد. )

ها است و  ( در رودبار، برگ تل کوچي خوراک دام82:1395رود. ) کار مي های دهقاني به خانه
 گیرند. بیل و کلنگ مي از چوب آن که سخت و محکم است، بلنگ، پارو، دسته

دار و سیاتوسه  دار، رزِ درخت توسکا. اين درخت را در گیلان به نام زردِ (:tuse) توسه
سال، از  100تا  50ريز با عمری کوتاه بین ‎نامند. درختي جنگلي، خودرو، بلند و برگ‎هم مي

و در  کاسپینهای مرطوب جنگلي کرانه دريای ‎که در محیط betulaceaeه خانواده بتولاس
رويد. توسکا درختي است ‎ها و کنار رودخانه ها فراوان مي‎های باتلاقي، حاشیه مرداب‎زمین

ای که چوب آن پس از برش به رنگ زرد و سرخ ‎با پوست شیاردار به رنگ خاکستری يا قهوه
کار ‎رزی به‎ای به رنگ سرخ است که در دباغي و رنگ‎ادهآيد و دارای تانن و م‎آجری درمي

کشد و به درخت ‎رود. مرعشي آورده است که رشد توسه تند و سريع است و زود قد مي‎مي
متر و  50شود. میوه آن شبیه میوه توتِ کال است. بلندی آن به ‎بلند و تناور تبديل مي

( نر و catkinهای )گوشواره يا ‎آذين‎( توسکا گل144:1382رسد. )‎سال مي 90عمرش به 
ها از اين ‎افشانيِ گرده‎تر است. باد با گرده‎های ماده آن کوچک‎کند که گوشواره‎ماده تولید مي

 شود.‎ها، موجب تکثیر درخت مي‎گوشواره
 alnusسیری ‎توسکای قشلاقي يا گرم :به گفته مظفريان، توسکا دو گونه مهم دارد

barbata دسیری و توسکای يیلاقي يا سرalnus subcordata ويژه نوع قشلاقي آن در  هکه ب
آباد، ‎های شمال ايران از جمله گرگان، مازندران و گیلان از جمله در رستم‎سراسر جنگل
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( بخشي و حبیبي توسکای 64-66: 1383رشت، لاهیجان، آستارا و انزلي پراکنده است. )
( به 3:1398و حبیبي  33:1386، اند. )بخشي‎آورده alnus glotinosaقشلاقي را به نام 

ناکي دارد ‎های چسب‎های گرد و جوانه‎برگ alnus glotinosaنوشته ثابتي، توسکای قشلاقي 
ولي توسکای  ؛شود‎متری جنگل های خزری ديده مي 1000و از مناطق ساحلي تا ارتفاع 

 2000رتفاع ها تا ا‎تیزی دارد و از جلگه‎های کشیده و نوک‎برگ alnus subcordataيیلاقي 
 ( 102:1373رود. )‎متر بالا مي

چوب توسه سست، ضعیف، نرم، سبک و شکننده است و در ساخت جعبه حمل میوه و 
رود. چوب توسه به دلیل نرم بودن و قابلیت تراش ‎کار مي‎زمین برای زيرحلبي به‎در گیلان

وب توسه سازی مصرف بسیار دارد. روستايیان از چ‎سازی و تخته‎خوردن در صنعت مبل
برند ‎کار مي‎گیرند که برای پوشش تلار و سقف به‎چنین از آن تخته مي‎گیرند. هم‎زغال مي

پذير است و چندان مقاوم ‎که البته تخته توسه پس از خشک شدن، در برابر آب آسیب
کند و دوام بالايي ‎مند به آب است و اگر در آب بماند، آب را جذب مي هنیست. اما توسه علاق

تر از چوب ‎بیش ،روند‎کار مي‎که بشرا اشاره کرده است، ابزارهايي که در آب به‎چناندارد و 
 ( 111:1400شوند. )‎توسکا ساخته مي

دهد و اين چوب در جای مرطوب، در ‎بخش بزرگي از بافت چوب توسه را آب تشکیل مي
سه را برای های باتلاقي و در زير آب پايايي خوبي دارد، از اين رو در گیلان تنه تو‎زمین

مي کار نه کلّاشي نه فرّاشیه، »برند. شیون فومني آورده است: ‎ساختن لار و ناو به کار مي
 ي، يعني حت«دار مره سايه نکنه‎توسه» :گويند‎در رودبار مي «دارانِ نوب تاشیه.‎پیله توسه

ور بودن اين ‎درخت توسکا هم برای من سايه ندارد که اشاره به گشن و پربرگ و سايه
رخت دارد. در مازندران هم تکیه دادن به شخص غیرقابل اعتماد را به تکیه دادن به د

ها برگ ‎کنند که اشاره به سستي و شکنندگي اين درخت دارد. دام‎درخت توسکا مانند مي
 خورند.‎توسه را نمي
)عبدالهي،  (ti dâr)دار ‎آباد، تي‎در رودبار مرکزی و علي (:tut)يا توت  (tit)تیت 
( و در گیلکي، توتِ 113:1396)نصرتي،  (tüya dâr)دار ‎( در تالشي جنوبي، تويَه30:1396

است.  moraceaeگويند. توت از خانواده موراسه ‎( مي141:1382)مرعشي،  (tute dâr)دار 
درختان اين خانواده که انجیر هم به آن تعلق دارد، شیره سفیدرنگ دارند. از جنس موراسه، 

های شمال ‎اند و توت سفید در جنگل‎ر غالب نقاط ايران کاشته شدهتوت سفید و شاتوت د
برگ با ‎(. توت درختي است پهن100:1386صورت خوردو درآمده است. )بخشي، ‎ايران به

( 141:1382ياب است و برخلاف جلگه گیلان )مرعشي، ‎چوب زرد که در رودبار نسبتاً کم
رو معمولاً  از اين ،کند‎ها را جذب مي‎حشرهدهد. میوه توت ‎اين درخت در رودبار خوب بار مي
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کارند. امروزه پرورش کرم ابريشم در رودبار چندان دأب  درخت توت را نزديک خانه نمي
های درختان توت را از رودبار برای پرورش کرم ابريشم ‎نشینان برگ‎اما گاه جلگه ؛نیست

مش خوبي دارد. کنند. چوب توت در عین استحکام، انعطاف و خ‎خريداری و حمل مي
کنند. ‎بیل، کلنگ، داس و... فراهم مي‎بیل و دسته‎کشاورزان از آن، کاول، اجار، پادوش

های نازک توت ‎را از شاخه (čipi)طاهری آورده است که نوعي سبد موسوم به چیپي 
گويند. توت برای تراشیدن جفت، ‎مي (čǝpi)( که در رودبار آن را چپي 32:1392بافند )‎مي

ياب است معمولاً از درختان ديگر ‎ويژه توت تناور کم هولي چون درخت توت، ب ،عالي است
کنند. پوست درخت توت برای ريسمان ساختن بهترين گزينه است و در نبود ‎استفاده مي

برند. میوه سیاتیت )توت سیاه( و سوِدِ تیت )توت سفید( هر دو ‎کار مي‎آن پوست کئول را به
کنند. برگ توت ‎صورت خشک مصرف مي‎تر به‎سفید را بیش ولي میوه توت ،خوراکي است

 ها است.‎خوراک دام
درخت انگور يا تاک را گويند که  (:ǝngirdâr)يا انگیردار  (mu)، مو (raz e dâr) رزِ دار

 vitisبا نام علمي ويتیس وينیفرا  vitaceaeگیاهي است رونده يا پیچنده از خانواده ويتاسه 

vinifra معمولاً آن را زير درختان بي که در رودبار‎بر و تنومند و بلندی هم‎ ،چون سغ، له
در گیلان حتماً به  اککارند. پاينده به اين نکته اشاره دارد که درخت ت‎توت، کئول و... مي

(. اما در محیط خشک رودبار، 360:1366پوسد. )‎درختي تکیه دارد وگرنه بر روی زمین مي
تر برای حفاظت از میوه درخت است تا بر روی ‎يد بیشبر شا‎کاشتن آن زير درختان بي

ها نشود. امروزه در رودبار، باغي که منحصراً به کشت انگور اختصاص ‎زمین، خوراک دام
شود، ولي بسامد مو و رز در ‎ديده نمي ،گونه که در تاکستان و... وجود دارد‎داشته باشد، بدان

دهد. کشت انگور در ضلع ‎گذشته نشان ميهای رودبار، اهمیت اين محصول را در ‎نام‎جای
تری است و ‎ويژه در بخش امارلو در مجاورت استان قزوين فرهنگ وسیع هشرقي رودبار ب

شده است. خشکاندن انگور و تهیه کشمش هم از ديرباز ‎انواع انگور در اين منطقه کشت مي
از رودبار در اين منطقه مرسوم بوده است که شوقي شیوه تهیه آن را در اين بخش 

 ( شرح کرده است. 226:1396)
گويند. کودکان در قديم برگ آن را خام ‎مي« رز»تاک انگور را در گیلکي و تالشي نیز 

برند. از انگور ‎کار مي‎مه بهلْتر برای پختن د‎ُها آن را بیش‎خوردند، ولي امروزه خانواده‎مي
در رودبار  ،گیرند‎ز انگور سیاه ميويژه دوشابي که ا هگیرند. دوشاب انگور ب‎غوره مي‎نارس آب

خورند. در قديم، دوشاب را روی ‎عنوان صبحانه مي‎خواهندگان بسیار دارد و آن را با گردو به
خورند. در ‎ريختند و به عنوان صبحانه مي‎پلا( مي‎رشته‎پلوی برشته در روغن زيتون )آب

اسر گیلان است. های تفنني سر‎زمستان هم برف و دوشاب انگور يا اربه از خوراکي
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های رودبار ‎بردند. در برخي آبادی‎کار مي‎عوان ريسمان به‎روستايیان بوته رز را در قديم به
ريختند ‎های رزِآو را روی سر خود مي‎مرسوم بود که دختران در روز چهارشنبه سوری، چکه

بوهي، تا موهای پرپشت و انبوهي داشته باشند. در اين آيین، رز نماد رويش، بارآوری، ان
 فراواني و برکت انگاشته شده است.

)نصرتي،  (salma)نوعي سرو کوهي که آن را در تالشي جنوبي سلمه  (:zarbin) زربین
گويند. درختي خودرو، دارای تاجي ‎مي (salm)( و در گالشي اشکورات سَلم 114

با نام  دوست، مقاوم در برابر خشکي،‎رعمر، آفتابشد، پُدرُنْسبز، ک‎ُشکل، همیشه‎مخروط
که در خاک کوهستاني و خشک رودبار قديم فراوان بود و  cupressus sempervirensعلمي 

رود. قطر آن ممکن است به بیش از ‎شمار مي‎ياب و در معرض خطر به‎امروزه از درختان کم
آباد، رودبار و منجیل ‎شناسي، از رستم‎متر برسد. در منابع جنگل‎متر و بلندی آن به پنجاه‎ده
های مهم زربین در ايران نام برده شده است. امروزه شماری ‎گاه‎عنوان يکي از زيست‎به

هايي گسترده و برآمده از زمین در ضلع شرقي و غربي ‎سال با ريشه‎درخت زربین بسیار کهن
ها سرو هرزويل است که در شمار آثار ملي ثبت ‎ورترين آن‎که نام ،جا مانده است‎رودبار به

دوستان رودباری، چند زربین ديگر به ‎گي به کمک شماری از فرهنگشده است و به تاز
های ‎های شاخص حوزه جنگل‎اند. بخشي، زربین را يکي از گونه‎فهرست آثار ملي درآمده

شود، ولي در شمال ‎ای تا جنوب ايران کشیده مي‎هیرکاني دانسته که از ناحیه مديترانه
 ( 33:1386ترکیه و قفقاز وجود ندارد. )

هايي ‎ويژه به زربین هها ب‎سال در رودبار از تقدس برخوردارند و مردم به آن‎های کهن‎نزربی
بندند. ‎هايي به امید روا شدن حاجت مي‎اند رشته‎ها رويیده‎ها و گورستان‎زاده‎که کنار امام

وارگي برخوردارند، عمدتاً زربین، سغ ‎توان گفت درختاني که در گیلان از تقدس‎طورکلي مي‎به
بر استحکام، ‎ش )شمشاد( هستند. در معماری سنتي رودبار، تنه زربین را که علاوهو کی

ها برای ‎عنوان يکي از بهترين گزينه‎به ،دگي داردمقاومت خوبي در برابر آفت حشرات و بیدزَ
تر از چوب ‎بردند. پلَ يا پرَدو را هم بیش‎کار مي‎های گلي به‎ستون و تیر در سربندی خانه

رسي نداشتند، از چوب مازو و الِاش استفاده ‎ند و وقتي به زربین دستگرفت‎زربین مي
دلیل برخورداری از قطران در قديم از منابع درآمد روستايیان رودبار ‎کردند. چوب زربین به‎مي

رواج  1342که قاسمي آورده است، تهیه قطران از چوب زربین در رودبار تا سال  بود. چنان
اند و رودبار را به ‎تلابر دو پايگاه مهم تولید قطران در رودبار بوده داشته و روستاهای گلورز و

اند. قطران کارکردهای متعدد داشت، از جمله برای ‎خوانده‎همین اعتبار، رودبار قطران مي
( 12:1374مالیدند. )‎ها قطران مي‎های پوستي روی آن‎های عفوني و خراش‎درمان زخم

 ( 211:1400ي با قطران اشاره کرده است. )های عفون‎خدابنده هم به درمان زخم
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ها ‎راه با موی بز و آهک برای وصل کردن گُنگ‎در برخي آبادی های رودبار، قطران را هم
ای سفالي شبیه ‎بردند که کارکرد عايق را داشت. گُنگ، لوله‎کار مي‎کشي زيرزمیني به‎در لوله
ها را درون هم قرار ‎گنگ .دان است که يک سر آن گشاد و سر ديگر آن تنگ است‎به گل

دلیل ‎کردند. چوب زربین به‎دادند و بدين ترتیب آب را از جايي به جايي منتقل مي‎مي
های دور ‎برخورداری از قطران در برابر آب بسیار مقاوم است. برای پاکینه و نیز برای پايه

چنین از ‎همويژه اگر زمین مرطوب باشد، چوب زربین گزينه درخوری است.  هزمین و باغ، ب
کنند. برگ زربین بوی مخصوص به خود را دارد. روستايیان برگ ‎چوب زربین لَو فراهم مي

دهند که اين کار مانع از بیدزدگي ‎ها قرار مي‎زربین را میان لباس، پارچه، جامه و گستردني
ويند. گ‎ای گِرد به اندازه گردو دارد که به آن گُلاله يا توقه مي‎شود. زربین میوه‎ها مي‎آن

تدريج با خشک شدن  هکه اين شیار ب ،شیاری صلیبي شکل در وسط میوه زربین قرار دارد
ولي در زمستان که  ،دهند‎شود. دام ها به خوردن برگ زربین علاقه نشان نمي‎میوه، بازتر مي

دلیل برخورداری از ماده روغني قطران، بسیار  خورند. زربین به برگ کم است آن را مي
گیر بودن درخت زربین اشاره شده است: به  زد رودباری به آتش . در يک زبانگیر است آتش

زربین »گويند  مي ،افروزد کند و خشم او را برمي کسي که شخص تندخويي را تحريک مي
 ( 135:1400يعني شاخة زربین را آتش نزن. )محمودی،  «خالِ آتِش مزن!

درختي است ديرزی،  (:zeytun dâr) دار يا زيتون (zi dâr)دار  يا زی (ze dâr) دار زه
های  ، دارای برگoleaceaeاز خانواده اولئاسه  olea europaeaسبز با نام علمي  همیشه

ها به  ها به رنگ سبز تیره و زيتوني و زير آن که روی آن ،ای تیز نیزه کوچک، باريک و نوک
ای ‎ید و دارای میوهای به رنگ سف‎های خوشه دارای گل .رنگ سبز روشن مايل به سفید است

شکل آن تشکیل ‎گوشتي، روغني و تلخ که تقريباً نیمي از آن را هسته بزرگ و بیضي
سال برسد.  1000دهد. ثابتي آورده است که عمر درخت زيتون ممکن است به ‎مي

(488:1373 ) 
متر برسد. در فارسي و تازی 1متر و قطر آن به 15بلندی درخت زيتون ممکن است به 

معنای روغن است و زيتون از واژگاني است که در  گويند. در تازی زيت به تون ميبه آن زي
گويند. رودبار از ‎قرآن آمده است. روغن زيتون را در رودبار، زِه روغن، زَرغان و زَرون مي

که رودبار را به  چندان ،ترين مرکز فروش زيتون در کشور است ترين مراکز تولید و مهم بزرگ
در ايران، زيتون در نقاط مختلف وجود دارد »شناسند.  تون را به نام رودبار مينام زيتون و زي

آباد گرگان، درختاني با بیش از هزار سال عمر يافت مي شود، ولي مراکز اصلي  و در علي
درخت زيتون در ( »431:1371)خوشخويي، « کاری ايران، رودبار و منجیل است. زيتون

شود و  خشک ايران ديده مي مرطوب و نیم ناطق مختلف نیمرويد و در م نواحي مديترانه مي



571   روستایی زندگی در ها آن کارکرد و زیتون رودبار درختان     ‎ 

 

آباد و  راه است. در رستم های زربین وجود دارد، با آن هم در شمال کشور، جايي که جنگل
( در برخي مناطق گرگان، زيتون را درختي 489)همان:« شود... رودبار و منجیل کاشته مي

( کیفیت زيتوني که در 488:1373ي، گويند. )ثابت دانند و به آن چوب سید مي مقدس مي
ها بسته به نوع درخت زيتون، ارتفاع ‎آيد و درصد روغن آن‎عمل مي‎مناطق مختلف رودبار به

ترين انواع زيتون در ‎هوايي متفاوت است. مهم‎و‎زمین از سطح دريا، جنس خاک و شرايط آب
. صادقي آورده است که استزه گذاری سنتي، مارِ زه، شنگِ زه، زردِ زه و رونِ زه يا روغنِ ‎نام

درصد در شنگ زه تا  20طور تقريبي بین  دهي زيتون بر پايه نوع زيتون به میزان روغن
 ( 121-123: 1381درصد در رون زه متفاوت است. ) 50افزون بر 

متر در رودبار بارآور نیست. زيتوني که از  1000درخت زيتون تقريباً در ارتفاعات بالای 
که زيتوني که برای ‎شود، حال آن‎شود زودتر چیده مي‎شود يا شور مي‎د ميآن کنسرو تولی

شود که میوه زيتون، بنفش و ‎رود معمولاً در اوايل آبان برداشت مي‎کار مي‎کشي به‎روغن
دهي را دارد. در دو دهه اخیر، بیم از مگس زيتون که از سال  ترين روغن سیاه شده و بیش

تاکنون موفق به مهار آن  مسؤولا آلوده کرده و نهادهای های زيتون رودبار ر باغ 1383
کاران  طور نارس برداشت کنند. معمولاً زيتون ها زيتون را به موجب شده رودباری ،اند نشده

های ضخیم درخت  کنند. هرساله پاجوش برای تکثیر زيتون، از پاجوش يا شلمبه استفاده مي
 ( 70:1396کارند. )پورآقا،  لف ميها را در جاهای مخت برند و آن زيتون را مي

ها است. هیزم زيتون از بهترين انواع است و زغال آن بسیار  برگ زيتون، خوراک دام
دلیل استحکام و روغني بودن که آن را در برابر ‎مرغوب و ديرپا است. از چوب زيتون به

و پايه زيتون نیز شود  های چوبي استفاده مي عنوان پاکینه در سازه به ،سازد‎رطوبت مقاوم مي
کار  زارها به های مرطوب مانند شالي ويژه در زمین هها ب برای محصور کردن مزارع و باغ

ها قابل استفاده  عنوان تیر هم در سربندی خانه به ،رود. تنه زيتون اگر راست بالا برود مي
های  دهتر وع است. زيتون شور، روغن زيتون و زه پرورده )زيتون پرورده(، پای ثابت بیش

ها برای سرخ کردن هم بسیار از روغن زيتون استفاده  غذايي در رودبار است و رودباری
است که برای تهیه  (rubâri šumi)ترين غذای سنتي رودبار، روباری شومي  کنند. مهم مي

ياب به نام پلنگِ  کرده را با نمک و فلفل و نوعي سبزی کوهي کم آن، گوشت گوساله چرخ
کنند.  با افزودن مقداری آب، در روغن زيتون سرخ مي ( درآمیخته،pelang e meš)مِش 

 tâve)يا تاوه دگن  (tâve dargan)خمیر برشته در روغن زيتون که به آن تاوه درگن 

dagan) مي‎آب( گويند و پلوی برشته در روغن زيتون‎رشته‎همواره از خوراکي )پلا‎ های
کشي زيتون فعال است. در ‎چندين کارخانه روغن ها بوده است. در رودبار‎خواه رودباری‎دل

کردند و زير فشار از آن روغن  خمیر مي ،کشي، زيتون سیاه را تفت داده‎شیوه سنتي روغن
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کنند. از هسته  اما در روش صنعتي از زيتونِ سبز و خام روغن استحصال مي ،گرفتند مي
ر رودبار از قديم وجود داشته پزی د های سنتي صابون کنند و کارگاه زيتون، صابون تهیه مي

کردند.  است. کودکان در قديم، هسته زيتون را با سوزن، سوراخ کرده از آن تسبیح فراهم مي
ها آن را برای  که کارخانه کار مي برند، ضمن اين تفاله زيتون را هم در رودبار برای سوخت به

 کنند.  تهیه کود، ساخت نئوپان و... خريداری مي
های قلبي، کاهش فشار خون،  نوش برگ زيتون برای درمان بیماری ه از دمامروزه استفاد

گیری از آلزايمر و... فراگیر شده و برگ زيتون در  کاهش کلسترول، افزايش ايمني بدن، پیش
رسد. روغن زيتون ملین و در رفع خشکي مزاج سودمند است.  ها به فروش مي عطاری

کنند و آن را برای برای  داری مي ل تا چند دهه نگهها روغن زيتون را برای هفت سا رودباری
برند و معتقدند  کار مي ها و درمان گرفتگي کمر و انقباض عضلاني به ماساژ کمر و ماهیچه

چنین روغن زيتون را برای درمان انواع  تر است. هم کارکرد درماني روغن زيتون کهنه بیش
ای از  کند و نشانه ها را برطرف مي مالند و معتقدند سوختگي سوختگي بر روی پوست مي
 خوشدل لويه شنیده الله گذارد. نگارنده از شادروان نصرت جا نمي سوختگي هم روی پوست به

بريدند و  مي ،ای از درخت گردو را از خاک بیرون آورده ها در قديم، ريشه است که رودباری
درِ شیشه را محکم  دادند و ای محتوی روغن زيتون قرار مي آن را درون يک ظرف شیشه

ماه  مکید و در طول تقريباً شش تدريج مي هبستند. ريشه درخت گردو، روغن زيتون را ب مي
کرد و نهايتاً دوباره درون شیشه  اين روغن، درون آوندهای درخت گردو گردش مي

کردند و آن روغن زيتون را برای رفع  گشت. پس از آن، شیشه روغن را جدا مي برمي
بردند. اگرچه تصور مي شد درخت زيتون در جلگه  کار مي ني و کمردرد و... بهدردهای عضلا

که خودزکو اشاره کرده است اين درخت در گیلان تنها در دو  گیلان باردهي ندارد و چنان
های اخیر  (، در سال75:1384رويد ) آباد مي سرای رحمت جانب سفیدرود از منجیل تا کاروان

در رشت، درخت زيتون را  يای حت های جلگه هايي در بخش اند با روش برخي موفق شده
پرورش داده از آن محصول قابل قبولي بگیرند. گفتني است در جلگه گیلان، نوعي درخت 

رويد که به آن شالِ زيتون يا تلِ زيتون ‎مي ،زيتون که میوه آن بسیار تلخ و غیرخوراکي است
و  81:1395)ستوده،  melia azadarachگويند و نام علمي آن ‎( مي360:1366)پاينده، 
( است و درخت زيتون رودبار به اين درخت قابل پیوند است. اين 138:1385مرعشي، 

ولي میوه آن بسیار کم است و  ،ور و باشکوه است‎شود، بلند، سايه‎درخت زيبا وقتي تناور مي
وراکي ندارد، که گفتیم مصرف خ شود و چنان ها ديده مي صورت تنک در شماری از شاخه به

 شود برخي آن را در سرکه قرار داده به صورت ترشي به مصرف مي رسانند.  هرچند گفته مي
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ريز با چوبي سفیدرنگ  درختي است جنگلي و برگ (:siyâlif)يا سیالیف  (sâlef) سالف
هايي گشن و انبوه ‎پذير و مقاوم در برابر شکنندگي، با برگ‎و سخت و در عین حال انعطاف

از  کاسپینهای کرانه  هايي به رنگ سفید که در جنگل کل، به رنگ سبز سیر و با گلش قلبي
شود. ثابتي اين درخت را از خانواده کورناسه  طور محدود ديده مي جمله در رودبار به

cornaceae  و نام علمي آنcornus australis ( .آن را در گیلکي 257:1373دانسته است )
گويند. بشرا آورده است که در ‎( مي284:1381)نوزاد،  (siyâ âl)يا سیا آل  (sǝhâl)سِهال 

بافتند و با آن سبزينة شالي را به محل نشا حمل ‎های سهال، سبد مي‎قديم از شاخه
شود و در حد درختچه يا ‎( سالف معمولاً چندان بلند و تناور نمي228:1400کردند. )‎مي

دستي و ‎دسته، ره، چوب‎چو، کلن‎سنه ماند. در رودبار از چوب آن‎درخت کوچک باقي مي
دستي از چوب ‎(  به تهیه چوب32:1396( و عبدالهي )150:1400گیرند. جعفری )‎نجاق مي

چون ‎پذير است و آن را در قديم هم‎های سالف، محکم و انعطاف‎اند. ترکه‎سالف اشاره کرده
میوه سالف مانند میوه گتو،  بردند.‎کار مي‎ها و... به‎های انار، به و بید برای تنبیه بچه‎ترکه

آيد. برگ سالف خوراک ‎رسد و به رنگ سیاه درمي‎کوچک و گرد است، در اواخر شهريور مي
ها است. چوب آن در صنعت خراطي کاربری دارد. امروزه دم کرده برگ آن برای درمان ‎دام

 دانند.‎نفخ سودمند مي
هايي است که در ‎از جمله نام (:azar)و اَزَر  (sa)، سَه (saq)، سَغ (soq)، سُغ (seq)سِغ 

و در گیلکي، آزاد  (sǝx)و سِخ  (sǝq)اند. در تالشي به آن سِغ ‎رودبار به درخت آزاد داده
(âzâd)  و آزات(âzât) مي‎گويند. آزاد درختي است جنگلي، خودرو و برگ‎ ريز از خانواده

شود و اگر ‎متر ديده مي1500که در جلگه گیلان تا ارتفاع با عمری دراز  (olmaceae)نارون 
گونه را از خانواده اولماسه و  ‎گیر خواهد بود. بخشي، اين‎پهنا و بلندی آن چشم ،بريده نشود

( 99:1386ذکر کرده است. ) pall kouchدانسته و نام علمي آن را  zelkovaاز جنس زلکوو 
های آزاد، آزار، ‎به نامآورده که در گیلان  zelkova carpinifoliaاما ثابتي نام علمي آن را 

( اين درخت زيبا و باشکوه هم 775:1373شود )‎ازَدار و در رودبار به نام فَق )؟( نامیده مي
انداز پايیزی درخت آزاد ‎ويژه چشم هخورد. ب‎در جلگه گیلان و هم در ارتفاعات به چشم مي

. آزاد دارای نواز و زيبا است‎آيند بسیار چشم‎های مختلف درمي‎های آن به رنگ‎که برگ
چوبي بسیار سخت، متراکم و سنگین است، در برابر حشرات مقاوم است، دارای پوستي 

هايي کوچک، قلبي شکل و پرشمار با حاشیه ‎ای و خاکستری و برگ‎صاف به رنگ نقره
کند. در بسیاری ‎ای است که در فصل گرما سايه گاه خوبي برای روستايیان فراهم مي‎دندانه
اند که هم از سايه ‎های کشاورزی، يک درخت آزاد کاشته‎ار در حاشیه زمینهای رودب‎آبادی

مند شوند و هم محصول گندم و جو را از زمان برداشت تا هنگام خرمن کردن بالای ‎آن بهره
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ها در امان باشد. درخت آزاد در ‎ها و خوک‎آن بچینند تا هم از گزند باران و هم از آسیب دام
های نیازی ‎توان شال سبزی را که گِردِ تنه و رشته‎است و هنوز مي گیلان از تقدس برخوردار

ها و ‎گاه‎ها، زيارت‎ويژه در بقعه هسال ب‎سار برخي درختان آزاد کلان‎را که به شاخ
مشاهده کرد. درخت آزاد در زيست روستايي اهمیت بالايي  ،اند‎های گیلان بسته‎مزارستان

اجمه، صندق، گوشتکِو، ره، تبجه، بلنگ، کلن دسته، دارد. از درخت آزاد، خِش، جفت، لَو، گ
که ‎گیرند، اما به هر روی چوب آزاد با آن‎اجار، پادوش، دسته بیل و داس و کلنگ و... مي

مقاومت و دوام بالايي دارد، بسیار متراکم و سنگین است و در عین حال خمش و انعطاف 
عنوان تیر برای سربندی ‎به ،برش داده کیش و تادار را ندارد. روستايیان، تنه درخت آزاد را

کردند برای پوشش ‎هايي را که از برش طولي آن فراهم مي‎بردند و تخته‎کار مي‎ها به‎خانه
تر از ‎های بزرگ قديم را هم بیش‎کردند. دروازه‎های روستايي استفاده مي‎تلار و سقف خانه

رفت. ‎کار مي‎در و پنجره بهچنین برای ساخت ‎ساختند. چوب آزاد هم‎چوب گردو يا آزاد مي
ساختند. )ضیايي، ‎ضیايي آورده که از آن لاوک نان، کاسه، ظروف چوبي، کتل و... هم مي

( چوب درخت آزاد در آب مقاومت چنداني ندارد. هیزم آزاد ديرپا و زغال آن عالي 62:1401
ها ‎ن برای دامها است. البته در فصل پايیز، برگ آزاد زبر است و چندا‎و برگ آن خوراک دام
کنند. در طب سنتي رودبار، ‎ها فراهم مي‎تر برگ فغ و مازو را برای دام‎مناسب نیست و بیش

ها از ‎کردند که برای بستن شکستگي‎بندها از پوست درخت آزاد، ملاطي فراهم مي‎شکسته
ر کوبیدند، د‎کردند. پوست درخت آزاد يا خاکستر آن را با هاون در ديوک مي‎آن استفاده مي

کردند که آن را روی پارچه نخي ‎ريختند و خمیری فراهم مي‎آن زرده تخم مرغ محلي مي
بستند و گاه ‎مالیدند و پس از جاانداختن شکستگي، پارچه را گرداگرد عضو شکسته مي‎مي

هايي از ساقه لـَله )ني( را ‎های چوب يا برش‎که عضو آسیب ديده تکان نخورد، تکه‎برای آن
ستند. شايد اين کارکرد، جدای از تجارب طب سنتي، به نقش نمادين دورادور آن مي ب

درخت آزاد در فرهنگ منطقه و مقاومت و استواری و سختي چوب آن هم مربوط باشد. 
( و 360:1366و پاينده،  51:1382سازند )مرعشي، ‎ها از چوب درخت آزاد، چانچو مي‎گیلک

رد در بازارهای جلگه گیلان روی شانه گ‎آن چوبي است بلند و باريک که فروشندگان دوره
آويزند و ماهي، سبزيجات و ديگر اقلام کالا را ‎دهند و به دو سمت آن زنبیل مي‎خود قرار مي

 چرخانند. ‎برای فروش در بازار مي
، در (ulas)آن را در تالشي اولَس  :درخت مَمرَز (ulas)، اولَس (faq)، فَغ (foq) فُغ
و شَرَم  (mamraz)، مَمرَز (ulas)، اولس (faq)ر گیلکي فَغ ، و د(paq)شهر پَغ ‎رضوان

(šaram) مي‎ گويند. مظفريان اين درخت را از خانواده بتولاسهbetulaceae  و نام علمي آن را
( ساعي نام اين درخت 201:1383ذکر کرده است. ) carpinus betulusکارپینوس بتولوس 
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امسر و رودسر جَلمَ ضبط کرده است. اين درخت در را در گرگان تَغار، در کتول کَچَف و در ر
 ( 34:1386شود. )بخشي، ‎متر ديده مي2000متر تا 800ارتفاع 

شکاری با آريز است که شباهت ‎ور و باشکوه برگ‎برگ، سايه‎فغ از درختان جنگلي پهن
 متر برسد، دارای چوبي به رنگ سفید و25ارتفاع آن ممکن است به بیش از سِغ و لي دارد. 

سخت و محکم است که البته چوب آن سختي سغ و لي را ندارد و در برابر حشرات هم 
رويد ولي فراواني آن ‎طور گروهي در ارتفاعات رودبار مي‎پذير است. اولس به‎قدری آسیب

آباد است و ‎های آن در رودبار، يیلاق سلونسر رستم‎گاه‎تر از سغ و له است. يکي از رويش‎کم
( به اين درخت منسوب است. تنة فغ، 32:1385اولس بلنگا )مسرور، نام‎در ماسال، جای

دار و ‎ور مي شود. برگ فغ همانند برگ لي دندانه‎رود و تنومند، انبوه و سايه‎راست بالا مي
تر است. در صنعت، چوب فغ را ‎تیز است، با اين تفاوت که خطوط و شیارهای آن بیش‎نوک

برند. در معماری قديم ‎کار مي‎گیری به‎را برای روغن ويژه برای ساخت تراورس و میوه آن هب
بردند و از آن ‎کار مي‎عنوان تیرک برای سقف خانه به‎های طولي از تنة فغ را به‎رودبار، برش

چنین خیش، ‎پوشاندند. از چوب فغ هم‎گرفتند که با آن سقف خانه و تلار را مي‎تخته مي
گرفتند که مرغوبیت رهِ ‎ند. از فغ، ره هم ميساخت‎گاجمه، در و پنجره، صندق، لَو و... مي

قدری شکننده است. ثابتي به ساخت لت از  ،کیش )شمشاد( را ندارد و وقتي خشک شود
 ( 196:1373چوب اين درخت برای پوشش سقف شیرواني اشاره کرده است. )

ا در ه کنند تا دام های فغ را بريده، خشک و انبار مي زني، شاخه داران در موسم ولگ دام
بندی  زمستان از برگ آن تغذيه کنند. هیزم فغ مرغوب و زغال آن ديرپا است. در تقسیم

 ها است. روستايي، فغ دو نوع است: سیافغ و سوِدفغ که برگ هر دو خوراک دام
)نوزاد،  (kul)در گیلکي آن را کول  :درخت لرگ (kuf)يا کوف  (ko'ol)کئول 
، در لاهیجان (kuč)(، در تالشي کوچ 351:1382)مرعشي،  (kuči)( و کوچي 379:1381

گويند. در گلیون و نیز در اسکلک رودبار آن را ‎مي (mutâl)و در آستارا موتال  (kohol)کُهُل 
گويند. نوزاد به نقل از ساعي آورده است که در رشت به آن ‎( مي12:1401نیا، ‎کوف )رحمن

الش و رودسر چوست و چشت، در کول، کولِ کیش و کولِ خاس، در مازندران جَز، در تو
(. کئول درختي است تند 379:1381گويند. )‎آستارا هس و در برخي نقاط تالش پل مي

دار رطوبت با چوبي سفید، نرم، سبک، ضعیف و شکننده که عمدتاً ‎رشد، نورپسند و دوست
های مرطوب گیلان و رودبار ديده ‎ای و جنگل‎در بخش های ساحلي گیلان و مناطق جلگه

( 255:1395ذکر کرده است. ) pterocarya fraxinifoliaشود. ستوده نام علمي آن را ‎يم
دهد. کئول درختي ‎ای را تشکیل مي‎کئول در برخي مناطق گیلان در کنار توسکا جامعه
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متر برسد. اين درخت در ارتفاع زير 20ور است که بلندی آن ممکن است به  پربرگ و سايه
 ( 552:1373بتي، شود. )ثا متر ديده مي1000

ای( قرار دارند. شکل ‎طور قرينه )شانه ها به های کشیده و براق آن در دو سمت شاخه برگ
ظاهری برگ کئول وقتي نهال آن کوچک باشد شبیه به برگ گردو است، ولي برگ گردو 

های  که آرايش متقارن برگ کند، ضمن آن پذيری دارد که آن را متمايز مي بوی قوی دل
های درخت کئول بالغ، بزرگ و کشیده  کند. برگ شاخه، آن را از گردو متمايز ميکئول روی 

کند و شبکه ای به  و از برگ گردو کاملاً متمايز است. ريشه کئول در زير زمین حرکت مي
 جا را فرا‎همه، ها خیلي زود در محوطه باغ يا زمین پراکنده شده هم پیوسته از ريشه

خورند. ‎ها برگ آن را نمي‎روستايي نقش چنداني ندارد. دام گیرد. اين درخت در زندگي‎مي
دلیل ‎های آن را به‎ها شاخه‎گیرند. در برخي آبادی‎کاول مي‎گیلک ها از چوب آن پیش

برند که پرچین آن ماندگاری خوبي دارد. چوب ‎کار مي‎انعطاف و خمش برای پرچین به
هم از اين رو در سیاهکل کئول، سست و ضعیف است، هیزم و زغال آن مرغوب نیست، 

گرفتند و آن ‎ها از کئول جاکوب مي‎کنند. گیلک‎خاصیت را به کئول مانند مي‎اشخاص بي
کردند و ‎های شالي ضربه وارد مي‎چون چوب هاکي بود که با آن به خوشه‎ابزاری سرکج هم

ار وقتي کوبیدند. در قديم، ساکنان ضلع غربي رودب‎شالي را در خانه به مقدار مورد نیاز مي
کردند ‎رسي به طناب کنفي يا پلاستیکي نداشتند، از پوست توت يا کئول استفاده مي‎دست

رفتند و ‎رود و اطراف آن مي‎های سیاه‎و چون درخت توت کم بود، معمولاً به جنگل
دادند تا نرمي و ‎هايي از پوست کئول فراهم کرده مدتي در زير لوش و پهِن قرار مي‎رشته

بافتند. وقتي ريسمان پوستي خشک ‎ها ريسمان مي‎سپس با آن رشتهکشش پیدا کند، 
پاشیدند. اين ريسمان چندان محکم ‎شد، برای افزايش استحکام، روی آن قدری آب مي‎مي

زار ‎بستند و شالي‎بود که گاجمه را با آن به لَو که جلوی دوش )کوهان( ورزا قرار داشت مي
های کوچک هم از اين ريسمان در کنار ‎و... سازهزدند. برای بستن نال و ستون ‎را شخم مي

کردند. نصرتي آورده است که ‎شد، استفاده مي‎ريسماني که از ساقه برنج يا گیاه له فراهم مي
کنند. ‎چوپانان تالش برای بستن سرِ خیک و بستن بار هیزم از پوست آن استفاده مي

گیران، برگ ‎ار مي دهند. ماهيبر است، گاه آن را پايه رَز قر‎( کئول چون بي114:1396)
کوبند و در بخشي از رودخانه که آب ‎ها را مي‎کار مي برند. برگ‎گیری به‎کئول را برای ماهي

حال شدن و بالا ‎کنند. ظاهراً سمي بودن برگ گیاه، موجب بي‎حرکت ندارد در آب حل مي
معمولاً شکم  رو‎اين ( از64:1401و ضیايي،  379:1381شود. )نوزاد، ‎ها مي‎آمدن ماهي

کنند. پوست کئول در صنعت برای تولید  خالي مي ،کنند‎گونه صید مي‎ماهیاني را که اين
 رنگ زرد کاربرد دارد. 
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و در  (kunus)درخت ازگیل، در گیلکي کونوس  (:kondes)يا کندس  (kondez) کُندز
اردار از گويند. درختي است خ‎( مي205:1386)مسرور،  (sǝr)و سِر  (fǝtǝr)تالشي فتر 

دارای  mespilus germanicaبا نام علمي مسپیلوس گرمانیکا   rosaceaeخانواده رزاسه 
های سفید که گونه جنگلي و خودروی آن هم در جلگه و هم در ‎های ريز، گل‎برگ

ال از های شم‎های گیلان و رودبار فراوان است. ثابتي پراکنش آن را در سراسر جنگل‎جنگل
 ( 471:1373متر دانسته است. )2000اع سواحل دريا تا ارتف

کارند، معمولاً روی پايه جنگلي، نوع پیوندی آن را که میوه ‎ها مي‎وقتي کندز را در باغ
ديگر قابل ‎زنند. کندز و گتو از يک خانواده و به يک‎پیوند مي ،دارتری دارد‎تر و آب‎درشت

شود، از اين رو ‎تچه ديده ميصورت درخ‎تر به‎کشد و بیش‎پیوند هستند. کندز چندان قد نمي
دهد. چوب کندز بسیار  نمي ،ساز استفاده کرد‎و‎معمولاً چوبي که بتوان از آن در ساخت

سخت، متراکم و سنگین و در برابر شکستن بسیار مقاوم است از اين رو نجاق را عموماً از 
ص مغرور ها در توصیف شخ گیرند. رودباری نه از سالف، گتو يا آلو مي چوب کندز، اگر

، يعني نجاقِ ورزای او از جنس چوب ازگیل است که «فلونکسِ ورزانِجاق کندزه» :گويند مي
گیرند. از چوب کندز،  به مرغوبیت و استحکام چوب کندز دلالت دارد. از کندز سناچو هم مي

های سنتي و نیز برای ‎عنوان عصا و هم برای رقص‎گیرند که از آن هم به‎دستي هم مي چوب
کنند. در حقیقت ‎از خود در برابر جانوران وحشي و يا در جنگ و درگیری استفاده ميدفاع 

ها که از ‎شود و معمولاً برای تهیه آن نه از شاخه‎بهترين دستِ چو از چوب کندز فراهم مي
کنند. روستايیان شاخه و برگ درخت کندز را در آب ‎تنه نهال کندز استفاده مي

نشینان از چوب ‎نوشیدند. جلگه‎ا برای درمان شکم روِش مينوش ر‎جوشاندند و اين دم‎مي
 ( 138:1381گیرند. )نوزاد، ‎کندز، جاکو يا جاکوب هم مي

رويه کندز، خشکي مزاج ‎رسد. مصرف بي‎های پايیز مي‎چون گتو در میانه‎میوه کندز هم
یان شود. روستاي آب و گس است ولي اگر برسد، شیرين مي‎آورد. میوه کندز، خشک، کم‎مي

عنوان  دهند و آن را در زمستان به میوه کال آن را در آب و نمک )و گاه سرکه( قرار مي
گیرند که رب آن  های گیلان از کندز، رب هم مي کنند. در برخي آبادی شَوچره مصرف مي

ويژه در ماهي شکم پر يا مرغ شکم پر از  هکنند و ب مزه ملسي دارد و آن را چاشني زيتون مي
 کنند. مي آن استفاده
تر با کارکرد تزيیني آن ‎درختي است که مردم بیش (:šemšâd)يا شمشاد  (kiš) کیش

کار ‎ها به‎سازی ويلاها و پارک‎ای اين درخت را برای محوطه‎خانه‎آشنا هستند چه، گونه گل
های گِرد، ضخیم، روغني و براق و چوبي ‎سبز با برگ‎برند. شمشاد درختي است همیشه‎مي

کنند، نوزاد در توصیف آن آورده ‎عنوان سرستون استفاده مي‎که از تنه آن بهسخت و محکم 
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پسند، دارای چوبي سفید مايل به زرد که از آن  درُشد و ديرزی، سايهنْاست درختي است کُ
متر و ارتفاع ‎شود... قطر آن به نیم‎شانه، قاشق و چنگال زينتي و پربها، قدح و... تراشیده مي

( مرعشي آورده 388:1381رود. )‎کار مي‎د و چوب آن برای واشان بهرس‎متر مي12آن به 
کنند و از چوب آن دوک، ‎است که برگ شمشاد سمي است و حیوانات از آن تغذيه نمي

ذکر کرده است.  buxus sempervirensگیرند و نام علمي آن را ‎ماسوره، شانه و قاشق مي
رسد چوب سخت و محکمي که به گفته ‎نظر مي‎عظیمي در تاريخ گیلان آورده است که به

های شمال برداشت و از آن ابزارهای چوبي ساخته و ‎اصطخری مورخ قرن چهارم، از جنگل
ويژه از شمال به  هشده است، کیش يا شمشاد بوده باشد. اين درخت ب‎جا صادر مي‎به همه

 (34:1395اند. )‎ساخته‎شده و از آن ابزارهای متعدد از جمله کمان مي‎ری صادر مي
گیرند و آن ابزاری چوبي است که دو سر آن همانند ‎در سیاهکل از شمشاد جانسه مي

رود. شمشاد در جلگه گیلان به فراواني ‎کار مي‎گرز فربه است و برای کوبیدن جو در هاون به
از تقدس برخوردار است. بشرا آورده  ،ها باشد‎ويژه اگر در بقاع و گورستان هشود و ب‎ديده مي
خال ‎آورند که آن را کیش‎صورت جارو درمي‎های درخت کیش يا شمشاد را به‎شاخه است که

 ( 6:1353گويند. )‎مي
برند. در ‎کار مي‎چنین برای تزيین طاق نصرت و... به‎های همیشه سبز شمشاد را هم‎شاخه

ای تنومند با بلندی تقريبي  گیرند و آن شاخه‎جلگه گیلان بَرَم را معمولاً از شمشاد مي
آويزند و برای خانواده عروس  های آن هدايايي مي متر است که خانواده داماد از شاخه سه
آويزند. هیزم شمشاد مرغوب و ‎مردی، جوايز برندگان را از آن مي‎برند و يا در کشتي گیله‎مي

دلیل استحکام و انعطاف و در عین ‎گیرند که به‎های بلند شمشاد، ره مي‎ديرپا است. از شاخه
های نازک درختان کیش، رز يا ‎، از بهترين انواع ره است. روستايیان گاه شاخهحال سبکي
بندند. اين حلقه را ‎صورت حلقة قلاده مانندی درآورده آن را به گردن گوساله مي‎کئول را به

گويند. در ‎، در راجین گولونه، در دفراز گولانه و در گلیون کیشِند مي(ko'ol)در جوبن کئول 
 گويند.‎( مي105:1363)عبدلي، (keše)شه تالشي آن را ک

گتو درختي است جنگلي، خودرو  :درخت ولیک (gutu)، گوتو (gitu)، گیتو (gǝtu) گتو
ای شبیه به زالزالک ولي ‎های گِرد و ريز چندهسته‎های ريز گشنیزی و میوه‎و خاردار با برگ

ن و رودبار ديده که هم در جلگه و هم در مناطق جنگلي و مرتفع گیلا ،تر از آن‎کوچک
 (vǝlik)و ولیک  (sǝbsǝbǝ)سِبه ‎و سِب (kutkuti)کوتي ‎شود. آن را در گیلکي کوت‎مي

(، در تاتي 348:1385)مرعشي،  (komâr)( و کُمار 474و  371و  271: 1381)نوزاد، 
 (190:1385)مسرور،  (kutu)و کوتو  (koti)و در تالشي، کوتي  (gej)خلخال، آن را گِج 

است  crategusو نام علمي آن کراتگوس  rosaceae. اين درخت از خانواده رزاسه گويند‎مي
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کنند.  ولیک تقسیم مي نشینان آن را به اعتبار رنگ به دو نوع سیاولیک و سرخ‎و جنگل
در  (komâr)های محلي زير را برای اين درخت آورده است: کمُار  ( او نام275:1373)ثابتي، 

در گیلوندرود گیلان، مارِخ  (mâmili)در رامسر و شهسوار، مامیلي  (kejil)لاهیجان، کِجیل 
(mârex)  در ديلمان، لاهیجان و رودسر، گتو(gatu) کوتي  در درفک و رودبار، کوت
(kotkoti)  .)در شهسوار و... )همان 

صورت درختچه ‎تر به‎گتو و ازگیل از يک خانواده و به هم قابل پیوند هستند. گتو بیش
شود. در رودبار ‎ود اما گاه درختان تناور و بارور آن هم در گیلان و رودبار ديده ميش‎ديده مي

ولي  ،کنند. میوه هر دو خوراکي و شیرين است‎هم گتو را به دو گونه سرخ و سیاه تقسیم مي
دانند. میوه ‎تر معمول است و برخي گتوی سرخ را غیرخوراکي مي‎خوردن گتوی سیاه بیش

تر به مصرف پرندگان ‎رسد و بیش‎زمان با ازگیل مي‎ايیز تقريباً همهای پ‎گتو در میانه
نوشند. گتو در بهار ‎کرده گتوی سیاه را مانند چای آلبالو مي‎رسد. در برخي روستاها، دم‎مي

های آن به رنگ سفید، گشن و  نشیند و شکوفه از نخستین درختاني است که به شکوفه مي
را زالزالک وحشي خوانده است، ولي در رودبار اين  gatuتو انبوه و بسیار زيبا است. دهخدا گَ

ای يعني چند میوه در کنار هم  صورت خوشه دو درخت از هم متمايز هستند. میوه گتو به
دستي،  شود و هر میوه دُم يا چمبله جداگانه دارد. روستايیان از چوب گتو چوب ديده مي

ا فاقد ارزش اقتصادی دانسته که فقط به کنند. نوزاد اين درخت ر نجاق و سناچو فراهم مي
( ثابتي آورده است که از چوب آن در شمال برای دسته تبر 371:1381آيد. ) کار سوخت مي
 ( 275:1373شود. ) هم استفاده مي

زد رودباری به خاردار بودن گتو اشاره دارد:  درخت گتو خارهای تیزی دارد. يک زبان
زير درخت گتو برود  ،خواهد گريه کند بهتر است ر کسي مييعني اگ «زار دارَه، گوتودار بِن»

( اگر درخت لیلکي در رودبار به فراواني گتو 96:1398تا دردش دوچندان شود. )حیدری، 
نشست. برخي، گتوی سرخ را با والَي ‎جای گتو مي‎المثل لیلکي به‎بود، شايد در اين ضرب

vâlay اشتباه مي‎خي آبادیويژه که گتو را در بر هگیرند، ب‎ ها ولیک(vǝlik) هم مي‎ ،گويند
ای شبیه به هم است. ‎ها تا اندازه‎ولي میان گتوی سرخ و واليَ تفاوت است اگرچه میوه آن

گويند، پیچکي است رونده و خاردار ‎واليَ که در رودبار آن را سرخِ سرخيَ و تَمبورک هم مي
مزه ‎رنگ و بي‎میوه آن سرخ کمرود و ‎های قلبي شکل که از درختان ديگر بالا مي‎با برگ

( و برای همین ويژگي، آن را 258:1369پور، ‎است و پوسته آن حالت ارتجاعي دارد )سرتیپ
گويند. نام ‎( آن را در گیلکي کامپوره مي189:1400ريختند )جعفری، ‎در قديم در سقز مي

ولي گتو  ( است،336:1383)مظفريان،  smilax exselsaفارسي آن ازملک و نام علمي آن 
 شود و میوه آن شیرين است.‎صورت درختچه و درخت ديده مي‎به
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درختي است از خانواده اولماسه )نارون( با نام علمي  :درخت اوجا (le)يا له  (ley) لی
ulmus carpinifolia  ،( درختي جنگلي و خودرو، 12:1398و حبیبي،  754:1373)ثابتي

هايي زبر، ‎و ناصاف، دارای چوبي محکم و برگريز با پوستي شیاردار ‎دوست، برگ‎آفتاب
متر و ارتفاع آن به ‎تیز که قطر درخت ممکن است به يک‎دار و نوک‎شیاردار با حاشیه دندانه

متر برسد. آن را در رودسر، لاهیجان و ديلمان لي و له، در نور و کجور و گرگان اوجا، در 30
پردار )نوزاد، ‎( و در رشت گل754:1373 آغاج )ثابتي،‎رامسر و شهسوار لُو، در آستارا قره

 گويند. ‎( مي278:1381
کند. برگ لي در اواخر ‎کارند چون حشرات را جذب مي لي را معمولاً نزديک خانه نمي

های آن پديدار ‎هايي بر شاخه‎های فراوان متمايز است. اوايل بهار گل‎تابستان با سوراخ
پرها است که در گیلکي رشت ‎ه اعتبار اين گلگمان ب‎گويند. بي‎پر مي‎شود که به آن گل‎مي

پر ‎های گیاه گل‎پرهای تازه را که شبیه به برگ‎گويند. کودکان اين گل‎پردار مي‎آن را گل
های چترمانند که ‎برگ‎خوردند. اين گل‎مي ،)چاشني معروف( هستند و مزه ملايمي دارند

که ‎هستند، پس از آنها ‎گذاری آن‎کننده حشرات و جای مناسبي برای تخم‎خود جذب
برگ محتوی يک دانه است که  شوند. هر گل توسط باد در اطراف پراکنده مي ،خشک شدند

شود. چوب لي را به  رو لي خیلي خوب تکثیر مي کند و از اين در محیط مناسب رشد مي
عنوان تیر برای مسقف کردن  عنوان نال و ستون و نیز به دلیل استحکام و سختي به

کنند.  بیل و... فراهم مي کاول، بلنگ، دسته داس، پادوش برند. از آن پیش کار مي ساختمان به
البته خمش آن با تادار سنجیدني  ؛چوب له اگرچه محکم است، خمش نسبتاً خوبي دارد

رود. برگ آن  کار مي گیرند که برای فروريختن گردو و زيتون به نیست. از چوب له، ره مي
های پوست  زغال آن خوب و ديرسوز است. روستايیان از رشته ها است و هیزم و خوراک دام

 کنند. بافند. ثابتي آورده است که از چوب آن لمبه و قندلاک هم فراهم مي له ريسمان مي
(754:1373 ) 

چوب له در صنعت برای تراورس استفاده مي شود. گفتني است که گونه ديگری از 
م دارای چوبي سخت و محکم ولي در برابر به نام ملج هم هست که آن ه (ulmus)نارون 

رطوبت ضعیف است. آن را در ديلمان و لاهیجان لوروت و سرخه، در رامسر و شهسوار لونگا، 
گويند و نام علمي آن  آغاج مي در نور و کجور ملج، در آستارا و توالش وزِِم و در ترکي قره

ulmus glabra شود و از آن طبق،  اده ميسازی استف است. از اين گونه هم در ساختمان
 ( 756و  14: 1373گیرند. )ثابتي،  قندلاک و لاک نون و... مي
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 gleditschiaدرختي جنگلي و خودرو از خانواده اقاقیا با نام علمي (:lilǝki) لیلکی

caspica  دارای چوبي بسیار سخت و مقاوم در برابر رطوبت که در جلگه و جنگل‎ های
ولي در بافت کوهستاني و خشک رودبار چندان به چشم  ،دشو‎مرطوب گیلان ديده مي

های ‎خورد. ثابتي آورده است که اين درخت محدود به نقاط پست و مرطوب جنگل‎نمي
شود و در ارتفاع ‎های شرق و شمال شرقي البرز داخل نمي‎آستارا تا نور است و به جنگل

 ( 372:1373شود. )‎متر هم ديده نمي500بالای 
های جزئي به همین نام لیلکي خوانده ‎گیلکي و تالشي هم با تفاوتاين درخت در 

شکل است و در ‎های لیلکي بیضي‎گويند. برگ‎شود. در آستارا و مازندران آن را کرات مي‎مي
ای( قرار دارد. لیلکي دارای غلافي لوبیامانند است ‎صورت متقارن )شانه‎ها به‎دو سمت شاخه

دهنده در شراب ‎عنوان طعم‎چنین آن را به‎ها است و هم‎مکه اين غلاف و دانه آن خوراک دا
تدريج رنگ عنابي ‎ها در آغاز سبز هستند و به‎برند. مرعشي آورده است که اين پیله‎کار مي‎به

های لیلکي را با ره فرو ‎ها در زمستان که علف کم است، پیله‎( چوپان404:1385گیرند. )‎مي
کند. پاينده ‎ها شیر دام را زياد مي‎و معتقدند اين پیله رسانند‎ها مي‎ريزند و به مصرف دام‎مي

( اين غلاف را در گويش 359:1366ها خوراک زمستاني گاوهاست. )‎آورده است که اين پیله
گويند. تنه لیلکي پوشیده ‎نامه( مي‎باقلا و در فارسي و تازی خرنوب )لغت‎محلي پیله يا لیلکي

رسد. اين ‎متر مي‎سانتي15ها به ‎که بلندی آنتیزی است ‎از خارهای بسیار بلند و نوک
ها ‎کنند، هم از اين رو گیلک‎خارهای انبوه، بلند و تیز، بالا رفتن از درخت را بسیار دشوار مي

( 359:1366شوند. )پاينده، ‎دانند که موجب آزار ديگران مي‎باز مي‎لیلکي را نماد افراد حقه
م و هیزم آن ديرسوز و پايا است. ضیايي آورده چوب متراکم لیلکي در برابر آتش بسیار مقاو

است که شکوفه آن را زنبور عسل دوست دارد و چوب آن بسیار سخت، مقاوم و خوش عطر 
ای چوبي که برای پرورش کرم ‎ها از تنه لیلکي، پايه تلمبار )سازه‎( گیلک63:1401است. )

را از آسیب لوک مار و... در های ابريشم ‎سازند تا کرم‎های قطور چوبي مي‎ابريشم روی ستون
های قطور چوبي ‎ای چوبي که برای انباشتن برنج روی ستون‎دارند( و کوندوج )سازه ‎امان نگه

 کنند. ‎رس موش و... در امان باشد( فراهم مي‎سازند تا از دست‎مي
 fagaceaeدرخت بلوط، متعلق به خانواده فاگاسه )راش(  (:mâzi)يا مازی  (mâzu) مازو
 quercus castaneaefoliaو حبیبي  quercus infectoria oliveريان نام علمي آن را که مظف

 urimâzuمازو ‎يا اوری urumâzuذکر کرده است. نوعي از مازو در رودبار به نام اورومازو  
را  کاسپینهای ساحلي  های شمال و جلگه شود. ثابتي، نام علمي بلندمازوی جنگل‎نامیده مي

ای خالص يا مخلوط با درختان ممرز تشکیل ‎گلستان کشیده شده و جامعه که از آستارا تا
( در گیلکي به آن مازی، مازو، 580:1373دانسته است. ) quercus castaneaefoliaدهد ‎مي
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گويند. نیما يوشیج  گويند. در مازندراني هم آن را مازو مي‎سیامازو، بلندمازو و ايشبَر مي
ای بلوط جنگلي و خودرو و ‎ای به در. مازو گونه‎سر از رخنهمازوی پیر کرده »آورده است: 

قطر های متفاوتي دارد. ‎های البرز و زاگرس فراوان است و گونه‎ريز است که در دامنه‎برگ
 متر برسد. 40متر و ارتفاع آن به 3تنه آن ممکن است به بیش از 

د و يکي از شو‎ها و ارتفاعات گیلان فراوان ديده مي‎مازو در جلگه و در جنگل
پرکاربردترين درختان بومي در زيست روستايي است. مازو مصارف صنعتي بسیار دارد. تانن 

( از 96:1386رود. )بخشي: ‎کار مي‎سازی به‎سازی و رنگ‎های بلوط در چرم‎حاصل از گال
عنوان ستون ‎سازی سنتي رودبار، تنه مازو را به‎سازند. در خانه‎شیره مازو، مرکب خطاطي مي

تراشیدند و خش، جفت و گاجمه هم از آن ‎بردند، از آن پَل يا پَردو مي‎ال و تیر به کار ميو ن
کشیدند که ‎هايي از آن بیرون مي‎زدند و تخته‎کردند. تنه مازو را برش طولي مي‎فراهم مي

ها را با ‎بردند و فاصله تخته‎کار مي‎ها را در ساخت تلار و نیز روی تیرهای سقف خانه به‎آن
های زگالي، ‎کردند. در خانه‎گل مي‎پوشاندند و روی آن را کاه‎ي به نام پرند يا پیارند ميگیاه

نداسیون اصلي وعنوان ف‎های چوبي قرص و محکمي که در پي ساختمان به‎پاکونه يعني کنده
نهند را معمولاً از مازو فراهم ‎های اصلي را بنا مي‎ها ستون‎برند و بر روی آن‎کار مي‎به

چنین کندوله يعني سیلوی بزرگ انباشت غلات را نیز از ‎( هم38:1396)شوقي، کنند. ‎مي
کردند. ثابتي به ساخت در و پنجره از بلندمازو در شمال اشاره کرده ‎چوب مازو فراهم مي

 ( 581:1373است. )
چوب مازو چون تانن بالايي دارد در برابر رطوبت مقاوم است، از اين رو از آن لار هم 

های مجزايي را ‎کنند و آب، حوضچه‎يعني آب چشمه يا نهر را به آن هدايت مي ؛سازند‎مي
ديگر بتوانند از آن ‎کند تا چندين دام بدون مزاحمت يک‎که در طول لار ايجاد شده پر مي

زارها، از ‎کاران رودبار برای مهار آب سپیدرود و هدايت آن به نهرهای شالي‎بنوشند. شالي
ساختند. سه شاخه قطور از درخت مازو را به شکل هرَم ‎ساده ميچوب مازو نوعي بند و سد 

بستند، ‎پايه مي‎ويژه مازو را به سه هبرگ ب‎های گشن درختان پهن‎پیوستند و شاخه‎به هم مي
ند. درخت مازو که کرد‎خواه هدايت مي‎دادند و آب را به سمت دل‎پايه را در نهر قرار مي‎سه

اندامي است و ‎يش رودباری نماد بلندی قد و درشترسد، در گو‎متر مي40بلندی آن به 
 ( 302:1389کنند. )علیزاده، ‎اشخاص بلنداندام و تنومند را به الوار مازو مانند مي

زد ‎دهند و اين موضوع در يک زبان‎گوسفند و بز علاقه بسیار به برگ مازو نشان مي
 «کنه به جون بز پوست.هر چه بز کنه به جون مازو، مازو »رودباری بازتاب يافته است: 

های ‎المثل آورده است که بز علاقه زيادی به خوردن برگ‎حیدری در توضیح اين ضرب
درخت مازو دارد. از سويي برای دباغي کردن پوست بز از جوهر يا تانن درخت مازو استفاده 
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کند. ‎يمازو بعدها آن را تلافي م ،آورد‎شود. از اين رو بلايي که بز بر سر درخت مازو مي‎مي
ها که به آن ‎های درختان برای تغذيه دام‎داران در موسم بريدن برگ‎( دام34:1398)

های فغ و مازو را زده و ‎ويژه شاخه هگويند، و آن اواخر مهر و اوايل آبان است، ب‎ما مي‎زني‎ولگ
ها برسد. آتش هیزم و زغال مازو عالي و و ديرپا ‎خشکانند تا در زمستان به مصرف دام‎مي
گويند. اين میوه  ت. میوه مازو شبیه فندق ولي دراز است و به آن مازودونه يا مازوقوئه مياس

در رودبار و اساساً در گیلان خوراک آدمي نیست، بسیار تلخ است و به مصرف جانوران 
های زاگرس، مغز میوه ‎ولي در دامنه ؛رسد‎ها مي‎ها و سنجاب‎ويژه پرندگان، خرس هگوناگون ب

کنند و از آن ‎آن را آرد مي يبرند و حت‎کار مي‎چون مغز گردو برای خورشت به‎بلوط را هم
ولي قوی و نیروبخش است.  ،پزند که البته نان آن قوت ندارد و کوچک و شکننده‎نان مي

( 320:1400نام برده است. ) ،شود‎بشرا از مازونون، ناني که از مغز بلوط و شابلوط تهیه مي
های مازوچال، مازودارِ کَش )لويه(، مازی دَم و مازی لنگه ‎امن‎و جای در رودبار، آبادی مازيان

)شمام(، مازی سَر )جیرنده(، مازی چالَه )راجین(، دشتِ مازی )نسفي(، و... نشانه فراواني 
اين درخت است. مازو درختي آفتاب دوست است. باور عمومي اين است که هرجا مازو 

 )میش( پیرامون آن پیدا مي شود.  باشد، آفتابگیر است و قارچ خوراکي 
 

، آغوز (vuz)، ووز (yuz)های يوز ‎اين درخت را در رودبار به نام :درخت گردو (vuz)ووز 
(âquz) اُغوز ،(oquz)  و اگَوز(aguz) مي‎ شناسند. آن را در گیلکي آغوز(âquz) در تالشي ،

ختي است از خانواده گويند. ووز در‎مي (girdakân)و در آستارا گیردکَان  (viz)ويز 
ريز، ‎برگ، برگ‎پهن juglans regiaبا نام علمي يوگلانس رگیا  juglandaceaeيوگلانداسه 

متر 30رده و باشکوه که ارتفاع آن به دوست، با چوبي سخت، دارای تاجي بزرگ، گست‎آفتاب
ی دارا .های نر و ماده آن روی يک درخت قرار دارند‎ای که گل‎پايه‎درختي تک .رسد‎مي

ويژه در رودبار است.  هترين محصولات باغي در گیلان ب‎ای خوراکي که از مهم‎گوشواره و میوه
های شمال از جلگه و ساحل تا ارتفاع ‎تي آورده است که درختان گردو در جنگلبثا

( از نظر او درختان گردو در شمال، 414:1373متری از سطح دريا انتشار دارند. )1500
رود ‎سان است يا توسط پرندگان تکثیر شده و تنها در منطقه گیلانعمدتاً کاشته دست ان

های مرتفع ‎( درختان گردو در آبادی33:1373شود. )‎طور خودرو در جنگل ديده مي‎به
ولي  ؛دهند‎شوند و بار نمي‎چون کفته، جیرنده و... گاه اسیر سرمای آغاز بهار مي‎رودبار هم

ای رودبار معمولاً هر ساله محصول ‎های جلگه‎خشمرتفع و ب‎های نیمه‎اين درخت در آبادی
 دهد. ‎خوبي مي
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رود. در ‎کار مي‎رزی به‎سازی و پوست آن در رنگ‎سازی، قاب‎چوب گردو در صنعت مبل
داران رودبار ‎کردند. باغ‎تر از چوب سغ يا ووز فراهم مي‎های بزرگ را بیش‎رودبار قديم، دروازه

فروختند. خود ‎رزی مي‎های رنگ‎ها به کارخانه‎ها و آن‎معمولاً پوست سبز گردو را به واسطه
که خدابنده آورده است، معمولاً برای رنگ کردن تخم مرغ عید، از ‎ها هم چنان‎رودباری

 ( 162:1400کردند. )‎پوست پیاز يا ووزِ سیل )پوست سبز گردو( استفاده مي
در تنور يا کله عنوان سوخت ‎گويند به‎پوست چوبي گردو را هم که ووزِ پیچکال مي

های کودکان در رودبار بود که در ‎ترين سرگرمي‎بردند. گردوبازی از مهم‎کار مي‎)اجاق( به
شد و آداب و اصطلاحات ويژه خود را ‎های گوناگون انجام مي‎های مختلف به شکل‎آبادی

عنوان تیله برای اين بازی ‎داشت. معمولاً درختاني که گردوی گِرد و درشت داشتند و به
 برد کودکان در امان نبودند. ‎ناسب بودند، از دستم

ها برگ ‎کند. دام‎های مشابه جدا مي‎برگ گردو بوی ويژه خود را دارد که آن را از برگ
های جوان را با بوته خار ‎ايیان معمولاً دور نهالتدرخت گردو را دوست دارند و روس

اقتصادی بالايي در زندگي  ها در امان باشند. گردو ارزش‎پوشانند تا از تعرض دام‎مي
شوند و فقط درختان ‎قطع نمي ،روستايي دارد. درختان گردو تا وقتي که باردهي دارند

راه با پنیر يا دوشاب در صبحانه ‎شوند. روستايیان مغز گردو را هم‎بر بريده مي‎خشک و بي
نامیده  (das e seng)سنگ ‎خورند. زنان روستايي، مغز گردو را با سنگي گرد که دس‎مي
های چوبي  يا روی تخته (seng e xâl)های سنگي موسوم به سنگِ خال  در تخته ،شود‎مي

صورت پودر درآمد، زردچوبه، زيره، نمک  سابند و وقتي به مي (gušteku)کو  موسوم به گوشت
کنند  مدانه فراهم مي کنند و آن را با پلوی نسبتاً شلي که از برنج ني و فلفل به آن اضافه مي

ي يخورند. به اين غذا جوکولاکو کو مي راه اعضای خانواده در همان گوشت هم به
(jukulâkuay)  ،( مي156:1401و ضیايي،  106:1389)علیزاده‎گويند. هم‎ چنین از مغز

های محلي گیلان يعني فسنجان، سیاخورشت يا سیاقاتق ‎ترين خورشت‎گردو، يکي از مهم
کشي ‎کشي و شیلان‎چه در جشن و چه سوگ و خرج کنند. اين خورشت از ديرباز‎فراهم مي

کنند. ‎ها بوده است. در رودبار اين خورشت را با رب انار ترش فراهم مي‎مورد توجه رودباری
ای آهن کهنه و ‎دانستند در قديم معمولاً پاره‎چون سیاه بودن رنگ خورشت را مزيت مي

انداختند و پس از رنگ ‎ورشت ميزده مانند نعل، میخ، زنجیر آهني يا دسته کلید در خ‎زنگ
های رودبار از مغز گردو، کوکو هم ‎کردند. در برخي آبادی‎گرفتن خورشت، آن را خارج مي

های محلي رودبار است، مغز گردو ‎کنند. در ماغزِ حلوا و کاردِ حلوا که از شیريني‎فراهم مي
نقش اساسي دارد و در رود. مغز گردو در زه پرورده )زيتون پرورده( هم ‎کار مي‎فراوان به



585   روستایی زندگی در ها آن کارکرد و زیتون رودبار درختان     ‎ 

 

کار، کلوچه فومني ‎کباب، اناربیج، رشته خوش‎چون کال‎های جلگه گیلان هم‎غذاها و خوراک
 ناپذير است. ‎و... نیز وجود آن اجتناب

يا  (kuč)ها را اصطلاحاً کوچ ‎مغز برخي درختان گردو به آساني بیرون نمي آيد که آن
اما چون  ،تری دارد‎د اين گردوها روغن بیشگويند. معتقدن‎)گردوی کور( مي (daček)دچک 

کنند و به پرندگان و ‎ها دشوار است، اين گردوها را گاه اصلاً برداشت نمي‎درآوردن مغز آن
مالیدند به  در قديم، گاه پلوی شب عاشورا را به تنه اين درختان ميبخشند. ‎ها مي‎دارموش

يا رت  reهای بلند و باريک به نام ره ‎گردو را با چوبها مرغوب شود.  اين امید که گردوی آن
(ret) از درخت مي‎روبند و گردوهای دور از دست‎رس را با پرتاب پاره‎چوب‎ هايي که در

 (tolozma)يا تلزمه  (dǝmbǝkâ)، دمبکا (dabeke)، دبکه (dafke)رودبار به نام دفکه 
 اندازند.  دهند و فرو مي هدف قرار مي ،شود‎خوانده مي

شود. قدما معتقد بودند خوابیدن زير  ايايي چنداني ندارد و زود خاک ميهیزم گردو پ
دادند. امروزه اين موضوع را  نسبت مي« از ما بهتران»درخت گردو سنگین است و آن را به 

دانند. يک راه تکثیر  کربن آزادشده از درخت مربوط مي اکسید به تولید ژوگلون و به دی
کنند و در جاهای مختلف بر زمین  ا با خود حمل ميه هايي است که کلاغ گردو، دانه

هر رو کلاچ آدمِ ره »المثل رودباری انعکاس يافته است:  اندازند. اين موضوع در يک ضرب مي
بار درِ ‎اندازد و به عبارت ديگر، بخت يک‎يعني هر روز کلاغ برای آدم گردو نمي «ووز نگنه

 زند.‎خانه آدم را مي
با نام علمي سالیکس آلبا  salicaceaeبید از خانواده سالیکاسه  درخت (:vi)، وی (ve)وه 

salix alba های دراز و باريک،  ريز، با چوبي سبک ولي مقاوم، با برگ درختي است برگ
گیری از  های گسترده که نقش مهمي در پیش دار رطوبت و دارای ريشه دوست، دوست آفتاب

 ،شود لع غربي و هم شرقي رودبار ديده ميکند. اين درخت هم در ض فرسايش خاک ايفا مي
گیرد. در  ولي نقش مهمي در زندگي روستايي ندارد. تکثیر بید معمولاً با قلمه انجام مي

های بید از  ها و شاخه گويند. ترکه آباد آن را شیشِ دار مي ها از جمله لويه و علي برخي آبادی
 (čark)و چَرک  (sabbe)ها انواع سبّه  انعطاف خوبي برخوردار است از اين رو در قديم از آن

رود.  کار مي های چپر به بافتند. ثابتي آورده است که چوب بید در شمال برای پايه مي
ها است. در رودبار، بید مجنون با نام علمي سالیکس  ( برگ بید خوراک دام663:1373)

نیز با فراواني  ،استهای آن رو به پايین فروريخته  که شاخه salix babylonicaبابلونیکا 
 شود. تر ديده مي کم
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 منابع شفاهی
پور جوبني، نعمت قديمي  پور گلیوني، هادی توحیدی کلورزی، کیهان سمیع آقايان ابراهیم اسماعیل

 ها هستم. گزار يکايک آن گنجد و سپاس جوبني و ديگر عزيزان که ذکر نام همه در اين گفتار نمي

  نوشتاری منابع
، انتشارات دانشگاه پیام های ايران درختان و درختچه ؛(1386) ؛رضا و گروه مؤلفان مبخشي خانیکي، غلا

 .نور
 .، رشت: ايلیافرهنگ تاتي رودبار ؛(1396) ؛نیا، کورش برهاني

 .، رشت: انتشارات اداره کل فرهنگ و هنر گیلانهنگي ايسه هنگي نیه ؛(1353) ؛بشرا، محمد
 .، رشت: ايلیاگیلکيفرهنگ واژگان  ؛(1400) ؛بشرا، محمد

 .، تهران: امیرکبیرفرهنگ گیل و ديلم ؛(1366) ؛پاينده لنگرودی، محمود
های آن در  داری و کشاورزی و وابسته بررسي و گردآوری واژگان و اصطلاحات دام» ؛(1396) ؛پورآقا، رضا

ساني دانشگاه نامه کارشناسي ارشد، دانشکده ادبیات و علوم ان ، پايان«گويش تاتي شهرستان رودبار
 .گیلان

 .، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه يزدهای ايران‎درختان و درختچه ؛(1373) ؛ثابتي، حبیب الله
، گاه برمکیان‎کفته پناه ؛(1392) ؛زيبنده کفته، صفدر و ساعي کفته، احمد ؛جعفری دوآبسری، محمدعلي

 .فاقد نام ناشر
 .، رشت: ايلیاه ديار زيتونگذری و نظری ب ؛(1400) ؛جعفری دوآبسری، محمدعلي

های محلي ‎نام» ؛(1398) ؛زاده صیادمحله، فاطمه‎محمدپور، پريسا و موسي؛ بالايي، قاسم‎حبیبي بي
، 3، ش 14نامه علمي پژوهشي دانش زيستي ايران، ج ‎، فصل«برخي درختان در استان گیلان

 .1-13صص
 .، رشت: ايلیاروبار لغزخوني ؛(1398) ؛حیدری، رمضان

 .، رشت: سپیدرودسي در ؛(1400) ؛حمیرا ،ده دوگاههخدابن
 .، رشت: ايلیاسرزمین گیلان ؛(1384)؛ خودزکو، الکساندر

 .، مرکز نشر دانشگاه شیرازاصول باغباني ؛(1371) ؛خويي، مرتضي خوش
 .، رشت: بلورای از زبان و فرهنگ رودبار خوشه ؛(1398) ؛الله‎خوشدل، نصرت

 .، رشت: گیلکانیمای اسکلکس ؛(1401) ؛نیا، ناصر‎رحمن
 .، چاپ دوم، رشت: ايلیافرهنگ گیلکي ؛(1395) ؛ستوده، منوچهر

 .، رشت: گیلکانهای گیلکي های دستوری و فرهنگ واژه‎ويژگي(، 1369) ؛پور، جهانگیر سرتیپ
 .، رشت: ايلیاگیلتات ؛(1396) ؛شوقي جیرنده، صمد

 .کرج: نشر آموزش کشاورزی ،کاشت، داشت، برداشت زيتون ؛(1381) ؛صادقي، حسین
 .، رشت: سپیدروددفراز، سرزمین مادری من ؛(1401) ؛ضیايي، خشنود
 .، رشت: ايلیاکشاورزی در گیلان ؛(1392) ؛طاهری، طاهر
 .آباد، قزوين: طه نامه علي لغت ؛(1396) ؛آبادی، نباتعلي عبدالهي علي
 .خدا، بندر انزلي: دهفرهنگ تاتي و تالشي(، 1363) ؛عبدلي، علي
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 .، رشت: ايلیاتاريخ گیلان ؛(1395عظیمي، ناصر )
 .، رشت: ايلیانخستین فرهنگ گويش تاتي رودبار ؛(1389) ؛علیزاده جوبنُي، علي

، مجموعه مقالات، به کوشش محمدعلي «آورد گیل قطران، ره» ؛(1374) ؛قاسمي دارستاني، فريدون
 .12-18فايق، رشت: هدايت، صص 

آباد رودبار،  ها و اصلاحاتي از گويش رحمت ها، کنايه گبان، مثل تیلیف دلي ؛(1400) ؛محمودی، فاطمه
 .رشت: ايلیا
 .، چاپ دوم، رشت: طاعتينامه گويش گیلکي‎واژه ؛(1382) ؛مرعشي، احمد
 .چاپ نخست، تهران: فرهنگ معاصر ؛های ايران درختان و درختچه ؛(1383) ؛الله‎مظفريان، ولي

 .، ناشر: مؤلففرهنگ تالشي ؛(1386) ؛مسرور ماسالي، فرامرز
 .، رشت: ايلیافرهنگ تالشي ؛(1396) ؛مزگي، علي‎نصرتي سیاه

 .، رشت: انتشارات دانشگاه گیلانگب‎گیله ؛(1385) ؛نوزاد، فريدون
Nyberg, H. S. (1974), a Manual of Pahlavi,Wiesbaden, Germany. 

 
  



 
 
 



 

 

 
 
 
 

 های گیاهی پولامحله سمنانگونه

 فرهنگ وگر زبان  پژوهش/  موسوی فولادی سیدرضی

 
 
 
 

 پیازجنگلي : alzi)اَزلي(  اَلزی
 : والَک lulãلولا 

 : گزنه gazneگزنه 
 : xartutuخرتوتو 

 : rendرِند 
 :  qiyãqقیاق 

 : سريش sers̄iسِرشي 
 : سیرکوهي sareسَره 

 : zarkes̄خرکِش 
 :  ters̄tupãترش توپا 
 : s̄urs̄eng شورشنگ

 : گل صحرايي sarãigēlگال ‎ييسرا
 : gus̄vare گوش(‎)وره وره‎گوش

 :  mequمقو 
 : kãrdikکارديک 

 : ajelاجِل 
 : گل آبي kahugēl کهوگال
 :  sersemسِرسمِ 

 :  pepkalleواش( ‎کلله )خوني‎پپ
 : alerz اَلِرز

 : salmسَلمْ 
 :  mod مُد

 :  xãkkelēکِلِه ‎خاک
 مادران: بو mãrenbu مارانبو
 :  metkãمِتکا 
 : kakimãrمار  ککي

 : dukelãدوکِلا 
 پر‎: گل kolekکُلِک 

 :  dãrpambe دارپمبه
 : گل titiتي ‎تي
 :  rexrexiرخي ‎رِخ
 : گل سرخ bēqamgēlگال ‎بقِمَ

 :  masektaliتلي ‎مسک
 : کنگر kangēlکنگل 
 : گل سنگ sangpandirپندير ‎سنگ

  : tupã توپا
 : قارچ gus̄ek گوشک

 : آويشن us̄mekاوشمک 
 :  pespsuپسپسو 
 :  herbandهِربند 



590    کاسپین دریای های کرانه  درباره هایی پژوهش 

 : گل زرد zardegēlگال ‎زرده
 :  ez̄qem اِژقم )تیرِسکْ(

 : کنگر خوراکي s̄irkangēl شیرکنگل
 : کنگر سیاه siyãkangēlسیاکنگل 

 : اسفند esfen اِسفن
 : گون daze دازه
 : benvarddãzeدازه ‎ورد‎بِن

 : mis̄dãzeدازه ‎میش
 : tesi dãzeتِسي دازه 

 :  golengdãzeدازه ‎گولِنگ
 : s̄ulleseگال( ‎لِسه )اِسپي‎شول

 : godembãliگودنبالي 
 : tenges تِنگِس

 : جعفری وحشي sarãjafri سراجفری
 : arqene اَرقِنه
 : درمنه  jãjجاج 

 : درمنه سیاه siyãjãjسیاجاج 

 زرد  نه: درم zardjãjزردجاج 
 : درمنه سفید   esbē jãjجاج  اسبه
 : kãlکال 

 : vãوا 
 : siyãvã سیاوا
 :  esbēvã وا اسبه
 : kemãکما 

 : باريجه bãrje بارجه
 : zulengزولنگ 

 : merc̄ãمرچا 
 : pambikپمبیک 

 : varflemikلمیک  ورف
 : sãzilسازيل 

 : qudumeقودومه 
 : sagmiztaliمیزتلي  سگ

 : خارشتر es̄tertaliترتلي اش
 : kãrmonkēs̄کاش  کارمون

 :  s̄urشور 
 :  peps̄ur پپشور

 :  s̄urjar شورجر
 :  siyãs̄ur سیاشور

 : خاکشیر xãks̄irخاکشیر 
 : خاکشیر تلخ talxãks̄ir خاکشیر تل

 : tevãsتواس 
 : شبدر  esbērēsرس ‎اسبه

 : شبدر تلخ  talesbērēsرس  اسبه‎تل
 : erdelukدلوک ار

 : qãquقاقو 
  : kakimãr ککیمار
 : s̄engشنگ 
 : تلخه talxeتلخه 

 : gālpiپي ‎گال
 : کاسني kãsniکاسني 

 : mãreماره 
 : بارهنگ mangovalgمنگوولگ 

  : vesrãqوسراق 
 : sareسره 
 : salmسلم 
 :  balmبلم 

 : سیر وحشي marsir مرسیر
 : kãc̄eکاچه 

 : kokberic̄بريج ‎کک
 : os̄lemاشلم 
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 : ajelاجل 
 : kenderکندر 
 : sãfiyeسافیه 
 : gēlqarگلقر 
 :  xerid خِريد

 : kamãniکماني 
 : sag gēl گل‎سگ
 :  asb dem alefعلف ‎دم‎اسب
 :  pesuپسو 

 : dandonekدندونک 
  : barqulبرقول 
 :  s̄erneشرنه 

 : kardkatelکاردکتل 
 :   letekلتک 
  : rikريک 
 :  narmeنرمه 
 :  mãfiمافي 
 يونجه  : yonjeيُنجه 

 
 

         
 pepkalle واش( کلله )خوني پپ    sersemسِرسمِ 

         
 espēres اسپرس     alerz اَلِرز

         
 mod مُد     salm سَلمْ
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 mãrenbu مارانبو    xãkkelē کلِِه خاک

         
 kakimãr مار ککي    metkã متِکا

         
  dukelãدوکِلا     kolek کُلِک

          
 titi  تي تي    dãrpambe دارپمبه
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 bēqamgēlگال  بِقمَ    rexrexi رخي رخِ 

        
 kangēl کنگل    masektali تلي مسک 

         
 tupã توپا   sangpandir پندير سنگ

         
 us̄mek اوشمک    gus̄ek گوشک
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 herbandهِربند     pespsuپسپسو 

         
 ez̄qem اِژقم )تیرِسْک(    zardegēl گال زرده

         
 esfen اِسفن    s̄irkangēl شیرکنگل 

         
 mis̄dãze دازه میش   benvarddãzeورددازه  بِن
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 golengdãze دازه گولنِگ    tesi dãzeتِسي دازه 

         
 godembãliگودنبالي    s̄ullese گال( لِسه )اِسپي شول

         
 sarãjafri سراجفری    tenges تنِگِس

         
 jãjجاج     arqene اَرقنِه
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 lulãلولا     alzi)ازَلي(  اَلزی

         
  xartutuخرتوتو     gazneگزنه 

         
 qiyãq قیاق     rend رِند

         
 sareسَره     sers̄i سِرشي
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 ters̄tupã توپا ترش    zarkes̄ خرکِش

         
  s̄urs̄eng شورشنگ   talxãks̄ir تل خاکشیر

        
 gus̄vare گوش( )وره وره شگو    sarãigēl گال سرايي 

          
 kãrdikکارديک      mequ مقو
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  kahugēlکهوگال      ajelاجِل 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 نطنز( دارا) طره روستای گویش در درختان و گیاهان از تعدادی نام

 طره اصغری علی اکبر علی طرئی، پری شاه کبری

 
 
 
 

 
 نقشه شهرستان نطنز و روستاهای آن

 
 : ارزن ärzöna:  آرزنَ

 : زرشک äškeje آشکجه

 : آلو gålu آلو

 : انجیر anjilیل انج
 : شنگ اسبي، هپلوک ’ujlang ku’iيي کو اوژلنگ
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 : اسطوخودوس oossåqoddus اوساقدوس
 : آويشن åvöšöm آوشوم

 : بارهنگ bårahang بارهنگ

 بَرازَمبَل:  blåzanbar بلازنبر
 حسنریکلاه م:  pöz زپُ

 : پنیرک panirjä رجایپن
 : کلاغک، سرمه کلاغ piåzqalå غلاازیپ
 رو، سیردنگ، منگله پیاز مزرعه:  piyazqalå غلاازیپ
 : پونه piyanä ناییَپ

 : تلخه، تلخه گیجه tälä تالا
 : تنگرس tangas تنگس

 : توت tü تو

 / šekartiål تیال / شکر غالیشکَِرت:  tiåläzåqa زاغا الایت

 تبريزیدرخت :  tirin نيریت

 : خرفه xölfä خلفا

 : هفت کول xiårmår مار اریخ

 : درمنه derambä رمبادِ

 : روناس rüyanas ناسيرو

 : زردآلو zärdalü زاردلو

 زرين گیاه، بادرشبو:  zärringiåh ایگ نيزار
 ومینجيريا ايبوقناق :  zul زول
 : سیب såv ساو

 ک ساوناپیچ:  sesn سنسِ
 : سنجد sanjayي نجَسَ

 : سنجد زينتي sanjay del qävqiي دل قاوق يسنج

 : گزنه sujä سوجا
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 1: گلابي šåh müväمیوا  شاه

 : شبدر šowdar شودر

 : شويد šöviی شو

 ای : فرفیون، شیر سگ بوته širä kuyä ايراکویش

 شبدر قرمز:  alaf šovdarå علف شودرا
 وعي ني: ن qäčilaقمچیل 

 کدو kö’iيي کو

 : ارزني، گاورس gårseje گارسجه

 : قدومه gaovme گاومه

 گردان : گل آفتاب gölåftåv آفتاو گل

 : مغ مار، شاخ گوزني gölåqa’iيي آقا گل

 : گل سرخ، رز göl sůr سور گل
 : بابونه göl eraqčinä نایعِراق چ گل
 : شقايق göl kåsä hamarå کاساحمرا گل
 : عروسک پشت پرده، کاکنج göl gåqamä گاغما گل
 : شکر تیال göl guzeqanda گوزقندا گل

 : گندم وحشي gandöm giya ایگ گندم

 : گوجه فرنگي gövjä گوجا

                                                                                                                                              
 های مختلفي دارد:  طور اندازه و شکل نام )بر اساس زمان برداشت و همینگلابي:  1
زاردا  ينیس، sini ينیس، hösayni ينیحس، ali hüri یحور يعل، gömbگمب ، gömjuni يگمجون، šåh müvä وایم شاه)

sini zärdä ، امرودamrud ، لالاlålå ،نايیگردا gördä'eenä .) 
 بار[ تره عنوان به ، مصرفنيتا اواسط فرورد آذرماه، ماندگاری اواخر برداشت ، زمانوامی شاه از تر : کوچکgölåbee ]گلابي

  بار تره عنوان به ، مصرفندارد یاديز ، ماندگاریوريشهر لاواي ، برداشتدهکشی و : درشتšåh müvä وامی ]شاه

 .[)برگه و جوزقند( بار شکخ و

 بار خشک وبار  تره عنوان به ، مصرفمدت کوتاه ، ماندگاریمهرماه لاواي کوتاه، برداشت و : درشت gömjuni ]گمجوني
 .[شود يسرکه نم، )برگه و جوزقند(

رکه و س هیته یبرا رت بیش ، مصرفمدت کوتاه تابستان، ماندگاری اواخر: ي، برداشتاز گمجون زتر: ريgömb ]گمب
 .[طعم و معطر خوش ار(، بسی(gömbålä)بار)گمبالا  بار و خشک تره نیچن مه، دوشاب

 مناسب و بار تره صورت به ، مصرفندارد یاديز ، ماندگاریتابستان لاواي ، برداشتدهیو کش ز: ريali hüri یحور علي
 .[سرکه هیته برای

 [.اتیبا همان خصوص یحور يتر از عل تدرش ؛ کميرسد يم یحور يتر از علريد : کميhösayni ينیحس]

 بهاره هستند. یها يگلاب ،ينیو حس یحور علي
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 : زالزالک güje گوجه

 : گَون gunä گونا

 : گردو guhuz گوهوز

 ، بولاغ اوتيتَره آب اي يآب زکیعلف چشمه، ترت:  lew لِو
 ريواس:  livås اسویل

 : شیرين بیان mahör مَهُر

*: گلابي gölåbi / müväمیوا / گلابي 
 

 : عدس nežgaنِژگَ 

 : خربزه härbüzäهاربوزا 

 : هلو älg(h) الگهالگ / 
 : تلخک، تلخ بیان hör هُر

 خرمالو:  hörmäluهُرمالو 
 : گوجه سبز alikäštä(h)کاشتا  / اَلي کاشتا يهل

 : هندوانه haniyunå ونايهند
 : انگور angür(h) انگورهنگور / 

 : بادام våyum وميوا

 : بادام کوهي våyum ku’iيي کو وميوا

 بومادران : vemådare مادره و
 : درخت ون vanin نیون

 درخت بید / : بید veyوِی / وِيین 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 پرندگان افغانستان

 افغانستان / محقق تاريخ و فرهنگ دکتر کریم پوپل

 
 
 
 

 الگو زبان انگلیسیه ب نام علمی نام پرنده شماره

 Podicipediformesاوردر يا راسته کشم شکلان: 

 Podicipedidaeاسفرود:  فامیل مرغابي کشیم و

 است. ن در افغانستان ديده شدهآ نوع 5نوع اسفرود وجود دارد که  20در جهان 

 Tachybaptus ruficollis small Greb خورد مرغ آبي کشم 1
 

 Podiceps grisegena red nack greb سرخ م گردنیکش 2
 

 Podiceps cristatus Great Crested Grebe کشیم بزرگ 3
 

 Podiceps auritus Slavonian Grebe دار کشیم تاج 4
 

 Podiceps nigricollis Black-necked Grebe سیاه کشیم گردن 5
 

 .Pelecaniformesراسته: 

 
 Pelecanidaeها :  خانواده قطان

 ند. کن نوع آن در افغانستان زيست مي 3وجود داردکه  پلیکان نوع 8در جهان 
 . استدار  با منقار بزرگ وخريطه خوار حیوان بزرگ ماهي

  .خصوص افغانستان قرار دارد هي بياين پرنده سخت مورد اذيت کشورهای آسیا
 است.ع کم به ارتفا پرواز اين پرنده کوتاه و

 Pelecanus onocrotalus Great White Pelican قطان سفید بزرگ 7
 

 Pelecanus دار قطان خال 8
philippensis Spot-billed Pelican 

 
 Pelecanus crispus Dalmatian Pelican قطان قطان پرپری يا سگ 9
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 .Pelecaniformesراسته: 

 Phalacrocoracidaeفامیل: 

 شود.  ه در کنار ساحل پیدا مياست ک  پرنده
است.   مشاهده رسیدهه ن در افغانستان بآ 3نوع اين پرنده وجود دارد که از جمله  38در جهان 

 ند. کن داری مي منظور شکار ماهي نگهه شکارچیان ماهي اين پرنده را ب
 اند.  میلون اين پرنده در حفاظت تر از يک در اروپا تعداد بیش

 سفید وجود دارد.های سیاه و رنگه ب

 Phalacrocorax carbo Great Cormorant مند بزرگآز 11
 

 Phalacrocorax niger Little Cormorant آزمند کوچک 12
 

 Phalacrocorax آزمند کوچک 13
pygmaeus Pygmy Cormorant 

 
 Ciconiiformesسانان:  لک راسته لک

 Ardeidaeفامیل: 

ها دارای اندازه متوسط  ها و اگريت . ايروناستها  ها، و اگريت ها، ايرون رندارای نوع بیت Ardeidaeفامیل 
ها دارای گردن کوتاه و  ولي بیترن ؛ندهستها  لک . هکذا دارای منقار و گردن دراز مانند لکاند و بزرگ
  خورند. ها پرندگان را نیز مي جسامت کوچک دارند. پرنده کنار ساحل است. بعضي نوع ايرون منقار و

 ت به کلنگ دارد.هن در افغانستان وجود دارد. اين پرنده شباآنوع  8نوع وجود دارد که  61در جهان 

14 
 –حواصیل خاکستری

 قاز خاکي
Ardea cinerea Grey Heron 

 

 Ardea purpurea Purple Heron حواصیل بنفش 15
 

 Ardea alba Great Egret حواصیل سفید 16
 

 Egretta garzetta Little Egret حواصیل سفید خورد 17
 

 Ardeola ralloides Squacco Heron حواصیل زرد 18
 

 Ardeola grayii Indian Pond-Heron ايرون هندی 19
 

-Nycticorax nycticorax Black-crowned Night حواصیل شب 20
Heron  

 Botaurus stellaris Great Bittern حواصیل سبز 21
 

 Ciconiidaeفامیل: 

نوع وجود دارد که دو نوع آن در  19در جهان  .دهستندراز و منقار دراز وآواز بلند  یها دارای پا لک لک
 ند.کن است. بعضي انواع ان مهاجرت مي افغانستان ديده شده

 Ciconia nigra Black Stork لک سیاه لک 22
 

 Ciconia ciconia White Stork لک سفید لک 23
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 Threskiornithidaeفامیل: 

 Plegadis falcinellus Glossy Ibis ناز قره 24
 

 Platalea leucorodia Common Spoonbill نوک کفچه 25
 

 .Phoenicopteriformesراسته: 

 Phoenicopteridaeفامیل: 
لک درازند. در  پاهای آن مانند لک. اند عمق گشت وگذار دارند. دارای منقار پهن و کوتاه های کم در آب

 دو گونه آن در افغانستان وجود دارد. ؛نوع وجود دارد 6هان ج

 Phoenicopterus roseus Greater Flamingo فلامینگ بزرگ 26
 

 Phoenicopterus minor Lesser Flamingo تر فلامینگ کوچک 27
 

 .Anseriformesراسته: 

 Anatidaeخانواده: 

ند. کن بدين لحاظ در آب خوب شنا مي؛ چربي را دارندنوع پرنده در میان پرهای خود مواد مخلق 3اين 
 گونه آن در افغانستان وجود دارد. 29از جمله  ؛گونه در جهان وجود دارد131

 Cygnus olor Mute Swan قو ماکیان 28
 

 Cygnus cygnus Whooper Swan قو فريادکش 29
 

 Anser albifrons Greater White-fronted پیشاني سفید ازغ 30
Goose  

 Anser anser Greylag Goose از خاکستریغ 31
 

 Anser indicus Bar-headed Goose دار از سر خالغ 32
 

 Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck آنقوت 33
 

 Tadorna tadorna Common Shelduck خوار تنجه يا صدف 34
 

 Nettapus از خوتکاغ 35
coromandelianus Cotton Pygmy-goose 

 
 Anas penelope Eurasian Wigeon گیلار 36

 
 Anas falcata Falcated Duck) مرغابي کاکلي 37

 
 Anas strepera Gadwall ای ارده اردک 38

 
 Anas formosa Baikal Teal مرغابي کله ابلق 39

 
 Anas crecca Common Teal خوتکا 40

 
 Anas platyrhynchos Mallard مرغابي سرسبز 41

 
 Anas acuta Northern Pintail جغه مرغابي دم 42

 
 Anas querquedula Garganey خوتکا ابروسفید 43
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 Anas clypeata Northern Shoveler اردک نول پهن 44
 

 Marmaronetta اردک مرمری 45
angustirostris Marbled Teal 

 
 Netta rufina Red-crested Pochard دار اردک تاج 46

 
 Aythya ferina Common Pochard ييردک سر حناا 47

 
 Aythya nyroca Ferruginous Duck اردک بلوطي 48

 
 Aythya fuligula Tufted Duck اردک سیاه کاکل 49

 
 Aythya marila Greater Scaup سیاهاردک سر 50

 
 - Melanitta fusca Velvet Scoter سفید اسکوتر بال 51

 Bucephala clangula Common Goldeneye يياردک چشم طلا 52
 

 Mergellus albellus Smew مرگوش سفید 53
 

 Mergus serrator Red-breasted Merganser مرگوش کاکلي 54
 

 Mergus merganser Goosander مرگوش بزرگ 55
 

 Oxyura leucocephala White-headed Duck اردک سرسفید 56
 

 .Falconiformesراسته: 

 Pandionidaeواده: خان
 برد. سر مي‎هيک نوع اين پرنده در افغانستان حیات ب

 Pandion haliaetus Osprey گیر عقاب ماهي 57
 

 Falconiformesراسته: 

 Accipitridaeخانواده: 
 ؛گونه در جهان وجود دارد233)کرکس يا کل مرغ(  رهااخو عقاب، باز )سارگیه( و لاش

 .افغانستان وجود داردگونه آن در  30از جمله 

 Pernis apivorus European Honey سارگیه جنگلي 58
Buzzard  

 Elanus caeruleus Black-shouldered Kite کورکوربال سیاه 59
 

 Milvus milvus Red Kite ييکورکور حنا 60
 

 Milvus migrans Black Kite کورکور سیاه 61
 

 Haliaeetus ي پالاسيعقاب دريا 62
leucoryphus Pallas's Fish Eagle 

 
 Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle سفید عقاب دريايي دم 63

 
 Gypaetus barbatus Lammergeier خوار  هما مرغ اسخوان 64

 
 Neophron ر(مصریاخو کرکس)لاش 65

percnopterus Egyptian Vulture 
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 Gyps bengalensis White-rumped Vulture کرکس پشت سفید 66
 

 Gyps himalayensis Himalayan Griffon ييکل مرغ همالیا 67
 

 Gyps fulvus Eurasian Griffon ()دال کرکس 68
 

 Aegypius monachus Cinereous Vulture دال سیاه 69
 

 Circaetus gallicus Short-toed Snake Eagle عقاب مارخور 70
 

 Circus aeruginosus Western Marsh-Harrier تالابي سنقر 71
 

 Circus cyaneus Hen Harrier سنقر خاکستری 72
 

 Circus macrourus Pallid Harrier سنقر سفید 73
 

 Circus pygargus Montagu's Harrier زار سنقر گندم 74
 

 Accipiter badius Shikra پیغوی کوچک 75
 

 Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk قرقي -چلچله  –شاهین 76
 

 Accipiter gentilis Northern Goshawk باز 77
 

 Butastur teesa White-eyed Buzzard سارگپه چشم سفید 78
 

 Buteo buteo Common Buzzard ساگه معمولي 79
 

 Buteo rufinus Long-legged Buzzard سارگپه پا بلند 80
 

 Buteo lagopus Rough-legged Buzzard سارگپه پر پا 81
 

 Aquila clanga Greater Spotted Eagle دار بزرگ عقاب خال 82
 

 Aquila nipalensis Steppe Eagle عقاب صحرايي 83
 

 Aquila heliaca Imperial Eagle باز شاه –عقاب شاهي  84
 

 Aquila chrysaetos Golden Eagle عقاب طلايي 85
 

 Aquila fasciatus Bonelli's Eagle عقاب بونیلي 86
 

 Aquila pennatus Booted Eagle عقاب بوت يا عقاب مهاجر 87
 

 Falconidae خانواده:

  ؛هاکس و باز فرق دارد  ها از عقاب باشه اين گونه پرنده (Falconsسانان ) شاهین
 کشند.  عوض پای با منقار مي زيرا شکار را به

 نوع آن در افغانستان زيست دارند. 11از چمله گونه ازين پرنده وجود دارد که  62در جهان 

88 
 دلیجه کوچک / 
 شاهین کوچک

Falco naumanni Lesser Kestrel 
 

 Falco tinnunculus Common Kestrel دلیجه 89
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 Falco vespertinus Red-footed Falcon شاهین پاسرخ 90
 

 Falco amurensis Amur Falcon شاهین آمور 91
 

 lumbarius Merlin متایشاهین تر 92
 

 Falco subbuteo Eurasian Hobby شاهین زيبا -لیل 93
 

 Falco jugger Laggar Falcon شاهین بلوچي 94
 

95 
 -شاهین چرخ يا بالابان 

 باشه
Falco cherrug Saker Falcon 

 

 Falco rusticolus Gyrfalcon شاهین کوچک 96
 

 Falco pelegrinoides Barbary Falcon شاهین بحری 97
 

 Falco peregrinus Peregrine Falcon بحری 98
 

 Galliformes راسته ماکیانسانان:

  Phasianidaeخانواده: 
 .هستندقرقاول: پرندگان اين فامیل خیلي زيبا  و کبک انواع
  .شود صحرا ياد مي نام خراس جنگلي و هقرقاول که ب 

)بودنه(، کبک برفي،  شامل کبک، قرقاول، بلدرچین ،اند املو انواع که درين فامیل شاست خیلي زيبا 
 دراج مرغ، باقرقره، بوقلمون، تیهو، و طاووس است. 

 برند. سر مي هنوع آن در افغانستان حیات ب 13از جمله  ؛گونه ازين نوع وجود دارد 156در جهان 

 Tetraogallus tibetanus Tibetan Snowcock کبک دری تبت 99
 

 Tetraogallus يدری همالیايکبک  100
himalayensis Himalayan Snowcock 

 
 Alectoris chukar Chukar کبک 101

 
 Ammoperdix سي کبک سي 102

griseogularis See-see Partridge 
 

 Francolinus دراج سیاه 103
francolinus Black Francolin 

 
 Francolinus مرغ جیرفتي 104

pondicerianus Grey Francolin 
 

 Coturnix coturnix Common Quail بودنه -بلدرچین معمولي  105
 

 Coturnix باراني بلدرچین 106
coromandelica Rain Quail 

 
 Pucrasia macrolopha Koklass Pheasant قرقاول 107

 
 Lophophorus مونال هیمالیايي 108

impejanus Himalayan Monal 
 

 Catreus wallichi Cheer Pheasant قرقاول سرخوش 109
 

 Phasianus colchicus Common Pheasant ای قرقاول گردن حلقه 110
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 Turnicidaeخانواده: 

 چینان دارد. هت زياد به بلدراين پرندگان شبا
 تر از نر است.  نر و ماده آن کدام تفاوت چهره ندارد. صرف جنس ماده روشن

 آورد.  دنیا مي هه را بجوجپرنده نر بالای تخم نشسته و 
 نوع اين پرنده وجود دارد. گونه وجود دارد در افغانستان يک 16در جهان 

 Turnix sylvatica Small Buttonquail جل 111
 

 Gruidaeخانواده: 

روند. کلنگ دارای رقص ودانس  . در اثنا پرواز پي هم نمياستکلنگ پرنده دراز پا و گردن 
 کند.  واز قیل وقال ميدر اثنا پر اند. مخصوص

 د.کنن نوع آن زيست مي 3نوع وجود دارد در افغانستان  15در جهان 

 Anthropoides virgo Demoiselle Crane درنا يا کلنگ خاکستری 112
 

 Grus leucogeranus Siberian Crane کلنگ سايبريائي 113
 

 Grus grus Common Crane کلنگ معمولي 114
 

 Rallidaeخانواده: 

د. اين هستنوبزرگ  خرد. يک خانواده بزرگ بوده که دارای جسامت استجنس:چنگر يلوه طاوسک 
د. اغلب خود را از کنن زار زندگي مي میان علف پرندگاني باتلاقي در کنار دريا جهیل آب استاده و در

ي کوتاه و گرد يها که ديده شوند. بال شود تا اين شان شنیده مي تر صدای سازند و بیش انظار مخفي مي
مدت است و در اين  ها معمولا کوتاه دارند. پرواز آن را بالا نگه مي است و اغلب آن شان کوتاه دارند، دم

 ترند با سری نسبتاً گیرد. در اين تیره چنگرها پرجثه های بلندشان آويزان قرار مي حالت پاها و پنجه
هنگام شنا اغلب سر خود را  ؛زی است گیاهان آبهای بلند که متناسب با راه رفتن روی  کوچک و پنجه

زی هستند. روی زمین يا در  ها تک تر آن شکل است و بیش هم ها معمولاً دهند. نر و ماده آن تکان مي
 کنند.  سازند. از مواد مختلف حیواني و گیاهي برای تغذيه استفاده مي زارها آشیانه مي ني

 برند. سر مي هنوع آن در افغانستان حیات ب 8از جمله  ؛گونه وجود دارد 143در جهان 

 Rallus aquaticus Water Rail يلوه آبي 115
 

 Crex crex Corn Crake يلوه حنايي 116
 

 Porzana parva Little Crake يلوه کوچک 117
 

 Porzana pusilla Baillon's Crake يلوه نوک سبز 118
 

 Porzana porzana Spotted Crake دار يلوه خال 119
 

 Porphyrio porphyrio Purple Swamphen طاووسک 120
 

 Gallinula chloropus Common Moorhen چارخو يا چنگر نوکسرخ 121
 

 Fulica atra Eurasian Coot قشقل -چنگر 122
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 Otididae هوبره مرغان خانواده: سي

های پهني  شان دراز است و بال پاهایند. گردن و هستهای قوی  اين پرندگان دارای پاهای بزرگ و ناخن
 اند.  پهن است از پرندگان دنیای قديم دارند. منقارشان کلفت و نسبتاً

های زراعتي زندگي  های پر علف و زمین تر در جای خشک و دشت زی که بیش پرندگاني هستند خشک
محض احساس  سازند و به روند، اغلب خود را از انظار مخفي مي کنند. آرام و با گردني کشیده راه مي مي

 کنند.  تر پرواز مي دوند و کم کنند و يا به سرعت مي خطر صدا مي
شوند. نر و ماده  جمعي ديده مي طور دسته  در غیر به ،ندکن ي زندگي ميياهدر زمان تولید نسل به تن

 خورند.  چیز را مي سازند و همه ند. در روی زمین آشیانه ميیستشکل ن ها هم آن
 ند.کن نوع آن در افغانستان زندگي مي 3گونه از اين پرندگان وجود دارد که  8در جهان 

 Otis tarda Great Bustard میش مرغ 123
 

 Chlamydotis undulata Houbara Bustard هوبره 124
 

 Tetrax tetrax Little Bustard زنگوله بال 125
 

 .Charadriiformesراسته آبچلیک سانان: 

 Jacanidaeخانواده: 

 ند.ک نوع آن در افغانستان زندگي مي 1گونه از اين پرندگان وجود دارد که  8در جهان 

 Hydrophasianus جاسان دم قرقاول 126
chirurgus Pheasant-tailed Jacana 

 
 Rostratulidaeخانواده: 

 شود. کنوع آن پیدا ميگونه وجود دارد در افغانستان ي 2باشد. در جهان  دارای پای کوتاه بدن دراز مي

 Rostratula ياشلک زيبا 127
benghalensis Greater Painted-snipe 

 
 Haematopodidaeخانواده: 

  اند. نول قوی پرندگان بزرگ و پر سر و صدا هستند، دارای جسامت و
 ند.ک نوع آن در افغانستان زيست مي نوع درجهان وجود دارد که از جمله يک 11

 Haematopus خوار صدف 128
ostralegus Eurasian Oystercatcher 

 
 Recurvirostridaeخانواده: 

 شود. نوع آن در افغانستان پیدا مي 2نوع وجود دارد از جمله 9در جهان 

 Himantopus منقار دراز 129
himantopus Black-winged Stilt 

 
 Recurvirostra avosetta Pied Avocet کج نول 130

 
 Burhinidaeچاخ لق: خانواده 

 ند. کن يک خانواده بزرگ از خانواده چاخ لقان است. در مناطق خشک وحاره زندگي مي
 شود. از جمله يک نوع آن در افغانستان پیدا مي ،نوع وجود دارد9در جهان 

 Burhinus oedicnemus Eurasian Thick-knee چاخ لق 131
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 Glareolidae خانواده گلاريول:

 د. هستناده دارای پا کوتاه دم و بال دراز اين خانو
 شود. آن در افغانستان ديده مي 3گونه وجود دارد که 17در جهان 

 Cursorius cursor Cream-colored Courser دودوئک 132
 

 Glareola pratincola Collared Pratincole گلاريول بال سرخ 133
 

 Glareola lactea Small Pratincole گلاريول کوچک 134
 

 Charadriideخانواده سلیمانیان و خروس کلي: 

 . است سلیم کوهي، و خروس کولي شامل سلیم، سلیمیان خانواده
بدن پهن گردن کوتاه، ضخیم قدامت و بال دراز دارند. در سراسر  ،دارای جسامت کوچک يا متوسط

 .شود جهان يافت مي
 ود، هر چند موارد استثنا هم وجود دارد.ش های نزديک به آب يافت مي گاه در زيست عمدتاً

 د.کنن مسگونه آن در افغانستان زيست  12گونه در سراسر جهان و  66

 Vanellus vanellus Northern Lapwing خروس کولي 135
 

 Vanellus indicus Red-wattled Lapwing ديدومک 136
 

 Vanellus gregarius Sociable Lapwing خروس کولي دشتي 137
 

 Vanellus leucurus White-tailed Lapwing سفید خروس کولي دم 138
 

 Pluvialis fulva Pacific Golden-Plover سلیم طلايي 139
 

 Pluvialis squatarola Grey Plover سلیم خاکستری 140
 

 Charadrius hiaticula Ringed Plover سلیم طوقي 141
 

 Charadrius dubius Little Ringed Plover سلیم طوقي کوچک 142
 

 Charadrius سلیم کوچک 143
alexandrinus Kentish Plover 

 
 Charadrius mongolus Lesser Sand Plover سلیم شني کوچک 144

 
 Charadrius سلیم شني 145

leschenaultii Greater Sand Plover 
 

 Charadrius asiaticus Caspian Plover سلیم سینه بلوطي 146
 

 Sclopacidaeگونه آن:  ها و هم خانواده آبچلک

دار  نوک تیز و زاويه های دراز که معمولاً بلند يا خیلي بلند، بال چر با پاهای نسبتاً پرندگاني هستند آب
 است و منقار دراز و باريک که ممکن است راست يا خمیده باشد. 

 . ها اغلب در تابستان و زمستان متفاوت است پر و بال آن
 ها اهمیت زيادی دارد.  گاه و دم در تشخیص آن نوار بالي و طرح دم

 .گذرانند ولد خود مي و ها را در سواحل جنوب منطقه زاد ها مهاجرند و تابستان تر آن بیش
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شکل است.  ها هم دهند. نر و ماده آن های بزرگ تشکیل مي ها گله اجتماعي هستند و بعضي از آن نسبتاً
پر و بعد از خروج از تخم قادر به  ها پوشیده از کرک سازند. جوجه آن ن آشیانه ميروی زمی معمولاً

  شان شامل مواد مختلف حیواني و بعضي مواد گیاهي است. . غذایاستفعالیت 
 شود. نوع ان در افغانستان يافت مي 27از جمله  ،نوع آن در جهان وجود دارد89

 Scolopax rusticola Eurasian Woodcock ابیا 147
 

 Lymnocryptes پاشلک کوچک 148
minimus Jack Snipe 

 
 Gallinago solitaria Solitary Snipe زی پاشلک تک 149

 
 Gallinago stenura Pintail Snipe باريک پاشلک دم 150

 
 Gallinago gallinago Common Snipe پاشلک معمولي 151

 
 Limosa limosa Black-tailed Godwit سفید شاه بال گیلان 152

 
 Limosa lapponica Bar-tailed Godwit شاه حنايي گیلان 153

 
 Numenius phaeopus Whimbrel شاه ابروسفید گیلان 154

 
 Numenius tenuirostris Slender-billed Curlew دار شاه خال گیلان 155

 
 Tringa erythropus Spotted Redshank دار آبچلیک خال 156

 
 Tringa totanus Common Redshank آبچلیک پاسرخ 157

 
 Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper آبچلیک تالابي 158

 
 Tringa nebularia Common Greenshank آبچلیک پا سبز 159

 
 Numenius arquata Eurasian Curlew شاه معمولي گیلان 160

 
 Tringa ochropus Green Sandpiper زی آبچلیک تک 161

 
 Tringa glareola Wood Sandpiper آبچلیک دودی 162

 
 Xenus cinereus Terek Sandpiper آبچلیک نوک سر بالا 163

 
 Actitis hypoleucos Common Sandpiper آبچلیک آوازخوان 164

 
 Arenaria interpres Ruddy Turnstone گردان سنگ 165

 
 Calidris alba Sanderling تلیله ساندرلینگ 166

 
 Calidris minuta Little Stint تلیله کوچک 167

 
 Calidris temminckii Temminck's Stint سفید تلیله دم 168

 
 Calidris ferruginea Curlew Sandpiper تلیله بلوطي 169

 
 Calidris alpina Dunlin سیاه تلیله شکم 170
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 Limicola falcinellus Broad-billed Sandpiper پهن تلیله نوک 171
 

 Philomachus pugnax Ruff آبچلیک شکیل 172
 

 Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope شناگر گردن سرخ 173
 

 Laridaeخورک، مرغ نوروزی:  ي، ماهيخانواده کاکاپي، مرغان درياي

اکستری يا سفید، که خ اند. رنگ اين پرندگان معمولاً اين خانواده دارای جسامت متوسط ويا بزرگ
 ند. هستهای سیاه و سفید بر روی سر يا بال  رای نشانهااغلب د

 ند.هستدار  ها چاق و چله، منقاردراز و پاها پرده آن
 گونه در افغانستان وجود دارد. 8 ؛دکنن ها در سراسر جهان زيست مي گونه آن 55

 Larus canus Common Gull کاکايي نوک سبز 174
 

 Larus argentatus Herring Gull ای نقره کاکايي 175
 

 Larus fuscus Lesser Black-backed کاکايي پشت سیاه 176
Gull  

 Larus cachinnans Caspian Gull کاکايي پازرد 177
 

178 
 کاکايي بزرگ 

 ()کاکايي سر سیاه بزرگ
Larus ichthyaetus Great Black-headed 

Gull  

 Larus brunnicephalus Brown-headed Gull ای کاکايي سر قهوه 179
 

 Larus ridibundus Black-headed Gull کاکايي سرسیاه 180
 

 Larus genei Slender-billed Gull کاکايي صورتي 181
 

 Sternidaeخانواده پرستوهای دريايي: 

  ند.هستزی  طور کلي آب د. بهدارني درای جسامت متوسط و بزرگ يگروه پرندگان دريا
های سیاه و سفید بر روی سر خود  اغلب نشانه ،ها طور معمول خاکستری يا سفید بوده رنگ پرهای اين

 ند. کن برخي حشرات سطح آب شیرين تغذيه مياز اما  ؛ندکن ميدارند. اکثر اين خانواده شکار ماهي 
 . استسال  30تا  25گونه پرندگان بیش از  طور کلي طول عمر اين به

 د.نگونه آن در افغانستان وجود دار 8که گونه  44ن در سراسر جها

182 
کاکايي  پرستو دريايي نوک
 کلفت( )پرستو دريايي نوک

Sterna nilotica Gull-billed Tern 
 

 Sterna caspia Caspian Tern پرستو دريايي خزر 183
 

 Sterna aurantia River Tern زی پرستو دريايي رودخانه 184
 

 Sterna hirundo Common Tern يايي معموليپرستوی در 185
 

 Sterna albifrons Little Tern پرستو دريايي کوچک 186
 

187 
 ييپرستوی. دريا

 سفید گونه
Chlidonias hybridus Whiskered Tern 
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 Chlidonias سفید پرستوی دريايي بال 188
leucopterus White-winged Tern 

 
 Chlidonias niger Black Tern پرستو دريايي سیاه 189

 
 Pteroclidaeخانواده کوکريان: 

 است.   باقرقره دارای بدن کوچک سر و گردن آن کبوتر مانند اما محکم فشرده
 است.  ها از انگشتان پر شده ند. پرنده گله پرواز پاهای آنکنتوانند پرواز  مدت طولاني مي ها به آن

 ند.کن افغانستان زيست مي گونه آن در 7گونه در سراسر جهان و  16

 Pterocles راه باقرقره راه 190
lichtensteinii 

Lichtenstein's 
Sandgrouse  

 Syrrhaptes tibetanus Tibetan Sandgrouse باقرقره تبیتي 191
 

 Syrrhaptes paradoxus Pallas's Sandgrouse دراز‎کوکر دم 192
 

193 
 يا  کوکر طلايي

 سفید کوکر شکم
Pterocles alchata Pin-tailed Sandgrouse 

 

 Pterocles senegallus Spotted Sandgrouse دار کوکر خال 194
 

 Pterocles orientalis Black-bellied سیاه کوکر شکم 195
Sandgrouse  

 Pterocles coronatus Crowned Sandgrouse با قرقره گندمي 196
 

 ..Columbiformesراسته:کبوتر: 

 Columbidaeواده کبوتران: خان

 فاخته( اند. ، قمری، شامل )کبوتر
 شود. گونه آن در افغانستان ديده مي 11از جمله  ،نوع وجود دارد 308در جهان 

 Columba livia Rock Pigeon کبوتر خانگي 197
 

 Columba rupestris Hill Pigeon کبوترکوهي 198
 

 Columba leuconota Snow Pigeon کبوتر برفي 199
 

 Columba oenas Stock Dove پايه کبوتر کوه 200
 

 Columba eversmanni Yellow-eyed Pigeon فاخته خاوری 201
 

 Columba palumbus Common Wood-Pigeon فاخته 202
 

 Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove قمری 203
 

 Streptopelia orientalis Oriental Turtle Dove قمری خاوری 204
 

 Streptopelia decaocto Eurasian Collared Dove يا موسیچه ياکريم 205
 

 Streptopelia chinensis Spotted Dove دار قمری خال 206
 

 Streptopelia قُمری خِانگي 207
senegalensis Laughing Dove 
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 Psittaciformesسانان:  راسته طوطي

 Psittacidaeطوطي:  خانواده

 شود. گونه آن در افغانستان ديده مي 3از جمله  ؛نوع وجود دارد 335در جهان 

 Psittacula eupatria Alexandrine Parakeet طوطي شاه 208
 

209 
يا  صورتي طوطي طوق

 طوطي سبز
Psittacula krameri Rose-ringed Parakeet 

 

 Psittacula himalayana Slaty-headed Parakeet ييطوطي همالیا 210
 

 .Cuculiformesراسته کوکوسانان: 

 Cuculidaeخانواده کوکو: 

 ت دارند. ه. با کبوتر و بلبل شبااستاين خانواده شامل کوکو رودنرها و انیس 
 شود. گونه آن در افغانستان ديده مي 3از جمله  ؛نوع وجود دارد 138در جهان 

 Clamator jacobinus Pied Cuckoo ابلق-دار کوکوی تاج 211
 

 Cuculus canorus Common Cuckoo کوکو 212
 

 Cuculus کوکوکوچک 213
poliocephalus Lesser Cuckoo - 

 .Strigiformesراسته جغد: 

 Strigidae خانواده جغدها:

 .شوند بزرگ مي و خردد. چشمان بزرگ دارند که حدقه آن هستنتا بزرگ  خردهای  دارای جسامت
 گويند.  مينام دسک  هب

 شود. گونه آن در افغانستان ديده مي 10 از جمله ،نوع وجود دارد 195در جهان 

 Otus brucei Pallid Scops-Owl مرغ حق جنوبي 214
 

 Otus scops European Scops-Owl مرغ حق 215
 

 Bubo bubo Eurasian Eagle-Owl بوف شاه 216
 

 Ketupa zeylonensis Brown Fish-Owl خوار جغد ماهي 217
 

 Strix aluco Tawny Owl جغد جنگلي 218
 

 Glaucidium brodiei Collared Owlet جغد کولاريد 219
 

 Athene brama Spotted Owlet دار جغد کوچک خال 220
 

 Athene noctua Little Owl جغد کوچک 221
 

 Asio otus Long-eared Owl دار جغد شاخ 222
 

 Asio flammeus Short-eared Owl جغد تالابي 223
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 .Caprimulgiformesراسته: 

 Caprimulgidae گرد: شب خانواده

ارند. ذگ برد. در زمین تخم مي سر مي هپرنده مهاجر تابستان در مناطق آسیا و زمستان در افريقا ب
 کنند.  وکم گردش مي دارند پای کوتاه ،بال دراز ،جسامت متوسط

 شود. گونه آن در افغانستان ديده مي 4از جمله ،اردنوع وجود د 86در جهان 

 Caprimulgus گرد معمولي شب 224
europaeus Eurasian Nightjar 

 
 Caprimulgus گرد مصری شب 225

aegyptius Egyptian Nightjar 
 

 Caprimulgus گرد بلوچي شب 226
mahrattensis Sykes's Nightjar 

 
 Caprimulgus asiaticus Indian Nightjar گرد هندی شب 227

 
 ..Apodiformesراسته پرستوسانان: 

 Apodidae خانواده پرستو:

 اند.  کوتاه یپرندگان کوچک اند. دارای پا
 کنند. نوع آن در افغانستان زندگي مي 3 د،نوع ازين پرنده وجود دار 98در جهان 

 Tachymarptis melba Alpine Swift سفید پرستوی شکم 228
 

 Apus apus Common Swift پرستوی معمولي يا ابابیل 229
 

 Apus affinis Little Swift پرستوی کوچک 230
 

 Coraciiformesراسته سبزقباسانان: 

 Alcedinidaeها:  خورک ماهي خانواده

 د.هستنقوی و پای کوتاه  منقار دراز و ،رای سر بزرگاد
 ند.کن نوع آن در افغانستان زيست مي 4جملهاز  ،نوع اين پرنده در جهان وجود دارد 93 

 Alcedo atthis Common Kingfisher خورک معمولي ماهي 231
 

 Halcyon smyrnensis White-throated سفید خورک سینه‎ماهي 232
Kingfisher  

 Megaceryle lugubris Crested Kingfisher دار خورک کاکل ماهي 233
 

 Ceryle rudis Pied Kingfisher خورک ابلق ماهي 234
 

 Meropidae خانواده زنبور خور:

 د.کنن نوع آن در افغانستان زيست مي 3از جمله ؛نوع اين پرنده در جهان وجود دارد 26

 Merops orientalis Green Bee-eater ر کوچکازنبورخو 235
 

 Merops persicus Blue-cheeked Bee-eater زنبورخوار گلوخرمايي 236
 

 Merops apiaster European Bee-eater ر معموليازنبورخو 237
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 Coraciidaeسبزقبا:  خانواده

 . استاه و پاهای نیرومند ترنگ با منقاری قوی، گردن کو مانند و خوش پرندگاني هستند کلاغ
های جالب است. اغلب بدون حرکت در جاهای بلند  ها و معلق زدن ها شامل چرخش پرواز نمايشي آن

سوی زمین پرواز  هها و ديگر حیوانات کوچک ب ها، مارمولک جا برای شکار حشره نشینند، و از آن يم
 سازند. ها آشیانه مي شکل است و در سوراخ ها هم آن کنند. پرواز تنها را خوش دارند. نر و ماده مي

 ند.نک نوع آن در افغانستان زيست مي 2 از جمله ،نوع اين پرنده در جهان وجود دارد 12

 Coracias garrulus European Roller سبز قبا 238
 

 Coracias benghalensis Indian Roller سبز قبای هندی 239
 

 Upupidaeهدهديان:  خانواده

گاه اين پرنده  سَر يا مرغ سلیمان نام يکي از پرندگان از خانواده هدهديان است. زيست هب هُدهُد يا شانه
 ،و افريقای شمالي است. اين پرنده دارای سر بزرگ و از چهار رنگ يعني آبي تر در آسیا، اروپا بیش

 است.   نارنجي ساخته شده و سفید ،سیاه
 نوع آن در افغانستان وجود دارد. از جمله يک ،در جهان دو نوع وجود دارد

 Upupa epops Hoopoe سرک هُدهُد يا شانه 240
 

 .Piciformesسانان:  دارکوب راسته

 Picidae دارکوب: وادهخان
 کنند.  ها پرندگاني هستند با منقاری قوی و نوک تیز اند که با آن تنه درختان را سوراخ مي دارکوب
ی دارند که دو انگشت آن در جلو و دو انگشت در عقب قرار ا ها خیلي دراز است و پاهای قوی زبان آن

 کنند. گاه استفاده مي عنوان تگیه ز آن بهها محکم است و هنگام بالا رفتن از درخت ا دارد. دم آن
تر  بیش شکل نیست. ها هم زی هستند ؛ پروازی پرتوان و موجي دارند، نر و ماده آن پرندگاني تک

آشیانه  ،کنند هايي که در تنه درخت ايجاد مي نرهايک قسمت روی سرشان رنگ سرخ دارند. در سوراخ
 کنند.  و شیره درختان تغذيه مي ها ها و مغز دانه سازند. از حشرات، میوه مي

 نوع آن در افغانستان وجود دارد. 5از جمله  ؛نوع وجود دارد 218در جهان 

 Jynx torquilla Eurasian Wryneck دارکوب ايروشیا 241
 

 Dendrocopos auriceps Brown-fronted یا دارکوب قهوه 242
Woodpecker  

 Dendrocopos سفید دارکوب بال 243
leucopterus 

White-winged 
Woodpecker  

 Dendrocopos دارکوب برفي 244
himalayensis Himalayan Woodpecker 

 
 Picus squamatus Scaly-bellied راه دارکوب سبز راه 245

Woodpecker  
 .Passeriformesسانان:  گنجشک راسته

 ند. کن زيست ميسانان در افغانستان  نجشکگگونه پرندگان راسته  247فامیل  35
 .هستندهای مختلف  پرندگان کوچک و متوسط و به رنگ پرندگان اين راسته عمدتاً

 کنند.  از مواد گیاهي و حشرات تغذيه مي
 ند.هستاکثر اين پرنده گان دارای آواز مقبول 
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 Alaudidae چکاوک: خانواده

 دارد. نوع آن در افغانستان وجود 16از جمله  ؛نوع وجود دارد 91در جهان 

 Ammomanes سیاه چکاوک سر دم 246
cincturus Bar-tailed Lark 

 
 Ammomanes deserti Desert Lark چکاوک بیاباني 247

 

248 
 چکاوک هدهد 

 سردار هيا چکاوک شانه ب
Alaemon alaudipes Greater Hoopoe-Lark 

 

 Melanocorypha زار چکاوک گندم 249
calandra Calandra Lark 

 
 Melanocorypha چکاوک طوقي 250

bimaculata Bimaculated Lark 
 

 Calandrella کوتاه چکاوک پنجه 251
brachydactyla Greater Short-toed Lark 

 

252 
 کوتاه  چکاوک پنجه

 اگن -چوری  - هیوم
Calandrella 
acutirostris Hume's Lark 

 

 Calandrella rufescens Lesser Short-toed Lark چکاوک کوچک 253
 

 Calandrella raytal Sand Lark چکاوک هندی 254
 

 Galerida cristata Crested Lark چکاوک کاکلي 255
 

 Lullula arborea Wood Lark چکاوک درختي 256
 

257 
  – چکاوک آسماني

 ملا گک
Alauda arvensis Eurasian Skylark 

 

 Alauda gulgula Oriental Skylark چکاوک آسماني کوچک 258
 

259 
جل  –دار  چکاوک شاخ

 سیاه گولي –دار  شاخ
Eremophila alpestris Horned Lark 

 

 Eremophila bilopha Temminck's Lark چکاوک تیمینک 260
 

 Hirundinidae پرستو: خانواده

 نوع آن در افغانستان وجود دارد. 10از جمله  ؛نوع وجود دارد 75در جهان 

261 
 -ای  رودخانه چلچله

 پرستو ساحلي
Riparia riparia Sand Martin 

 

 Riparia diluta Pale Sand Martin رنگ پرستو ريکي کم 262
 

 Riparia paludicola Plain Martin چلچله گلو نصواری 263
 

 Ptyonoprogne چلچله کوهي 264
rupestris Eurasian Crag-Martin 

 
 Ptyonoprogne fuligula Rock Martin چلچله بیاباني 265

 
 Hirundo rustica Barn Swallow چلچله 266
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 Hirundo smithii Wire-tailed Swallow باريک پرستو دم 267
 

 Cecropis daurica Red-rumped Swallow گاه قرمز چلچله دم 268
 

 Petrochelidon چلچله طوقي 269
fluvicola 

Streak-throated 
Swallow  

 Delichon urbica House Martin گاه سفید ه دمچلچل 270
 

 Motacillidae دم جنبانک: خانواده

 د. هستناين پرندگان دارای بدن کوچک دم متوسط يا دراز 
 نوع آن در افغانستان وجود دارد. 15از جمله  ؛نوع وجود دارد 54در جهان 

271 
  –جنبانک سفید  دم

 چي گک
Motacilla alba White Wagtail 

 

 Motacilla گاه سفید جنبانک دم دم 272
madaraspatensis White-browed Wagtail 

 
 Motacilla citreola Citrine Wagtail جنبانک سر زرد دم 273

 
 Motacilla flava Yellow Wagtail جنبانک زرد دم 274

 
 Motacilla cinerea Grey Wagtail جنبانک خاکستری دم 275

 
 Anthus rufulus Oriental Pipit پپت شرقي 276

 
 Anthus campestris Tawny Pipit پپت خاکي 277

 
 Anthus similis Long-billed Pipit دراز پپت نوک 278

 
 Anthus trivialis Tree Pipit پپت درختي 279

 
 Anthus hodgsoni Olive-backed Pipit بلوطي ت پشتپپ 280

 
 Anthus pratensis Meadow Pipit پپت صحرايي 281

 
 Anthus cervinus Red-throated Pipit پپت گلوسرخ 282

 
 Anthus roseatus Rosy Pipit پپت گلگون 283

 
 Anthus spinoletta Water Pipit پپت تالابي 284

 
 بعداً Anthus sylvanus Upland Pipit پپت آپلند 285

 
 Campephagidae خانواده شیريک و کوکو:

 کوچک، رنگ خاکستری با رنگ سیاه و سفید اند.  مت متوسط يادارای جسا
 نوع آن در افغانستان وجود دارد. 2از جمله  ؛نوع وجود دارد 82در جهان 

 Pericrocotus roseus Rosy Minivet مینويت گلابي 286
 

 Pericrocotus دراز مینويت دم 287
ethologus Long-tailed Minivet 
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 بلبل: خانواده

 نوع آن در افغانستان وجود دارد. 5از جمله  ؛نوع وجود دارد 130جهان  در

 Pycnonotus barbatus Common Bulbul بلبل معمولي 288
 

 Pycnonotus leucotis White-eared Bulbul بلبل خرما 289
 

 Pycnonotus سفید بلبل خرما سینه 290
leucogenys White-cheeked Bulbul 

 
 Pycnonotus cafer Red-vented Bulbul اه سرخگ بلبل دم 291

 
 Hypsipetes بلبل سیاه 292

leucocephalus Black Bulbul 
 

 Regulidae طلايي: خانواده تاج

 . هستنديک خانواده کوچک پرندگان اند. از پرندگان دنیای قديم 
 از جمله يک نوع آن در افغانستان وجود دارد. ؛نوع وجود دارد 7در جهان 

 Regulus regulus Goldcrest طلايي سسک تاج 293
 

 Bombycillidaeلاکي:  بال خانواده

 از جمله يک نوع آن در افغانستان وجود دارد. ؛نوع وجود دارد 3در جهان 

 Bombycilla garrulus Bohemian Waxwing لاکي بال 294
 

 Hypocoliidaeخور:  میوه خانواده

 کنند.  ها تغذيه مي شود، از میوه ديده ميهای کوچک  صورت گله اغلب به
 .ددار سیاه رنگ پرندگان گونه اين چشمان دور هستند و خاکستری رنگ دارای

 نوع آن در افغانستان وجود دارد.  5از جمله  ؛نوع وجود دارد 218در جهان 

295 
خور  خور يا میوه میوه

 خاکستری
Hypocolius ampelinus Hypocolius 

 

 Cinclidaeزنک يا زردچه:  پره يا غوطه هخانواده زرد

 . امريکا، اروپا، و آسیا استهای آبي در  گاه آن شامل محیط يک گروه از پرندگان وسیع اند که زيست
 گونه آن در افغانستان وجود دارد. 2از جمله  ؛گونه وجود دارد 5در سراسر جهان 

 Cinclus cinclus White-throated Dipper زير آبروک 296
 

 Cinclus pallasii Brown Dipper زنک نصواری غوطه 297
 

 Troglodytidae الیکايي: خانواده

های کوتاه نازک  رنگ، آهنگ صدای آن بلند است. اين پرندگان دارای بال کوچک و کم الیکايي عمدتاً
 ار هستند. خو ها حشره دارند. همه آن های مختلفي دم خود را راست نگه مي ن دارند. گونهیسر پاي

 د. کن گونه که در افغانستان زيست مي 1از جمله  ؛گونه وجود دارد 80در سراسر جهان 
 يک گونه آن از پرندگان دنیای جديد است.

 Troglodytes الیکايي 298
troglodytes Eurasian Wren 
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 Prunellidae ها: صعوه خانواده

پید  مدت است و آرام و کم ولي کوتاه ،ی و سريعد. پروازشان قونوک تیز هستن دارای منقار باريک و
 د. هستنمدت  آورند. دارای پرواز سريع وکوتاه را بلرزه درمي بال خود هستند. در اثنا راه گشتن دم و

 .کنند گونه که در افغانستان زيست مي 5از جمله  ؛گونه وجود دارد 13در سراسر جهان 

 Prunella collaris Alpine Accentor صعوه کوهي 299
 

 - Prunella himalayana Himalayan Accentor ييصعوه همالیا 300

 Prunella strophiata Rufous-breasted بور صعوه سینه 301
Accentor  

 Prunella fulvescens Brown Accentor صعوه نصواری 302
 

 Prunella atrogularis Black-throated گلو صعوه سیاه 303
Accentor  

 Turdidaeتوکاها:  نوادهخا

 غالباً ،ها قوی باريک دارند. پاهای آن مانند است. منقاری باريک و يا نسبتاً پرندکوچک و گنجشک
  .ها بهترين پرندگان آوازخوان وجود دارد در بین آن هستند.راست  رنگارنگ و با قامتي نسبتاً

 . استها و توکاها  ها، بلبل سرخ ها، دم و شامل چک ستا  نامتجانسي های زياد و نسبتاً اين خانواده دارای گونه
 د.کنن نوع آن در افغانستان زيست مي11از جمله  ؛نوع وجود دارد 335در جهان 

 Monticola saxatilis Common Rock Thrush طرقه کوهي 304
 

 Monticola پشت طرقه کوهي آبي 305
cinclorhynchus 

Blue-capped Rock 
Thrush  

306 
 –طرقه بنفش  -آبي هطرق

 گک سیاه
Monticola solitarius Blue Rock Thrush 

 

 Myophonus caeruleus Blue Whistling-Thrush کبود طرقه 307
 

 Turdus unicolor Tickell's Thrush توکای تکیل 308
 

 Turdus merula Blackbird توکای سیاه 309
 

 Turdus rubrocanus Chestnut Thrush بلوطي توکا شاه 310
 

 Turdus ruficollis Dark-throated Thrush نصواری توکای گردن 311
 

 Turdus pilaris Fieldfare بلوطي توکای پشت 312
 

 Turdus iliacus Redwing سرخ توکای بال 313
 

 Turdus viscivorus Mistle Thrush توکای بزرگ 314
 

 Cisticolas سسک: خانواده

يا  د. داری رنگ نصواری وهستند. پرندگان دنیای قديم کنن در حنوب زندگي مي پرندگان اند که
 شود.  زار ديده مي خاکستری بوده در میان علف

 د.کنن نوع آن در افغانستان زيست مي 4از جمله  ،نوع وجود دارد 111در جهان 



622    کاسپین دریای های کرانه  درباره هایی پژوهش 

 Cisticola juncidis Zitting Cisticola چتری سسک دم 315
 

 Scotocerca inquieta Streaked Scrub-Warbler سسک جنبان 316
 

 Prinia criniger Striated Prinia دار پرينیا خط 317
 

 Prinia gracilis Graceful Prinia زار پرينیا سبزه 318
 

خوارند. منقار باريک دارند. پر و  پرندگان کوچک حشره، Sylviidaeدنیای قديم:  سسک جنگلي خانواده
شود. صدا و  ها دشوارتر مي کند و بر اثر تغییر رنگ تشخیص آن فرسايش پیدا مي سرعت شان به بال

های کوتاه، روی زمین  در بین بوته ها در طبیعت است. معمولاً رفتارشان وسیله مهمي برای شناخت آن
د. کنن ها تغذيه مي ها و حلزون گذارند. از حشرات، عنکبوت يا در نزديکي زمین و يا در نیزارها تخم مي

 د.کنن گونه آن در افغانستان زيست مي 35گونه در سراسر جهان وجود دارد و  291

 Cettia cetti Cetti's Warbler پهن سسک دم 319
 

 Locustella naevia Grasshopper Warbler راه سسک راه 320
 

 Locustella certhiola Pallas's Warbler سسک پالاس 321
 

 Acrocephalus سسک ابرو سفید 322
melanopogon Moustached Warbler 

 
 Acrocephalus agricola Paddyfield Warbler زار سسک شالي 323

 
 Acrocephalus دارکند سسک بال 324

concinens Blunt-winged Warbler 
 

 Acrocephalus زار سسک ني 325
scirpaceus Eurasian Reed-Warbler 

 

 Acrocephalus چولدی -سسک تالابي  326
dumetorum Blyth's Reed-Warbler 

 
 Acrocephalus زار سسک بزرگ ني 327

arundinaceus Great Reed-Warbler 
 

 Acrocephalus سسک پر سر و صدا 328
stentoreus 

Clamorous Reed-
Warbler  

 Hippolais caligata Booted Warbler سسک درختي کوچک 329
 

 Hippolais rama Sykes's Warbler سسک سايکس 330
 

 Hippolais pallida Eastern Olivaceous سسک درختي زيتوني 331
Warbler  

 Hippolais languida Upcher's Warbler سسک درختي بزرگ 332
 

 Phylloscopus سسک چیف چاف 333
collybita Common Chiffchaff 

 
 Phylloscopus سسک چیفچاف کوهي 334

sindianus Mountain Chiffchaff 
 

335 
سسک  -سسک کوچک 

 بیدی کوچک
Phylloscopus 

neglectus Plain Leaf-Warbler 
 

 Phylloscopus سسک ابرو زرد 336
griseolus Sulphur-bellied Warbler 

 

 Phylloscopus سسک برگي 337
schwarzi Radde's Warbler 
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 Phylloscopus ييگاه لیمو سسک دم 338
proregulus Lemon-rumped Warbler 

 
 Phylloscopus رفته سسک رنگ 339

chloronotus Pale-rumped Warbler 
 

 Phylloscopus سسک برگي بروکس 340
subviridis Brooks's Leaf-Warbler 

 
 Phylloscopus سسک ابرو زرد 341

inornatus Yellow-browed Warbler 
 

 Phylloscopus humei Hume's Warbler سسک برگي هیوم 342
 

 Phylloscopus چولدی -سسک ابرو زرد  343
trochiloides Greenish Warbler 

 

 Phylloscopus سسک برگي نوک بزرگ 344
magnirostris 

Large-billed Leaf-
Warbler  

 Phylloscopus tytleri Tytler's Leaf-Warbler سسک برگي توتلر 345
 

 Phylloscopus دار‎سسک برگي تاج 346
occipitalis 

Western Crowned Leaf-
Warbler  

 Sylvia communis Greater Whitethroat سسک گلو سفید 347
 

348 
سسک  -سیاه  سسک گونه

 گلوسفید کوچک
Sylvia curruca Lesser Whitethroat 

 

 Sylvia althaea Hume's Whitethroat سسک گلوسفید هیوم 349
 

 Sylvia nana Asian Desert Warbler سسک بیاباني 350
 

 Sylvia nisoria Barred Warbler راه سسک سینه راه 352
 

 Sylvia crassirostris Eastern Orphean سسک چشم سفید 353
Warbler  

 Sylvia mystacea Menetries's Warbler سسک سر دودی 354
 

 Muscicapidaeگیر:  مگس خانواده

زی اند. منقاری کج با قاعده پهن دارند. اغلب با بدني راست در جاهای  تر درخت پرندگاني کوچک و بیش
ها در هوا يا روی زمین  آيند و پس از شکار آن دنبال حشرات به پرواز در مي جا به نشینند و از آن بلند مي
ها  نمتباقي نر و ماده آ دار گیر خال زی اند. به جز از مگس گردند. تک به همان نقطه اول بازمي معمولاً

 .کنند ها تغذيه مي سازند و از حشرات و عنکبوت ها لانه مي ها، يا روی درخت شکل نیست. در سوراخ هم

355 
  راه گیر راه مگس
 دار گیر خال مگس

Muscicapa striata Spotted Flycatcher 
 

 Muscicapa sibirica Siberian Flycatcher گیر سايبری مگس 356
 

 Muscicapa ruficauda Rusty-tailed Flycatcher راست خوار دم مگس 357
 

 Ficedula parva Red-breasted Flycatcher گیر گلو سرخ مگس 358
 

 Ficedula superciliaris Ultramarine Flycatcher خوار کنار آب مگس 359
 

 Erithacus rubecula European Robin خوار سینه سرخ مگس 360
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361 
 بلبل شباهنگ 

 بل هزاردستانيا بل
Luscinia 

megarhynchos Common Nightingale 
 

 Luscinia pectoralis White-tailed Rubythroat سفید دم خوار مگس 362
 

 Luscinia svecica Bluethroat عندلیب ارغيـ گلوآبي  363
 

 Luscinia brunnea Indian Blue Robin خوار گلوآبي حشره 364
 

 Tarsiger cyanurus Red-flanked Bluetail ل سرخبا زير خوار حشره 365
 

 Irania gutturalis White-throated Robin سرخ ايراني سینه 366
 

 Cercotrichas چتری دم 367
galactotes 

Rufous-tailed Scrub-
Robin  

 Saxicoloides fulicata Indian Robin سرخ هندی سینه 368
 

 Phoenicurus بلوطي سرخ پشت دم 369
erythronota Rufous-backed Redstart 

 
 Phoenicurus آبي سرخ بغل دم 370

caeruleocephalus Blue-capped Redstart 
 

 Phoenicurus ochruros Black Redstart سرخ سیاه دم 371
 

 Phoenicurus سرخ معمولي دم 372
phoenicurus Common Redstart 

 
 Phoenicurus سرخ کوهي دم 373

erythrogaster White-winged Redstart 
 

 Phoenicurus frontalis Blue-fronted Redstart آبي سرخ پیش دم 374
 

 Chaimarrornis سفید سرخ فرق دم 375
leucocephalus White-capped Redstart 

 
 Rhyacornis سرخ آبي تالابي پشت 376

fuliginosus Plumbeous Redstart 
 

 Saxicola maura Siberian Stonechat چک سايبری 377
 

378 
 –چنگالي کوچک  دم

 دم ماهي
Enicurus scouleri Little Forktail 

 

 Enicurus maculatus Spotted Forktail دار چنگالي خال دم 379
 

 Saxicola rubetra Whinchat ای چک بوته 380
 

 Saxicola چک پیشاني سفید 381
macrorhyncha White-browed Bushchat 

 
 Saxicola caprata Pied Bushchat چک ابلق 382

 
 Oenanthe leucopyga White-tailed Wheatear سفید چک سیاه سر 383

 
 Oenanthe monacha Hooded Wheatear سفید چکچک دم 384

 

385 
 سفید شکم  چکچک سیاه

 چکچک سیاه ـ
Oenanthe alboniger Hume's Wheatear 

 

 Oenanthe leucura Black Wheatear سفید ه دمچکچک سیا 386
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 Oenanthe oenanthe Northern Wheatear چکچک کوهي ـ چکچک 387
 

 Oenanthe finschii Finsch's Wheatear سفید چکچک پشت 388
 

 Oenanthe picata Variable Wheatear چکچک ابلق خاوری 389
 

 Oenanthe pleschanka Pied Wheatear چکچک ابلق 390
 

 Oenanthe سرخ چکچک دم 391
xanthoprymna Red-tailed Wheatear 

 
 Oenanthe deserti Desert Wheatear چکچک بیاباني 392

 
 Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear چکچک دشتي 393

 
 Monarchidae خانواده:

 .دکن يست مينوع آن در افغانستان ز 1از جمله  ،نوع وجود دارد 99در جهان 

-Terpsiphone paradisi Asian paradise خوار مقبول آسیايي مگس 393
Flycatcher  

 Timaliidaeخانواده:

 .دکن نوع آن در افغانستان زيست مي3نوع وجود دارد از جمله  270در جهان 

 Garrulax lineatus Streaked خوار آرام مگس 394
Laughingthrush  

 Garrulax variegatus Variegated خالي خوار خال مگس 395
Laughingthrush  

 Turdoides caudatus Common Babbler لیکو 396
 

 Paradoxornithidae خانواده:

 .دکن نوع آن در افغانستان زيست مي1از جمله  ؛نوع وجود دارد 20در جهان 

 Panurus biarmicus Bearded Reedling زار ريسک ني چرخ 397
 

 Aegithalidae دراز: ريسک دم اده چرخخانو

 .دکنن نوع آن در افغانستان زيست مي 1از جمله  ؛نوع وجود دارد 9در جهان 

 Aegithalos سفید کومه  تت 398
leucogenys White-cheeked Tit - 

 Paridae ريسک: خانواده چرخ

 .دکنن ينوع آن در افغانستان زيست م 8از جمله  ؛نوع وجود دارد 59در جهان 

 - Cyanistes flavipectus Yellow-breasted Tit زرد تت سینه 399

 Poecile montana Willow Tit تت ويلو 400
 

 Periparus rufonuchalis Black-breasted Tit سینه تیت سیاه 401
 

 Periparus سیاه تیت کاکل 402
melanolophus Black-crested Tit 

 
 Parus major Great Tit ريسک بزرگ چرخ 403
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 Parus bokharensis Turkestan Tit تت ترکستاني 404
 

 Cyanistes caeruleus Blue Tit تیت آبي 405
 

 Cyanistes cyanus Azure Tit تیت لاجوردی 406
 

 Sittidae خانواده کمـر کلي:

بلند و  های نسبتاً بالهای بلند و  اند. سر بزرگ، منقاری قوی، پاهای کوتاه با پنجه پرندگان کوچک
ها لانه  شکل است. در سوراخ ها هم زی هستند. پروازی موجي دارند. نر و ماده آن تیز دارند. تک نوک

 کنند.  ها تغذيه مي سازند. از حشرات و دانه مي
 .دکنن نوع آن در افغانستان زيست مي 4از جمله  ؛نوع وجود دارد 24در جهان 

 Sitta europaea Eurasian Nuthatch کمر کلي جنگلي 407
 

 Sitta cashmirensis Kashmir Nuthatch کمر کلي کشمیری 408
 

 Sitta leucopsis White-cheeked سفید کمر کلي روی 409
Nuthatch  

 Sitta tephronota Persian Nuthatch کمر کولي بزرگ 410
 

 Tichodromidae خانواده:

 .دکن زيست مينوع اين خانواده در افغانستان  يک

 Tichodroma muraria Wallcreeper ديوار خیزک 411
 

 Certhiidae دارخزک: خانواده خانواده

 .دکن از جمله يک نوع آن در افغانستان زيست مي ؛نوع وجود دارد 6در جهان 

 Certhia himalayana Bar-tailed Treecreeper درخت خیزک همالیايي 412
 

 Remizidae بلوطي:ريسک پشت  خانواده چرخ

 .دکنن نوع آن در افغانستان زيست مي 3از جمله  ؛نوع وجود دارد 13در جهان 

 Remiz pendulinus Eurasian Penduline-Tit بلوطي ريسک پشت چرخ 413
 

 Remiz macronyx Black-headed تیت سرسیاه 414
Penduline-Tit  

 Remiz coronatus White-crowned سفید تیت تاج 415
Penduline-Tit  

 Nectariniidae خانواده عسل خورک:

 .دکنن نوع آن در افغانستان زيست مي از جمله يک ؛نوع وجود دارد 131در جهان 

 Cinnyris asiaticus Purple Sunbird خوار بنفش شهد 416
 

 Zosteropidae سفید هندی: خانواده سسک چشم

 .دکن نوع آن در افغانستان زيست مي 1از جمله  ؛نوع وجود دارد 96در جهان 

 Zosterops palpebrosus Oriental White-eye سفید معمولي سسک چشم 417
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 Oriolidae رخ: خانواده پری شاه

 .دکن نوع آن در افغانستان زيست مي از جمله يک ؛نوع وجود دارد 29در جهان 

 Oriolus kundoo Indian Golden Oriole زرد مرغ –رخ طلايي  شاه 418
 

 Laniidaeچشم:  سنگ خانواده

 دکنن نوع آن در افغانستان زيست مي 8 از جمله ؛نوع وجود دارد 31در جهان 

 Lanius collurio Red-backed Shrike سرخ چشم پشت سنگ 419
 

 Lanius isabellinus Isabelline Shrike سرخ چشم دم سنگ 420
 

 Lanius vittatus Bay-backed Shrike بلوطي چشم پشت سنگ 421
 

 Lanius schach Long-tailed Shrike حنايي‎ گاه چشم دم سنگ 422
 

 Lanius excubitor Great Grey Shrike چشم خاکستری بزرگ سنگ 423
 

 Lanius minor Lesser Grey Shrike چشم خاکستری کوچک سنگ 424
 

 Lanius nubicus Masked Shrike سفید چشم پیشاني سنگ 425
 

 Lanius senator Woodchat Shrike سرخ چشم کله سنگ 426
 

 Dicruridaeگاه:  خانواده بوچان

 نمايد نوع آن در افغانستان زيست مي 2نوع وجود دارد از جمله 24در جهان 

 Dicrurus macrocercus Black Drongo سیاهه گا بوجان 427
 

 Dicrurus leucophaeus Ashy Drongo خاکستری هگا بوجان 428
 

 Corvidaeکلاغیان:  خانواده

 .دکنن نوع آن در افغانستان زيست مي 13از جمله ؛نوع وجود دارد 120در جهان 

 Garrulus lanceolatus Black-headed Jay زاغ سرسیاه 429
 

 Pica pica Eurasian Magpie به زبان ايراني زاغي - عکک 430
 

 Nucifraga دار زاغ خال 431
caryocatactes Eurasian Nutcracker 

 
 Pyrrhocorax سرخ کلاغ کوهي نوک 432

pyrrhocorax Chough 
 

 Pyrrhocorax graculus Alpine Chough زرد کلاغ نول 433
 

 Corvus monedula Eurasian Jackdaw بور کلاغ گردن 434
 

 Corvus splendens House Crow کلاغ هندی 435
 

 Corvus frugilegus Rook کلاغ سیاه 436
 

 Corvus corone Carrion Crow کلاغ لاشه 437
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 Corvus بزرگ کلاغ منقار 438
macrorhynchos Large-billed Crow 

 
 Corvus ruficollis Brown-necked Raven ای قهوه غراب گردن 439

 
 Corvus corax Common Raven غراب معمولي 440

 
 Corvus cornix Hooded Crow کلاغ ابلق 441

 
 Sturnidaeسار:  خانواده

 .دکنن نوع آن در افغانستان زيست مي 5 از جمله ؛نوع وجود دارد 125در جهان 

 Acridotheres مینای بانک 442
ginginianus Bank Myna 

 
 Acridotheres tristis Common Myna مینای معمولي 443

 
 Temenuchus مینا برهمني 444

pagodarum Brahminy Starling 
 

 Pastor roseus Rosy Starling سار گلو قرمز 445
 

 Sturnus vulgaris European Starling سار 446
 

 Estrildidaeخانواده خانواده سهره ريز: 

 .دکن نوع آن در افغانستان زيست مي 1 از جمله ؛نوع وجود دارد 141در جهان 

 Euodice malabarica White-throated Munia مونیا گلوسفید 447
 

 Emberizidaeها:  خانواده زرد پره

 .دکنن نوع آن در افغانستان زيست مي 17 از جمله ؛نوع وجود دارد 275در جهان 

449 
  لیمويي، زرد پره

 سهره اروپايي
Emberiza citrinella Yellowhammer 

 

 Emberiza سفید زرد پره گونه 450
leucocephalos Pine Bunting 

 
451 

    
 Emberiza cia Rock Bunting زرد پره کوهي 452

 
 Emberiza buchanani Grey-necked Bunting زرد پره سرخاکستری 453

 
 Emberiza cineracea Cinereous Bunting زرد پره رخ زرد 454

 
 Emberiza hortulana Ortolan Bunting زرد پره زيتوني 455

 
 Emberiza stewarti Chestnut-breasted زرد پره سر سفید 456

Bunting  
 Emberiza striolata House Bunting راه زرد پره راه 457

 
 Emberiza fucata Chestnut-eared Bunting زرد پره زيتوني 458

 
 Emberiza pusilla Little Bunting زرد پره کوچک 459
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 Emberiza rustica Rustic Bunting زرد پره حنايي 460
 

 Emberiza زردپره سرسیاه 461
melanocephala Black-headed Bunting 

 
 Emberiza bruniceps Red-headed Bunting رخزرد پره سرسُ 462

 
 Emberiza schoeniclus Reed Bunting زرد پره تالابي 463

 
 Emberiza calandra Corn Bunting زرد پره مزرعه 464

 
 Calcarius lapponicus Lapland Longspur زرد پره لاپلندی 465

 
 Plectrophenax nivalis Snow Bunting برفي زرد پره 466

 
 Fringillidaeسهره:  خانواده

 .دکنن نوع آن در افغانستان زيست مي 24از جمله ؛نوع وجود دارد 137در جهان 

 Fringilla coelebs Chaffinch سهره جنگلي 467
 

 Fringilla فیدگاه س سهره دم 468
montifringilla Brambling 

 

 Leucosticte سهره کوهي 469
nemoricola Plain Mountain-Finch 

 
 Leucosticte brandti Black-headed سیاه سهره کوهي سر 470

Mountain-Finch  
 Carpodacus erythrinus Common Rosefinch سهره سرخ 471

 
 Carpodacus synoicus Pale Rosefinch رنگ سهره کم 472

 
 Carpodacus thura White-browed سهره ابروسفید 473

Rosefinch  
 Carpodacus پوش سهره سرخ 474

rhodochlamys Red-mantled Rosefinch 
 

 Carpodacus rubicilla Caucasian Great سهره بزرگ قفقازی 475
Rosefinch  

 Carpodacus puniceus Red-fronted Rosefinch پیشاني سهره سرخ 476
 

 Loxia curvirostra Red Crossbill سهره نوک قیچي 477
 

 Carduelis chloris European Greenfinch سهره سبز 478
 

 Carduelis spinus Eurasian Siskin سهره زرد 479
 

 Carduelis carduelis European Goldfinch سهره معمولي 480
 

 Carduelis flavirostris Twite سهره کوهي 481
 

 Carduelis cannabina Eurasian Linnet سرخ سهره سینه 482
 

 Serinus pusillus Fire-fronted Serin سرخ سهره پیشاني 483
 

484 
 

Coccothraustes Hawfinch 
 

 Mycerobas icterioides Black-and-yellow زرد رنگ سهره ساه و 485
Grosbeak  
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 Mycerobas carnipes White-winged Grosbeak هسهره سیا 486
 

 Rhodopechys سرخ سهره بال 487
sanguinea Crimson-winged Finch 

 
 Rhodopechys سهره ی مغولي 488

mongolica Mongolian Finch 
 

 Bucanetes githaginea Trumpeter Finch سهره صورتي 489
 

 Rhodospiza obsoleta Desert Finch سهره خاکي 490
 

 Passeridaeخانواده: 

 .دکن نوع آن در افغانستان زيست مي 11از جمله ؛نوع وجود دارد 35در جهان 

 Passer domesticus House Sparrow گنجشک خانگي 491
 

 Passer hispaniolensis Spanish Sparrow گنجشک سنه سیاه 492
 

 Passer rutilans Russet Sparrow گندشک حنايي 493
 

 Passer moabiticus Dead Sea Sparrow ای گنجشک رودخانه 494
 

 Passer montanus Eurasian Tree Sparrow گنجشک درختي 495
 

 Petronia xanthocollis Chestnut-shouldered گنجشک گلو زرد 496
Petronia  

 Petronia petronia Rock Petronia گنجشک کوهي 497
 

 Carpospiza گنجشک خاکي 498
brachydactyla Pale Rockfinch 

 
 Montifringilla nivalis White-winged گنجشک برفي 499

Snowfinch  

 Montifringilla گنجشک افغاني 500
theresae Afghan Snowfinch 
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 دانگه ساریدو فرهنگ گالشی
 گر فرهنگ و موسیقي مازندراني پژوهش/  مهرداد عالمی

 
 
 
 

ساری است. برای  ةنوشتار زير گذری در فرهنگِ گالشي دهستانِ بنافت از بخش دودانگ
خودم و آشنايي  ةپور و علاق به تشويق استاد احمد محسنحفظ واژگان و اصطلاحات، 

  ام. پژوهندگانِ فرهنگ عامه در حد توان انجام داده
ام  اند، از فرهنگِ آنان به دور نبوده دار )گالش( بوده جا که نیاکانِ پدری و مادری دام از آن

یل تفاوت دل از سويي، به باره بکوشم. تر در اين و شايد همین امر موجب شد تا بیش
تر  بنافت اکتفا کردم تا با تسلط و آگاهيِ عمیق ةها در مناطق گوناگون فقط به منطق فرهنگ

صورت ‎راه تصويرهای مربوط به فرهنگِ گالشي به‎در ضمن اين نوشتار به هم تدوين کنم.
 مندان قرار خواهد گرفت. رس علاقه‎کتابي جداگانه منتشر و در دست

 tǝlār تلار
 شود. داری مي‎ايي که گاو نگه= جگو تلارـ 1
= در قديم چیزی به نام تلار گاو وجود نداشت و گاوها در محوطه تلار رها آدم تلارـ 2

کند. ساخت  اش زندگي مي بودند و منظور از تلار يعني مکاني که گالش با خانواده
 در عصر جديد شروع شد. تلار برای گاو تقريباً

 لمنز mǝnzǝl: گويند. زندگي شبانان، منزل نیز مي محلِ ةگاهي به مجموع 

1«ها در دشت، بُنه ها در جنگل و چوپان چوبین گالش ةخان»
 

 جايي که تِلار در آن بنا شده است. :tǝlār sarتلارسَر 
 جايي که منزل )تِلار( در آن بنا شده است. سر: منزل
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 منسوب به تلارسر تلارسَری:
گیر نباشد و  شد تا آب بلندی بنا مي در تلار بايد به چشمه نزديک باشد و معمولاً

 بعد از بارندگي زود خشک شود.
 کَل‎تلار یا چهار کلی‎ تلارkal tǝlār\čār kali tǝlār:  تلاری که برای ساختِ آن

 شود. از کل استفاده مي

  پَرًچیم تلارparčim tǝlār: شود. تلاری که برای ساختِ آن از پرچیم استفاده مي 

ساختند و در زندگي گالشا مرسوم نبود فقط گاهي  ان مياين نوع تلار را چوپان
 ساختند. عنوان تلار موقتي در شرايط خاص مي‎به

 کا  جیمjimkā: دام‎ فرام( داران، گاوهای غیرشیردهfərāmرا به )‎ صورت موقت، جدا
بان ‎کردند. برای نگه داری مي‎چند کیلومتری نگه ةکرده و در مکاني ديگر و با فاصل

 شهرت داشت. «کا جیم»ساختند که به  کي ميآنان، آلون

 کَل kal: تر و به  ، حتي گاهي بیش سانتي 25الي  20هايي به قطر  گالشان، چوب
خواه )بر اساس ابعادِ اتاق( را از جنگل تهیه کرده و هر دو سرِ آن را به ‎طول دل

افقي صورت ‎کنند و به گیرد، با تبر گود مي قطر چوبي که روی آن قرار مي ةانداز
داری دام ‎( برای خود و نگهtəlārدهند که منزلِ مسکوني )تلار  روی هم قرار مي

 گويند. مي« kalکل »ها  کنند. به اين چوب درست مي

 لوازم ساخت تلار
 :های بزرگ برای پي )قوئه: فنداسیون( يا زير کل استفاده  از سنگ سنگ

 کردند. مي

 ن کَل بbǝn kal :گرفت و در حقیقت  سنگ قرار مي تر از کل که روی چوبي کلفت
 .اولین رديف کل بود )کَلِ زيرين، چوب زيرين(

  سوُآلی کَلsuāli kal کل پیشاني، چوب پیشاني که قسمت جلوی تلار قرار :
 دادند. مي

 هِلاhelā : کردند که  صورت عمودی بر روی سقف تلار نصب مي هايي که به چوب
بر  9×9شد. مانند کاربرد قوطي  ته مي( روی آن قرار بگیرد، هلا گفpatəkپَتک )

 روی سقف ساختمان.

  وَرپی یا پتكvarəpi/patək: شود که بر روی هلا قرار  هايي گفته مي به تخته
 ها يا پَرک را بر روی آن بچینند. گیرد تا تخته مي
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  تخته یا پرکparək: درختي را به طول يک متر، به تعداد مورد نیاز برش  ةتن
کنند. اين تخته يا پرک را  تخته مي ةگوه و کوما )پُتک( اقدام به تهیداده و با تبر، 

 ای آب نبايد از سقف بريزد. طوری که قطره‎چینند به بر روی پتک مي

 هلا نشیر/ هلانشین helā nǝšir\ helā nǝšin:  چوبي که هلا بر روی آن
 نشیند. مي

  :نگهخر هلا‎دارنده هِلا 

 سر اینگنsar ingǝr : فت و بادوام و بهچوبي است کل‎طول اتاق که بر روی  ةانداز
 شود. نصب مي« دوقله»

 لَت lat :تخته نگه‎دارنده 

 کل لَت lat kal :گذاشتند تا از فرار کل جلوگیری  ای که در دو طرف کل مي تخته
 ها روی هم درست و مرتب چیده شوند. کند و کل

 لهِدو قdoqlǝ : چوب نگه‎دارنده سراينگن، ستون 

 دقلqald : درِ ورودی، گذرگاه 

 لی کkəli: قفل 

 ك کلی تkəli tək: کلید 

  :شود. جايي که زِلفین به آن وصل ميکلٌی ماره 

 زلفینzǝlfin : شود. زنجیری که به کِلي ماره وصل مي 

 کاریكkārik : گرفت. جايي که پاشنه در قرار مي 

 شه پشت / شه پش pǝš še \ pešt še: سقفِ  برای هدايتِ آب باراني که از روی
کردند تا آب به داخل تلار نفوذ نکند.  آمد، جوبي احداث مي تلار بر زمین فرود مي

 گفتند. شه مي به اين جوب، پش

 نقشه ساختمان تِلار
محل درآوردن کفش و يا قرار  : pǝš mardro (mad ro)پیش مَردروُ )مَدرو( .1

 .دادن لوازمي مثل تبر

 س کار و غیره.کن، محل در آوردن لبا رخت مردرو )مَدرو(: .2

 داری شیر و ماست )جای لبنیات(‎محل نگه : kārikǝکاریکه .3

 .اتاقِ زندگيِ گالش با خانواده : ādǝm tǝlār آدم تلار .4

 آدم تلار مکانِ اجاق آتش بود. ةاجاق آتش. در میان : kələکلٌٌـه  .5
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ترها بود و  گاه بزرگ‎نشیمن قسمت جنوبيِ کله که معمولاً :pǝšt kǝlǝلـه پشت ک .6
 شیب داشت. کمي

 نشستند.  ها مي بالاتر پشت کِله که مهمان : kǝliskāکلیسکا .7

 .قسمت شماليِ کله : pe kǝlǝپه کله .8

تازه به دنیا  ةمکاني که گوسال : kǝrsǝk \ malǝk kāli کرسك یا مَلك کالی .9
 شد. داری مي‎آمده، در آن نگه

و به آغل « سوَره کر»ها  ها. به آغل برّه ها و گوساله آغلِ بره :kǝresس کر .10
 شود. گفته مي« گوک کرس»ها  گوساله

  .درِ ورودی:  qaldقلَد .11

 .ها ورودی و گذرگاه گوساله : gug qaldگوگ قلد .12

 .دَرِ ورودی شبانان : ādǝm qaldآدم قلد .13

 .: آخورāxərر آخ .14

 شود. داری مي‎جايي که گوساله نگه:  gug tǝlārگوگ تلار .15

 .داری گاوها‎محلِّ نگه:  gu\ go jāگوجا .16

الي  15دو عدد چوب به قطر  : še māle šan \ taš sariشه مالِ شن/تَش سرَی .17
صورت شرقي غربي ‎)اجاق آتش( به« کله»طول اتاق در بالای  ةسانتي به انداز 20

صورت افقي شمالي جنوبي روی ‎های تَر را به  کردند و هیزم نصب مي« کَل»بر روی 
از آن  ،ل شب هرگاه نیاز داشتنددادند تا هم خشک شود و هم در طو آن قرار مي

 استفاده کنند.

صورت افقي شمالي جنوبي ‎ها را به جايي که چوب:  šǝmālw šanشمال شن .18
  گذاشتند. مي

 يعني آب بريز. ←معني گذاشتن است. او بشن ‎جا به در اينشن: 

متر برش  5/1سانتي را به طول  3 نهالِ ازگیل به قطر حدوداً ةتن : zarinزرین .19
پختند. رنگِ آن که در هنگام برش سفید بود، پس  در زير خاکستر آتش ميداده و 

 رو به زرين شهرت داشت. شد. از اين از پخت، زرد مي

های بزرگ  شد و در به هم زدن آتش، برداشتن ديگ زرين، پس از پخت بسیار مقاوم مي
گذاشتند تا  ها پِهِن گاوها را داخل آتش مي شیر و برنج و... کاربرد داشت. بعضي وقت

 بردند. کار مي خاکستر شود و از خاکستر آن برای خشک کردن آغول گاوها به
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 تلار طةمحو
مکانِ خواب و استراحتِ گاوها. در پیرامونِ تلار که هموار  : gu\go xāsǝگو خاسه .1

ها در همین مکان، گاوهای  خوابند و گالش جا جمع شده و مي است، گاوها در آن
 دوشند. شیرده را مي

 باغ سبزی. : suzi jārوزی جارس .2

 اند. باغي که گاورس يا جاورس در آن کاشته :gorse jārگُرسِ جار  .3

ها هنگامِ بهار گاوهای خود را از قشلاق به يیلاق و در زمان پايیز  گالش  :pǝno پنو .4
دهند. هر روز، پس از طي مسافتي، اتراق کرده و شب  از يیلاق به قشلاق کوچ مي

 ةای به نقط پردازند. حرکت دادن رَمه را از نقطه استراحت مي جا به را در همان
 گويند. گاه رمه را در هر روز، يک پنو مي‎گويند. يا آخرين منزل مي« يک پنو»ديگر 

متر و به  5/1آن حدود  ةالف( چوبي است دو شاخه که هر شاخ :pǝrqālرغال پ .5
ود را با تَبَر تیز کرده و ش ای که دو شاخه مي متر. زيرِ آن يعني نقطه سانتي 10قطر

درختان را در داخلِ دوشاخه جاسازی  ةکنند. سپس، سرشاخ در زمین فرو مي
 ها. ورود و خروج دامجلوگیری از کنند تا حصاری شود برای  مي

کنند که به  درختان درست مي ةها، حصاری با سرشاخ داری موقتِ گوساله ب( برای نگه
 معروف است.« گوک پرغال»

 محصور کردن. :pǝrqāl hākǝrdǝnهاکٌردٌن  رغالپ .6
سوراخي که در پايین تنور جهت هواکش درست  ←بَرِه ←تنور:  tandirتَندیر .7

 کردند. مي
 اتاقکي که تنور در میانِ آن قرار داشته است. تندیر سَر: .8
 .کوچک رجای شاشیدن، جای ادرا گاه: شاش  .9

گويند که  مي« موال»ي. در برخي مناطق شوي ريزگاه، دست مستراح، آب سَر: جای .10
تبديل شده است. لذا، مبال به معني محلِ بول کردن درست « و»به « ب»حرف 
 است.

مکاني برای شستن تن که در کنار تلار يا چشمه درست : tan šoronتَن شوُروُن  .11
 کردند. مي

« واش»ست. تشکیل شده ا« نپار»و « واش»ی  از دو واژه :vāš nǝpārواش نپار  .12
رويد و خوراک  ويژه ممرز مي برخي درختان به ةگیاهي است انگلي که بر روی شاخ

های  کنند تا واش را گالشان به دو گونه درست مي« نپار»مقوی برای دام است. 
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های برخي  رس دام، دپو کنند. الف( شاخه تهیه شده را بر روی آن به دور از دست
داری و دپوی  ان با اصلاح آن مکاني برای نگهتو ای است که مي درختان به گونه

کارند. سپس بر  عدد ستونِ چوبي تهیه و بر روی زمین مي 4واش درست کرد. ب( 
دهند که جای امني برای واش  صورت مورب قرار مي روی آن تعدادی چوب به

 است.
گويند که خوراک مقوی « ولگ»به دار دوست يا پیچک  : valg nǝpārولگ نپار .13

 گويند. داری ولگ، وَلگِ  نپار مي ی دام است. به محل دپو و نگهبرا
 .آوری دوغ مکان جمع :du nǝpārنپار دو .14
 .محلِ نصبِ تلم : tǝlǝm nǝpārم نپارتل .15
انباشتن و روی هم چیدن غلاتِ درو شده به شکل گنبدی. گاهي به  : kupāکوپا .16

گويند. کوپا کردن  ه، کوپا ميغیر غلات هم که بر روی هم چیده و انباشته شد
ها هم به دلیل استفاده از کاه و کمل مجبور به  مخصوص کشاورزان بود که گالش

 کوپا کردن بودند.
کوپا  های انباشته و چیده شده روی هم، کمل به کاه : kamǝl kupāکمل کوپا .17

 گويند. مي
 گاو و اسب و... ةتپال ةچال : zur čālزورچال .18
 .ها مکانِ ريختن تپاله : zur šandonزورشندون .19
 ةدادن. چوبي بلند يا کنُده و چیزهايي از اين قبیل را که بر تن  تکیه : pǝrāzرازپ .20

 شد. دادند، پراز گفته مي درخت يا ديوار تکیه مي
متر. البته  2طول ‎به کُنده. چوبي کلفت و تقريباً :katǝl (mātǝl)ل( کَتل )مات .21

کرد. در ادبیات سازمان  نیروی جسمي خودش کتل انتخاب مي ةهرکس به انداز
 گويند. مي« گرده کاتین»ها و مراتع به آن  جنگل
 دارِ ماتٌـل و مرـرس گـاج سَـر    ‎سه

 

 

 1مره ره خو نَهیرنه ناز بـالش سَـر  
 

 .هیزم : himǝهیمه .22
 های نازک درختان که خشک شده باشد. سرشاخه : jarǝجَره .23
 کتل. ةشد محل انباشته:  katǝl kutل کوتکَت .24
 کِتل کوچک.:  šex čǝشخ چه .25

                                                                                                                                              
 برد[ نه بر روی ناز بالش. مي ماندة خوراکِ تهیه شده از راش ]خوابم بر روی کُندة درختِ سیب و پس 1
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 .هیزم ةمحل انباشته شد هیمه کوت: .26
 .پسماند وَلگ و واش و چَرده کاج: .27
 گفتند. های تازه درختان را هم کاج مي جای دپوی کاج. برگ کاج سر: .28
ن، گاسفن پَل جای محصور شده که به آغلِ گاو، گوپَل و به آغلِ گوسفندا پَل: .29

 شود. گفته مي

های درختان  گاوسرا را با سرشاخه ةگالش، قسمتي از محوط : šo palشو پَل .30
از درندگان در امان و د ندر شب از محوطه خارج نشو ها کرد تا دام محصور مي

 باشند.
نظر لای دو تا تخته درخت طوق خرمهره )میرکا(  داران برای چشم بعضي از دام

 شان را چشم نزنند. کردند تا گاوهای در محیط گوخاسه نصب مي گذاشتند و مي
 .کَتل: کنده

 .خشک : چوب نیمهmǝnjǝvǝrر منجو
 .دار‎: چوب جانširǝ شیره

 .: چوب خشکxǝškǝ خشکه
 .: کنده پوسیدهpitǝ katin پیته کیتن

 شد. : کنده کوچک که برای صندلي استفاده ميking katin کینگ کتَین
شد. )اِنار  متر که برای زدن گاو استفاده مي سانتي 1نازک با قطر : چوب šišk شیشک

 شیشک( معروف بود.
 که برای ضربه زدن مناسب بود.  : چوب خیس قابل انعطافšǝlpatشٌلپت 

 ...تا زایش از گاو گذاری نام
 گويند. ماهگي را خالک مي 4تا  همدآدنیا  به ای که تازه گوساله:  xālǝkخالك .1

 ماده ةگوسالما خالك:  .2

دادند  تر شیر مي نر را که زيبا بود، بیش ةنر. توضیح: گاهي گوسال ةگوسالنر خالك:  .3
رو،  برداری کنند. از اين عنوان جوندکا )تخمي( از آن بهره سالگي به4تا در سن 

کردند تا در آينده  )بانگ( مي« چرمرر»گرفتند و در دهنش  کوهانش را گاز مي
 صدا( شود. )خوش« چمرچي»

 ای که هنگام پايیز به دنیا آمده باشد. گوساله : payiz kāکاپییز .4

 ای که هنگام بهار به دنیا آمده باشد. گوساله بهارکا: .5
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 شود. ساله گفته مي‎ماهه تا يک4ة به گوسال : gugگوگ .6

 نر ةگوسال نَر گوگ: .7

 ماده ةگوسالما گوگ:  .8

 ساله 2 ةگوسال : dǝmesمسد .9

 نر ةدوسال ةگوسال نر دمس: .10

 ماده ةدوسال ةگوسال : mā dǝmesمادمس .11

 ساله سه ةماد ةگوسال : mār šanمارشنَ .12

 ساله‎نرِ سه ةگوسال:  tǝškتشك .13

 شود. گالشان چهار بهار گفته مي ةگفت ساله يا به4به گاوِ نر  :jondǝkāجوندکا  .14

 شود. گالشان چهار بهار گفته مي ةگفت ساله يا به4ة به گاوِ ماد : talǝmمتل .15

گويند. پس از نخستین زايش به  ای که زايیده، منگو مي ادهبه گاو م : mangoمَنگو .16
 شود. و... سن آن برآورد مي« گوک دره»، دومي زايش «گوک‎يک»آن 

 شود. و... گفته مي« چَر دره»ساله 6، «چر‎يک»ساله 5به گاوِ نرِ  : čerچِر .17

 گاو : gu\goگو .18

 نده.زند. زن کند و شاخ مي گاوی که به همه حمله مي:  zanā guزَناگو .19

 آن از پس و پیش ،(بارداری) آبستنی های نشانه 
 زايمان. ةآبستن، باردار، آماد :šir kar\ āvəstənشیر کَر / آوستن  .1

 شود. تر اطلاق مي به اوايل بارداری بیش آبستن. معمولاً:  osoاُسو .2

 شود. دير آبستن شدن. ديرزا، ديرتر از زمانِ بارداريش، آبستن مي:  der osدِر اُس .3

شود. از حد  ای که دارای شیردهي اندک است، گفته مي گاو ماده : kāstکاست .4
 تر از پستانش شیر بیرون بیايد. معمول بسیار کم

ای غلیظ و روشن از مجاری ادرار گاو ماده خارج  هنگامي که ماده : mālesǝمالِسه .5
 گیری است. جفت ةشود، اين گاو، آماد مي

گردد  گاو ماده به دنبالِ گاو نر مي : go dārnǝ\ go gārdǝnگو دارنه/گو گاردن .6
 گیری دارد تا باردار شود.  که میل به جفت

کند. در واقع، گاو نر از اين طريق  گاهي، گاو نر، ادرارِ گاوِ ماده را بو مي توضیح:
 گیری آمادگي دارد يا ندارد. شود که اين گاو ماده برای جفت متوجه مي

 شود. از زايمان از رَحَم حیوان خارج ميجفتِ نوزادِ احشام که پس  : aluاَلو .7
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 گاوی که تازه زايیده است. : tarnǝ mārتَرنه مار .8

، برای ياش مُرده باشد. گالش، در چنین موقعیت گاوی که گوساله : mejǝkمِجك .9
در « ولگ»يا « واش»کمي خوراکِ گیاهي مانند  ،دنکه گاوِ مجک را بدوش‎اين

د. يا نخوردنِ خوراک شد، او را بدوش د که وقتي او مشغولنريز جلوی گاو مي
د و به گوساله آموزش داده نبند ديگری مي ةمُرده را بر روی گوسال ةپوستِ گوسال

شود که از شیرِ پستان اين گاو تغذيه کند که به تدريج گاو مجک، اين گوساله  مي
 را به فرزندی بپذيرد.

 یرده است.گاوی که زايیده و گوساله دارد و ش: zā\zā goزا / زاگو  .10

 دوشنده : dušāدوشا .11

 گاوِ ماده شیرده : dušā goدوشاگو .12

 ای که دوران شیردهي آن پايان يافته است. گاو يا گوسفند ماده : fǝrāmفرام .13

گاوی که شیر آن با فشار اندکِ انگشت سرازير و دوشیده  : lase dušسِ دوشل .14
 شود. مي

آن با فشار زيادِ ، گاوی که شیر «لَس دوش»بر عکسِ  : saxt dušسخت دوش .15
 شود. انگشتِ دوشنده سرازير و دوشیده مي

 شود. آغوز. اولین شیری که پس از زايمان از پستانِ مادر دوشیده مي : mekǝمِکه .16

 پستان، شیردان : giyonگی یون .17

زدند به  کرد آن را کلاه مي نوکِ پستان حیوان. اگر پستان گاو باد مي : angǝlاَنگل .18
زد و هر بار صلوات  بار کلاه خودش را روی زمین مي‎اين ترتیب که گالش سه

 خوابد. فرستاد و اعتقاد داشتند که باد پستان مي مي

 ها حرکت و رفتار رفتن، راه ةنحو
شود اما، مشکوک  هسته که ديده نميآصدای حرکتِ مشکوک و : rəmeرمش  .1

 شود. شنیده مي

سل که نوعي فرار رمیدن، فرار کردن. معنای رانش و گ:  barǝmǝstǝnبَرمستن .2
 دهد. است، نیز معني مي

 کند. ترين کنُش و حرکتِ مقابل، رَم مي حیواني که با کوچک:  ramǝndikرمَندیك .3

 وحشي، گريزان، سرکش. : vašوَش .4

 کند. رَمَد، فرار مي مي :ramənəرَمنه  .5
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 وخیز کردن. بالا و پايین پريدن، جست:  bǝn pariپری بن .6

 انداختن. لگد زدن، جفتک : lo zanلو زن .7

گام بردار، پايت را بلند کن. هنگامِ دوشیدنِ گاو، اگر پای  : gom hādeگوم هاده .8
)يعني پای خودت را عقب « گوم هاده»گفت:  آن مزاحم بود، گالش به حیوان مي

 فهمد. که گاو زبانِ او را مي بکش(. به گمان اين

 رَدّ پا، جای چا.:  rajرَج .9

 کند. کار بخوابد. به نوعي از کار فرار مي گاوی که در زير:  xāsā goخاساگو .10

 سمُ:  mǝjمج .11

 (چریدن)چرا 
 چرا کردن، چريدن:  čǝrāچرا .1
 کند. چرد، چرا مي مي:  čarǝnǝچَرنه .2

 میلي کردن. میلي انجام دادن. بي کاری را با بي : načǝrǝmنَچرم .3

 رنگ اساس بر گاوها نام
 زرد:  zarin, zardon, zarǝndi, zarxālزَرین، زَردون، زَرندی، زَرخال .1

 ایِ سوخته قهوه:  gǝlāگلا .2

 : سفید ǝspeاسپه .3

های  شد پیشاني گاو گاو پیشاني سفید )ساروک، سارگل(. عید که مي:  sāruسارو .4
 کردند برای قشنگي. سارو را حنا مي

 گاو پیشاني سفیدی که سفیدیِ آن شبیه هلال ماه باشد.:  māhruرو‎ماه .5

 پیشاني سفید نصفِ:  yǝk var sāruوَر سارو یك .6

 وسط پیشاني يک لکّه سفید باشد.:  kaččǝl\gǝl dimدیم چل/ گل کچَ .7

پشتِ گاو )در راستای ستون فقرات( تا دمُ :  sel\ silu\selnārسِل/سیلو/سلنار .8
 گزيند. های فوق را برای گاوش برمي سپید باشد، نام

 دُم سپید: dəm selسل  دم .9

 کَمَر گاو سفید باشد. : kamǝr sel\kamǝr\kamǝriریکَمرسل، کَمر، کَم .10

 ایِ مايل به سیاه، خرمايي. قهوه : raš\rašu\raškiرشَ، رَشو، رَشکی .11

 سفید باشد. ةگاوی که پیشاني آن دارای چهار تا لک : čār gǝlچار )چهار(گل .12
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 چهار نقطه از پیشاني سپید باشد.:  čār gǝl sāruچارگل سارو .13

 کبود: kahuکَهو  .14

 گويند. مي səziسزی  به رنگِ گَوَزن:  sǝziسزی .15

 گرفتند. نام گاوهای قرمز رنگ را تیرنگ مي .16

 گرفتند. نام گاوهای سیاه را تیکا مي .17

 گرفتند. نام گاوهايي که به لحاظ جثه کوچک بود را میشکا مي .18

 انواع صدای گاو
 : بانگ يا صدای گاوčəmərچمر  .1

 خواند. گاوی که صدای خوشي دارد و همواره مي:  čǝmǝr čiچمرچی .2

 : صدای گوسالهtaleه تلَِ .3

ای به گاو حمله کند و بِدرََد، فريادی از او  جیغ، فرياد. هنگامي که حیوانِ درندهقَه:  .4
 شود. گفته مي« قَه»شود که  توأم با ناله خارج مي

خواند، صدايي  خود را به سويش فرا مي ةهنگامي که گاوِ مادر گوسال :məremمرم  .5
 نام دارد.« مرم»به اين صدا  دهد، نرم و تودماغي از خود بروز مي

 داری‎دام هنگام در گالش ةاستفاد مورد صداهای
کند يا برای  صدايي است که مسیرِ حرکت گاو را عوض مي:  hay hayهَی هیَ .1

 راندن حیوانات.

 .برای راندن و دور کردن حیونات در هنگامِ عصبانیتِ گالش:  huiهوُی .2

کردن، تاراندن حیوانات درنده و  «های‎های»قصدِ گالش از  : hāy hāyهای‎های .3
 برقراری امنیت در جنگل است.

دهند.  با اين صدا، دام را به سوی قشلاق يا يیلاق حرکت مي: āhāhā آهاها... .4
 نوعي شور و غوغا پرپا کردن است.

 بخوان. نامِ گاو را صدا بزن تا گاو به نزديک تلار بیايد.:  baxonبَخون .5

که گالش برای حضور خود و ترساندن حیوانات  ترين صدايي قوی:  kalliلی کَل .6
 .دهد. غريو درنده بروز مي

 برند. بانگ، صدا. برای صدا زدنِ انسان از وَنگ بهره مي : vangوَنگ .7

 سروصدا، داد و فرياد، بانگ و آوا. : vang-o vāوَنگ و وا .8

 صدايي ناگهاني که حکايت از اعلام خطر است. : vang dakǝtǝوَنگ دَکته .9
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eم شِش .10 əm: آيد. سُوت. صدايي که با جمع کردن لب به وجود مي 

انگشت يا انگشتانِ دست را در درون دهان گذاشته و با کمک زبان و : šǝpelپِل ش .11
 گويند. مي« شپل»شود که به آن  تر از شِشم تولید مي لب و باد، صدايي بزرگ

 .صدای زنبور و مگس : gingگینگ .12

 ززوِوِ:  ging gingگینگ گینگ .13

 خشِ برگ درختان.‎صدای خش : šǝx šǝxخش‎‎خش .14

 لوازم گرمایشی
 اجاقِ هیزم، محل آتش :kəkəله ک .1

 .هیزمهیمه:  .2

های  تر آتش درست کنند، چوب تر و سريع پوسیده. برای اين که راحت:  pitǝپیته .3
 کنند. پوسیده، اما خشک را جمع مي

آن بهره  سوخته. گاهي برای روشنايي از هیزمِ نیم :čačkal\čačiچَچکل/ چچی  .4
 بردند. مي

 .زغال افروخته شده. اَخگر:  angǝštاَنگشت .5

 خاکستر آتش:  kǝlin\xǝlکلین/ خل .6

 .تر ، اما سبکخاکستر آتش است:  paskپَسك .7

 دود:  diدی .8

 گفتند. های دور کله را کله سنگ مي سنگ : kǝlǝ sangکله سنگ .9

 های کلفت درخت باشد. آتشي که از کنده : katǝl tašکتل تش .10

 .راه با خاکستر زغال برافروخته هم:  angǝlǝانگله .11

 خاکستر گرم:  xǝlخِل .12

 .سوخته راه با زغالِ نیم خاکستر داغ هم : pat xǝl\ pat xāl/ پتَ خال پتَ خل .13

جايي  هانداز در قديم چوبي بود و بعدها فلزی که برای جاب شبیه خاک کَش: آتش .14
 کردند. پر دود مي شد يا گل آتش استفاده مي

 دادند. هايي که زير ديگ داغ يا سیاه قرار مي حلقه:  diz bǝniدیز بنی .15

 گرما:  dolدُل .16

 ای آتش شدت لحظه : balبَل .17

 شعله:  alokاَلوک .18
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 جرقه آتش: taš sǝsrikتش سسریك  .19

 زياد سوخته شده :jǝz mǝqādجز مقاد  .20

 زياد سوخته شده، کباب شده.:  jǝz qālǝجزقاله .21

ه، دی اما ره کور هاکرده. ريکا وسته تش جه او گرم نونه. تش گرم نکرد فلاني تش
 .کله هاکردی

 دام طبیعی خوراک انواع
ويژه مَمرز ‎برخي درختان، به ةگیاهي است انگلي که بر روی شاخ : vāšواش .1

 رويد و خوراکِ مقوی برای دام است. مي

گويند که خوراک  مي« ولگ/ولو»دوست يا پیچک رْابه د : valg\ valoوَلگ یا وَلو .2
چسبد و  درخت مي ةدام است. در هر چهار فصلِ سال سبز است و بر تن قوی برای

 حالت رونده دارد.

چسبد.  درختان مي ةرَز يا تاک است و بر تن ةشبیه تن دقیقاً: asəlmāاَسلما  .3
 .ولو / سبز است. وَلگ‎هايش همیشه برگ

دار را که ‎های درختاني چون ممرز، ملچ و نم سرشاخه : čardǝ\xālچَرده/خال .4
 برند. مي  های سبز )بهارو  تابستان( بريده و برای خوراکِ دام از آن بهره ارای برگد

کنند. سپس آن را  تراشند، سپس خشک مي ها را مي نخست، علف : resǝرِسه .5
بندند. در آخر در انبار ذخیره  آوری و دسته کرده و دور آن را با الیاف مي جمع

 کردند. استفاده مي‎ها خیلي کم گالشدهند. البته  کرده، در زمستان به دام مي

خصوص ممرز که پس از باز شدن  هدرختان ب ةهای نورست جوانه : čakuچَکو .6
داران در هنگام زمستان از چکو برای خوراک دام ‎شود. دام تبديل به برگ مي

 گويیم چکو يعني جوانه درخت ممرز. هر وقت مي کنند. استفاده مي

 گويند. شک ميچکوی انجلي را تر : tǝršǝkترشك .7

شیوه که در پشتِ گاو، ‎دهند. بدين هر از گاهي به دام نمک مي : nǝmǝkنمك .8
 خورد.‎زند و مي ريختند و حیوان آن را لیس مي مشُتي نمک مي

خوراندند، نمک  به مکاني که دام را گردآوری و نمک مي : nǝmǝk lesǝنمك لسه .9
داراني نمک را ‎ريزند. دام گويند. البته، چوپانان نمک را بر روی سنگ مي لسه مي

 خوردند. زدند و مي ديگر لیس مي‎ريختند و گاوها از پشت هم پشت گاو مي

vəوشر  .10 er :نشخوار 
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به مفهوم چريدن تشکیل « چَر»معنای شب، و ‎به« شو» ةاز دو واژ : šo čarشوچَر .11
 .رفتند شده است. گاهي گاوها شب به چرا مي

ه و از دهن حیواني افتاده باشد و هیچ حیواني مزه يا بدمز علفي که بي :bevərبِور  .12
 تمايل به خوردنِ آن ندارد.

کرد، دهانش پر از کف  عَلف تلخ. اگر گاوی به اشتباه از آن استفاده مي تَل علف: .13
 شد. مي

 نوعي از سرخس :karikکَریك  .14

هنگام غروب بعد از دوشیدن، گاوها در محیط گوخاسه به چرا  : hāčarهاچَر .15
 د که هاچَر نام داشت.شدن مشغول مي

 بندی اصطلاحات دسته
دس )دست( + پیچ )پیچیدن(. هنگامي که گالش از روی :  das pičپیچ دسَ .1

های کوچک را با الیافِ ولگ يا  کَنَد، دورِ دسته را مي« ولگ»يا « واش»درخت 
 کند. بندی شده از بالا به پايین رها مي صورت بسته‎بندد و به درختان مي ةسرشاخ

 کوچکِ واش که با دست پیچیده شده است. ةبست:  vāš das pičپیچ سواش دَ .2

 کوچکِ وَلگ که با دست پیچیده شده است. ةبست:  valg das pičپیچ وَلگ دس .3

واش »ای از واش که از چندين  ای از واش، توده پُشته:  vāš pǝštǝواش پشته .4
 درست شده است.« پیچ دس

حاصل « پیچ ولگ دس»که از چندين  ای از ولگ توده:  valg pǝštǝوَلگ پشته .5
 شده است.

ای از واش يا ولگ که به  )دو( + وَندی )بستن(. پُشته dəه د:  dǝvandiوَندی هد .6
 شد. سبب سنگین بودن از دوبَند استفاده مي

نیاز به ...« پشته و  واش»دار برای بستن ‎يکي از معاني شل اين است: دام: elشِل  .7
پذير  ای که انعطاف انجیلي يا ممرز و يا شاخه ةلِ نورسترو، نها طناب دارد. از اين

« شِل»کند که به آن  صورت طناب درست مي‎تاباند و به گیرد و مي است را مي
 گويند. مي
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 پیمانه و ترازو
به اين صورت که  .شد ترازويي بود که با تبر انجام مي :šeton tǝrāzi 1شِتون ترازی

بستند يک طرف که سر تبر بود و طرف  گره خاصي مي وسط دسته تبر را با نخ با تقريباً
اگر دو کیلو روغن  مثلاً ؛دادند گذاشتن و داخل ظرف را وزنه قرار مي ديگر را ظرف مي

طوری که ‎به ،دادند دادند و نخ وسط دسته تبر را حرکت مي خواستند وزنه دوکیلو قرار مي مي
 .گذاشتند شتند جای آن روغن ميدا بعد وزنه را برمي .سرتبر با طرف ظرف مساوی شود

ها در قديم قراردادی بود و در  طوری که سر تبر با روغن داخل ظرف برابر شود. وزنه‎به
در حالي که يک من  ،سیر بود 66يک من لَیِتر  ها متفاوت بود. مثلاً مناطق مختلف اندازه

 سیر بود. 44تبريز 
بعد استاندارد شد و همه از اين سنگي بود که شاه آورده بود و از اين به سنگ: ‎شاه

 کردند. ها استفاده مي سنگ
 سیر latǝr 66 يک من لَتـر

 سیر 44  يک من تبريز
 سیر 40  يک من

 سیر 5/13  يک کیلو
 مثقال 16  يک سیر

 کیلو 10تا  5  يک جوله
ها  ... که همه اينval dǝm kǝtrā ، يک ول دِم کتراkalez ، يک کلزkǝtrā يک کترا

 هايي هم داشتند. ند و با توجه به اندازه ظرف تفاوتتقريبي بود

 تولیدهای لبنی
 شیر .1

 ماست .2

 کره .3

 پنیرپَندیر:  .4

 خامه، سرشیرشیر سَر:  .5

 ی ماست، سَرِ ماست خامهماست سَر:  .6

                                                                                                                                              
شد کلک زد؛ چون نخ دسته تبر دست فروشنده بود، او  گفتند که راحت مي . به اين ترازو به اين دلیل شِتون ترازی مي1

 جا کردن نخ سر خريدار را کلاه بگذارد. که خريدار متوجه شود با جابه توانست بدون اين مي
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 دوغ دو: .7

 دوغِ غلیظ و سفت شده. دوغ اَنبسته: ambǝste duاَمبستِ دو  .8

بندد که به آن کف يا  يهايي که بر روی شیر م در هنگام پختن شیر، حبابکَف:  .9
 گويند. شیرکف مي

خوراکي مقوی که از سرخ کردن سرشیر، پنیر، آرد و روغن حاصل : ārušǝآروشه  .10
 شود. مي

های  زدند و به صورت نارنجک دوغ چکیده و انبست شده را نمک ميکشك:  .11
 آوردند تا خشک شود.  کوچک در مي

 ابزارهای گالشی
 تبر:  turتور .1

 ر بزرگتب:  gat turگَت تور .2

 تبر کوچک:  tur kālǝ\tur kǝlǝتور کله / تور کاله .3

ای بلند از  ای آهني که دارای دسته داس. وسیله:  dāz\šel tāšداز / شل تاش .4
بريدن نهال و  ةونیم متر و برنده و ويژ يک تا يک چوب است به طول حدوداً

 کنند. ی ميبردار تر از گالشان از آن بهره ها و کشاورزان و چوپانان بیش سرشاخه

 .تیشه. از ابزارهای درودگری:  tāšǝتاشه .5

دايره که نوکِ آن به پهنای  نیم ای تقريباً تیشه:  mātkel\mod kelمُدکل / ماتکل .6
 .است« نو»و « تلم»ساخت  ةمتر است و ويژ سانتي 4حدود 

تیزی دارد و برای  ةای که تیغ رَن )رنده( + تغ )تیغ، تیز(. رنده:  ran teqتغ رنَ .7
 شود. تبر، داس و... استفاده مي ةه و صاف کردن دسترند

سیلیسي رسوبي  ةبه معني سايیدن است. سنگي از گون« سو»:  sosangسوسنگ .8
 .ساب شود. سنگ که برای تیز کردن تبر، داس، چاقو و ... استفاده مي

رود.   کار مي‎پارويي چوبي است شبیه بیل که برای پاک کردن آغل به: fiyəفییه  .9
 .فییه کوچک ـ‎فییه تک

 .پُتکِ چوبي:  kumāکوما .10

la/ کشت  لَشت .11 t\kə t: ونیم متر که از موی  ريسماني است به طولِ حدود يک
 شود. دُمِ گاو درست مي

 .اسکنه:  kār kanکارکَن .12
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 .گوه:  čǝliچلی .13

 تبر که از جنس چوب است. ةدست : tur dastǝتور دسته .14

ديگر يا حتي از درختي  ةای به شاخ هگاهي برای رفتن از شاخ : čapǝr telāچپَرتِلا .15
ای به نام  رسي نیست، از وسیله‎به درخت ديگر که بسیار دشوار است و قابل دست

ای که يک سرش مانند قلاب است  کنند. از قبل، نهال يا شاخه استفاده مي« چپرتلا»
به دهند و با عبور از روی آن  مشخصي قرار مي ةبرند و بر روی آن شاخه يا نقط را مي

 زنند. ديگر پلُ مي ةای به نقط رسند. در واقع از نقطه خواه مي‎مورد دل ةنقط

 .ارّه:  harǝهَره .16

 دهد.  ای است فلزی که عملِ سنباده را انجام مي وسیله: rəgرگ  .17

 بخشد. تَه ديگ را جلا مي : lave rǝgلَوهِ رگ .18

ا را بر کنند. روش چوبي بلند که با آن گردو را از درخت جدا مي:  rošāروشا .19
 آن جدا شده و بر روی زمین فرو ريزد. ةزنند تا میو های گردو ضربه مي شاخه

 .انداز فلزی خاکآتش کَش:  .20

متر که سَر آن را در درون  سانتي 40طول حدود  ای است آهني و به وسیلهداغی:  .21
کشند تا اثر و  داغ شود. سپس آن را بر بدن حیوان مي گذارند تا کاملاً آتش مي
 بر بدن باقي بماند. نشانِ آن

 گذارند. پايه فلزی که ديگ را بر روی آن مي‎ديزندان. سه دِزندون: .22

 .دارند. انبر ابزاری است که با آن آتش برميماشه:  .23

 ای فلزی و تیز برای تراشیدنِ سمِ اسب.  وسیله: sǝm tǝrāšتراش  سم .24

 ساکش. سازی برای برای تراشیدن اولیه داخل جوله و آماده:  kumā kanکوماکن .25

 کردند. بعد از کوماکن با ساکش داخل جوله را خالي مي : sākašساکش .26

 ای برای نقش و نگاری کردن. وسیله گیر: نقش .27

 گیری ابزار اندازه
از اين نقطه تا آن  شد مثلاً گیری طبق دسته تبر انجام مي اندازه:  tur dǝmتور دٌم .1

 شد. متر مي 3 توردِم که حدوداً 3نقطه 

 شد. گیری با وجب انجام مي ازهاند:  vǝjǝهوج .2

 شد. گیری با قدم انجام مي اندازهشاب:  .3

  از آرنج تا سر انگشت. از سَرِ انگشتان تا آرنج را اَرش گويند. : arǝšاَرش .4
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 شود. يک متر( يک زر حساب مي از نوک پنجه تا سر دماغ )حدوداً یك زَر: .5

 را گويند.از نوکِ انگشت شَست تا نوکِ انگشتِ سبابه  : čārǝkچارک .6

 کیلومتر است. از اين ايستگاه تا اون ايستگاه 20تا  15 هر پنو حدوداً : pǝnoپنو .7

 و اجزای آن tələmتلم 
دارِ صاف، و اگر ‎گالشان برای اين که بتوانند از ماست کره تهیه کنند، معمولا درختِ نم

ای صاف به  کُنده کنند و متر را با تبر قطع مي سانتي 50تا  40نبود از درخت افرا به قطر 
کنند. کنُده را در طول برش داده به طوری که به دو  متر از آن جدا مي 5/1ارتفاع حدود 

ی تبر و کُوه انجام شود. اگر با اره  ها همه بايد به وسیله قسمت مساوی تقسیم شود )برش
را دارد(. پس از دو نیم شدن، داخل آن  پس از مدتي تَرک بر مي« تلم»موتوری برش شود 

متر مانده به سَرِ تلم، مانند  کنند. بیست سانتي )به جز تَهِ آن( با تیشه و ماتکل خالي مي
کنند که بتوانند پس از پايان  ای ايجاد مي کنند، بلکه حفره ی قسمت، کاملا خالي نمي بقیه
ا متر است ر سانتي 15زني کره را با دست از داخلش بردارند. اين حفره که حدودا به قطر  تلم

زني ماست داخل تلم به بیرون پرت نشود. به  کنند که در هنگامِ تلم به اين خاطر ايجاد مي
خاطر اين که ماست را بتوانند کاملا برهم بزنند تا اين که ماست تبديل به دوغ و کره شود، 

 دهند. قرار مي« پَر»، «تلم»در درون 
 شود:  پَر، از دو قسمت تشکیل مي

ی ماشین است، معمولا از درخت انجلي و ازگیل درست  روانهکه مانند پ« پَر»الف( 
 در داخل سوراخ قرار گیرد. « پَر دسته»کنند که وسط آن را سوراخي تعبیه کرده تا  مي

پزند تا  کنند و آن را با گرمای آتش کمي مي ب( پَر دسته: از نهالِ ازگیل يا اَل تهیه مي
ی آن جدا کنند. ارتفاع پردسته بايد پنجاه  نههم برشته شود و هم پوستش را به راحتي از ت

را درون سوراخِ تعبیه « دسته»تر از ارتفاع تلم باشد تا از محفظه بیرون بزند.  متر بیش سانتي
ی )تلم لاپّه(  شده کنند. حالا، دو نیم دهند و در داخل تلم جاسازی مي قرار مي« پَر»ی  شده

 کنند.  تلم را به هم وصل مي
«  شِل»گذارند و با  دهند، لای آن را پارچه مي  دَرزِ اين دو را کاملا پوششبرای اين که 

های انجیلي يا ازگیل را کاملا در آتش  : ترکهel%بندند. )شل  اين دو را محکم به هم مي
پزند تا اين که انعطافِ دايره شدن پیدا کند و هم اين که در برابر رطوبت مقاوم شود.  مي

کنند(. برای خروج دوغ، پايین  کنند و با گوه کاملا آن را محکم مي سپس دورِ  تلم نصب مي
ای درست  ی سوراخ ايجاد شده، گوه کنند. به اندازه )اسکنه(، سوراخ مي« کارکن»را با « تلم»

گويند تا هرگاه و به هر میزان دوغ نیاز  مي« kərکٌر »يا « کار»کنند که گالشان به آن  مي



649   ساری دودانگه گالشی فرهنگ      

 

را در جای « کار»ی دلخواه دوغ برداشتند دوباره  اين که به اندازهداشتند، بردارند و پس از 
 گويند.  مي« تلم»ای شکل  ی استوانه دهند. به اين مجموعه خود قرار مي

های ريز  تاباندنِ سَر تلم. بدين معنا که کره در داخل تلم به شکلِ دانه : sar tuسَرتو .1
 های ريز کره به هم بچسبد. انهدهند تا د است. سَرِ تلم را خیلي آرام تاب مي

های کره نمودار شد. هنگامِ به بار نشستنِ تلم  نشانه: tǝlǝm zā bazoتلم زا بَزو .2
 است.

 اصطلاحات جداسازی مَرزِ مراتع
 تلار توضیح داده شد. ةدر بخش محوطرغال: پ .1

 .های درختان سرشاخه ةچَپَر، محصور کردن به وسیلپَر:  .2

 .ای چوبيه تیر يا پايه:  pekāپکا .3

های درختاني چون انجیلي درست  پرچین، ديوار چوبي که با سرشاخهپَرچیم:  .4
 شود. مي

کنند تا از ورود حیواناتي چون  نهر عمیقي در پیرامون زمین زراعتي حفر مي هَن: .5
 خوک جلوگیری شود. خندق. )کندن هَن بیشتر مربوط به کشاورزها بود.(

های نازک  با سرشاخه يا نهال که معمولاًای است  نوعي دَر يا دروازه:  lošلُش .6
 است. Eشود و مانند شکل  پذيری خوبي دارند، درست مي انجیلي که انعطاف

به داخل حیاط،  منظور جلوگیری از حیوانات در گذشته برخي به:  kalǝkكکلَ .7
ورودی( و  ةدهان ةمتر )به انداز 5/2الي  2ورودیِ حیاط را با چند تا چوب به طول 

« کلک»چیدند که به آن  طور افقي و مورب مي متر به سانتي 15تا  10 به ضخامت
بهره « کلک»از  گفتند. البته، گالشان نیز برای ورود و خروج مراتع معمولاً مي
1بردند. مي

 

 شود. هايي که برای کلک استفاده مي چوب:  kalǝk čuکلك چو .8

 .های جداکننده( جدا شده )چوب:  meyon vǝrمیون ور .9

عنوان مرز تعیین ‎شود. )از اين يال تا يال بعدی را به الِ جنگل گفته ميبه يسی:  .10
 کردند.( مي

 گرفتند.( رو را يک مرز در نظر مي روبه ةتپّه، يالِ جنگل. )از اين تپه تا تپ لینگه: .11

 .آن سوی رودخانه : yut\yor یور .12

                                                                                                                                              
 .511، ص1397، ، نشر نتسرواد. عالمي، محمدابراهیم. 1
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 .: اين سوی رودخانهyərر ی .13

 اصطلاحات مراتع
دار تعلق دارد. هر مرلک از چند  هي که به يک داممُلک. میزان چراگا: məlkملك  .1

است. يکي از « تلار»، «ملک»تشکیل شده است. واحدِ شمارش « پینه»قطعه به نام 
تر در ديدِ گالش است، محلِ چرای  تر و بیش قطعاتِ ملک که از بقیه کوچک

 ها( شهرت دارد. )پايیدنِ گوساله« پا گوک»هاست که به  گوساله

ای که دورتر از بقیه و از نظر موقعیتِ مکاني به نوعي مخفي  پینه :jābədāجابدا  .2
ها، از وضعیت و موقعیت طبیعي،  گذاری مکان طور معمول برای نام‎است. گالشان، به

جايي که رويش و وجود درخت آزاد در آن  برند. مثلاً گاه بهره مي جغرافیايي و رويش
، گردو «انجیلي نسوم»خودنمايي کند  ، انجیلي«ازدارتو»تر از بقیه است،  نقطه بیش

 و... « اَغوزچال»زياد ديده شود، 

 ...یا حیوانات وجود اساسِ بر مراتع برخی نام
 گاه وَرزاها‎گاه يا استن خواب ورزا خاسه: الف(
 ها گاه خوک‎گاه يا استن‎خواب خی خاسه: ب(
گسل ايجاد  در اثر رفت و آمد بیش از حد خوک در آن نقطه، : xi bostخی بُست پ(

 شده است.
 گیر آفتاب : xārimخاریم ت(
 سار سايه نسوم: ج(
ای که دارای آبِ شور است. گاهي گوزن و شوکا از آبِ آن  قطعه : šur pinǝشورپینه چ(

 کنند. استفاده مي
 شود. اطلاق مي« سل»هايي که انبوهي از درخت راش باشد،  جنگل :səlسِل  ح(
های انجیلي زياد باشد و  ای که پاجوش به منطقه : anjili gǝrājانجیلی گراج خ(

 شود. گفته مي« جرقٌه»يا « گراج»وآمد به سختي انجام گیرد،  رفت
 تو در تو :jəqə هقج د(
 آن سوی:  on dimاون دیم ذ(
 اين سوی : in dimاین دیم ر(
گاو را به سوی « : گو ره ديم هاکن»هدايت کردن. :  dim hākǝrdǝnدیم هاکردن ز(

 گاه هدايت کن.چرا
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 لوازم خانگی
 های گوناگون و با کاربردهای مختلف. لاوَک. تشتي چوبي است و در اندازه : lākلاک .1

 لاوکِ کوچک:  lākčǝلاکچه .2

 ديگ:  laveلَوِه .3

 ديگ کوچک: lav kātəلَوًکاته  .4

 ديگ بسیار بزرگ:  barkǝn\bāngǝl loل لوبَرکن/ بانگ .5

 چوبي ةچوبي، کفچ ةملاق:  kǝtrāکترا .6

 قاشقِ چوبي:  kačǝکچه .7

 جای آب. هر ظرفي که جای آب باشد. : o jāاوجا .8

بشقاب بزرگ مقعر )فرهنگ معین(. ظرفي است از جنس مس و روی :  duriدوری .9
 که در آشپزخانه کاربرد دارد.

 شیردانِ چوبي:  jolǝجوله .10

 دوم جوله است. ظرفي است چوبي که يک:  tāk kǝlکل تاک .11

ر برای دوشیدن ای جوله و مَنده ظرف چوبي به نامگالشان از دو »:  mandǝrمندر .12
های خود  خواست برای کسي از فراورده کردند. اگر گالشي مي گاوهايشان استفاده مي

زد، سپس مقداری کره بر روی ماست  ماست مايه مي« کل تاک»هديه ببرد، در داخل 
ل ريخت و در داخ کوچکي سرشیر مي ةبعد از اين بر روی تخت .داد قرار مي

و « جوله»گفتند.  مي« ماست جوله»کرد که به اين مجموعه  جاسازی مي« کل تاک»
جايي شیر و ماست کاربرد داشتند. اگر حجم جوله  برای دوشیدن گاو و جابه« مندر»
تر از جوله  تر بوده است. مندر، بزرگ لیتر بیش 3تا  2لیتر شیر بوده، حجم مندر  7-6

1«است.
 

 متوسط ةجول : dast jolǝدست جوله .13

معني لانه است. جای کچه ‎به« کلي»و « کچه» ةکچ: کوتاه شد : kač kǝliکلی کچَ .14
 )جا قاشقي امروزی(.

 زنند. ظرفي چوبي که در آن شیر ريخته و ماست مايه مي : noنو .15

شود  ای چرمین که از پوست بز و گوسفند درست مي مَشک، انبان. کیسه : xikخیك .16
 شود. پنیر و آب استفاده ميداری و حملِ روغن، ‎و برای نگه

                                                                                                                                              
 .516، ص1397، نشر نُت، سروادعالمي، محمدابراهیم.  1
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 سر(. به اين دلیل آن را دو دو سر )قاشقِ چوبي دو ةکچ : dǝ sar kačǝسَر کچه ده .17
اش  ای در هنگامِ صرفِ خوراک، زمین خورد، دسته کردند که اگر بچه سر دست مي

 چشمش را آسیب نزند.

گردان  بآ ةخمیده. اين ظرف شبیه و به انداز ةظرفي چوبي با دست»:  kalezکلَِز .18
جا کردن شیر و ماست و دوغ از ظرفي به ظرف ديگر در  است و از آن برای جابه

  1«شود. های گاوداری استفاده مي بُنه

کاری در  شد، با کنده گیری شیر و ماست محسوب مي چون نوعي پیمانه و اندازه
به « کند»گفتند.  مي« کَند»کردند که به آن  هايي حکاکي مي داخل آن، علامت

معنای ‎به« کندی بن»معني روی نشانه، ‎به« سَرکندی»هومِ نشانه و اندازه بوده که مف
 به مفهوم يک نشانه بوده است.« کندی يک»زير نشانه و 

 پوشاک
شلواری که از پشم درست شده  :paš šǝlvāl\pašǝlvālپَش شلوال/پَشلوال  .1

 .است. شلوارِ پشمي

 شلوارِ روييسَر شلوال:  .2

های  از پشم گوسفندان تهیه و در کارگاه آن کاملاً ةنسِ پارچچوخا. ج:  čoqāچوقا .3
شود. از نوع مرغوب آن کت و شلوار  بانوان بافته مي ةوسیل‎بومي( به ـ دستي )سنتي

 دوزند. مي

پوششِ ضخیمي است که با پشمِ گوسفند درست :  kālǝk\kǝlǝkکالك/کلك .4
 پوشند. شود و در روزهای باراني و برفي شبانان مي مي

پیچند، سپس چاروق را بر  پاپیچي است که به دور انگشتانِ پا تا غوزک ميرٌه: شٌ .5
 پوشند. روی آن مي

است. اما، پاتابه را برای زيبايي دور پا « شره»پاتابه، پاتاوه. نوعي :  pātobǝپاتوبه .6
 پیچند. مي

 چاروق : čarm\kāl čarmچرم/ کال چرم .7

 است. ه نمدیقنوعي جلی : passǝk\pastǝkپَسسك/ پستك .8

 شود. کلاهِ پوستین که از پوستِ گوسفند درست مي:  pust kǝlāپوست کلا .9

 کُت، قَبا : qǝvāواق .10

                                                                                                                                              
 .1757وندادی، حسین، انتشارات هاوژين، ص  1
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 پیراهن:  jǝmǝجمه .11

شود و بسیار ضخیم است. لمَ  چوخايي که با نمد درست مي:  lam čoqāلَم چوقا .12
 چوقا، هم برای زيرانداز استفاده و هم روانداز.

 گلیم:  gǝlijگلیج .13

کنند و بر روی سر  ای را شبیه عمامه درست مي پارچه : sar katiسَرکتی .14
 تر حمل کنند. اند )کلّه( آسیب نبیند و راحت گذارند تا باری را که بر سر نهاده مي

ريسيِ سنتي که اجزای آن به شرح زير است و تصوير هر کدام  دستگاه نخ:  čalچَل .15
 کنید:  ها را مشاهده مي از آن

 سَر، ديک، تَلٌندی، چَلیجه تي، شونٍمکو، شونه، ورَد، ماسوره، مَ
 شود. های دورريز درست مي گلیجي که با پارچه: jǝl gǝlijل گلیج ج .16

 جورابي که از پشم گوسفند درست شود. پشمی جوراب: .17

 کشي که از پشم گوسفند درست شود. دستکش:  پشمی دست .18

 خوراک گالش
 برنج پخته:  pǝlāپلا .1

 آشِ دوغ:  du āšدو آش .2

 ماست درست شده باشد. ةوسیل‎ه بهآشي کماست آش:  .3

آشي که بعد از پختن همه تنقلات آن و خاموش کردن :  bǝnǝ bazǝ āšه آشبَز هنب .4
شود. يعني دوغ را پس از آن که ديگ را زمین گذاشتن  اجاق، دوغ به آن اضافه مي

 ريزند. مي

 آشي که در درون آن باقلا زياد باشد.:  bākkǝle āšباککله آش .5

 شام:  šomشوم .6

 چره، تنقلات، خوراک بعد از شام شب:  pe šomپِه شوم .7

 عصرانه:  pe nǝmāziپه نمازی .8

 گويند. ناهار. به روشني روز هم مي:  čāštچاشت .9

ها را به خواب  رويد و بعد از خوردن آن آدم راه گندم مي هم : čǝ čǝmچه چم .10
 برد. مي

 صبحانه:  qal nāhār\qayl nār\ qaylon nāhārناهار نار/ قیلون قَل ناهار/ قیل .11

 ناننون:  .12
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 نان تنوری : tandir nunتندیر نون -

 پختند. ناني که داخل خاکستر مي:  kǝlvā nunکلوا نون -

 ناني که خمیرمايه نداشت.:  fatir nunفتیر نون -

نان تنوری که روی آن با دست پنجه :  panjǝ kaš nunکش نون پنجه -
 کشیدند. مي

 نان کوچک:  tutǝkتوتك -

 شد. ناني که با آرد ذرت درست مي:  kāndākکانداک -

 شد. ناني که با آرد برنج درست مي:  askǝli nunاسکلی نون -

 اسب
انسان رام شد، اسب بوده است و نقشِ اساسي و  ةوسیل گويند نخستین حیواني که به مي
 ای در زندگي مردمانِ گذشته داشته است. عمده

 :جنسیت و رنگ ةبرپای اسب انواع
 واسبِ نر، يابیابو:  .1

 اسب ماده، ماديانمادیون:  .2

 )ياب: يابو، کاره: کُرّه( کُرّه اسبي که نر است.:  yāb kārǝیاب کاره .3

 کُرّه اسب:  asb kārǝاسب کاره .4

 .ه استای که هنوز زايمان نکرد اسبِ ماده:  qāseāqقاسرا  .5

 ای سوخته است. اسبي که رنگ آن قهوهکَهَر:  .6

 اسبِ سیاه : qarāقرا .7

 ای خیلي روشن ید مايل به صورتي يا قهوهاسبِ سف:  samǝnنسَم .8

 اسب سفید:  qazǝlقزل .9

 (.ها هر رنگي باشد اسب کمر سفید )بقیه قسمت:  ablǝqاَبلق .10

 ای، سفید، کبود اسب سفید مايل به سرمه:  nili qazǝlنیلی قزل .11

 قرمز روشن : kǝrǝnکرن .12

 سفید اسب پیشاني:  qašgǝقَشگه .13

 سفید سیاهِ پیشاني:  qǝrā qašgǝقَرا قشگه .14

 سفید ای پیشاني قهوه :  kahar qašgǝکهََر قشگه .15
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 رنجاند. نوعي راه رفتن اسب که اين شیوه، سوار را مي:  lukلوک .16

 رود. برد. نرم، اما تند راه مي نوعي حرکتي تند که سوار لذت مي : yurqǝیورقه .17

 بستنِ اسب با ريسمان به چیزی تا حیوان در آن گستره چرا کند. :orəkاُرک  .18

 صورت پرشي راه رفتن به : čār pāšnǝشنهچارپا .19

 نعل:  nālنال .20

 ای که با آن اسب را تیمار کنند. وسیله  : gašuقَشو .21

 اسب ةشیهه، صدای ويژ : šerǝهشِر .22

 لگد :jəftəkفتك ج .23

 دونفری روی اسب سوار شدن. دو ترکه. :dəkappəliده کَپپلی  .24

 شد. مي از پشم بز بافته بزرگي که معمولاً ةجوال. کیس:  guālگوآل .25

 يک لنگه بار : tāčǝتاچه .26

 دو لنگه بار : dǝ tāčǝه تاچهد .27

 گرفت. باری که بر روی دو لنگه قرار مي سَر باری: .28

 کردند. باری که در کنار هر لنگه آويزان مي وَرباری: .29

 پالانپالون:  .30

ای است چرمي يا بافته شده که پالان يا زين را بر تنِ اسب محکم  تسمهتَنگ:  .31
 پالان يا زين. ةدارند دِ نگهبندند. کمربن مي

ای سگکي و سرِ ديگرش  کمربندِ نواری که انتهای يک سرِ آن حلقه : kašiکَشی .32
بندند تا بار محکم شود و به زمین  نوار نازک چرمي دارد و آن را دور بار حیوان مي

1نیفتد.
 

دايره سرِ ديگر  نیم ةاست که در داخلِ حلق« کشي»چرمین سر  ةدنبال : yāsǝیاسه .33
2کند. شود و بار را بر بدن حیوان محکم مي قرار گرفته و کشیده مي« کشي»

 

 طنابي بلند برای بستن بار باربَند: .34

 افسار، لگام : usārاوسار .35

گیرد و  ای چرمي که روی باسنِ اسب )بالا دُم( قرار مي تسمه : penǝkiپنکی .36
 ي است.دارنده رونک کند. در واقع نگه از داخلِ شیار آن عبور مي« رونکي»

                                                                                                                                              
 .1732، ص 1398، انتشارات هاوژين، . فرهنگ واژگان مازندراني وندادوندادی، حسین 1

 .2438همان، ص  2
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ای چرمي که زير دُم است و در دو طرف پالان نصب  تسمه : runǝkiرونکی .37
 شود تا پالان به سمت جلو حرکت نکند. مي

دو عدد چرم نازک )قِش( که از پنکي به پالان بسته  : pulǝk pǝštiپولك پشتی .38
 طرف دم حرکت نکند. شد تا پنکي از بالای باسن اسب به مي

 اخوری. توبرهکوچکِ غذ ةکیس:  turǝتوره .39

 آويزند. خرمهره که برای زيبايي بر گردن اسب مي : mirkāمیرکا .40

دادند و صدای  قرار مي« میرکا»ای گرد که در بین  زنگوله :rəx rəxiرخی  رخ .41
 تزيیني داشت. ةتر جنب بسیار نرم و کوچکي داشت. بیش

گاو با ولي  ،کند اسب با خواهر و مادر خود رابطه جنسي برقرار نمي نجابت اسب: .42
گويند چشم اسب را بستند که با مادرش  همه رابطه دارد. باوری هست که مي

 بعد که متوجه شد جان به جان آفرين تسلیم کرد. .رابطه جنسي برقرار کند

 ...و ها ترکیب باورها، ها، آیین برخی
گاهي  : go sarǝ hǝdāɂǝn\jondǝkā sarǝهگو سَره هدائن/ جوندکا سَر .1

داشتند. البته  را جهت زورآزمايي و تماشا به جنگ و نزاع وا مي گالشان دو گاوِ نر
ديگر برخورد کرده و برای شروع ‎طور تصادفي، دو گاو نر به هم‎برخي مواقع به

کردند، سپس شاخ به شاخ شده  ها را بر زمین فرو و گِل به هوا پرت مي جنگ، شاخ
 و نیرو و قدرت خود را به حريف نشان دادند.

اصطلاحي  : jondǝkā mango rǝ pǝšt burdǝ ره پشت بورده جوندکا منگو .2
 گیری گاو نر و ماده است برای جفت

ای که دارای دو مادر است. يکي مادر واقعي  گوساله:  dǝ māri gugده ماری گوگ .3
مرده  ةاش مُرده باشد، گالش پوستِ گوسال و ديگری مادر شیری. گاوی که گوساله

گاو با بو کردنِ پوست، گوساله را به فرزندی  .ددبن ديگری مي ةرا بر تنِ گوسال
« ه ماری گوکد»رو، به  کند از اين ر تغذيه ميپذيرد. اين گوساله از دو گاو شی مي

گفتند.  نیز مي« گوک هدائن»معروف است. نیاز به يادآوری است که به اين عمل 
زدی وجود دارد  لذا در اين رابطه زبان ؛زياد است ةاين رفتار نیاز به مهارت و تجرب

 .«گالشِ دل بوشه، نرِ گو ره گوک وَندنه»گر عمقِ توانايي گالش است:  که بیان

« چرا»دلیل بیماری يا... حالِ مساعدی ندارد و  گاوی که به : načǝrǝmمرنَچ .4
 کند. میل به خوردن خوراک ندارد. نمي
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ل نکردن، قبو اش را به هر دلیل نپذيرد. نیرم: گاوی که گوساله : nayrǝmنَیرم .5
 نگرفتن، نپذيرفتن.

گوساله را به مادرش بدهید. برای دوشیدنِ :  gug rǝ mār hādeگوک ره مار هاده .6
گاو، بايد نخست گوساله کمي از شیر مادرش بمکد و استفاده کند، سپس گوساله را 

دوشند، در پايان  بندند و گاو را مي )ريسمان( مي last« لشَت»بر دست مادرش با 
 کنند. رها ميگوساله را 

بندند  هنگامي که گوساله را بر دست مادرش مي : tapi hākǝrdǝnتَپی هاکردن .7
 گويند. مي« تپي هاکردن»به اين عمل 

گام بردار، قدم بردار. در هنگامِ دوشیدن گاو، هرگاه پای  : gom hādeگوم هاده .8
يعني پای  «گوم هاده»گويد:  گاو مانع نمايان شدن پستان شود، دوشنده مي

 تر بدوشم. خودت را به عقب ببر تا من راحت

معنای نوک پستان گاو  ، به«انگل»يعني تپاله و « زور» : zur angǝlزور انگل .9
روز از گروه جدا شده و در مرتع مادرشان را  ةها، دزدانه، میان است. برخي گوساله

 خورند. گالش برای جلوگیری از آن، نوک پستان گاو را پیدا کرده، شیرش را مي
 مالید تا بوی تپاله سبب شود که گوساله نتواند شیر را بخورد. تپاله مي

 .سازی برای جلب و جذب زمینه : čam čam hākǝrdǝnچَم چَم هاکردن .10

بدجور. بدقلق. رفتار خلافِ عرف. انسانِ بچم، کسي است که از هیچ  : bečamبِچم .11
 کند. منطقي پیروی نمي

از کردن. با خاريدنِ باسن گاو به تدريج ن:  king ko hākǝrdǝnکینگ کو هاکردن .12
 شود. رام مي

دهد.  دهد. شیر نمي گاوی که به دشواری شیر مي : šir jer nadenǝشیر جِر نَدِنه .13
 است.« دهد نم پس نمي»زد فارسي ‎در واقع معادل زبان

 شود. غیراهلي. وحشي. به راحتي رام نمي : bad dastبَد دست .14

 نوبت : panjiپَنجی .15

کاری که در کنار هم هستند. دو شبان در کنار هم ‎هم:  varǝm kārوَرم کار .16
 پروری هستند.‎داری و دام‎مشغول دام

پنداشتند و باور  داران شمارش دام را بديمن و شوم مي‎برخي دام شمارش گاو: .17
روند. به همین منظور در میان دام بازديد  داشتند که با شمردن، دام از بین مي

 فهمیدند که همه گاوها هستند. اجمالي مي کردند و با يک نگاه مي
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پرسي در ‎پس از احوال يکي از دعاها که معمولاً : barekǝt boɂeبَرکت بوئه .18
 داری رايج است، همین است. دعای فزوني مال. خجستگي.‎دام

 هواشناسی
 :کردند ها در هواشناسي تجربه کرده و تا حدود زيادی به آن عمل مي مواردی که گالش

وزد، پس  : يعني باد از پايین )شمال( ميbǝn darmǝ vā zandǝوا زنده بِن درمه  .1
 هوا خراب است.

 شود. وزد پس هوا خوب مي : يعني باد از بالا )جنوب( ميسر درمه وا زَنده .2

هوا خراب است و اگر ابر نزديک ماه باشد  ،باور داشتند اگر دور ماه حالت ابری باشد .3
 بارد. ميولي اگر دور باشد باران ن ،باراني

 هوا خراب بود. ،زد ستاره چشمک مي .4

 کردند هوا خراب بود. تني مي ها آب اگر گنجشک .5

 باريد. هوا برف مي ،کردند جمعي پرواز مي صورت دسته ها به اگر گنجشک .6

 شود يا برفي. اگر باد گرم بوزد هوا يا باراني مي .7

بنويسند و  اعتقاد داشتن در صورت طولاني شدن باران اسم چهل تا کل )کچل( را .8
 شود. در جايي آويزان کنند هوا خوب مي

احتمال بارندگي وجود  ،دادند ها گاوها برای رفتن به چرا رغبتي نشان نمي اگر صبح .9
 داشت.

و پول يا برنج  دچرخاندن کردند و چندجا مي : مترسک درست ميشك حسن گلی .10
ها پخش  ايهس کردند و در بین هم کردند و از برنج جمع شده آش درست مي جمع مي

 خواستند که هوا خوب شود. کردند و از خدا مي مي

بعضي از افراد مثل مشتي طهماسب خورشیديان به تجربه دريافت که هر وقت  .11
گفت چون مرا گرم شد پس  شود يا مي هوا صاف مي ،زد بدنش ريس )مور مور( مي

 بارد. هوا بارون مي

 شوینده ،تمیزکننده و بهداشتی لوازم
 بردند. خاک برای تمیز کردن دست و ظروف بهره مياز  خاک:  .1
ای و چیزهايي از اين قبیل که برای  ای پارچه )ديگ شور(: وسیله di šurدی شور   .2

 گويند. شد که امروزه آن را اسکاج مي مالیدن و شستن ظروف استفاده مي
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ستن ولي اين وسیله فقط برای ش ،شور ای مانند دی : وسیلهšur karشوُر کَر   .3
 شد. های ماست و شیر و يا لبنیات استفاده مي ظرف

 : گل سر شورšur sar gǝlشور سَر گل   .4
شستند.  کردند و با آن ظروف را مي آب را با خاکستر مخلوط مي :kǝlin oکلین اوُ   .5

ريختند، سپس آب جوشیده  بدين نحوه که اول مقداری خاکستر را داخل ديگي مي
نشین شدن، از آب آن برای شستن لباس و حتي  دند و بعد از تهکر را به آن اضافه مي

 کردند.  سَر خودشان استفاده مي
 

  



 
 
 



 

 

 
 
 
 

 سمنان استان در یاریآب و آب گرییاری هایشیوه
 محقق و بومي دانش گر پژوهش روستايي، ريزی برنامه و جغرافیا یدکتر/  حسینی‎رضا شاه‎دکتر علی

 سمنان فرهنگ

 
 
 
 

 مقدمه
های  یدشوارسازی ‎های دور، در موارد گوناگون و برای آسان عة سنتي ايران از گذشتهجام

گری و تعاوني بهره جسته است. در اين زمینه ‎ی مرسوم در ياریها روشزندگي اجتماعي از 
ياری و تعاون موجود است. فقر اقتصادی، فقدان امنیت، شرايط ‎های گوناگوني از هم نمونه

رساني از سوی ديگر، در درازای  افیايي از سويي و غنای فرهنگ ياریدشوار اقلیمي و جغر
تر به هم وابسته کرده است. برخورد ‎ینان ايران را هر چه بیشنش کوچروستايیان و  ،زمان

های اجتماعي به  ها در زمینة سازگاری با طبیعت و عرصه سازنده و هشیارانه با اين دشواری
های سنتي در جامعه  ها و تعاوني گری‎ازگاری از ياریهای بسیار متنوع و س آفرينش شکل

 1ايران انجامیده است.
گاه مهمي داشته است. اقلیم سخت ‎ياری و تعاون در زندگي سنتي ايران همیشه جای‎هم

ياری سوق داده است، غلبه بر شرايط طبیعي ‎و نامساعد اين سرزمین مردم را به سمت هم
در زندگي اقتصادی اين مردم  ،ينبنابرا .کل استياری بسیار مش‎اين سرزمین بدون هم

بیني ‎یوندها در طرز نگرش و جهانپیوندهای اجتماعي شديدی ايجاد شده است. اين پ
رنگي ‎های عارفانه از دنیا و اين که فرديت در جامعه ايراني نمود کم ايرانیان نمود دارد. تلقي

درن و تغییر نسبي زيربناهای اقتصادی گیرد. با ورود تکنولوژی م مي تئنشجا  یناز هم ،دارد
تری  . فردگرايي در بُعد اقتصادی و فرهنگي اهمیت بیشاند شدهها نیز ضعیف  گونه تلقي ينا

                                                                                                                                              
 ،نامه علوم انساني و اجتماعي پژوهش، «ر ايرانهای سنتي د يتعاونها و  گری شناسي ياری گونه»مرتضي فرهادی؛ 1

 .14، ص1387ی اجتماعي، نیمه دوم سال ها پژوهشنامه  ويژه
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داری  اما در زمینة دام ؛يباً از بین رفته استتقرياری و تعاون به شکل سنتي آن  يافته و هم
 1ي را مشاهده کرد.هايي از اين پديده اقتصادی و اجتماع توان گوشه هنوز مي
برداری، در مناطق مختلف ايران متناسب با ‎گری در بهره‎های مشارکت و ياری شیوه

داری را ‎برداری پای‎فرهنگ و شرايط محیطي آن منطقه شکل گرفته و در نهايت نظام بهره
های گذشتة مردمان اين مرز و  های شغلي قرن که ريشه در دانش بومي و تجربه ،پديد آورده

 2دهد. عنوان پايه فرهنگي و فني به تکامل خود ادامه مي‎دارد و تا جامعه پا بر جاست بهبوم 
جانبه دربارة جامعة بومي و از آن جمله کمبود مطالعات ‎کمبود مطالعات همه

شناسي اقتصادی دربارة ‎شناسي روستايي و مردم‎يژه جامعهو‎شناسي، به‎شناسي و مردم‎جامعه
ناپذيری پديد آورده است؛ ‎های گوناگون و جبران آسیب عملاًران، جوامع روستايي و ايلي اي

ها اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار ‎های اقتصادی و اجتماعي و رواني که جبران آن آسیب
 3خواهد بود.
توجهي دربارة شرايط اقلیمي و  يبهای نادرست، جهل و  يزیر برنامهها و  سیاست

شرايط و امکانات بیگانه، سبب نابودی بسیاری از  اجتماعي خودی و شناخت ناقص دربارة
های تعاوني سنتي شده است  ها و شیوه زدن و تضعیف سازمان‎کشاورزی و برهم تأسیسات

 ها شود.‎گزين آن‎ی جایتر مطمئنو  مؤثرهای  های کارآمدتر و شیوه که سازمان‎آن يب
به اعي نامرئي را در جامعه ی از پیوندهای اجتما شبکهها،  ياری‎همها و  گونه تعاوني‎اين

بستگي اجتماعي و در نتیجة آن سرمايه اجتماعي ‎شود تا هم آورند که سبب مي يم وجود
ياری و ‎بدون هم اصولاًنحوی است که ‎شرايط طبیعي و اجتماعي ما به 4.افزايش يابد

ی اقتصاد ـ‎جويي، افزايش تولید در حد صادرات و در نتیجه توسعه فرهنگي اجتماعي‎صرفه
های فرهنگي ما  ياری در همه ابعاد جزو ويژگي‎یست. در طول قرون متمادی، همن يرپذ‎امکان

 5اند. داده يار، اساس ساختار فرهنگي ما را تشکیل مي‎های هم بوده است. سازمان
                                                                                                                                              

نامه تحقیقات  فصل؛ «ايران داری سنتي در دام ترکیب گله» مجید لباف خانیکي؛، محمدحسین پاپلي يزدی؛ 1
 .210(، ص1379بهار و تابستان ) 57-56، ش جغرافیايي

مطالعه موردی: « ريزی مديريت مشارکتي مرتع گذاری و برنامه حلیل شبکه اجتماعي در سیاستت» ساره راسخي؛ 2
ی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات، دانشکده دار مرتعرساله دکتری رشته  روستای قصر يعقوب استان فارس؛

 .228، ص1393منابع طبیعي، 

گری  شناسي تعاون، جلد اول: ياری شناسي و جامعه درآمدی به مردم، «گری در ايران فرهنگ ياری» مرتضي فرهادی؛ 3
 .10، ص1373نشر دانشگاهي،  مرکز سنتي در آبیاری و کشتکاری،

های محلي در تولید و مديريت محصولات  دانش بومي و سنت زاده؛ رضا عرفان مهدی قرباني؛ مصطفي فیروز روز؛ 4
دوره  ،مجله منابع طبیعي ايران، و آبخیزداری مرتع کُر شهرستان نور(.شیری دام گوسفندی )مطالعه موردی: روستای تا

 .661ص ،(1395)پايیز  2، شماره 69
 ،سال سیزدهم ،نامه تحقیقات جغرافیايي فصل، (ی سنتيردا در دام اوج مشارکت)مختاباد  محمدحسین پاپلي يزدی؛ 5

 .25، ص51(، ش پیاپي 1377زمستان ) 4ش 
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ياری، و واژگان موجود در ‎چون گاوياری، آب‎وجود واژگان مصطلح و مشهوری هم
چون يُوَری در ديباج و روستاهای کالپوش میامي، کايِر  ها و فرهنگ کشاورزی محلي گويش

روستاهای شرق سمنان همانند جام  شهر، کُمَکي و کُمکَان در در روستاهای خطیرکوه مهدی
در روستاهای فرومد  «يار به يار»و دوزهیر، کار به کار در روستاهای سرحدات میامي و 
شاورزی يعني کاشت و داشت و نشانه اين واقعیت است که در گذشته تمام مراحل ک

های  پذيرفته است. تغییر و تکمیل ابزارهای کار و ورود ماشین برداشت جز با ياری انجام نمي
ها ضرورت ياوری را از میان برداشته، اما در  کشاورزی به روستاها، اگرچه در برخي زمینه

ياری ‎چون هم‎هم وجود آورده است.‎ای از آن را به های تازه برخي موارد نادر هم، شکل
وجود  ‎ی ثابت بهها کوب خرمني با کوب خرمنسه دهة اخیر در مورد ‎ـای که در دو گسترده

دهد در صورت احساس نیاز، کشاورزان توان و نرمش لازم برای  آمده است. اين نشان مي
 های جديد را دارند. خلق و ايجاد ياوری

سمنان  در استان ياری‎ه آب و آبگری در زمین‎هايي از ياری در اين گفتار به نمونه
 پردازيم. مي

 روبی‎جوی در خودیاری. 1
ها و نهرهای  روبي جوی‎ياری، در حوزه لای‎ترين ياوری در زمینه آب ترين و گسترده عادی
 روبي استخرهای آب را افزود.‎ها و قنوات وجود دارد که بايد به آن لای رودخانه

ای مهم بوده که  ا برای جامعه روستايي به اندازهه راهه‎روبي انهار و آب‎در گذشته، لای
 طلبیده است. تمامي نیرو و توان کشاورزان را مي

ها از يک تا چند روز، بسته به محل و شرايط آن فرق  روبي نهرها و جوی‎مدت لای
رسیده است.  روبان نیز از چند ده تا حدود يک صد نفر در هر روز مي‎کرده و تعداد لای مي

توان يافت که اهالي  تر روستايي با منابع آب سنتي مي‎ای کويری مثل سمنان، کمه در استان
 ديگر خودياری نداشته باشند.‎آن در يک يا چند مورد از کارهای ياد شده بالا با يک

 در ریکان ها جوب‎شاهروبی کردن ‎در لای «سر‎به‎کلاه».1-1
 رود حبلهتقسیم آب رودخانه  با محل ريکانکیلومتری نهر روستای  12با توجه به فاصله 

های هرز پیدا  روبي و حذف علف‎، زماني که اين نهرها نیاز به لایسرآبروددر شمال روستای 
شد،  طورکلي تخريب مي‎بر اثر جريان سیل به نهر آبکرد، يا در هنگام طغیان رودخانه،  مي

اصلاح نهر دعوت  روبي و‎داران را برای لای‎در اين هنگام، میراب کلیة کشاورزان و باغ
يعني هر تعداد مرد در روستا وجود ؛ گفتند مي «سر‎به‎کلاه»کرد. به اين نوع مشارکت،  مي

آمدند. نهر اصلي در محل ورود به روستا به  روبي نهر به کمک مي‎بايست برای لای داشت مي
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ها به مزرعه کشاورز خاصي منتهي  شد. هر يک از اين شاخه های فرعي تقسیم مي شاخه
 1بردار بود.‎های فرعي با کشاورزان بهره روبي اين شاخه‎یت لایمسؤولشد.  يم

 خطیرکوهدر روستاهای  2سر‎کایر در کلِه.1-2
گیر ‎و... سیل رودبار، دره‎زرشک، پاقلعه، لِردروستاهای واقع در دره خطیرکوه مثل 

خريب های زراعي را ت ها و نهرهای زمین هستند و هر از چندگاه جريان سیلاب جوی
ديگر رفته ‎کند. اين امر باعث شده تا اهالي روستاهای اين دره در مواقع نیاز به ياری يک مي

ها در روستاهای  گری در مرمت جوی‎ها اقدام کنند. ياری روبي جوی‎و زودتر نسبت به لای
 3نام دارد. «سر‎کلِه»ياد شده 

 بسطام میغان در (جوی راهِ) 4جورا.1-3
ای میغان از شرايط مناسبي جهت عبور آب برخوردار نیست، مسیر آب رودخانه روست

ها پر شده و آب رودخانه از مسیر  روی همین اصل با بارش باران و جاری شدن سیل، جوی
ساله ‎د. مالکین آب روستای میغان برای رفع اين معضل همهشو‎اصلي خود منحرف مي

ديگر تعیین و ‎ي را با توافق يکشود، روز خاص ها شروع مي ياری مزارع و باغ‎هنگامي که آب
طريق از هرز و هدر رفتن آب ‎ند تا بدينکن روبي مي‎مسیر آب را از سرچشمه تا روستا لای

که ‎شود. توضیح آن نامیده مي «جورا»جلوگیری کنند. اين مراسم در روستای میغان 
ديگری  د، بايستي فردکنکاری شرکت ‎ياری و هم‎چه مالکي نتواند خودش در اين هم‎چنان

 5را اجیر و با ديگران روانه سازد.

 فولادمحلهدر  کِلِ دَرشَن.1-4
و مرکز دهستاني به  شهر مهدیکیلومتری شمال شهرستان  60روستای فولادمحله در 
دشت زراعي است که هر  15است. اين روستا دارای  شهمیرزادهمین نام و از توابع بخش 

هکتار متغیر است.  70تا  20ها بین  دشت تها منبع آب مجزايي دارند. مساح‎يک از آن
ی که ا چشمهنام دارد. آب اين دشت از  «بالارودبار»محله های فولاد ين دشتتر مهميکي از 

های دور تاکنون،  شود. از گذشته کیلومتری شمال دشت واقع است، تأمین مي 7در حدود 
وبت اول در فصل بهار در شود. ن روبي مي‎لای مسیر جوی بالا رودبار هر ساله در سه نوبت

                                                                                                                                              
 .85، ص1388رود،  سمنان، حبله ؛«ان شکوه ديروز افتخار امروزريک» حسني؛ ابوالفضل 1

2 kele sar 

 روستای پاقلعه خطیر کوه. از کشاورزان عباسعلي جمشیدیياد  مصاحبه با زنده 3
4 jura 

 38-37ص،  1389رود، ؛ حبله«سمنان ،نامه میغان»، اصغر نادری علي 5
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های اين فصل  که سیلاب تابستان دوم اواسط فصل ؛قبل از شروع کشت بهاره ،ماه‎فروردين
رسم بود  .کشت پايیزه آغازشود و سوم اواخر شهريورماه پیش از  ها مي موجب تخريب جوی

و رفت  روبي( جارچي بر بلندای قلعه کهن روستا مي )جوی «کِلَه دَرشَن»روز قبل از 
هايي که يک  ساخت و همه شرکا چه آن روز بعد آگاه مي روبي جوی کشاورزان را برای

مشارکت  «کِلَه دَرشَن»موظف بودند در  1«کیله»زمین داشتند و چه کساني که ده  «کیله»
کرد و  زمین زراعي را داشت،گوسفندی را ذبح مي ترين بیشکنند. البته مالک عمده نهر که 

شرکت داشتند و ياری  «کِلَه دَرشَن»ديد و از همه کساني که در  رک ميناهار مفصلي را تدا
 2انجامید. غروب به طول مي تا معمولاًپايان کار و  تا کِلَه دَرشَنکرد.  پذيرايي مي ،رساندند

 چاشم در 3کلِه سر.1-5
معروف است.  «کلِه سر»شهر به  ها و نهرهای آب در روستای چاشم مهدی روبي جوی لای

ياری ‎داراني که از جوی مورد نظر برای آب‎بل از کلِه سر، میراب، کلیة زارعان و باغروز ق
سازد صبح زود روز کلِه سر، کلیه افراد مورد نظر در  کنند، مطلع مي اراضي خود استفاده مي

ها را انجام دهند. کار  روبي جوی‎شوند، تا به کمک هم کار لای مکان تعیین شده حاضر مي
  انجامد. تا عصر به طول مي مولاًمعکِله سَری 

کنند،  روبي مي )بهار و پايیز( نهرها را لای دو بارکشاورزان روستای چاشم در سال، 
 بار در اول مهر )در فصل پايیز( و ديگری در اوايل فروردين )فصل بهار(. ‎يک

افتد.  ریتأخروبي نهرها يا کلِه سر در بهار که ممکن است تا اوايل خردادماه هم به  لای
های فروردين و ارديبهشت در  افتد. ماه يا پرباران اتفاق مي 4«چِرچِری»های  اين امر در سال

بر شدت  (5تورنه گردشي )گردش مستمر تورنه ؛ وروند شمار مي ربارشي بههای پُ چاشم، ماه
  .افزايد های بهاری مي بارش

 ؛فصل بهار چند بار تکرار شود در «کِلِه سَر»با استمرار بارش بهاره ممکن است  ،بنابراين
 .کندها را تخريب  آسا، هر بار جوی های سیل ويژه زماني که باران به

 
 
 

                                                                                                                                              
 .متغیر است مترمربع 1200 تا 600گیری زمین و بین  کیله: واحد سنتي اندازه 1

 .فولادمحله روستای از مطلعین حسن صادقي فولادیمصاحبه با آقای  2
3 kele sar 

4 čer čery 

ی البرز ها کوهجنوب  وزد و رطوبت را از دريا به است که از طرف شمال دريای کاسپین مي باد مرطوبي تورنهيا  تورنا 5
 آورد. مي
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 در چاشم 1کلِه شکنی.1-6
برداران که باشد تا ظهر روز بعد آب ‎اولین شب بعد از کلِه سری، نوبت آب هر يک از بهره

 شود. مي شود. اين مدت زماني، يک پَنجِه نامیده سهمیه او محسوب نمي
تری نفوذ کرده و آب ‎شود تا آب بیش روبي نهرها باعث مي‎دلیل آن اين است که لای

بنابراين، اين کار باعث ؛ واقعي به مزرعه نفر اول نرسد و وی نتواند از آب استفاده کافي ببرد
 شود تا حقش ضايع نشود. مي

ر از سرچشمه تا ابتدای روبي انها‎شود. مسیر لای گفته مي 2«اوکَش»يار، ‎در چاشم به آب
روبي نهرهای داخل محدودة ‎لای؛ کنند آيش است. هر آيش را زارعان مشخصي کشت مي

روبي کنند. میراب در روستای ‎آيش به عهدة کشاورزان است که تا سر مرز خود را لای
چاشم، فرد معتمدی است. البته از نظر مقدار مالکیت زمین و باغ هم به ساير زارعان و 

 3ران برتری دارد.دا‎باغ

 بالا قلعه در 4جورِگی.1-7
آيد و  کشاورزان روستای قلعه بالای بیارجمند هر ساله در اول بهار که آب به ارزش مي

در قلعه  «جورگي»پردازند.  ها مي جوی «جورگي»به  ديگر‎گیرد با کمک يک در مدار قرار مي
موعود همه کشاورزان در پای چنار  در روز شود. پانزدهم فروردين برگزار مي از پنجم تا بالا

 5دهند. آيند و کار جورگي را انجام مي بزرگ روستا گرد هم مي

 7صوفیان ده در 6کُنی پاک کِلِه.1-8
دوم فروردين و  در نیمه ياری کلیه اهالي هر ساله‎با هم صوفیان شهمیرزاد در روستای ده

روبي  لای ،نام دارد «سَرجو»که  هتا سرچشم را از روستا آب یرمس ،قبل از کشت و کار بهاره
تر اين  در بیش قبل دو سالکیلومتر طول دارد. تا  4کردند. اين مسیر حدود  و تمیز مي

گفتند. در واقع بخش  مسیر درختان بید فراواني وجود داشت که اهالي به آن داررجه مي
 کرد. مي نیتأمقابل توجهي از سوخت ساکنان روستا را داررجه 

                                                                                                                                              
1 kele šekany 

2 owkaš 

 .61، ص1398رود،  دق نبوی چاشمي؛ چاشم ـ چشم البرز، سمنان، حبلهسید صا 3

 .روبي جوی آب جورِگي: لای 4
 از جهادگران جهاد سازندگي و ساکن روستای قلعه بالا بیارجمند. اسماعیل احمدیحاج  مصاحبه با آقای 5

 .های آب یجوروبي و تمیز کردن  کِلِه پاک کُني: لای 6

صوفیان، نگیني در شمال  ده»حسیني  رجوع کنید به: علیرضا شاه صوفیان روستای زيبای ده تر با برای آشنايي بیش 7
 .124-113، صص(1390تابستان و پايیز ) 44-43، ش فرهنگ قومس، «شهمیرزاد
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که مدار گردش آب از ‎انتقال آب چشمه از طريق لوله انجام شد، با وجود آن که‎پس از آن
اما  ؛ياری درختان داررجه اختصاص يابد آب چشمه به آب افزايش يافت تا يک روز 16به  15

 نبودِ مديريت صحیح منجر به خشکي درختان داررجه شد.
نده بودند که در دوره داراني کوچ صوفیان دام قرن پیش تمامي ساکنان ده تا حدود نیم

در  پَروَسو  سوسکرد، صوفیان بشم ده های تا اوايل شهريور( به خیل خرداد 15يیلاقي )
طبق سهمیه  های آبادی ياری باغ يک نفر در روستا به آب کردند و تنها شمال روستا کوچ مي

 1کرد. خود را دريافت مي الزحمه حقپرداخت و  و حقابه مي

 عبدالله زاده امام خُنار در انهار روبی یلا و سنتی یاری آب.1-9
زاده عبدالله شهرستان سرخه مزرعه خُنار است. خُنار در  ين مزرعه روستای امامتر مهم
های زراعي  زاده عبدالله واقع شده است. مساحت زمین یلومتری جنوب غرب امامک 11حدود 

سازد از دو چشمه به  يمهای خُنار را سیراب  ینزمهکتار است. آبي که  5/37اين مزرعه 
ی مذکور در مسیر خود آب چند ها شاخابه .شود يمین تأم «سَرسَگ»و  «سرتنگه»های  نام

به خُنار  کیلومتر‎و طي سه بعد از پیوستن به هم ؛کنند يمچشمه کوچک را نیز دريافت 
 لیتر در ثانیه است. 60ی مذکور حدود ها شاخابهدهي ‎رسند. آب يم

روز تعیین شده است و هر  13شود و  يمنامیده  «پَنجِه»ار مدار گردش آب در خُن
ياری از ظهر )ساعت  کند. نوبت آب يمياری  يک خروار زمین را آب ساعت( 24روز )‎شبانه

وی  .شود يمنامیده  «سَرروزه»ترين مقدار زمین ‎صاحب بیش ( تا ظهر روز بعد است.12
روز ‎شبانه 13دارد. با اين حساب در  روز آب‎است و يک شبانه ترين مقدار زمین‎مالک بیش

روز آب داشته ‎شخصي نیم شبانه چه‎وجود دارد و چنان «سَرروزه» یزدهسمدار گردش آب، 
 ،تری برخوردارند‎برداراني که از میزان آب کم‎شود. ساير بهره يمنامیده  «روزه‎نیم»باشد 
 شوند. يمنامیده  2«چِلکِه»پا يا  خرده

پايان  نوروز )پنجم ارديبهشت( آغاز و تا پنجم مهرماه 36از ياری در خُنار  زمان آب
شود. عمده محصول کشت شده را غلات  در اواخر شهريور ماه کشت پايیزه انجام مي يابد. يم

شود و برای بقیه ايام تا بهار سال بعد به  بار انجام مي ياری فقط يک دهند. آب تشکیل مي
  شود. ياری نمي دلیل بارش کافي، آب

جوبي »روبي که به ‎ياری بهاره، آيین لای‎اواخر فروردين ماه هر سال )قبل از آغاز آب در
شود. در اين آيین همه زارعان در  يمبا مشارکت کلیه کشاورزان انجام  ،موسوم است «بِداهُن

                                                                                                                                              
 صوفیان شهمیرزاد. از اهالي روستای ده جهانگیر اعتماديانمصاحبه با آقای  1

2 čelke 
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 ،اند شدهروبي انهاری که در طول فصول پايیز و زمستان تخريب  يک روز مشخص به لای
يا نهر اصلي نیز  جو( )بستن بند( و هدايت آب از رودخانه )شاه «نداتُن بَنددوبِ» پردازند. يم

 1گیرد. يمياری کشاورزان انجام  با هم جمعي است که کاری دسته

 میامی بکران در پینه وَ ورگ.1-10
است. ورگ و پینه، فني  «ورگ و پینه»ياری سنتي  های رايج در آب گری يکي از ياری

يابد تا به  ها. آبي که از منبع )چاه و...( در جوی جريان مي جوی است برای مهار آب در
برای مهار آن و جلوگیری از هدر رفت آن با ريختن خلاشه و خاشاک آب را  ،مزرعه برسد

 کنند. کنترل مي
که بخواهند آب را به جوی ديگری هدايت کنند تا آب يک جوی يا نهر بین دو ‎يا اين

شود و  صورت گروهي انجام مي‎نفر خارج است. اين کار بهند از عهدة يک کنجوی تقسیم 
شتابند. ورگ و پینه در آغاز دو فصل کشت يعني پايیز و  ديگر مي‎کشاورزان به کمک يک

 .گیرد بهار انجام مي

 اروانه روستای در بیتُن کیله سر. 1-11
هستان وهوای شهرستان سرخه است. اين روستا تابع د‎آب‎اروانه يکي از روستاهای خوش

  کیلومتر فاصله دارد. 11هفدر است و تا افتر )مرکز دهستان( 
 داری سنتي استوار است.‎داری، زراعت و دام‎اقتصاد اروانه بر پايه باغ

ترين جمعه ‎ها نزديک های دور، کشاورزان اروانه در اوايل ارديبهشت )اين سال از گذشته
ها و مزارع( را  ن کنندة منابع آب باغبه بیستم ارديبهشت( از سرچشمه )تنها چشمة آب تامی

توسط جارچي  «کیله بیتُن» کنند. در گذشته روز روبي مي‎انتهای دشت )پايین دشت( لای
ترين بنای  شد. وی يک روز قبل از مراسم از پشت بام مسجد که مرتفع آبادی اعلام مي

 7روبي از ‎ر لایساخت. کا روبي انهار آگاه مي‎شد، کشاورزان را از لای آبادی محسوب مي
يافت و در ساعت ده صبح همه کشاورزان پس از سه ساعت  صبح آغاز و تا عصر پايان مي

 کردند. مي «قلیون مبارک»آمدند و با غذايي که از منزل آورده بودند  کار کردن گرد هم مي
دقیقه  12مترمربع است. هر خويز  80معادل  «خويز»گیری سنتي زمین در اروانه  اندازه

 «سَربلوک»روز  ترين آب در شبانه روز است. دارنده بیش 17دارد. مدار گردش آب آب 
 2شود. نامیده مي

                                                                                                                                              
البته اکنون )ساله  88شرحي بر سند » حسیني؛ علیرضا شاهرجوع کنید: به  مزرعه خنُار تر در معرفي برای اطلاعات بیش 1

 .166-159صص  (1386پايیز و زمستان ) 40-39، س يازدهم، ش فرهنگ قومس«. تقسیم آب خنُار (صد ساله يک

 از آگاهان روستای اروانه. الله حافظي حجتمصاحبه با آقای  2
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 روبي در برخي روستاهای استان سمنان‎اصطلاحات رايج جوی(: 1جدول شماره )
 تمیزکردن نهر روستا/ شهر رديف  تمیزکردن نهر روستا/ شهر رديف

 و زنَيجُ مايان دامغان 13  جوُ بَزی يِن ديباج 1
 سَر کیلهِ بِي تُن اروانه 14  جوق گرفتن آرادان 2

 15  کِلهِ سَری چاشم 3
و  آستانه دامغان
 جام سمنان

 جو دَر رِختَن

 جو دَربَريتَن دروار 16  جورا میغان 4
 کِلهِ سَر تلاجیم 17  جوبي بِداهُن زاده عبدالله سرخه‎امام 5
 جورِگي بیارجمندقلعه بالا  18  کیلهَ بَیتنَ الیکايي 6
 کِلهِ پاک کُني صوفیان ده 19  جُوبِشُوهُون بیابانک 7
 جوب پاک کردن رودت 20  کِلهِ دَرشَن فولادمحله 8
 روبي جوب دوزهیر 21  کِلهِ کَر هیکو 9

 ارمیان 10
جوب 

 کردن پاک
 جُو زنِي نوخرقان قلعه 22 

11 
و ديگر روستاهای سطوه 

 سرکوير
 ریگی وال تاش 23  لارو

 جورزني ابرسج 24  کِلهَ سُر شهمیرزاد 12

 قنات روبی لای در خودیاری. 2
 خواروتوران روستاهای در (قنات مرمت و روبی لای) چاخویی.2-1

شود. مالکیت  آب کشاورزی و آشامیدني روستاهای خواروتوران عمدتاً از قنات تأمین مي
روبي و  را در تملک خود دارند. لایصورت مشاع آن  برداران به ها عمومي است و بهره قنات

 شود. ها انجام مي دهي آن بار به منظور افزايش آب مرمت قنوات هر چند سال يک
نامیده  «چاخويي»، آباد زمانروبي و مرمت قنات در روستاهای خواروتوران مثل  لای

ر اين برداران و يا مالکان به نسبت سهم خود د هر يک از بهره «چاخويي»شود. در کارِ  مي
 کنند. کار مشارکت مي

 روبی قنات سطوه لای .2-2
 شود. مادر چاه اين قنات در مي نیتأمآب روستای سطوه سرکوير از يک رشته قنات 

تنها منبع تأمین آب کشاورزی و شرب روستا  ؛ وکیلومتری شمال روستا قرار دارد 3حدود 
جب تخريب قنات شود و و يا سیلاب مو شود. زماني که آب قنات کاهش يابد محسوب مي
گذارند. در اين  موضوع را به شور مي باتجربهروبي باشد، خبرگان و کشاورزان ‎نیاز به لای

روز آب يک نماينده دارد که وی در اين  هر شبانه ،بنابراين ؛است 16روستا مدار گردش آب 
شاورزان از يابد. قبل از شروع کار، يک نفر خبره به نمايندگي از ک جلسه مشورتي حضور مي

ارائه  روبي را برآورد و به شرکا های لای کند و میزان خسارت و هزينه مسیر قنات بازديد مي
روبي  شود. برای لای تقسیم مي روبي قنات بین کشاورزان دهد. در اين صورت هزينه لای مي
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 چه‎عنوان مثال چنان‎و يک استادکار نیاز است. به «بنَد دُول» کي نفر چرخ کش، 2قنات 
روز آب، مشمول تأمین هزينه  روز لازم باشد مالکین هر شبانه 16قنات  روبي‎برای لای

ترين سهم آب از ساير شرکا که ‎دارنده بیش روبي خواهند بود. نماينده‎روزه گروه لای‎يک
آوری و به نماينده کل کشاورزان که فرد معتمدی است ‎تری دارند هزينه را جمع‎سهم کم

 ه گروه مقنیان را پرداخت کند.پردازد. تا هزين مي

 سطوه در آب کردن سَران
)نوکني( قنات زياد باشد، تا يک شبانه  «نوبُری»يا  روبي‎های تعمیر و لای چه هزينه‎چنان

روبي  با توافق هم به مدار گردش آب اضافه کرده و حقابه آن يک شبانه روز را صرف لای روز
روز  برای کلیه کشاورزان يک شبانه ار گردش آبکنند. در اين صورت مد و يا نوبری قنات مي

بوده، امروز به  12گذشته که در  افتد. به همین دلیل است که مدار گردش آب به تعويق مي
 ،بنابراين؛ بار آب قنات سطوه سَران شده است 4های گذشته  در دهه يعني؛ رسیده است 16

 1وکني شده است.بر اثر سیل تخريب شده و دو بار نیز ن دو بارقنات سطوه 

 کشاورزی استخر تعمیر و روبی لای در خودیاری. 3
 صوفیان ده در کنی پاک اِستال. 3-1

در روز  ديگر با کمک يک در گذشته و در نیمه فروردين هر سال کلیه کشاورزان
 کردند. و تمیز مي روبي شد، استخر روستا را لای مشخصي که از قبل تعیین مي

 ها راهه آب و آب بعمنا نوکنی در خودیاری. 4

 آرادان آباد هشت روستای در عمیق چاه حفر.4-1
د. در اواخر شحفر و تجهیز  ش 1340آباد در اوايل دهه  چاه عمیق روستای هشت اولین

و با  ديگر‎دهي خود را از دست داد. کشاورزان با ياری يک‎چاه تخريب و آب 1380دهه 
کمبود آب کشاورزی خود را تا حدودی و  احداث کردند چاه عمیق ديگری را کمک دولت

 2مرتفع کردند.
 

                                                                                                                                              
ی واحدهاتومان فروخته شده است.  هزار120و هر ثلث آن  شده است سران 1377سال  بار آب قنات سطوه در آخرين 1

نیم ساعت،  و جَو يک ساعت، نیم 3( برابر jaw، جَو )ساعت دقیقه، ثلث برابر يک 45 سنتي آب در سطوه عبارتند از: ربُع برابر
سرَان شده  توأم 2880000با بهای  1377ال ساعت. بنابراين، آب قنات سطوه در س 24روز برابر  معادل شبانه و شمُاروز

 (.سیدحسین طباطباييمند آقای دکتر  های محقق ارج از يادداشت)است 
 .آرادانآباد شهرستان  یس شورای اسلامي روستای هشترئ حسین تنَدهِ،مصاحبه با آقای  2
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 حفر چاه در ده ملا.4-2
کیلومتری شاهرود، برای جبران کاهش آب کشاورزی، اهالي  24در روستای ده ملا، در 

د. پس از اصلاحات ارضي کننای برطرف  ديگر اين مشکل را تا اندازه‎اند با کمک يک توانسته
، اهالي اقدام به حفر دو حلقه چاه عمیق و يک حلقه چاه علت کاهش و کمبود آب روستا به

 1عمیق نمودند. نیمه

 بند سیل و سد بستن در خودیاری. 5
 اللهعبد زاده امام روستای در بند سیل احداث. 5-1

زاده عبدالله که در دو طرفِ  ای مانندِ امام های زراعي و مساکن روستاهای دره ، زمینها باغ
گیرند و  با طغیان رودخانه و جريان سیلاب، هر ساله مورد تهديد قرار ميرودخانه قرار دارند، 

های زراعي توسط سیل بلعیده شده يا موجب تخريب  هايي از زمین شود بخش موجب مي
زاده عبدالله،  یان اماميروستاها،  منظور جلوگیری از اين تخريب ها يا مساکن شوند. به باغ

 اند: زدهدست به ابتکار جالبي به شرح زير 
اند را  ابتدا چند چوب بادوام و ضخیم را که يک طرف آن مانند میخ تراشیده و تیز کرده

های متعدد درختان بید،  کنند و سپس شاخه در امتداد مسیل يا رودخانه در زمین فرو مي
هم هستند،  دوست آبهای عمیق هستند و در ضمن  جودانه، گز و سنجد را که دارای ريشه

کنند. تراکم درختان به حدی است که مانع برخورد سیل با  انه غرس ميدر عرض رودخ
های درخت بید را که يک طرف آن در  تر، شاخه‎شود. برای استحکام بیش ها مي اراضي و باغ

دهند و در نهايت مقدار  ها، عبور مي لای میخ‎صورت تاروپود از لابه‎به ،شِن فرو رفته باشد
ريزند. عبور آب باعث سبز شدن و رشد و نمو  ی بند ميلا‎زيادی سنگ در اطراف و لابه

 افزايند.  های بید شده، به استحکام بند مي سرشاخه
، ها باغ ؛ واين امر باعث شده تا سیل در برخورد با آن بند به طرف مخالف جريان يابد

بند با کمک همة روستايیان و در  مزارع و مساکن از آسیب سیل مصون بمانند. احداث سیل
ها را بر حسب حجم سیل )دبي(  زاده عبدالله، سیل‎شود. بومیان امام گری انجام مي‎قالب ياری

 2کنند. بندی مي‎تقسیم
 
 

                                                                                                                                              
 .1354ان: دانشکده علوم اجتماعي و تعاون، نامه لیسانس(، تهر . )پايان«ياری در روستای ده ملا آب و آب»، نیا احمد داراب 1
)سیل  sia sayl سیَا سیل )سیل کوچک با دبي کم(؛ kasin sayl کسَین سیل)سیل بزرگ با دبي زياد(؛  masin sayl مسَین سیل 2

 دهد(. ي)دبي سیل بسیارکم که در الحاق به رودخانه رنگ و املاح آب را تغییر م laš ow لش اوگر(؛  مهیب و مخرب و ويران
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 بخشی آب و میان آب در خودیاری و یاریدگر. 6
 قرضی آب و( آب تعویض) آب به آب در یاری هم. 6-1

ديگر و  ياری به يکآب به آب و آب قرضي يکي ديگر از شگردهای کشاورزان ايراني برای 
کند. اين کار نه تنها در  های متفاوتي بروز مي استفادة خردمندانه از آب است که به شکل

 .شود انجام مي ،بلکه در مواقعي هم که آب بسیار فراوان است ؛ياب است هنگامي که آب کم
 د.کن های کشاورزی در جاهای مختلف، چنین نیازی را ايجاب مي گاه نیز پراکندگي زمین

های مختلف دارای کشت و زرع هستند چون  افتد که زارعان در محل گاهي اتفاق مي»...
آب را به زارع ديگری که در استخر  ،توانند آب خود را به نهرهای ديگر منتقل کنند نمي

های خود در محلة ديگر  دهند و از آب او برای کشت مي است،ديگری دارای سهمیه آب 
 1«.دکنن استفاده مي

 است مانده کاره‎نیمه کشتش یاری آب که کسی به آب دادن قرض. 6-2
گاه به دلايلي ممکن است  ،کند خود کشت مي حقابهکه هر کشاورز متناسب با ‎با اين

ها بخشي از  آب‎تر جاها، هم‎کاره باقي بماند. در بیش‎نیمه ها آب‎های يکي از هم ياری کشت‎آب
گاه نیز  ؛اش به پايان برسد ياری‎آبکنند تا کار  نوبت آب خود را به آن کشاورز واگذار مي

زمیني کند که متصل يا  ياری قطعه ممکن است کشاورزی بخشي از سهم خود را صرف آب
در مقابل صاحب اين زمین نیز  .ولي به کشاورز ديگری تعلق دارد ،های اوست نزديک زمین

 2هد.د های خود انجام مي چنین کاری را در حق او و نزديک به زمین
ياری درختان باغ خود در  داری از آب افتد که باغ برای مثال در سمنان بسیار اتفاق مي

 د.کنآب خود را به زارع ديگر که کشت صیفي دارد، واگذار  هیسهمروز خودداری کرده و 

 میغان روستای در رانیسَ آب.6-3
د که در کر ياری در روستای میغان چنین ايجاب مي روحیة ناشي از معاضدت و هم

روز مشخصي را در نظر  يعني شبانه؛ دکننهای مخصوصي آب را به اصطلاح سَراني  زمان
ده و به افرادی که به هر نحوی کرروز خارج  گرفته و آب را از مدار گردش کلي در آن شبانه

دادند که در  مي 3کن تول از انحاء احتیاج به آب داشته باشند و پول آن را به میراب و آب
                                                                                                                                              

دانشکده علوم  نامه لیسانس. تهران: دانشگاه تهران، پايان ؛«ياری سنتي در سمنان آب» محمدهادی ضیاءالدين؛ 1
 .1355اجتماعي و تعاون 

 .134ص همان، .مرتضي فرهادی 2
 شود. گفته مي «کنُ آب تول»کند،  آلود مي ، آب را گِلگاه تولبه کسي که در  3
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یت داشت و پس از گذشتن موعد مقرر، مدار گردش کلي را شروع کردند. مسؤول 1هگا تول
دادند که آب نداشته و  طور دائم اختصاص به افرادی مي سَراني را به گاهي مواقع همین آب

کردند، مثلاً مدار کلي گردش  کلي ده مي مسائلدور گردش آب را اضافه و اجاره آن را خرج 
 18روز به آن تبديل به  که به علت اضافه کردن يک شبانه وز بودر شبانه 17آب در گذشته 

 روز شده است. شبانه
اگر قرار بود که به هر  مثلاًواگذاری اين آب هم با توجه به سهمیة آب هر روز بوده است. 

فرد بدون آب با راضي کردن دو  ؛دکننفرد مالک آبي که اِشتاق آب داشته، نیم چارک اضافه 
 اشتاق 8طور افراد ديگر تا  شده است و همین تاقي صاحب يک چارک ميمالک آب يک اش

 2تکمیل شود.

 چاشم در( شده رها و وِل آب) وُلو. 6-4
)نوبتي( است و در  آب پَنجِهياری سنتي روستای چاشم، روزهای جمعه،  در نظام آب

 تند.کارهايي اختصاص دارد که فاقد حقابه هس )رها( است و به باغچه «وُلو»اصطلاح 

 قاطول روستای در آب جمعی دسته بخشش. 6-5
صفر،  28جمعي آب در روزهای سوگواری و قابل احترام، مانند عاشورا،  بخشش دسته

های ديگر مرسوم است. در روستاهای قاطول و ارجلان پايین، مالکان  رمضان و مناسبت 21
ادند که دارای زمین د دار در روزهای مذکور سهم آب خود را به افرادی مي اراضي حقابه

ها را هم قطع  بدون حقابه بودند. در روستای محله باغ علاوه بر اجرای مورد فوق، آب آسیاب
ها در روزهای ياد شده، کار را تعطیل  زيرا آسیاب؛ دادند کرده و به اين کار اختصاص مي

 3کردند. مي

 فولادمحله در آب هاکُردن دِلُ. 6-6
اسفند ماه(  آخرقبل از عید نوروز تا عید نوروز )از دهم تا روز  20در روستای فولادمحله 

ياری نیازمندان و کساني که توان ‎د. در اين مدت آب به مصرف آبنکن مي «دِلُ»آب را 
 شود. مي «دِلُ»رسد. در روز عاشورا نیز آب  خريد آب را ندارند مي

                                                                                                                                              
ها به اين شکل است که فردی دائم  گاه کردن آب در روستای میغان. مکانیسم عمل، اين تول آلود گاه: همان مکان گل تول 1

وشو داده و رسوبات را  ها را شست ها، آن کند، آب در حین ريزش بر روی دامنه جا بوده و آب را به روی دامنه رها مي در آن
آلود  گل رسد. در زمینه کمي از آن نیز به روستا مي کند. قسمت اعظم آن در مسیر رسوب کرده و مقدار با خود حمل مي

دو  (گری آب گری و روشن تیره)« گیرماسه»و « آرنگ سازی»، «تیلون دادن»دکتر مرتضي فرهادی؛  نک به کردن آب
 (.1380)بهار  33ش ، 9س نامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،  شده در کشاورزی سنتي ايران. فصل تر شناخته شگرد کم

 .62( ص1372ده و يازده )پايیز و زمستان  شماره ،میراث فرهنگي آب در روستای میغان، صغر نادری؛ا علي 2
 .361ص ،1381. تهران: نقش بیان، مونوگرافي()در گذر زمان  قاطولروستای  فر؛ سیدرضا طباطبايي 3
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 آرادان آباد دولت روستای در غرابه آب.6-7
های بتوني(، برای توزيع آب رودخانه  ي نوين )کانالرسان آبقبل از احداث شبکه 

رود در سطح روستاهای دشت گرمسار، هر ساله حداقل در دو نوبت کشت بهاره و  حبله
زارعان  ،بنابراين؛ دش ها و انهار مي پايیزه و يا پس از جاری شدن سیلاب باعث تخريب جوی

 1روبي کنند. ها را لای بايست جوی مي
برای  غربا کردنشده،  ياری از تیغ آفتاب )طلوع آفتاب( شروع مي که نوبت آبجايي  از آن

ظهر  12روبي ساعت  چه لای عنوان مثال چنان شد. به کار گرفته مي ياری به تنظیم مجدد آب
تا صبح روز بعد غربا اعلام شده و اين آب به کساني که حقابه  12پايان پذيرد، از ساعت 

 شد. واگذار مي ،نداشتند

 شاهرود جیلان روستای در آب سِرُن. 6-8
 12شاهرود، در پايان مدار گردش آب )مدار گردش آب در اين روستا  جیلاندر روستای 

داران فاقد حقابه از آن استفاده  داران و باغ ینزمکنند. تا  مي «سِرُن».(، يک روز را استروز 
 2شود. قنوات روستا مي روبي و مرمت های لای کنند. درآمد آب روز سِرُن صرف هزينه

 آبکارگزاران های سنتی و استخدام  خودیاری در حفظ سازمان. 7
 جز بهياری سنتي و استخدام کارگزاران آب ‎های آب خودياری در حفظ سازمان

روبي فصلي و يا ‎ها، لای راهه‎داری منابع آب و آب‎نگاه ،ها اشاره شد‎هايي که به آن خودياری
شدة ‎تقسیم درست و حساب خرهبالاو  بخشي آب‎ساختن و توان مستمر آن، کارآمد و رسا

ی نیاز دارد که از تر يتخصصو يا کارهای پیچیده و  تر وستهیپاما  ،تر سبکآن گاه به کارهای 
عهدة همگان ساخته نیست. در اين صورت لازم است کشاورزان سازمان و نظام سنتي 

فکری و خودياری داشته  ب با هم همياری را حفظ کنند و در استخدام کارگزاران آ آب
ها اشاره شد در روستاها و شهرهای ايران در درازنای  باشند. برای رفع نیازهايي که به آن

ها  اين نظام تر مهمهای خاص پا گرفته است و گاه در مورد منابع آبي  زمان سازمان و نظام
 اند. به کار مشغول شده و کارگزاران متعدد با کارکردهای متفاوتي در آن تر دهیچیپ

 های زير به معرفي برخي از اين کارگزاران خواهیم پرداخت. در نمونه
 

                                                                                                                                              
روبي  را در اهمیت لای المثل ضرب، اين اند زبان آباد شهرستان آرادان که از ايل اصانلو و ترک دولت ساکنان روستای 1

از  الله قباخلو ولي مصاحبه با آقای)يعني اگر جوی داشتي، آب داری. «. تي چايي قارده، سوی گت»برند:  يمکار  انهار به
 .(آباد ارادان کشاورزان روستای دولت

 از اهالي روستای جیلان. الله فدايي ذبیحمصاحبه با آقای  2
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 آب کارگزاران استخدام و سنتی یاری آب های سازمان حفظ در خودیاری.7-1
ها،  راهه‎داری منابع آب و آب‎ها اشاره شد، نگاه هايي که به آن گری‎ياریخود جز  به

تقسیم  خرهبالاو  بخشي آب‎کارآمد و رسا ساختن و توان روبي فصلي و يا مستمر آن،‎لای
و يا کارهای پیچیده و  تر وستهیپاما  تر سبکشده آن، گاه به کارهايي ‎درست و حساب

نیاز دارد که از عهدة همگان ساخته نیست. در اين صورت لازم است کشاورزان  تر يتخصص
فکری و ‎م کارگزاران آب با هم همياری سنتي را حفظ کنند و در استخدا‎سازمان و نظام آب

ها اشاره شد، در روستاها و شهرهای  خودياری داشته باشند. برای رفع نیازهايي که به آن
های خاصي پا گرفته است و گاه در مورد منابع آبي  ها و نظام ايران در درازای زمان سازمان

های متفاوتي در آن به کار شده و کارگزاران متعدد با کارکرد تر دهیچیپها  اين نظام تر مهم
 های زير به معرفي برخي از اين کارگزاران خواهیم پرداخت: . در نمونهاند مشغول

 (شامِرزا) شهمیرزاد در میراب. 7-2
داری استوار است. ‎گری که اقتصاد آن بر پايه باغ‎شهمیرزاد، شهری است يیلاقي و گردش

شهر است. آب  تابع شهرستان مهدیکیلومتری شمال سمنان واقع شده و  25اين شهر در 
چنین از ‎های بالای آن قرار دارد و هم کشاورزی شهمیرزاد از چند چشمه که در يکي از دره

 د...شو آب هشت قنات تأمین مي
های  که در زمین‎زارهای دور و بر شهمیرزاد به علت اين‎ها و کشت ياری باغستان‎آب

هم به مهارت نیاز دارد. به اين دلیل و نیز  دار و شني قرار دارند، هم دشوار است و یبش
ای پیدا کرده و  مالکي بودن، با وجود فراواني آب، شیوة تقسیم آن اهمیت ويژه‎خاطر خرده‎به

 شده است. «میرابي» سبب ايجاد شغل
نام دارد به  1بَرجمی چوبي که ها کن پخشآب شهمیرزاد در محل تقسیم به توسط آب 

زارها را مشروب ‎ها و کشت شود که هر کدام قسمتي از باغ نهرهای مختلفي تقسیم مي
شود و هر رشته از سنگي که  ی جدا ميتر کوچکهای  از آب بعضي نهرها، رشته ؛کند مي

هايي را که تا حدی از  ها، باغ و زمین آب جازن .کند دارد عبور مي جازنسوراخي به نام 
 کند. مسیر اصلي نهر دورند مشروب مي

ها بر حسب قراردادهای سنتي ثابت و ‎ها و نیز محل قرار گرفتن آن ها و جازن اندازه بَرجم
های زير کشت  ها و زمین یرقابل تغییر است. هر کدام از نهرها به نسبت آب و وسعت باغغ

آن، يک يا چند میراب دارد. میراب هر نهر مطابق قراردادی که با مالکان حوزه همان نهر 
شود. میراب  کار مي مشغول به ،ماه از اول بهار تا اوايل پايیز فتبرای مدت شش تا ه ،بندد مي
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را معمولاً در يکي از روزهای سیزدهم يا چهاردهم فروردين ماه و يا در پايیز انتخاب 
  بندند. کنند و با او قرارداد مي مي

قرارداد میرابي معمولاً کتبي است و با توافق همه مالکان که در مسجد يا محل ديگری 
ها گندم  ها پول نقد و برای دشت شود. قرارداد میرابي برای باغستان شوند نوشته مي ع ميجم

 جريب( اين مزد در حدود ده تومان پول نقد يا پنج من گندم در هر 1356امروزه )است... 
 1(.است

 آن کارگزاران و سمنان سنتی یاری آب.7-3
های  شان از هنر عامه از قرنای درخ ب در سمنان، به مثابة جلوهآشیوه سنتي تقسیم 

دور تا چند دهة پیش، بازار گرم و رايجي داشته است و بقايای بسیار اندکِ نظام از هم 
ياری در سمنان، يکي از  نظام سنتي آب 2دهد. پاشیدة آن، هنوز به حیات خود ادامه مي

ن متعدد، با ياری در ايران است که تأسیسات مختلف و کارگزارا ی زيبا و پیچیدة آبها نظام
ای است که در حاشیة شمال غربي دشت کوير واقع  سمنان منطقه وظايف گوناگون دارد.

شده است. شمال آن منطقه کوهستاني و يیلاقي، ولي جنوب آن گرم و خشک و کويری 
 رودبار است. گل رودخانهي شهر رسان آباست... تنها منبع 

های  ... سرچشمه گرفته، از درهرودبار که از ارتفاعات شمالي سمنان گل رودخانه
کیلومتر و پیوستن منابع  25گذرد، پس از طي مسافتي حدود  کوهستاني مسیر خود مي

کیلومتری شمال  4گذارد و در حدود  ی سر راه( ده درجزين را پشت سر ميها آبجديد )
 3د.شو کن وارد مي پخش لیتر در ثانیه، به محلي به نام آب 350شهر سمنان با قدرت حدود 

 شوراها و کارگزاران آب.4-7
بر از آب و ‎سهم های گروهای است که شامل  ياری جداگانه‎هر استخری دارای شورای آب

ياری ‎کارکنان مخصوص همان استخر است. اين عده با تذکر انگارنويس در شورای آب
به گیرد و  کنند. انگارنويس يک محل عمومي مانند مسجد يا تکیه را در نظر مي شرکت مي
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کند. اين  بران روز بعد را به اتفاق کارکنان استخر به آن محل دعوت مي‎هنگام شب، سهم
ها از زمان ‎بران و آگاهي آن‎ياری سهم‎هنگ کردن نوبت آبآ‎کار برای تنظیم و هم

 1گیرد. شان انجام مي ياری‎آب

 انگارنویس.1-4-7
در آن محل تشکیل  ياری‎گاهي است که شورای آب‎جای نام انگاردر اصطلاح محلي، 

ياری در محل مذکور به عهدة فردی است ‎شود و سرپرستي و گردانندگي چرخ امور آب مي
شود. شش استخر سمنان دارای شش انگارنويس است که  نامیده مي انگارنويسکه اصطلاحاً 

پردازند. انگارنويس را مالکان عمدة آب  هر کدام به حساب و کتاب استخر مربوط به خود مي
ماند و در  ياری نزد انگارنويس باقي مي‎کنند، ولي به مرور که اسناد مربوط به آب خاب ميانت

 ماند. در شغل خود باقي مي العمر مادامتقريباً  ،دهد کار خود خبرگي نشان مي
قبیل خريد و فروش، تنظیم و تقسیم، رسیدگي به امور  ازکلیة مسائل مربوط به آب 

روبي، از  و لای ــکن تا استخر پخش از آب ــ از نهر رودخانهياری، اجاره دادن، حفاظت  آب
کنند.  چنین کارکنان هر استخر زير نظر انگارنويس کار مي انگارنويس است. هم اختیارات

ياری که هر شب از سهم بران آب روز بعد و کارکنان  تعیین محل و سرپرستي شورای آب
 2ست.شود نیز از وظايف انگارنويس ا استخر تشکیل مي

 امین رودخانه.2-4-7
رودبار از اين روستا عبور  و رودخانة گل قرار داردکیلومتری شمال سمنان  6درجزين در 

بار است  روز يک 15يابد. مدار گردش آب اين رودخانه  سمت سمنان جريان مي کند و به مي
نات حبابان بر اين، آب ق ساعت آن متعلق به درجزين است. علاوه 36روز و يا  شبانه 5/1که 

سوی  شود و به رودبار ضمیمه مي به رودخانة گل ها شبروزها متعلق به درجزين است و 
 يابد.  سمنان جريان مي

بَران و مالکان آب يک نفر به  با توافق سهم گانه ششاز اين رو، انگارنويسان استخرهای 
ته باشد و ناظر کنند که بايستي در شهر درجزين سکونت داش نام امین رودخانه انتخاب مي

رودبار و قنات حبابان باشد و در باز و بسته کردن آب نهايت دقت  بر تقسیم آب رودخانة گل
 3را مبذول دارد.
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 (امین)دار  قانون.3-4-7
دار و استخرهای لتیبار و ناسار ‎استخرهای زاوغان، کوش مغان و کديور دارای يک قانون

کند، ولي گاهي  ياری شرکت نمي‎ت شورای آبدار در تمامي جلسا‎جوی دارای قانون‎و شاه
ياری حضور به هم ‎کند تا در شورای آب که اشکالي ايجاد شود، انگارنويس از او دعوت مي

شود و چون اين طومار بايستي نزد  داری مي‎دار نگه‎ياری نزد قانون‎قانون )طومار( آب رساند.
دن چنین فردی صحه گذارند، از بَران و مالکان بايد به امین بو شخص امیني باشد و سهم

 نامند. دار را امین هم مي‎اين رو قانون

 بان مَرِّه.4-4-7
ياری بر ‎گیری هر سهم بر از آب هر استخر را در شورای آب‎انگارنويس اسامي و زمان آب

ياری ‎کند. اين کار هر شب در شورای آب بان ابلاغ مي نويسد و به مره کاغذی به نام مَرِّه مي
 شود. يتکرار م

 استخربان.5-4-7
حفظ و حراست آب  ها شبهر يک از شش استخر سمنان دارای استخر باني است که 

گذارد، به  بان در اختیار او مي استخر به عهدة اوست و روزها بر اساس صورت مره که مره
استخربان در تمام روز ناظر بر حجم جريان آب هر نهر  پردازد. تقسیم و توزيع آب استخر مي

شود( و  ی مختلف تقسیم ميها نسبتوده است )چون آب استخر در چندين نهر و به ب
کند. استخربان با موافقت  چگونگي خروج آب نهرها و شکل تقسیم آب را تنظیم مي

هايي که آب استخر را مورد  بَر از آب هر استخر و معتمدين محله انگارنويس و افراد سهم
 شود. انتخاب مي ،دهند استفاده قرار مي

 بُن پارَه: سمنانی اصطلاح در بان پاره.6-4-7
بر تقسیم آب نظارت دارد. تعدادشان متغیر است. در هشت ماه اول  بان در مقسم پارا پاره

 1تری دارد، گاه از هر استخر يک نفر نمايندگي دارد. سال که آب اهمیت بیش

 روبان لای. 7-4-7
ی اخیر اين ها سالبه عهده دارند، ولي در روبي نهرهای اصلي استخر را  روبان، لای لای

علت پر خرج بودن هر چند  روبي استخر به لای دهند. تر خود زارعان انجام مي روبي را بیش لای
 پذيرد.  بار انجام مي سال يک
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رفت، زيرا  کار مي ای و محلي به بندی طايفه روبي هر استخر يک تقسیم در گذشته برای لای
روبي  ساله، مشترکاً به لای سکونت داشتند و اينان وظیفه داشتند همهدر هر محله چند طايفه 

ای توسط انگارنويس وضع شد که مالکان هر دانگ آب  استخر بپردازند، ولي بعداً قانون تازه
روبي استخر شرکت کنند و اگر کسي در اين کار جمعي شرکت  بايستي سالانه يک روز در لای
شود که  شود و در اختیار کسي گذارده مي سهم آب او گرفته مي نکند، به اندازة يک روز مزد از

  روبي پرداخته باشد. جای فرد غايب به لای به
ترتیب است که  روبي برقرار شده است و آن بدين ی اخیر رسم ديگری برای لایها سالدر 

آن را  گیرند و بهای حاصل از فروش روبي در نظر مي روزانه مقداری از آب استخر را برای لای
روبي نهرها و استخرها در طول مسیر  بر لای علاوه رسانند. روبي مي های لای به مصرف هزينه

 ها آنروبي  شود که به هنگام نیاز به لای هايي نیز بدان اضافه مي رودبار، آب قنات رودخانة گل
 تن و حبابان )هوابان(. اند از قنات قاضیان، چهل عبارت ها قناتپردازند. اين  مي

 (مقسم آب)دار  عمله.8-4-7
دارها تقسیم آب از استخر تا مزارع را به عهده دارند، زيرا نهرهای نسبتاً بزرگي که  عمله

آب در نهرهای  میتقس شود. ی تقسیم ميتر کوچکشود، خود به نهرهای  از استخرها جدا مي
تن و در  4جوی  هدارها در استخر شا تعداد عمله بارها به عهدة زارعان است. و جوی تر کوچک

 1شوند. دار مي عمله 15تن است که جمعاً  2تن و در بقیة استخرها هر کدام  3استخر ناسار 

 کاران باغچه و یناننش خوش به غربا آب.7-5
مالکي، ‎های مالکیتي خالصه، خرده بر وجود شکل‎خیز گرمسار علاوه‎در دشت حاصل

زمین ‎مسکوني روستای خود، مالک قطعه اربابي، وقفي و مشاع، هر خانوار در محدودة بافت
 گويند.  يا باغي است که به آن باغچه مي

شده و عادلانة آب ‎منظور تقسیم حساب‎ها برای بقا نیاز به آب دارند. به اين باغچه
ینان( نظام خاصي از نش خوشکارها )‎رود بین صاحبان نسق زراعي و باغچه رودخانه حبله

 نام دارد. «غُرَبا»دشت شکل گرفته است که  ياری سنتي در روستاهای اين‎آب

 آرادان فروان روستای در کاران باغچه و یناننش خوش به غربا آب. 7-5-1
ياری سنتي روستای فروان، در پايان مدار گردش آب زراعي که از رودخانه  در نظام آب

ینان و شن خوشرود به  روز( از حقابه حبله ساعت )يک شبانه 24شود،  مي نیتأمرود  حبله
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کارگزاری در نظام  شود. گفته مي 1يابد. به اين آب در اصطلاح غربا کاران اختصاص مي باغچه
شود. غرباچي نقش  ياری مذکور، به عهدة کسي است که غُرباچي يا غُربا گَردان نامیده مي آب

 2مهمي در توزيع عادلانه آب و مصرف بهینه آن دارد.

 داورآباد روستای در عمومی أسیساتت به غربا آب از سهمی تخصیص.7-5-2
انبارها، ‎عمومي )آب تأسیساتآب  نیتأماما ؛ ای اختصاص دارد آب غربا به اراضي باغچه

زيرا ؛ ها و مساجد( در اولويت قرار دارند زاده‎های امام های عمومي، باغچه های حمام خزينه
 ند. کن بوده و عموم مردم از آن استفاده مي المنفعه عام تأسیساتاين 

شمسي احداث  1315انبار بزرگ روستای داورآباد گرمسار که در سال ‎برای نمونه آب
بار به مدت سه ساعت( حقابه  ماه يک  ماهانه يک ساعت از آب غربا )هر سه ،شده است

نیازهای مصرف آب شرب اهالي روستای  ،انبار ياد شده داشت. آب ذخیره شده در آب
 3کرد. مي نیتأم)يک فصل سال( داورآباد را برای مدت سه ماه 

 خواهی های آب خودیاری در اجرای مراسم و آیین. 8
هايي که با هدف افزايش آب  خواهي را برای آيین دکتر مرتضي فرهادی اصطلاح آب

 4کار برده است.‎گیرد به انجام مي ها آنها و قنوات و يا روان ساختن مجدد آب خشکیدة  چشمه
های  يافتة قرباني انسان برای آب و خدايان مربوط به آن و يا بر پايهبر پاية بقايای تغییر شکل 

 درستي شناخته نیست.  ديگری که بر ما به
باران کشور شکل گرفته است. شايد ‎هايي از مناطق کم های عروسي قنات در بخش آيین

ان ديگر انداختن پسر‎چون پاشیدن آب به يک‎های آب، هم مانده از جشن‎جای‎برخي مراسم به
ها نیز با اين مسئله، يعني  ديگر را در آب و تقديم برخي هدايا و قرباني‎و دختران روستايي يک

 5طلب زايش و افزايش آب پیوند داشته است.
 

                                                                                                                                              
1 qorabā 

، الگويي برای غرابهحسیني، غربا،  ی گرمسار و آرادان بنگريد به: علیرضا شاهها شهرستاندر روستاهای  آب غربادرباره  2
( 1383پايیز و زمستان ) 28و  27، س هشتم، ش سفرهنگ قومگرمسار،  ياری سنتي استفاده بهینه از آب در نظام آب

 .112-105صص
 .آباد يار روستای داور ده ابراهیم میرزاييمصاحبه با آقای  3

گری  ياری، جلد اول: شناسي تعاون شناسي و جامعه گری در ايران، درآمدی به مردم فرهنگ ياری. مرتضي فرهادی 4
. نژاد جواد صفيچنین نک به:  هم .174ص 1373، دانشگاهي تهران: مرکز نشر .کاری ياری و کشت سنتي در آب

، 21، سبرزگر؛ ازدواج با قنات و 255-242، صص1359دانشگاه تهران،  . تهران:ياری سنتي در ايران ی آبها نظام
 .64(، ص1379)خرداد  16ش
 .176همان، ص. 5
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 1آباد دامغان عروسی قنات در بخش.8-1
 7آباد در گذشته  کیلومتری غرب دامغان. بخش 20آباد، روستايي است کُهَن در  بخش

رآب و ها پ‎ُرشته آن خشک شده و تنها يکي از آن 6است که از اين میان  رشته قنات داشته
يیان منطقه دربارة آن روستامانده است. اين قنات پرآب، فیخار نام دارد و  ‎آبادان باقي

های  کنند. از جمله بر اين باورند که در گذشته با روش انگیزی نقل مي‎های شگفت داستان
 کردند. های آن هدايت مي الای گردکوه و در دامنهای آب اين قنات را به ب ويژه

آباد  شد، زنان روستای بخش يمباريد و آب قنات کم  ينمدر گذشته هرگاه که باران 
شده برای شیلان دادن و عروسي قنات به ‎کردند و در يک روز تعیین يمديگر را خبر ‎يک

دختران و کودکان آبادی  جز مردان، تمام زنان و رفتند. در اين مراسم به يممظهر قنات 
کردند. برای پختن شیلان، آش مخصوص مانند آش جو و حلیم و غذای ديگری  يمشرکت 
شد، اجاقي در کنار مظهر قنات  يمیرة انگور درست شکه با آرد و روغن و  «هَسّو»به نام 

 ساختند. زنان آبادی بسته به توان خود، برای شیلان و هَسّو، جو پوست کنده، گندم، يم
کردند و به پختن شیلان و هسّو  يمآرد، روغن، شیره انگور، نمک و هیزم فراهم 

بار  هوی يک عروسي بزرگ را داشت، با اين تفاوت که اين و یها آمد، و پرداختند، رفت يم
 عروسي برای قنات بود و همه مردم آبادی صاحب عروسي بودند.

و مؤمن روستا، پیرزني را  باسواد پس از پخته شدن شیلان و انداختن سفره يکي از زنان
آورد و در همان روز عروس در آب،  يمبه عقد قنات در ،که در آبادی محبوبیت داشت

کرد. پس از پخته شدن شیلان و هَسّو، اولین بشقاب غذا را در مظهر قنات، به  يمتني  آب
 ريختند. يمدادند و قدری از آن را نیز در آب  يمعروس قنات 

که در  گونه همان ــ تنبککوبان با نواختن دايره و  زنان و پای‎ستسپس عروس را د
را که نشانه  آوردند و ظرفي پر از آب بر سر سفره غذا مي ــهای آبادی رسم بود عروسي

گذاشتند. زنان به شوخي و در تعريف داماد  در میان جمع بود بر سر سفره مي حضور داماد
روز را تا غروب در مظهر قنات  زنان، آن !«يد خوردداماد را با»گفتند:  خطاب به عروس مي

و  «شیلان»چه از ‎گشتند. آن به ده برمي ماندند و پس از صرف غذا و چای و شیريني مي
معمولاً در اين روز يکي از اهالي  کردند. ها تقسیم مي آمد را بین خانواده اضافه مي «هسو»

شد و  د. اگر آن سال بارندگي خوبي ميکر گوسفندی را قرباني کرده، بین سايرين تقسیم مي
و پیمان گندم درو  ريافت در هنگام درو هر کشاورز يک چادرشب پُ قنات افزايش مي آب

                                                                                                                                              
 کنندگي و کارگرداني به تهیه «فیخار»ان با عنو فیلم مستندی 1391در اين زمینه صداوسیمای مرکز سمنان در سال  1

 دقیقه ساخته است. 30مدت  به رضا حافظي عليآقای 
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های  داد و بدين ترتیب عروسِ آب نیز خرمني در کنار خرمن شده به عروس هديه مي
 1کرد. کشاورزان بر پا مي

 یسنگسر ایل عشایر بین در خَلیصِه توزیع و پخت. 8-2
ها برای طلب  يسال خشکهای عشاير ايل سنگسری که در هنگام  ینيين آتر مهميکي از 

 2«اَنجِه»است. خَلیصِه نوعي حلیم است که از ترکیب  «خَلیصِه»شود، دادن  باران برگزار مي
کنند. طرز تهیه آن  شود. مواد لازم را مردم تهیه مي کوب( و گوشت تهیه مي )گندم نیم

پزند تا صبح روز  ده و ميکره يک روز قبل از تهیه غذا، انجه را خیس صورت است ک بدين
 کاملاًهای آن را  بعد کاملاً جا بیفتد. سپس گوشت را نیز جداگانه در تابه پخته و استخوان

های بزرگ ريخته و ادويه و  گاه روز بعد مراسم، مواد مذکور را در ديگ کنند. در صبح جدا مي
شود و مردان و  جمعي انجام مي طور دسته کنند. اين کار به افه ميیمو به آن اضل آبنمک و 

 شود. زنان در پخت آن نقش فعالي دارند. پس از آماده شدن خلیصه، بین اهالي توزيع مي

 دامغان رودبار تویه روستای در شیلان یا شیران دادن. 8-3
دهند.  يا شیلان ميها( شیران  يسال خشکرودبار دامغان، در خشکان ) اهالي روستای تويه

 ها بنُهکنند. مردان از تمامي  عنوان غذای نذری طبخ مي‎منظور شیربرنج را به‎ها بدين آن
ها شیر برنج  آورند و زنان با شیر دام را به ده مي ها دام یرشداران( ‎های استقرار يیلاقي دام )محل

 شود. ت، بین اهالي توزيع ميشود. پس از پخ پزند. اين کار با ياری تمامي زنان ده انجام مي مي

 دامغان در هماچو پخت. 8-4
های  ها ديگ ويژه در چهارراه‎مردم دامغان برای طلب باران، در نقاط پرجمعیت شهر به

بینند. پس از آماده شدن، آن را بین  معروف است، تدارک مي 3«هماچو»بزرگ آش که به 
ند. البته قبل از صرف آش دعای ده افراد کم بضاعت و ديگر افراد در درب منازل تحويل مي

 کنند. مخصوص باران را قرائت مي

 شیلون دادن در بین عشایر ایل الیکایی. 8-6
نوعي آش است. پخت و  معمولاًدهند که  عشاير ايل الیکايي برای طلب باران، شیلون مي

گاه شیردوشي( و ‎)جای «بَرِه»و  توزيع شیلون در اماکن مقدس مثل مسجد، حسینیه
 شود. مواد لازم برای تهیه شیلون عبارتند از: برنج، نخود، لوبیا، ادويه و... زاده انجام مي‎امام

                                                                                                                                              
 .9ص (،1364ارديبهشت ) ،4، ش زيان نامه آب ماه؛ «عروسي آب» مرتضي فرهادی؛ 1

2 anje 

 هماچو: غذايي است از ترکیب نخود، لوبیا، عدس، برنج، آرد و گوشت. 3
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 نیتأمهر يک از اهالي بنا به وُسع و توانايي خود، بخشي از مواد مورد نیاز شیلون را 
کاری ‎هیزم و سوخت و پخت و توزيع و شستن ظروف هم نیتأمکند. همة اهالي در  مي

پخت هر يک از اهالي با هم زدن ظرف شیلون مقداری از آن را برای افراد پس از  دارند.
 1برد. خانواده خود مي

 گیری بندی و نتیجه‎جمع
پذيری، نرمش ‎تواند ما را با تنوع و شکل يمی بومي و ملي ها مساعدتها و  آگاهي از ياری

ی اجتماعي و اه عرصهدوستي و میل تاريخي به ياری و مشارکت در ‎و گرايش و احساس نوع
بها  ، آشنا کند. گنجینه گراناند بودههای مردم هر منطقه و دياری که خالق آن  یدشوارحل 

ها از تداوم و کارکرد ‎و میراث با ارزشي از عناصر گذشته که ديرزماني است بسیاری از آن
 .مانده است‎گونه رسوم باقي‎رنگي از اين‎ی کمها جلوهبازمانده و تنها 

گر جديد ‎های ياری نواقص سازمان سنتي به نوبه خود راه رفع گر‎ياری ایه گروهشناخت 
ها هم ‎آن گری که تعداد‎های مبتني بر ياری صنعتي را هموار خواهد کرد و به کارآمدی گروه

و صنعتي هر کدام نقاط قوت و  يار جوامع سنتي‎های هم تعاوني کم نیست خواهد افزود.
های گروهي  ها و منظومه شناخت گروه خود را دارند های خاص ها و زيبايي و زشتي ضعف

گری در جامعه صنعتي و ‎نواقص ياری برای کاستن ی جديدیها راهکمک خواهند کرد که 
 .جوامع رو به رشد انديشیده شود

های سنتي اين است که زمینه و فضا و پتانسیل  ترين فايده شناخت، فهم تعاوني کم
سازد. از  آموزش هرگونه مشارکت و تعاوني فراهم مي فرهنگي مناسبي را برای آفرينش و

های  تواند روند يادگیری، فهم موقعیت های سنتي مي ها و سازمان اين رو تجربیات بومي گروه
 های رسمي را تسهیل کند. مشارکتي جديد و تعاوني

که چه بوديم و چه هستیم امکان آن که بدانیم چه  مسئلهبدون دانستن اين  ،بنابراين
ی، نخواهي دانست که به ا آمدهی از کجا ا ندانستهاگر »اهیم شد وجود نخواهد داشت. خو

 .«روی کجا مي
  

                                                                                                                                              
 .آرادانآباد کردها از توابع شهرستان  از روستای حسین يمنمؤقنبر گو با آقای حاج و گفت 1



684    کاسپین دریای های کرانه  درباره هایی پژوهش 

  منابع
 مکتوب منابع( الف

. «سنتي تقسیم آب در سمنان ةشیو» ؛(1379) پايیز و زمستان ؛ احمدپناهي، محمد )پناهي سمناني(
 . 18-19شناخت، ش ايران

؛ تهران، سمیرا، شیوه سنتي تقسیم آب در سمنان ؛(1381)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سازمان میراث فرهنگي.

 .1379، خرداد 6، ش12، برزگر ، س «ازدواج قنات»

نامه  ، فصل(ی سنتيردا در دام اوج مشارکت)مختاباد  ؛(1377)زمستان  ؛پاپلي يزدی، محمدحسین
 . 4 ش ،تحقیقات جغرافیايي، سال سیزدهم

داری  در دام ترکیب گله» ؛(1379)بهار و تابستان  ؛محمدحسین؛ لباف خانیکي، مجید پاپلي يزدی،
 .57-56نامه تحقیقات جغرافیايي، ش  ، فصل«ايران سنتي

 .رود سمنان، حبله ؛ريکان شکوه ديروز افتخار امروز( 1388) ؛حسني، ابوالفضل

ايان نامه لیسانس(، تهران: دانشکده علوم )پ «ملا ياری در روستای ده آب و آب»؛ (1354) ؛نیا، احمد داراب
 .اجتماعي و تعاون

گذاری و برنامه ريزی مديريت مشارکتي  تحلیل شبکه اجتماعي در سیاست» ؛(1393) ؛راسخي، ساره
ی، دانشگاه دار مرتعرساله دکتری رشته  مطالعه موردی: روستای قصر يعقوب استان فارس. ؛«مرتع

 ات، دانشکده منابع طبیعي.و تحقیقآزاد اسلامي واحد علوم 

، «نقش آب در زندگي مردم سمنان و طرق استفاده از آن» ؛(1347) ؛رهبر، حسین؛ احساني، حسن
 ادبیات(. هدانشکد(، )تهران، نوشته دست)

 ترجمه محمود ايرواني، تهران: فتحي. ؛شناسي اجتماعي تجربي روان ؛(1368) ؛بي ، ربرت،زايونگ

، فرهنگ «صوفیان، نگیني در شمال شهمیرزاد ده» ؛(1390ستان و پايیز )تاب ؛رضا‎حسیني، علي شاه
 .  44-43قومس، ش 

فرهنگ  ،«ساله تقسیم آب خنُار 88شرحي بر سند » ؛(1386)پايیز و زمستان  ــــــــــــــــــــ؛
 . 40-39قومس، س يازدهم، ش 

ويي برای استفاده بهینه از آب در نظام غربا، غرابه، الگ» ؛(1383)پايیزو زمستان ــــــــــــــــــــ؛ 
 . 28و  27، فرهنگ قومس، س هشتم، ش «گرمسار ياری سنتي آب

 دانشگاه تهران. تهران: ياری سنتي در ايران. ی آبها نظام ؛(1357)؛ نژاد، جواد صفي

ه نامه لیسانس، تهران: دانشگا ، پايان«ياری سنتي در سمنان آب»(. 1355) ؛ضیاءالدين، محمد هادی
 دانشکده علوم اجتماعي و تعاون. تهران،

 تهران: نقش بیان. ؛مونوگرافي()روستای قاطول در گذر زمان  ؛(1381) ؛طباطبايي فر، سیدرضا

شناسي تعاون،  شناسي و جامعه گری در ايران، درآمدی به مردم فرهنگ ياری ؛(1373)؛ فرهادی، مرتضي
 تهران: مرکز نشر دانشگاهي. ؛یکار ياری و کشت گری سنتي در آب جلد اول: ياری

نامه علوم  پژوهش ؛«های سنتي در ايران يتعاونها و  گری شناسي ياری گونه» ؛(1387)ــــــــــــــــ؛ 
 ی اجتماعي، نیمه دوم.ها پژوهشنامه  انساني و اجتماعي، ويژه
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گری  گری و روشن تیره) «گیرماسه»و  «سازی آرنگ»، «تیلون دادن»(. 1380)بهار  ــــــــــــــــ؛
نامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،  شده در کشاورزی سنتي ايران. فصل تر شناخته دو شگرد کم (آب
 .33ش ، 9س 

 .4نامه آبزيان، ش  ماه ؛«عروسي آب»؛ (1364)ارديبهشت ــــــــــــــــ؛ 

های محلي در  سنتدانش بومي و »؛ (1395)پايیز  ؛زاده، رضا فیروز روز، مصطفي؛ قرباني، مهدی؛ عرفان
 )مطالعه موردی: روستای تاکُر شهرستان نور(. «تولید و مديريت محصولات شیری دام گوسفندی
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 (. 1372)پايیز و زمستان 

 رود. ، سمنان حبلهچشم البرز –چاشم ؛ (1398)؛ نبوی، سید صادق
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 مقدمه
 یمعني چهارپا‎دار است و چارپه به‎چارپهة چاروادار يا چَروِدار تغییريافت، 1چاربیدار، چاربِدار

. چاربیدار يا مُسکار به کسي گفته مي شود که اسب، استر، قاطر و الاغ داشته استاهلي 
 د. کنباشد و از آن برای حمل بار يا مسافر از يک نقطه به نقطه ديگر استفاده 

ست که چند الاغ يا اسب و يا قاطر دارد و به نامه دهخدا چاربیدار شخصي ا در لغت
برد و يا بار و مال حمل و از اين  وسیله اين چهارپايان مسافران را از محلي به محل ديگر مي

 د.کن بابت وجهي دريافت مي
شود که در گذشته با استفاده  پا گفته مي در تعريف ديگر، چاربیدار به فروشندگان خرده

خاطر مسیرهای سخت  ها و وسايل مورد نیاز روستايیان را که بهاز يک يا چند چهارپا کالا
ها  جنگلي و کوهستاني توان يا فرصت کافي برای رفتن به شهر نداشتند، به دست آن

محصولات زراعي مانند گندم، حبوبات و برنج محصولات  یو با معامله پاياپا رساندند مي
جايي محصولات و کالا، الوار  هبر جاب‎وهگرفتند و در برخي جاها علا‎دامي و صنايع دستي مي

 .کردند‎جا مي هو مسافر را از يک محل به محل ديگر جاب
دانستند. اين  داری از حیوانات را به خوبي مي بندی، تیمار و فنون نگه چاربیدارها نعل

صورت شراکت در سود برای صاحب چارپا کار  افراد يا خود صاحب اسب و استر بودند و يا به
 کردند. ردند و يا يک يا چند اسب و استر را برای مدت زمان معین اجاره ميک مي

زمان چاربیداری محدود به يک فصل خاص نبوده است، ولي در بعضي از مناطق تا حدودی 
طور مثال اوج رونق چاربیداری در مناطق سردسیر و يیلاقي،  کرد؛ به‎از شرايط اقلیمي تبعیت مي

                                                                                                                                              
1 c̄arbēdar 
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خاطر نیاز مبرم ‎سیر و قشلاقي، زمستان به حصولات و در مناطق گرمتابستان و پس از برداشت م
 به زغال و فروش محصولات کشاورزی خصوصاً فروش پنبه بوده است.

کردند و در میان خود آن کسي  صورت گروهي حرکت مي معمول بود که چاربیداران به
دند و چندروزی که کر‎انتخاب مي «سرچاربیدار»عنوان ‎تری داشت را به‎که سن و سابقه بیش

 نهادند. نما و رهبری گروه را برعهده او مي نقش راه ،بردند‎سر مي‎در چاربیداری به
های پسنديده چاربیداران داشتن روحیه تعاون و مشارکت در انجام امور  از خصیصه
های مذهبي و برای کساني که  ها از قبیل تهیه و حمل سوخت هیزم مراسم عمومي محله
 سوخت زمستان را نداشتند بوده است.توانايي تهیه 

چاربیداری از مشاغل پررونق در تبرستان، گیلان و شمال قومس بوده است که شرط آن 
دار همه اموری بودند که امروزه بر  توان گفت چاربیدارها عهده مي .داشتن چهارپا بوده است

 ونقل و باربری است.  عهده سیستم حمل
وسیله وسايل نقلیه  به دورترين روستاها و حمل بار به های اخیر با توسعه جاده در دهه

بار و  رنگ و در بسیاری از مناطق منسوخ و جای خود را به رانندگان وانت اين شغل بسیار کم
 کامیون داده است.

  چاربیداری نفوذ حوزه
ولي با  ؛معنای عام در اغلب روستاها و شهرهای ايران رواج داشته است چاربیداری به

ترين چاربیدارها در روستاهای دامنه شمالي،  ه محدوده پژوهشي نگارنده مقاله، عمدهتوجه ب
پل ارتباطي بین  1صورت عمودی کردند و به کوه البرز زندگي مي میاني و جنوبي رشته

ها و روستاهای کوهستاني تبرستان و  ای جنوبي دامنه البرز با يیلاق پايه شهرهای کوه
ای  ي و يیلاقي با مناطق جمعیتي دامنه شمالي البرز و جلگهچنین روستاهای کوهستان هم

های جلگه خزری،  گاه صورت افقي پل ارتباطي بین سکونت چنین به اند و هم خزری بوده
 رفتند. شمار مي های کويری به های دشت گاه های نواحي کوهستاني و سکونت گاه سکونت

 چاربیداران انواع
 ساکن چاربیداران. 1

 چند هايي بودند که در محل زندگي خود سکونت داشتند و هر از‎ساکن گروهچاربیداران 
گاهي کالا و ملزومات مورد نیاز زندگي روستاها وشهرهای هدف را تهیه و با اسب، الاغ و 
                                                                                                                                              

ارتفاع به سمت مناطق مرتفع و بالعکس و چاربیداری  چاربیداری عمودی به حرکت چاربیداران از نقاط پست و کم 1
 شود. افقي به حرکت چاربیداران در نقاط هم ارتفاع دشت، جلگه و کوهستان گفته مي
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بردند و با محصولات کشاورزی و دامي و زغال مبادله ‎های مورد نظر مي‎گاه‎قاطر به سکونت
عنوان ‎گشتند. به‎از يک يا چند روز به محل زندگي خود برمي دادند و پس‎پاياپای انجام مي

نمونه در مسیر عمودی کوه به جلگه خزری حرکت چاربیداری را چاربیداران منطقه لاويج با 
نور و چمستان، چاربیداران منطقه بندپي با بابل و روستاهای حومه، چاربیداران مناطق 

با کردکوی، بهشهر و ساری  1ب شرقي و غربيشهر و چاربیداران هزارجري‎سوادکوه با قائم
دادند، در مسیر عمودی کويری به کوهستاني البرز حرکت چاربیداری توسط ‎انجام مي

کوه مجن ، چاربیداران سمنان و گرمسار ‎چاربیداران دامغان و شاهرود به هزارجريب و شاه
گرفت. برای مسیر  به دودانگه، سوادکوه و مناطق فیرورکوه و تهران به دماوند صورت مي

توان به چاربیداری چاربیداران ‎عمودی کوهستاني البرز به دشتهای کويری هم مي
 ، دودانگه ، سوادکوه به سمنان و چهاردانگه به دامغان اشاره کرد.2فولادمحله

توان از چاربیداری بین روستاهای يک منطقه با ‎در مسیر افقي حرکت چاربیداری مي
برای بردن کالاو مسافر نام برد و يا از چاربیداراني سخن گفت که در اقلیم و ارتفاع مشابه 

 شوند.‎جايي چوب و الوار با چارپا مشغول مي ههای اطراف آبادی خود به جاب‎جنگل

 (فصلی) مهاجر‎نیمه چاربیداران. 2
مهاجر در تابستان در روستای يیلاقي خود سکونت داشتند و برای ‎چاربیداران نیمه

به  3راه با کشاورزان کوچنده‎کردند و در فصل زمستان هم‎اف چاربیداری ميروستاهای اطر
رفته و برای رفع مايحتاج مردم قشلاق از جمله هیزم و  کاسپینهای کرانه دريای ‎قشلاق

ای و هزارجريبي که در ‎طور مثال چاربیداران فولادمحله‎پرداختند. به‎زغال به چاربیداری مي
تپه(، زاغمرز،گهرباران و دنگسرک ‎تپه )اَل‎کا، بهشهر، عليفصل سرد سال به بندرگز، ن

دادند و يا چاربیداران چهارده ‎رفتند و چاربیداری زغال، هیزم و پنبه را انجام مي‎مي
                                                                                                                                              

سال است که در بر گیرنده بخشي از البرز 7500ای از تبرستان با قدمت سکونت بیش از هنه گستردههزارجريب پ 1
شصت قراء دارد.  و صد میاني و شمالي ما بین جلگه خزری و شمال قومس در البرز شرقي واقع شده است و بیش از سي

رفت. با توجه به تقسیمات  شمار مي قريه آن به فولادمحله از معتبرترين الملک الاسفار افضل رکنبه استناد کتاب تاريخي 
پارچکي خارج و به دو قسمت  سیاسي که در سده اخیر صورت گرفته است، هزارجريب تاريخي تبرستان از يک

های گلوگاه، بهشهر و نکا و هزارجريب غربي که شامل چهاردانگه و  هزارجريب شرقي تحت حوزه استحفاظي شهرستان
های اخیر بخش از جنوب هزارجريب غربي به حوزه استحفاظي  ه شهرستان ساری و در دههدودانگه است، تحت حوز

 شهر و دامغان درآمده است.  های مهدی شهرستان

فولادمحله يا پولادمحله سرزمیني است کوهستاني در منطقه تاريخي شهريارکوه در جنوب تبرستان مابین شهرهای  2
ردم آن از نژاد تپورها و دارای فرهنگ و زبان مازندراني هستند. اين روستا تا ساری، سمنان و دامغان واقع شده است. م

در حوزه استحفاظي بخش دودانگه ساری و پس از آن با تغییرات حوزه سیاسي به حوزه استحفاظي بخش  1359سال 
 شهمیرزاد استان سمنان درآمده است. 

تألیف سیدرضي موسوی  «ديم به دِريا»بار درکتاب  لینبرای او 1401کشاورزان کوچنده اصطلاحي است که در سال  3
 فولادی مطرح و به شیوه زندگي اين نوع از کوچ نشیني در جغرافیای انساني شمال کشور پرداخته شد. 
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بهشهر و حومه  زغالرفتند و چاربیداری ‎که در فصل زمستان به اطراف بهشهر مي 1ای‎کلاته
ج که با شروع فصل سرد زمستان به چمستان دادند و يا چاربیدران لاوي‎آن را انجام مي

 شدند.‎رفتند و به چاربیداری زغال مشغول مي‎مي

 مهاجر چاربیداران. 3
گونه چاربیداران کساني بودند که وضعیت معیشت را در محل سکونت خود مناسب  اين

تر ديدند و از محل خود کوچ و در شهر و  های ديگر مناسب نديدند و يا شرايط را در مکان
مانند  ؛روستاهای ديگرسکونت چندسالانه يا دائم يافتند و به حرفه چاربیداری پرداختند

ای سواحل دريا يا  های دودانگه و چهاردانگه به ساری و روستاهای جلگه چاربیدران يیلاق
چاربیداران بلده که در نور و چمستان سکونت يافتند و به چاربیداری افقي در جلگه 

درواری، ديباجي، سمناني، سنگسری و  داران کومشي نظیر دامغاني، تويهپرداختند و يا چاربی
شهمیرزادی که برای مبادله کالا در روستاهای هزارجريب که شامل هزارجريب کنوني و 

صورت افقي به خريد  و سکونت دائم يافتند و بهکردند مهاجرت  است،دودانگه و چهاردانگه 
 ان منطقه پرداختند.های هم گاه و فروش کالا در بین سکونت

 چاربیداری شیوه
 (پایاپای) کالا به کالا. 1

در اين شیوه چاربیدارن وسايل مورد نیاز روستائیان مانند میوه های فصل و وسايل    
زندگي )ظروف مسي ، قند ، چای ، نفت ، نمک و ...( را از باغات و بازار شهر مي خريدند و با 

گندم، برنج،  2مي بردند و با معامله ای کالا به کالا اسب و استر والاغ به روستاهای هدف
گرفتند و در بازار شهر ‎های سنتي مي‎بافته‎مرغ، زغال، محصولات دامي، لبني و دست

کوه البرز را چاربیداران از دوهزار ‎فروختند. اين شیوه از چاربیداری در دامنه شمالي رشته‎مي
لات پاياپای منسوجات و محصولات کوهستاني هزار تنکابن تا يانه سر هزارجريب معام‎و سه

دادند، البرزنشینان میاني ‎ای کرانه خزر انجام مي‎را با ملزومات روزمره و محصولات جلگه
صنايع دستي و محصولات دامي و کشاورزی و زغال را گاهي به سمت جلگه خزری و گاهي 
                                                                                                                                              

ها به زبان کومشي و  جمعیت مجاور هم در شمال دامغان هستند. ديباجي چهارده )ديباج( و کلاته رودبار دو شهر کم 1
ها دارند. کلاته رودبار در شرق ديباج  کنند و قرابت فرهنگي و زباني با تبری مجن و تويه دروار صحبت مي همانند مردم

واقع شده است، زبان و فرهنگ مردم اين شهر مازندراني است. کلاته رودبار در گذشته جزء هزارجريب بوده و در زمان 
 محمدشاه قاجار به حوزه سیاسي دامغان درآمدند.

صورت سر به سر يا يک سر دِ سر)دو سر( يا بیشتر بوده است بدين صورت که از  مله پاياپای چاربیداران بهروش معا 2
تر يک به دو يا  تر کالاهای بیش نظر وزني برای کالاهايي که ارزش يکسان داشتند، سر به سر و برای کالاهای باارزش

 دند. کر تر مبادله مي تر و بیش يک به سه يا کم
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کالا به کالا را انجام  بردند و مبادلات‎های کويری مي‎به سمت دامنه جنوبي البرز و دشت
بردند و لوازم ‎عنوان نمونه چاربیداران کیاسر و شويلاشت زغال را به ساری مي‎به .دادند‎مي

گشتند. چاربیداران اِروست و مالخواست  برمي أصنعتي و خانگي را معامله و به مبد
امغان چهاردانگه ساری محصولات دامي و صنايع دستي خود را از راه بادله و کلاته به د

بردند و با ملزومات مورد نیاز مردم چهاردانگه از قبیل قند، چای، نفت، نمک، ظروف  مي
 دادند.  مسي معاملات پاياپای انجام مي

ده دودانگه ساری برنج و چاربیداران روستاهای  میانا و سنگ چاربیداران پهندر، پاچي
نمک، ظروف مسي، سماور،  جا بردند و از آن محصولات لبني را به سمنان مي 1شهريارکوه

آوردند. در دامنه جنوبي البرز چاربیداران  قند و چای و نفت را به دودانگه و شهريارکوه مي
دروار و قوشه و وسايل مورد نیاز  سیری را از تويه های گرم میوه بار و تويه درواری خشک

فولادمحله، کیاسر و دروار به  روزمره البرزنشینان را از بازار دامغان تهیه و از راه تويه
بردند و با برنج، گندم و کاه معامله پاياپای ‎روستاهای چهاردانگه و دودانگه و فريم صحرا مي

دروار و دامغان  و برای برآورده کردن نیازهای مردمان ساکن در دامنه جنوبي البرز به تويه
 دادند. ‎انتقال مي

ولي از  ،کشید‎روز طول مي مدت زمان حرکت چاربیداری با وجود تعدد روستاها چند
بايست در زمان رفت در روستاهای  درواری مي شد، چاربیداران تويه تر نمي يک هفته بیش

يک شب در منزل آشنايان خود اتراق و روز بعد به کیاسر و يا به سمت فريم  2دوسرشمار
ک يا دو شب صحرا بروند و دو يا سه روز مبادله کالا را انجام دهند. در موقع برگشت هم با ي

 گشتند.  اتراق به تويه دروار برمي
یان هزارجريب بهشهر و نکا را از يچاربیداران چهارده و کلاته هم وسايل مورد نیاز روستا

بردند و با معامله کالا  بازار دامغان تهیه و با اسب و استر و الاغ به روستاهای هزارجريب مي
در  .دادند ای فروش به بازار دامغان انتقال ميها را بر به کالا محصولات کشاورزی و دامي آن

سیری  همین راستا چاربیداران گرمسار و محلات سمنان برای معامله پاياپای، میوه گرم
مانند انجیر، خیار، طالبي و نمک با زغال و برنج دودانگه و سوادکوه در محدوده جنوب 

 آمد بودند. و تبرستان در رفت

                                                                                                                                              
وه سرزمیني است تاريخي در جنوب شهرستان ساری محدوده جغرافیايي چاشم، يیلاقات پرور، فولادمحله، شهريارک 1

کوه به مرکزيت فولادمحله که بخش  است. دهستان پشت سعیدآباد و بندبن و گردنه گوگلي و راستوپي سوادکوه واقع
 رزاد استان سمنان الحاق شد.های اخیر از دودانگه ساری منفک و به شهمی مهم شهريارکوه است در دهه

آب  شود که در حـوزه دهسـتان نـرم    ده و قلعه گفته مي بن، بالاده، پايین دوسرشمار به مجموع پنج روستا با نام واوسر، تیله 2
تر خانوارها به ساری، نکا، بهشـهر و روسـتاهای حومـه شـمالي      های اخیر بیش بخش چهاردانگه ساری واقع است. در در دهه

 مرز و... و برخي هم به سمنان و تهران مهاجرت کردند. آباد و للَهِ آباد، حسین توت، زينوند، مهدی ل يکهآن از قبی
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 مسافرکشی. 2
های دور رواج داشت ‎ای از چاربیداری بود که از زمان‎و قاطر شیوه مسافرکشي با اسب

ذهاب وسیله نقلیه عمومي به يک روستای مرکزی که  ولي از زمان باز شدن جاده و اياب و
تر رايج شد و مسافران روستاهای حومه که ‎بیش ،چندين روستا را درشعاع خود داشت

ز راه را با وسايل نقلیه و بخشي از راه را با بخشي ا ،گاه خود بروند‎خواستند به سکونت‎مي
طور ‎به ؛کردند‎اسب و قاطر که در روستاهای مرکزی برای همین کار بود اياب و ذهاب مي

 چهل برخي مسافران روستاهای رودبارک، دوسرشمار‎و‎سي‎و‎صد‎وسي‎مثال در دهه هزار
زگاله، اراء، تلمادره رودبار، اگره و تیلک، ايلال، آغو ،ده، قلعه(‎بن، بالاده، پايین‎)واوسر، تیله

کردند با قطار يا ماشین از جلگه مازندران به ‎سرخده که از جلگه مازندران به يیلاق سفر مي
آمدند. چاربیداراني در ‎فیروزکوه و سمنان و با وسیله نقلیه از سمنان به فولادمحله مي

ومه را با اسب به محل اثاثیه روستاهای ح فولادمحله بودند که مسافران و اسباب و
وسیله قطار يا ‎که به (ع)کردند، يا زائران امام رضا‎بردند و مبلغي را دريافت مي‎شان مي‎سکونت

درواری اسب و ‎چاربیداران تويه .آمدند‎دروار مي‎جا به تويه‎ماشین به قوشه دامغان و از آن
 ،آمدند‎ستاهای حومه ميقاطر خود را در اختیار زائران يا مسافراني که به فولادمحله و رو

کردند و در راه برگشت اسبان و قاطران خود را هیزم، گندم، ‎دادند و مبلغي اخذ مي‎قرار مي
 بردند.‎مي أکردند و به مبد‎جو و يا کاه بار مي

 الوارکشی. 3
ها  ها شکل گرفته است و چاربیداران ساکن در جنگل اين شیوه از چاربیداری در جنگل

دسته از  های مازندران و گیلان رفته و آن و قاطر به دل جنگل اسب راه چند به هم
گذاری  باني انتخاب و علامت ن جنگل يا اداره جنگلاهايي را که از قبل توسط مهندس درخت

ها، الوار را  خاطر هموار نبودن مسیر جنگل و کوهستان برای ماشین هند و بکن قطع مي ،شده
العبور  های صعب اين نوع از چاربیداری در جنگل .کنند با اسب و قاطر از جنگل خارج مي

 است.مازندران و گیلان هنوز هم رايج 

 کشی زغال. 4
بردند و از شهر ‎چي خريداری و به شهرها مي‎ها را از کوره‎در اين شیوه چاربیداران زغال

هايي از اين نوع  نمونه ،آوردند‎یان را معامله و به روستا مييوسايل مورد نیاز روستا
طور مثال چاربیداران  به ؛های شمالي و میاني البرز وجود داشت اکثر دامنه اربیداری درچ

های تولیدی  کردند و زغال های زغال بنا مي های واوسر و تیلک کوره فولادمحله در جنگل
جا نمک، ظروف مسي، قند، چای و...  فروختند و از آن بردند و مي خود را به سمنان مي
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ربیداراني از دامغان، سمنان و گرمسار به هزارجريب، دودانگه و سوادکوه خريدند و يا چا مي
توان به  گرفتند. از موارد ديگر مي رفتند و در قبال عرضه کالاهای خود زغال مي مي

روهای فولادمحله و رودبارک در چندين دهه قبل اشاره کرد که در فصول سرد سال به  کوچ
کردند و در بندرگز به  های زغال برپا مي و وطنا کورههای گز  رفتند و در جنگل بندرگز مي
شکننده   ها برای دور ماندن از سرما و برف هايي از کوهي رساندند و يا گروه فروش مي

های شويلاشت ‎رفتند و در جنگل‎ارتفاع شمالي مي‎های کم کوهستان به شويلاشت و دامنه
ن بخشي از سوخت شهر ساری میأدند و به چاربیدارها برای تکر‎کوره زغال برپا مي

های هزارجريب اشاره ‎ای و کوهي‎روهای چهارده کلاته‎توان به کوچ‎چنین مي‎فروختند. هم‎مي
های اطراف بهشهر ‎کردند و از جنگل‎کرد که در فصل سرد سال به اطراف بهشهر کوچ مي

 فروختند.‎کردند و به ساکنین شهرهای نکا و بهشهر مي‎زغال تولید مي

 یکش‎پنبه. 5
کوه البرز بودند که در فصل سرما ‎رو رشته‎های کوچ‎اين گروه از چاربیداران اغلب کوهي

ها را از کشاورزان جلگه مازندران خريداری و با اسب و استر ‎کردند و پنبه‎به جلگه کوچ مي
شهر و بهشهر حمل و ‎ای مانند نساجي قائم‎های نساجي مستقر در شهرهای جلگه‎به کارخانه

داران خريداری ‎یان را برای مغازهيو در راه برگشت ملزومات مورد نیاز روستا فروختند‎مي
 کردند.‎مي

 چاربیداری موسیقی
خاطر قدمت و اصالتش با ترانه و موسیقي به شدت درآمیخته است که الهام  اين شغل به

 است.های کوه، جلگه و دشت  گرفته از طبیعت، غم دوری و مشقت

های آوازی مازندران است که بازتاب و  گر از موسیقيداری، يکي ديبیموسیقي چار
وسیله چاربیدارها در هنگام  بار چاربیداری است که به خم و مشقت و پیچ رکننده زندگي پُ بیان

 1کردند. نجوا مي ،شد عبور از کوه و برزن و جنگل با چارپا و باری که حمل مي
طوری  به ،ی توجه شده استدر موسیقي مازندران به زندگي سخت و شکننده چاربیدار

های چاربیداری را شاهديم که  های محلي مازندراني، ترانه در شمار زيادی از آلبوم که تقريباً
يافتني  ناک با آرزويي دست تر با لحني غم پردازد که بیش به بیان حال و روز چاربیداران مي

شد  ان چاربیدار شنیده ميهايي از ترانه که از زب راه است. در بخش پاياني مقاله سروده هم
 شود: اشاره مي

                                                                                                                                              
پذيرند، ولي بايد گفت قدمت و گسترگي اين شیوه از  برخي خوانندگان مازندران وجود موسیقي چاربیداری را نمي 1

 تواند خلاء موسیقي را داشته باشد. زندگي نمي
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 نَرم نَرم چاربیداری بَخوندم دل وه
 دِل غم بَوو کم اَنده خوندِمبه تا

 بَخوندستمه مِه دل ره بَهیته تَش
 دم مِنه هم همین تَش سو هسَته

/  خوانم تا غم دل کم شود قدر مي آن/  خوانم آرام نوای چاربیداری را برای دلم مي آرام)
 (دم من است. همین روشني آتش هم/ آتش دلم را فرا گرفت خواندم 

 
 نماشون سَرا مِه وَنگه وَنگه

 مِه چاربیدار شونه صِدای زَنگه
 کامین چاربیدار ره بِرار بَهیرم
 دَم به دَم خَوِرِ شِه يار بَهیرم

يک از ‎رود / کدام‎)هنگام غروب با صدا و نوای من / چاربیدار با صدای زنگ چارپا مي
 وسته خبر يار خودم را بگیرم.(یبیداران را برادر خود بگیرم / پچار

 
 زمستون تا باهار مِن چاربدارمه 

 دَرشومبه غريبي ياری ندارمه 
 دَرشومبه غريبي رنگ بَوی يه زرد 

 کِني وِه باهورم مِن خاشي درد
بي روم ياری ندارم / دارم به غري کنم / به غريبي مي )زمستان تا بهار چاربیداری مي

 ( .روم و رنگم زرد شد / برای چه کسي درد دل خودم را بگويم مي
 

 کَهَر ره بار کامبه اَنجیلي اِزغال
 کهر پیش بِناله مِن وِنه دِمبال

 مامور بِموئه پیش، بار بَیتِمه بار
 پنجِ زار‎و‎جريمه هاکرده بیست

ه کند و من ای جلو نال‎کنم / اسب قهوه‎درخت انجیلي بار مي زغالای را ‎)اسب قهوه
 ( .پنج ريال جريمه کرد و مور جلو آمد و بار مرا پیاده کرد / مرا بیستأپشت سرش / م

 
 تا کِه مِنُ سَمِن قِرار دَووئیم 

 تا کِه خِرابه کنار دَووئیم 
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 سردی بَوِرده رنگ و رو ره 
 تا کِه انتظار بِهار دَووئیم

ي کنار جنگل زندگي کنیم / )تا کي من و اسب سمند در اختیار ديگران باشیم / تا ک
 (.سرما رنگ صورت ما را از بین برد / تا کي در انتظار بهار باشیم

 
 کِه خانه سَر بَوو مِه چاربداری 

 قراری  کِه خانه توم بَوو مِه بي
 کِه خانه مِنُ سَمِن دَم بَزِنیم 
 ويشه بَخوتِنُ چِشم انتظاری 

قراری من تمام شود / کي  خواهد بي خواهد چاربیداری ما تمام شود / کي مي )کي مي
خواهد خوابیدن در جنگل و چشم  خواهد من و اسبم سمند استراحت کنیم / کي مي مي

 انتظاری ما تمام شود.(
 

 نماشون سَرا وَنگِ چاربیدار 
 راه ره دَوِستِنه کوهي کوچبِار
 قاطرُ اسبِ ره هاکردنه قطِار
 قرار  ريکا نومزه دارون هستنه بي

رو راه را بستند / اسب و  نشینان کوچ ب موقع بلند شدن صدای چاربیدار/ کوه)هنگام غرو
 قراری کنند.( دند / باعث شدند پسران نامزددار بيکرقاطر را پشت سر هم رديف 

 
 هِوا ره ابر بیَته دِريا ره ماهي 

 سیو قاطر بَموندِسته مِلک ساری 
 سیوقاطر که زنگُ تاِلش پِر صدائه 

 مِخِش طلائه  نَعلش نقره هسَته
 چاربداری نَشو مِره بد اِنه 

 وَرفُ وارش خارني مِره درد اِنه 
 چَل ريسي کامبه خرج اَمي دَر اِنه 

)از زبان همسر چاربیدار: هوا ابری شده و دريا پر از ماهي / قاطر سیاه در خاک ساری 
افسارش[ از مانده است / زنگاله قاطر سیاه که صدايش بلند است / نعلش از نقره و میخ ]
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شوم  کند و دردمند مي طلا / چاربیداری نکن راضي نیستم / برف و باران به تنت برخورد مي
 (آورم. کنم و خرج زندگي را درمي ريسي مي ات[ نخ جای چاربیداری / ]به

 

 منابع
 .، گرگان: انتشارات نوروزیجغرافیای تاريخي هزارجريب(؛ 1397) ؛جعفری، قربانعلي

  .رود انتشارات حبله ،، سمنانعشاير قومس گنجینه دانش بومي(؛ 1400) ؛ضاحسیني، علیر شاه

 .رود انتشارات حبله ،سمنانبرستان، تفولادمحله نگین (؛ 1399)  ؛موسوی فولادی، سیدرضي

رو فولادمحله و هزارجريب  نشیني کشاورزان کوچ )کوچ ديم به دريا(؛ 1401) ــــــــــــــــــــــــــ؛
  .رود انتشارات حبله ،ر(، سمنانبه کرانه خز

 



 

 

 
 
 
 

 ها در ایل سنگسریربای نام دامطیف هوش

 گر فرهنگ سمناني نويسنده و پژوهش / حسینی رضا شاه دکتر علی

 
 
 
 

ها )گوسفند، بز، شتر و اسب( بر اساس جنس، رنگ و شکل ظاهری )داشتن  گذاری دام نام
داری  ز نکات جالب توجه در فرهنگ دامدر بین عشاير ا و...(شاخ، دنبه کوچک يا بزرگ 

ها در  تک دام کند تا از حضور تک سنتي است. همین اسامي است که به چوپان کمک مي
ها را بشناسد و جهت  کند، آن ها را سونا مي گله مطمئن شود و در هنگام زايش که دام

به ر ايل سنگسری عشاي د.شوبا مشکلي مواجه ن 1دار يا چوپان دنبال وون ها به دام معرفي آن
م ظاهری ئداران با توجه به جنس، سن، رنگ و علا دامدهند.  ای مي ها اهمیت ويژه نام دام

ها  های مختلف بتوانند، هر يک از آن اند تا در موقعیت ها نهاده های جالبي بر هر يک از دام نام
 .شناسايي و معرفي کنندرا به راحتي 

 (میشینه) گوسفند گذاری نام
های گوسفندان بر اساس جنس  نام ها، ابتدا به توضیح گذاری دام ايي با نحوه نامبرای آشن

ها بر اساس رنگ، شکل ظاهری، داشتن و  بندی نام آن شود. سپس به تقسیم و سن آورده مي
 پردازيم. ها مي يا نداشتن شاخ و اندازه گوش

 سن و جنس اساس بر ها دام گذاری نام
های سني از نوزاد تازه  داران برای تمامي گروه انان و دامداری سنتي، چوپ در فرهنگ دام
 1اند. در جدول های جالبي نهاده دو جنس نر و ماده، نامبرای هر و  پیرمتولد شده تا دام 

 ه شده است.ئهای سني و جنسي ارا ها به تفکیک گروه اسامي میشینه
 

                                                                                                                                              
 دار( است. گر چوپان اصلي )تلک سالي که ياری و سن کار و کم : چوپان تازه(dombâlvūn) دنبال وون1
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 سن و جنس بر حسبها  (: اسامي میشینه1جدول شماره )

 سن
 جنس

 ماده نر
 ولتو ولتو بره تازه متولد شده

 خالکو میا نرخالکو از يک هفته تا يک ماه
 همیاور هور نر ماهگي تا شش

 میاسیلک نرسیلک سالگي ماه تا يک  شش
 کوی کاوه يک تا دو سال
 میش کوی نر تاژه دو تا سه سال

 دو زِ میش‎جوون رمه ش سه تا چهار سال
 زِ شِ مهچار چهار تا پنج سال
 زِ چار رمه پنج پنج تا شش سال
 میش کهنه نر کهنه شش تا هفت سال

 

 رنگ اساس بر گذاری نام
های گوسفند از گستردگي و تنوع  تنوع رنگ گوسفندان سنگسری سبب شده تا نام

د. رنگ غالب گوسفندان سنگسری شیوا )زرد(، بور )سیاه( و سور شوفراواني برخوردار 
طور کلي رنگ  شود. به ها ديده مي رنگ اصلي ديگر نیز در میشینه)سفید( است. اما پنج 

 :استگوسفندان سنگسری شامل هشت رنگ اصلي به شرح زير 
 زرد šivâشیوا  -1
 سیاه būrبور  -2
 سفید sūrسور  -3
 کبود يا بنفش bonushنويش بُ -4
 ای خاکي قهوه taxl لختَ -5
 نگ شغالای نظیر ر سیاه مايل به قهوه barjiرجي بَ -6
 ای روشن سفید خاکي يا قهوه xarvâروا خَ -7
 موشي qamarر مَقَ -8

ندرت ديده  باشند، به داشته نواخت های آن رنگ يک هايي که تمام دام گلهامروزه 
ای  های جداگانه های میش را با توجه به رنگ به لته داران بزرگ، گله شوند. در گذشته گله مي

 رنگ، نام خاصي داشته است مانند:نوع توجه به کردند و هر لته با  تقسیم مي
 های بور )سیاه( بور لته: میش

 های شیوا )زرد( شیوا لته: رمه میش
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 های سور )سفید( سور لته: رمه میش
 ای خاکي( های تلخ )قهوه ل لته: رمه میشخت

 های فرعی گوسفند رنگ
 شود.  تقسیم ميهای فرعي  های بور، شیوا و سور با توجه به غلظت رنگ به رنگ رنگ

  (سیاه)رنگ بور 
 شود: ار رنگ فرعي به شرح زير تقسیم ميهبه چرنگ بور 
 رنگ متمايل به رنگ حنايي : گوسفند سیاه(zarde būr)زرد بور 

 : گوسفند سیاهي که رنگ گردنش متمايل به قرمز باشد.(būr susangi)بور سوسنگي 
 کتفش به رنگ کبود باشد. دو : گوسفند سیاهي که(būre kaho keft)و کفت هبور ک

 غالي.ز: گوسفند سیاه (būre zangi)بور زنگي 
 

 شیوا )زرد(
های فرعي  دومین رنگ اصلي گوسفندان سنگسری رنگ شیوا يا زرد است و شامل رنگ

 به شرح زير است:
قوچ تری است و رنگش شبیه رنگ  شیوا شکاری: زردی که گردنش دارای پشم کم

 است.وحشي 
 شیوای زرد و براقشیوا برقي: 

 
 سور )سفید(

 :استهای فرعي زير  سومین رنگ اصلي گوسفندان رنگ سور )سفید( است که شامل رنگ
 : سفید روشن(rešon sūr)سور  رشون
 رنگ. : سفید کم(gite sūr)سور  گیته
در اين صورت با افزودن باشند، گوسفندان يک گله دارای رنگ واحدی چه غالب  چنان

های يک گله دارای  چه غالب میش شود. چنان رنگ کلي گله مشخص مي (čir) 1پسوند چیر
 شوند: های زير خوانده مي های زير باشد به نام يکي از رنگ
 های آن به رنگ سیاه )بور( باشند. ای که غالب میش : گله(būr čir)بور چیر 

 د.های آن به رنگ شیوا )زرد( باشن ای که غالب میش : گله(šiva čir)شیوا چیر 
                                                                                                                                              

 چیر: مخفف چیره و به معني غالب است. 1
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 های آن به رنگ سور )سفید( باشند. ای که غالب میش : گله(sūr čir)سور چیر 
ها، رمة خود را از مسافتي حدود يک کیلومتر شناسايي  داران معمولاً با رنگ غالب گله دام

 کنند. مي

 ها نشانه و ئمعلا سایر اساس بر گوسفند گذاری نام
 گوسفندان بور .1

، دکمه طبیعي 1دنبه )کوتاه و بلند(، لکه سفید روی ناجه با توجه به اندازة ،هر گوسفند
های سفید روی سر، دست و پاها، گردن، دنبه، داشتن و يا  روی گوش، منگوله طبیعي، لکه

های مختلفي به شرح زير  نداشتن پشم روی دنبه و ناجه، فرم پشم )صاف و مجعد( به نام
 شوند: نامیده مي

های زير خوانده  م فوق باشد و به نامئيکي از علا میش بوری )سیاه( دارای  چه نچنا
 شود: مي

 būr sariلکه سفید بر فرق سر: بورسری 
 būr al kallaکله  سر و صورت سفید: بورال

 būr spi geriگری  گردن سفید: بور اسبي
 būr zarpaپاهای سفید: بور زرپا 

 būr goldastيک يا هر دو دست سفید: بورگلدست 
 būr lūkری به رنگ سفید: بورلوک کمرش همانند نوا

 būr esbikūnکون  دنبه سفید: بور اسبي
 būr nargisاش کمي سفید: بور نرگیس  سرنوجه

 būr garakoliکلي  دارای پشم مجعد: بور قره
 būr paš nājiنجي  اش پشم داشته باشد: بور پش روی نوجه

 būr ličanسر نوجه کشیده و به رنگ سفید باشد: بور لیچن 
 būr sāf najiنجي  اش پشم نداشته باشد: بور صاف جهنو

 būr koltābکوتاه: بور کلتاب  دارای دنبه
 būr māšereدنبه بزرگ: بور ماشره 

 būr pargūšهايش دکمه طبیعي باشد: بور پرگوش  روی گوش يا گوش
 būr golālak dārدار  دارای منگوله طبیعي: بور گلالک

                                                                                                                                              
 انتهای دنبه. ای ناجه: زائده 1
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م فوق نام خاصي به خود ئراه با علا نیز هم «بور»عي های فر هر يک از رنگ ،بنابراين
خواهد بود  ياد شدههای  نام با نشانه 17عنوان مثال: میش بور سوسنگي دارای  گیرد، به مي

دار: میش سیاه رنگي  از: میش بور سوسنگي گلالکاست نام عبارت  17هايي از اين  که نمونه
 منگوله طبیعي باشد. که گردنش متمايل به قرمز باشد، در ضمن دارای

 رنگي که کمرش نوار سفیدی داشته باشد. : میش سیاهbūr zangi lukلوک  بور زنگي
هايش به رنگ کبود و  : میش سیاه که کتفbūr kahu keft mâšereه رِماشِ وکفتهبور ک

 دارای دنبه بزرگ باشد.
 نام خواهد بود. 68غ بر های فوق يا نداشتن آن بال های بور با دارا بودن نشانه مجموع نام میش

بدين ترتیب هر يک از گوسفندان بور )بره، ماده، بره نر، قوچ، کاوی و کاوه( با توجه به 
نام را  408د که در مجموع هستننام  68گانه دارای 16م ئداشتن يا نداشتن يکي از علا

های فوق بیان  ها را با توجه به رنگ و نشانه جا اسامي بره در اينرای نمونه شود. ب شامل مي
 کنیم: مي

را های نر  ( و برهرِهای ماده را )میا وَ شود و بره گفته مي «وَرِ»گويش سنگسری به بره در 
( با توجه به غلظت رنگ بور به چهار گروه رِهای ماده سیاه )بور میا وَ نامند. بره ( ميرِ)نر وَ

 شوند: تقسیم مي
 های ماده سیاه( )بره رِبور میاوَ -1
 رِوسنگي میاوَبور س -2
 رِغالي میاوَزبور  -3
 رِزرد بور میاوَ -4

نام به شرح زير  68گانه،  16م ئيا نداشتن هر يک از علا شتنچهار گروه فوق با دا
  خواهند داشت:

 های بلند است. غالي که کمرش سفید و دارای گوشزدار(: میش سیاه  غالي لوک )گوشزبور 
وند در  شود و به صورت پس نامیده مي (ney gūš) «گوش ني»ای که  دارای گوش لوله
 شود. مانند: آخر نام دام آورده مي

گوش: میش سیاهي که دارای ناجه صاف و بدون پشم و دارای گوش  ني بور صاف نجي
 ای است. لوله

گوش: میش سیاه متمايل به حنايي که سر و صورتش سفید و دارای  ني زرد بورال کله
 ای است. گوش لوله

گي ني گوش: میش سیاهي که رنگ گوشش متمايل به قرمز و دارای گوش بور سوسن
 ای است. لوله
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 های بره ماده به رنگ بور )سیاه( (: نام2جدول شماره )
 زرد بور میاور غالي میاورزبور  بور سوسنگي میاور بور میاور

 زرد بور سر میاور غالي میاورزبور سری  بور سری سوسنگي میاور بور سری میاور
 کله میاور زرد بور ال کله میاور غالي الزبور  کله میاور بور سوسنگي ال بورال کله میاور

 زرد بود زرپا میاور گری میاور غالي اسپيزبور  گری میاور بور سوسنگي اسپي گری میاور بور اسپي
 زرد بور زرپا میاور غالي زرپا میاورزبور  بور سوسنگي زرپا میاور بور زرپا میاور

 زرد بور زرپا میاور غالي زرپا میاورزبور  بور سوسنگي زرپا میاور لوک میاور بور
 کون میاور زرد اسپي کون میاور غالي اسپيزبور  بور سوسنگي کون میاور کون میاور بور اسپي

 زرد بور نرگیس میاور غالي نرگیس میاورزبور  بور سوسنگي نرگیس میاور بور نرگیس میاور
 کلي میاور زرد بور قره کلي میاور غالي قرهزبور  کلي میاور بور سوسنگي قره ورکلي میا بور قره
 نجي میاور زرد بور پش نجي میاور غالي پشزبور  نجي میاور بور سوسنگي پش نجي میاور بور پش

 زرد بور لیچن میاور غالي لیچن میاورزبور  بور سوسنگي لیچن میاور بور لیچن میاور
 نجي میاور زرد بور صاف نجي میاور غالي صافزبور  نجي میاور بور سوسنگي صاف نجي میاور بور صاف

 زرد بور کلتاب میاور غالي کلتاب میاورزبور  بور سوسنگي کلتاب میاور بور کلتاب میاور
 زرد بور ماشره میاور غالي ماشره میاورزبور  بور سوسنگي ماشره میاور بور ماشره میاور
 زرد بور پرگوش میاور غالي پرگوش میاورزبور  سوسنگي پرگوش میاور بور بور پرگوش میاور

 دار میاور زرد بور گلالک غالي گلالک دار میاورزبور  دار میاور بور سوسنگي گلالک دار میاور بور گلالک
 دست میاور زرد بور گل دست میاور غالي گلزبور  دست میاور بور سوسنگي گل دست میاور بور گل

 
 (: تعداد نام گوسفند بر اساس اندازه يا شکل گوش )رنگ بور(3ره )جدول شما

 کاوی کاوه بره نر بره ماده قوچ میش نوع گوش
 kar 68 68 68 68 68 68کر 
 kor 68 68 68 68 68 68کر 
 68 68 68 68 68 68 گوش ني

 204 204 204 204 204 204 جمع
 1224 مجموع

 

 م در گوسفندانئسایر علا
 تاج

شود. گرچه  نامیده مي «دار تاج»تاج( باشد،  چه پشم روی سر گوسفند بلند )شبیه چنان
شود  ها ديده مي هايي در گله ها بسیار کم است، اما نمونه دار در بین دام تعداد گوسفندان تاج
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 408ه شده در صفحات قبل، انواع گوسفندان بور با داشتن تاج، ئو با توجه به توضیحات ارا
 دهند. یز به خود اختصاص مينام ديگر را ن

 شاخ
خصوص در گوسفندان نر  همعمولاً گوسفندان ماده فاقد شاخ هستند، اما داشتن شاخ ب

نام ديگر را نیز به خود اختصاص  408 ،گوسفندان با داشتن شاخ ،غیرممکن نیست. بنابراين
 دهند، مانند: مي

 .استوش کوتاه و شاخ ر بورسری شاخي: میش سیاهي که دارای لکه سفید روی سر، گکُ
 ر بور ماشره شاخي: میش سیاهي که گوش ندارد و دارای شاخ و دنبه بزرگ است.کَ

 اش بلندتر و به رنگ سفید است. بور لیچن شاخي: میش سیاهي که شاخ دارد و سر نوجه
 ی انواع گوسفند بر اساس داشتن شاخ و تاج )رنگ بور(ها نامتعداد(: 4)جدول شماره 

 کاوی کاوه بره نر بره ماده چقو میش مئعلا
 204 204 204 204 204 204 داشتن شاخ
 204 204 204 204 204 204 داشتن تاج

 408 408 408 408 408 408 جمع
 1224 مجموع

 نام در بین گوسفندان بور قابل مشاهده است. 4080 ،بنابراين

 شیوا .2
ه قبلاً نیز اشاره شد چ دومین رنگ اصلي گوسفندان سنگسری رنگ شیوا است و چنان

 های فرعي زير است: شامل رنگ
 شیوا )زرد( -2-1
تری است و رنگش شبیه رنگ  شیوا شکاری: شیوايي که گردنش دارای پشم کم -2-2

 شکار است.
 شیوا برقي: شیوای زرد و براق -3-2

 51 گانه، مجموعا16ًم ئهر يک از انواع گوسفند شیوا با توجه به داشتن يا نداشتن علا
 دهند. نام را به خود اختصاص مي

 گانه16های  های انواع گوسفند با رنگ شیوا بر اساس رنگ و نشانه (: تعداد نام5جدول شماره )
 کاوی کاوه بره نر بره ماده قوچ میش نوع گوش
 51 51 51 51 51 51 تعداد نام
 306 جمع کل
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 شکل گوش )رنگ شیوا( (: تعداد نام انواع گوسفند بر اساس اندازه و6جدول شماره )
 کاوی کاوه بره نر بره ماده قوچ میش نوع گوش

 51 51 51 51 51 51 (kar)کر 
 51 51 51 51 51 51 (kor)کر 

 51 51 51 51 51 51 ني گوش
 153 153 153 153 153 153 جمع

 918 مجموع

 
 اخ( رنگ شیوام )تاج و شئهای انواع گوسفند بر اساس ساير علا (: تعداد نام7جدول شماره )

 کاوی کاوه بره نر بره ماده قوچ میش مئسایر علا
 153 153 153 153 153 153 داشتن شاخ
 153 153 153 153 153 153 داشتن تاج

 306 306 306 306 306 306 جمع
 1836 مجموع

 خواهد شد. 3060های گوسفند با رنگ شیوا  مجموع نام ،بنابراين
3060=183+918+306 

 (سفید) sūrرنگ سور  -3
های  سومین رنگ اصلي گوسفندان سنگسری رنگ سور )سفید( است که شامل رنگ

 :استفرعي به شرح زير 
 سفید روشن rešūn sūrسور  رشون -1
 رنگ سفید کم gite sūrسور  گیته -2

 8شود. زيرا  نشانه مشخص مي 8تعداد نام انواع گوسفند سنگسری در اين رنگ تنها با 
که ممکن است در قسمتي از بدن گوسفند )سر، دنبه،  استای سفید رنگ  نشانه هر يک لکه

، عملاً فاقد استکه چون رنگ مورد نظر سور )سفید(  ،ناجه، گردن، دست و پا( باشد
توان با توجه به  در مجموع برای رنگ سفید )سور( مي 1.است های مذکور گذاری با نشانه نام

 نام ساخت. 1080وش و تاج گانه و شکل و اندازه گ م هشتئرنگ، علا
مر هر کدام رجي، قَنويش )بنفش(، بَروا، بُلخ، خَها مانند تَ به همین ترتیب برای ساير رنگ

 نام ساخته خواهد شد. 3060ها  توان ساخت که در مجموع برای اين رنگ نام مي 612

                                                                                                                                              
وجود )نوار کمر گوسفند به رنگ سفید( لوک نام  سور( عملاً سور و گیته های فرعي آن )رسون در رنگ سور و رنگ 1

 وجود دارد. ،جای آن گوسفند سفیدی که دور کمر آن نوار سیاهي باشد ا بهامندارد، 
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 بندی جمع
ای فرعي ه بندی نام گوسفند سنگسری، با توجه به هشت رنگ اصلي و رنگ در تقسیم

طور وسیعي مورد  داری ايل سنگسری به د که در فرهنگ دامشنام شناسايي  11280فوق 
 گیرد. استفاده قرار مي

های گوسفند سنگسری، سه رنگ شیوا )زرد(، بور )سیاه( و سور  در بین انواع رنگ
ارند. تری برخورد از تنوع نام بیش ،بنابراين است؛ تر بوده )سفید( از لحاظ فراواني گسترده

ترين گوسفند را از لحاظ رنگ، گوسفند بور )سیاه( و شیوا )زرد(  داران سنگسری مقاوم دام
طور تقريب  های خود دارند. به ها در رمه سعي در افزايش تعداد اين رنگ ،دانند. بنابراين مي

ند و هستهای بور )سیاه( و شیوا )زرد(  درصد از گوسفندان سنگسری دارای رنگ 80بیش از 
 ها در فراواني آن ،دانند ترين دام مي استقامت دلیل آن که گوسفندان سور )سفید( را کم به

های  ها مانند تلخ، بنويش، قمر، برجي و خروا در گله تر است. ساير رنگ ها کم بین دام
 سنگسری در اقلیت هستند.

 مئعلا ها به تفکیک رنگ، جنس و ساير های میشینه (: تعداد و درصد نام8جدول شماره )

 درصد تعداد نام رنگ
 2/36 4080 بور

 2/27 3060 شیوا
 6/9 1080 سور
 4/5 612 تلخ
 4/5 612 خروا

 4/5 612 بنويش
 4/5 612 قمر

 4/5 612 برجي
 100 11280 جمع

 

 گذاری بزها نام
 اسامی بزها بر اساس سن و جنس

 ايیده شده )نر يا ماده(بزغالة تازه ز:  (xâlakū) (xâlak bečiū))خالکو( چو خالك بَ
 های نر ا مجموعه بزغالهچّماهگي. نر بُ بزغاله نر از بدو تولد تا شش:  (narbočča) نر بُچه
 ماهگي بزغاله ماده از بدو تولد تا شش:  (miâbočče) میا بُچّه
 سٴهای ماده بیش از يک را مجموعه بزغاله:  (miâbočča) میا بُچّا
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 سالگي ماهگي تا يک بز نر از شش:  (narsilakboze) نر سیلك بُز
 سالگي ماهگي يا يک بز ماده از شش:  (miâsilak boze) میا سیلك بز

 ساله2بز ماده يک تا :  (kiar) کی اَر
 بز نر يک تا دوساله:  (karkal) کرکل

 ساله  سه تا بز ماده دو:  (kiar boz) کی اَر بز
پاجنگ نامیده  ،چه او را اخته کنند و چناننام دارد  (kal)سالگي به بالا بز نر، کل  از سه

 هنگ گله است.آ شود که پیش مي
 کنند: گذاری مي نامسالگي به تعداد زايش  اما بزهای ماده را بعد از سه

 اسامی بزهای ماده بر اساس تعداد زایش
 اند به شرح زير است: که کرده ياسامي بزهای ماده به تفکیک تعداد زايش

 زايیده بار يک :(keze)ک زِ 
 بار زايیده دو :(dūze)ز  دو

 بار زايیده سه: (šeze)شِ ز 
 چهاربار زايیده :(čârze)چارزِ 

 بار زايیده پنج :(panjze)پنج زِ 
 بار زايیده شش: (šešze)شش زِ 
 بار زايیده هفت :(haftze)هفت زِ 
 بار زايیده هشت: (haštze) هشت زِ

بز  نهيا کُ (pireboze)رسند و پیربز  یری ميزه )زايش( به سن پ بعد از شش تا هفتبزها 
(konaboze) شوند. راهي کشتارگاه مي شدنشوند که بعد از پروار نامیده مي 

 اسامی بزها بر اساس رنگ اصلی بدن
ويژه رنگ  های ديگر به های عشاير سنگسری سیاه است و رنگ ها در گله رنگ غالب بزينه
ها معتقدند بزهای  شود. سنگسری تر ديده مي مز کمای يا متمايل به قر سفید، کبود و قهوه

 تری در برابر سرما دارند. سفید مقاومت کم
 د:هستنطور کلي بزهای سنگسری دارای پنج رنگ اصلي به شرح زير  به
 سیاه :(so)سُ  -1
 سفید :(zard)زرد  -2
 حنايي :(ši)شي  -3
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 کبود :(kaū)و هک -4
 سفید تیره :(bahak)بَهَک  -5

 بز بر اساس داشتن یا نداشتن شاخ های نام
ها جسارت  هايي هستند که معمولاً شاخ دارند. داشتن شاخ به آن بزها در زمره دام

 شود. و نوعي قدرت محسوب مي دهد ميتری  بیش
نامیده  (daq) «قدَ»تعداد محدودی از بزها نیز فاقد شاخ هستند که در اصطلاح 

ها بر اثر شیطنت شکسته  های آن د. يکي از شاخد. برخي از بزها هم يک شاخ دارننشو مي
 معروف هستند. « کِ شاخ بز»شده است. اين بزها به 

 ها عبارتند از: شکل شاخ در بین بزها متفاوت است و مشهورترين آن
 يک شاخ :(kešâx)شاخ  کِ

 دايره های برگشته به شکل نیم شاخ :(čambalšax)شاخ  چمَبَل
 خیمهای ض شاخ :(kalšâx)شاخ  کل

 های بزرگ شاخ :(farâxšâx)شاخ  فراخ
 د.نهايي که روی هم خوابیده باش شاخ :(joftšâx)شاخ  جفت

 های پیچیده به هم شاخ :(sarsarrate)ه ررتِرسَسَ
 های تیز و راست به موازات هم شاخ :(dâršâx)دارشاخ 

 های کوچک و پیچیده دارای شاخ :(čangomšâxū)شاخو  منگُچَ

 گوشه اس اندازاسامی بزها بر اس
داران بر اساس شکل و اندازه ‎. دامهای مختلفي است ها و اندازه گوش بزها دارای شکل

 دهند: گوش، اسامي مختلف و زيبايي به شرح زير به بزها مي
 گوش پهن بزرگ :(lapgūš)گوش(  دار )لپ گوش -1
 ول گوش، گوش حالت بزرگ ای / استک گوش لوله :(estag)اِستگ  -2
 گوش متوسط و معمولي :(pâpol) پاپُل -3
 گوش خیلي کوچک :(kor)ر کُ -4

 شود: ساخته مي های زير نامبز گوش و رنگ  شکلاز ترکیب 

 (سیاه)رنگ سُ   (الف
 گوش دار: بز سیاه گوش سُ

 ای گوش لوله سُ: بز سیاه اِستک
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 گوش معمولي پاپُل: بز سیاه سُ
 کوچکگوش خیلي با سُ: بز سیاه  کر

 (سفید)رنگ زرد ( ب
  دار: بز سفید گوش زردگوش

 ای ک زرد: بز سفید گوش لولهستَاِ
 زرد پاپل: بز سفید متوسط و معمولي

 گوش خیلي کوچکبا کر زرد: بز سفید 

 (سفید تیره) bahakبهك   (ج
 دار دار بهک: بز بهک گوش وشگ

 ای اِستک بهک: بز بهک گوش لوله
 پاپل بهک: بز بهک گوش معمولي

 گوش خیلي کوچکبا  ر بهک: بز بهککُ

 گوش رنگ اساس بر بزها بندی تقسیم
د نهای مختلفي دار ، رنگدارندگوش(  پهای بلند )لَ ويژه بزهايي که گوش گوش بزها به

 گیرد. ها، نام خاصي به خود مي عنوان يکي از علامت که به
و های سفید، کبود  های مختلف با لکه ها ترکیبي از رنگ رنگ گوش: (espulū)اِسپلو 
 سیاه است.

 اطراف گوش حنايي رنگ است. :(raš)رَش 
 .داردحاشیه گوش خطوط سفید  :(âstūr)آسکور 

عنوان  شود به برای نام بزها محسوب ميروی گوش نیز شاخصه  یم ديگرئعلاوه علا هب
 به گوش گلالکي موسوم است. ها آنهای  های طبیعي بر روی گوش وجود منگولهمثال، 

 ئمعلا سایر
ويژه در بین  م زير در بزها بهئهای مهم )سن، جنس، رنگ، اندازه گوش( علا ر نشانهب علاوه

 :ثر استؤها م گذاری آن که در نام بزهای شیرده به شرح زير وجود دارد
 پستان کوتاه:  ((korče gūmرچ گوم کُ

 های بلند پستان :(deraz gūm)دراز گوم 
 شیرده :(šatvâr)وار ‎تشَ
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 هشیرد :(šatūl)تول شَ
 شود. بزی که شیرش به راحتي دوشیده مي :(nerme dūš) نرمه دوش

 کج است. یهايش مادرزاد بزی که دست :(val das) وَل دَس
 کج سم :(valsūmū) وَل سومو

 :شود ، به نام های زير نامیده ميزير باشد خاص مئيکي از علااگر بز دارای 
 پیشاني سفید :(čâr)چار 

 کمر سفید (:kamari)ری مَکَ
 صورت سفید (:vel)وِل 

 يا هر دو دست سفید يک (goldast)دست  لگُ
 انتهای دم سفید (telâdom):لادُم طِ
 ای متمايل به سیاه صورت قهوه :(sūs)وس سُ

 های اصلي و علائم فوق برای بزها اسامي زير ساخته مي شود:  از ترکیب رنگ
 الف( رنگ سیاه

 بز سیاه پیشاني سفید :(sočâr)چار  سُ
 بز سیاه کمر سفید :(sokamari)کمری  سُ
 بز سیاه صورت سفید (sovel)ول  سُ
 دست: بز سیاه با دستان سفید گل سُ
 م: بز سیاه که انتهای دمش سفید است.طلادُ سُ
 ای متمايل به سیاه بز سیاه با صورت قهوه :(so sus)سوس  سُ

 ب( رنگ سفید
 بز سفید سر و گردن سیاه :(sowgeri)گری  سوی

 های سیاه بز سفید دور گردن خال :(zarde xâl geri)گری  خال زرد
 بز سفید کمر سیاه :(zarde kamari)زرد کمری 
 ای بر صورت های سیاه و سفید و قهوه بز سفید لکه :(zarde čevir)زرد چوير 

 بز سفید يک يا هر دو دست سیاه: (zarde doldast)دست  زرد گل
 حنایییا  (ši)ج( رنگ شی 

 دور گردنبر  های سفید و سیاه بز حنايي با خال :(ši xâl geri) گری  خال شي
 بز حنايي کمر سفید :(ši kamari)کمری  شي
 بز حنايي دم سفید :(ši telâ)طلا  شي
 بز سفید با چهره )صورت( سفید: (ši vel)ول  شي
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 اش لکه سفید داشته باشد. بز حنايي که روی پیشاني :(ši čâr)چار  شي
 سفید تیره :(bahak)ك هَد( بَ
 های سفید وسیاه بر گردن : بز سفید تیره با خال(bahak xâl geri) گری خال بهک

 : بز سفید تیره با کمر سفید(bahak kamari)بهک کمری 

 اسامی ترکیبی
های خاصي به خود  م فرعي نامئهر يک از بزها با توجه به رنگ اصلي و يکي از علا

 اسامي زير:، ترکیب رنگ اصلي با نوع شاخعنوان مثال از  گیرند. به مي

 برای بزهای با رنگ سیاه و نوع شاخ
 های تیز و راست به موازات هم دارشاخ: بز سیاه با شاخ سُ
 شاخ: بز سیاهي که يک شاخ يا دو شاخش کج باشد. ول سُ
 شاخ: بز سیاه با يک شاخ ک سُ
 دَق: بز سیاه بدون شاخ سُ
 دايره های برگشته به شکل نیم شاخ: بز سیاه با شاخ چمبل سُ
 های بزرگ و به راست و چپ رفته باشد. شاخ: بز سیاه با شاخ فراخ سُ
 های روی هم خوابیده شاخ: بز سیاه با شاخ جفت سُ
 های پیچیده به هم سرسررته شاخ: بز سیاه با شاخ سُ
 های پیچیده شاخو: بز سیاه با شاخ چنگم سُ
 خیمهای ض شاخ: بز سیاه با شاخ کل سُ

اسامي )حنايي( و بهک نیز  يهای ديگر مانند رنگ زرد )سفید(، ش برای ساير بزها با رنگ
 وجود دارد.فوق 

 اسامی بزها بر اساس رنگ گوش و رنگ اصلی
عنوان مثال  با توجه به رنگ اصلي بزها و رنگ گوش اسامي ترکیبي زير وجود دارد. به

 وجود دارد:برای بزهای سفید اسامي زير 
های سفید و کبود و  بز سفیدی که رنگ گوشش دارای لکه :(zarde ospolū)سپلو زرد ا

 پهن باشد.
 بز سفید که گوش و سرش رَش باشد. :(zarde raš)زرد رش 

 ها و کله متمايل به سفید بز سفید با گوش :(zarde âskur)زرد اسکور 
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ها،  از ترکیب آن، ندهای ديگری باش دارای نشانهو  رنگ اصليبزها به هر يک از چه  چنان
عنوان مثال بزهای سیاه بر حسب اين که گوش  شود. به های خاصي حاصل مي برای بزها نام

هايي از قبیل پیشاني سفید، لکه سفید روی دست، نوار سفید  نشانهچه فرمي داشته باشد و 
 :دشون ارای اسامي زير مي... دسفید، لکه سفید زير گردن و مِکمر و منگولة طبیعي، دُ

 دار پیشاني سفید دار: بز سیاه گوش سُ چار گوش
 ای پیشاني سفید چار: بز سیاه گوش لوله استک سُ

 کر سُ چار: بز سیاه گوش کوتاه پیشاني سفید
 پاپل چار: بز سیاه گوش معمولي پیشاني سفید سُ

 دست: بز سیاه گوش دار با دست سفید سُ گوش دار گل
 با دست سفیددست: بز سیاه گوش کوتاه  کر سُ گل

 دست: بز سیاه گوش معمولي با دست سفید سُ پاپل گل
 ای با دست سفید دست: بز سیاه گوش لوله اِستگ سُ گل

 دار با نوار سفید دور کمر دار کمری: بز سیاه گوش گوش سُ
 کر سُ کمری: بز سیاه گوش کوتاه با نوار سفید دور کمر

 یدای با کمر سف استگ سُ کمری: بز سیاه گوش لوله
 پاپل کمری: بز سیاه گوش معمولي کمر سفید سُ
 دار گلاکلي: بز سیاه گوش با منگوله طبیعي گوش سُ

 ای با منگوله طبیعي استک سُ گوش گلالکي: بز سیاه گوش لوله
 کر سُ گوش گلالکي: بز سیاه گوش کوتاه با منگوله طبیعي

 يپاپل گوش گلالکي: بز سیاه با گوش معمولي با منگوله طبیع سُ
 سُ گوش دار بور دُم: بز سیاه گوش دار دم با دم سیاه کلفت

 ای دم سیاه کلفت م: بز سیاه گوش لولهاستگ سُ بور دُ
 م: بز سیاه گوش کوتاه دم سیاه کلفتکر سُ بور دُ

 سُ پاپل بور دم: بز سیاه گوش معمولي دم سیاه کلفت
 گردن  های سفید دور با لکهدار  گوشگری: بز سیاه  دار خال سُ گوش

 ای های سفید دور گردن و گوش لوله گری: بز سیاه با لکه استگ سُ خال
 های سفید دور گردن و گوش کوتاه گری: بز سیاه با لکه ر سُ خالکُ

 های سفید دور گردن و گوش معمولي گری: بز سیاه با لکه پاپل خال سُ
 رنگ سیاه و سفید و حناييبه گوش بلند  زدار: ب سُ چوير گوش

 ای رنگ سیاه و سفید و حنايي وير: گوش لولهچتگ سُ اس
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 سُ پاپل چوير: گوش معمولي رنگ سیاه و سفید و حنايي
 ش کوتاه رنگ سیاه و سفید و حناييکر سُ چوير: گو

های مختلف که يک بز بر اساس جنس )نر يا ماده(، سن، رنگ  از ترکیب مجموع نشانه
شود که به چند  امي مختلفي ساخته ميداشته باشد، اس م فرعيئاصلي، و هر يک از علا

 :شود نمونه اشاره مي
 دار دق اِستک سُ چار گلالک -1

 ای پیشاني سفید دارای منگوله طبیعي بدون شاخ بز سیاه گوش لوله
 دار دار گلالک نر سیلک بُزِ. سُ چار دار شاخ -2

 دار با منگوله طبیعي ساله سیاه پیشاني سفید و شاخ بز نر يک
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 های مربوط به گاو و گوسفند و اسب )فرهنگ واژگان تبری پولا(ژهوا

 گر فرهنگ مردم سمنان پژوهش/  سید رضی موسوی فولادی

 
 
 
 

 های گوسفند و بز نام
 : گوسفند gusfen نگوسفِ / gusmenگوسمِن 

 : سفیدespēاِسپه 

 .تر باشد : گوسفند دورنگي که رنگ سفید آن کمespēlukلوک  اِسبه
 گوش  : سفید کوتاهkār espēسپه کار ا

 ای لوله : گوشestekاِستِک 

 شده  گوش لوله : سیاهesteksiyãسیا  اِستکِ

 سفید  : بز سر سیاه تنuskurbez اُسکوربز

 خالي : بره خالes̄kuvareوَره  اِشکو

 : به رنگ زردes̄kãrivare اِشکاری

 : کِرمي، سفید تیره bãhãk باهاک

 خالي  : خالbarji برجي

 : به رنگ سیاه bur بور

 : آبي پررنگ مايل به سیاه buraq بوراق

 سفید  : سیاه پیشانيbursari بورسوری

 : سر کمي سفیدc̄ãrچار 

 : بز به رنگ زردrās̄bezبز  رَش

  ه: سیاه گوش کوتاsiyãker سیاکِر

 خالي های خال : گوشmaqes مقَِس
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 خالي الهای خ : سیاه با گوشsiyãmaqesسیا مقَِس 
 خالي های خال : سفید با گوشespēmaqesمقس  اِسبه
 خالي های خال ای با گوش : قهوهs̄ēmaqesمقس  شِه

 خالي های خال : بز کبود با گوشkahumaqesکهومقس 

 : سیاه بدون شاخsiyã daqسیا دَق 

 دار  : سیاه گوشsiyãqrã سیاقرا

 تاهکو : سیاه گوشsiyãkār سیاکار

 : سیاه بدون گوش kēr siã سیا کر

 .تر باشد : دو رنگي که رنگ سیاه آن کمsiyãlukسیالوک 

 سفید  : بز سیاه پیشانيsic̄c̄ãr سیچچار

 سفید  ای پیشاني : قهوهs̄ãlsuri شالسوری

 (talxای )تلخ  : رنگ قهوهs̄ãli شالي

 : قرمز، سر سفیدs̄c̄c̄ãrشِچچار 

 ای روشن  : قهوهs̄ēvãشِوا 

 سفید ای روشن پیشاني : قهوهs̄ēvsuriی شِوسور

 .تر باشد : دورنگي که رنگ زرد آن کمs̄ēvãlukشِوالوک 

 ای روشن : بز به رنگ قهوهs̄ebez بز شِه

 دار ای روشن گوش : قهوهs̄ēgus̄dãrدار  گوش شه

 گوش  : کوتاهkāreskur کاراسکور

 کوتاه : سیاه گوشkārburکاربور 

 .های سفید در بدن دارد‎کوتاه که لکه‎: سیاه گوشkārsiyãesbēlukلوک  کارسیااسپه

 .های سیاه بر بدن دارد‎کوتاه که لکه‎: گوشkārsiyãluk کارسیالوک

 کوتاه‎: زرد گوشkārs̄ēvã کارشوا

 گوش‎خالي کوتاه‎: سرکبود خالkārvenus̄کارونوش 

 .های کبود بر بدن دارد‎هکوتاه که لک‎: سفید گوشkārespē kahuluk کاراسپه کهولوک

 .کوتاه که لکه سفید بر بدن دارد‎: گوشkārespēluk لوک‎کاراسپه

 گوش‎خالي کوتاه‎: خالkārbarjiکاربرجي 

 گوش ‎: سیاه کوتاهkārsiyãکارسیا 

 های سفید بر بدن‎: سیاه بدون گوش با لکهkārsiyãlukلوک ‎کِارسیا اسپه

 گوش ‎اهای کوت‎: قهوهkārs̄ãliکارشالي 
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 کوتاه‎: کبود گوشkārkahuکارکهو 

 گوش‎: میش کوتاهkārmis̄کارمیش

 : سفید بدون گوشkēr espēکر اسپه 

 خالي‎: بدون گوش خالkērbarji کر برجي

 : سیاه بدون گوشkēr bur کر بور

 ای به رنگ سفید‎: سیاه بدون گوش با کلهkērbursuri کربورسوری

 سفید ‎ش پیشانيگو‎: کوتاهkērsuri کرسوری

 ای بدون گوش‎: قهوهkērs̄ãli کرشالي

 ای روشن بدون گوش‎: قهوهkērs̄ēvãکِرشوا 

 : به رنگ کبود بدون گوشkērkahuکرکهو 

 خالي بدون گوش‎: سرکبود خالkērvanus̄ کرونوش

 خالي بدون گوش‎: خالkērbarji کربرجي

 : سیاه بدون گوش kērsiyãکرسیا 

 ر سیاه يا سفید: کمkamriکمری 

 : به رنگ کبود kahuکهو 

 دار‎: کبود گوشkahugus̄dãrدار ‎کهوگوش

  .تر باشد‎: دو رنگي که رنگ آبي آن کمkahuluk کهو لوک

 سفید‎: کبود پیشانيkahusuriکهوسوری 

 کوتاه ‎: دورنگ / مَروِل : بز گوشlukلوک 

 گوش‎خالي‎: خالmaqesمقَِس 

 گوش‎: بيvel وِل

 خالي‎: سر کبود خالvanus̄ وَنوش

***** 

 ساله ‎يک : بزغاله نرkãhãr کاهار

 شده‎: بز نر اختهdeber دِبِر

 .: بز و کلي که شاخ رو به بالا داشته باشندdãrs̄ãxدارشاخ 

 .های موازی رو به بالا داشته باشند‎: بز و کلي که شاخdus̄s̄ãxشاخ  دوش

 شده‎: قوچ اختهbaxteبَخته 

 .گیری است‎ساله که آماده برای جفت‎: بزغاله بیش از يکc̄abes̄bezبز ‎چَبِش

 : بدون شاخ daqدَق 
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  .: گوسفندی که سال اول زايمانش استs̄is̄ekشیشک 

 : سال اول زايش برهtãzs̄is̄ekتاز شیشکِ 

 .: تازه شیشک که نزايیده باشدqass̄is̄ekشیشک ‎قَس

 (narsēlek ساله )نرسیلک‎: بره نر يکnars̄is̄ekنر شیشک 

 : سال اول زايشkãviکاوی 

 شود کلیج‎ساله که سال بعد مي‎: بزغاله نر يکkalkãhãr کاهار‎کل

 شود کل ‎:  بزغاله نر دوساله که سال بعدش ميkalic̄ کلیج

 ساله ‎: بز نر سهkalکل 
 شود چَبِش‎مي ساله که بعدش‎ماهه تا يک‎: بزغاله ششkulãr کولار

 (zemestunivare وره‎ای که زودتر از موسم زايمان بزايد )زمستوني‎: برهgãivare وره‎گائي

 چوپانی شغل به مربوط های واژه
 (kārd: چوپان )کارد c̄apponچپَپون 

چوپان برای تبحر بايد مراحلي را بگذراند تا بتواند تجارب چوپاني را پیدا کند که اين 
 :مراحل به ترتیب عبارت است از

 زن(‎چوپان )دُم: کمک کار taku تکو. 1
 .برد‎های چندماهه را به چرا مي‎: برهvare‎ von وُن‎وره. 2
 کند.‎: گوسفندان جامانده از گله را به سمت گله هدايت ميdembãl vonوُن ‎دِمبال .3
 .کند‎: کارهای آغل )چفت( را آماده و تمیز ميbene vonوُن ‎بنه .4
 .برد‎ا مي: گوسفندان نازا را به چرqaser vonقسر وُن  .5
چرا دادن گوسفندان تمام کارهای خدماتي را انجام  بر‎: علاوهxurd kārdخوردکارد  .6

 دهد.‎مي
)سوناگِر( و  شناسد‎هايش را مي‎: چوپان ماهری که گوسفند با برهgadkārdگدکارد  .7

 عهده دارد.‎ولیت اصلي چرا دام را بهؤمس
ول تشکیل گله و ؤمس کند و‎فا مي: کسي که نقش مدير را ايsar belikسربِلیک . 8

دار )کساني ‎هنگي صاحبان گله )اِرباب( و چکِنهآ‎استخدام چوپان و تهیه مايحتاج او با هم
 عهده دارد.‎( را به.اند‎که با تعداد گوسفند کم شريک گله شده

:کسي که کارهای دوشیدن و تبديل شیر به محصولات لبني را بر moxtãbãdمختاباد . 9
 د.عهده دار



717    های مربوط به گاو و گوسفند و اسب واژه   

 

زد: ‎چوپان پیری که بازنشسته شده است و نقش مشاور را دارد. زبان :bene xãsخاس ‎بنه .10
 «چپپوني هزِار تا مقِوم دارنه بي هرِ و چسِ: چوپاني هزار تا فن دارد بدون سر و صدا»

 : چوپان لنگ و فرتوت c̄appon c̄elãqچپپون چِلاق 
 ني با ساز ني: نوعي از آواز مازc̄appon hãlچپپون هال 

 : چوپاني کردنc̄apponi hãkordenچپپوني هاکردن 

  چوپان مخصوص اثاثیه و اسباب
 یمضخ یاربس: لباس نمدی lamc̄oqãلَمچُوقا  .1
 :کفش چرميc̄ames̄k چَمِشک  .2

 دستي‎: چوبc̄udastچودست   .3

 کلا‎پشمي  .4

 ريسي‎وسیله نخ :kãtlomکاتلُوم   .5

 يشلوار پشم:  pas̄elvãlلپَشِلوا  .6

 : انواع نوارهای چرمي qas̄شقَ  .7

 .بندند : پارچه پشمي که دور پا ميlengdeleدِله ‎لِنگ .8

 .بندند : پارچه پشمي نقشین که دور مچ پا ميpãtoپاتو   .9

 پشتي‎: کولهdus̄tureتوره ‎دوش  .10

 .: ظرف مخصوص درست کردن چایkunduکُندو   .11

 : چاقوc̄aqu چقَو  .12

 .دن شاخه درخت: تبر و داس برای بريtor dareتُر دره   .13

 کش‎دست  .14

 : پیالهqade قَدِه  .15

 : قاشقkac̄eکَچه  .16

 : ظرف چوبي غذاlakc̄ule چوله‎لاک  .17

 ديگ :lavēلَوه   .18

 قوه‎: چراغdasti c̄eraq چراغ‎دستي  .19

 : مشکxikخیک   .20

 : نوار پشميmes̄band بند‎مِش  .21

 (چفَت) گوسفند زمستانی گاه ایست

 سرد سال داری گله در فصول : آغل، محل نگهc̄aftچفت 
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 : آغل درست کردنc̄aft bazoenچفت بزوئن 
 های قديمي که آثارش باقي است. : محل چفتc̄aft pelچفت پِل 

 : کنارچفتc̄aft paliچفت پَلي 
 .: مکاني که چفت در آن واقع شده استc̄aft sarسر ‎چفت

 چفت مختلف های‎بخش
 : محل ورود و خروج گوسفندان به داخل چفت bendarبنِدَر  .1

 چای. : محل درست کردن غذا، نان کلوا وtas̄kelmãl مال‎ش کِلهتَ  .2

: مکاني برای گذاشتن چراغ موشي، سوخت چراغ c̄erãqmus̄ijã جا‎چراغ موشي  .3
 موشي نفت بود.

های ‎داری دام‎: نرده چوبي در قسمتي از فضای داخلي آغل جهت نگهc̄eq چِق  .4
 ضعیف.

 داری الاغ‎: محل نگهxarkãlom خرکالمُ  .5

 شده.  های تازه متولد بزغاله ها و‎داری بره‎: محل نگهdaskaru دست کَرو  .6

 مکاني برای شیردوشي گوسفندان و کنار چفت: حصار بسته  dombareدُمبَره  .7

ی چوبي از جنس درخت ارس که سقف چفت بر روی آن ها ستون:  duãleدوآله  .8
 گیرد.‎مي قرار

هر  کنند و‎بام چفت از آن استفاده مي : کود نرم حیواني که در پوششzarde زرَده  .9
 شود.‎از چندگاهي با کودهای جديد تعويض مي

 دوشند. مي جا‎آن: خروجي دمبره که گوسفندان را  sarbareسَربَره  .10

 گیرد. ی دوآله قرار ميبر رويي که ها چوب: sartir taje سَرتیرُ تَجه  .11

 .فتخروج چوپانان به داخل چ گاه ورود و‎: جای sardarسَردَر  .12

 .بزغاله داری بره و‎: محل نگه karuکَرو  .13

 دهند. : سکويي در مردان خانه که وسايل را روی آن قرار ميkalsar کَل سَر  .14

 .: محل درست کردن نان کلواkelvãc̄ãl کِلواچال  .15

 .: محل ريختن خاکسترkelinc̄ãl چال‎کِلین  .16

 .ها‎دامکود ردن : خروجي بزرگ در قسمت پايین چفت برای خارج کgodar گُودَر  .17

 .: قسمتي از چفت که محل زندگي چوپانان استmardonxēne خانه‎مَردون  .18

برای  های بزرگ گون : بوتهmes̄dãze o kārdkateldãzeمِش دازه اُ کاردکتل دازه   .19
 .گذاشتن روی واسو چفت در موقع سرما
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 .ی سقف چفت برای تهويه و ورود نورها سوراخ: vãsu واسو  .20

 .: محل خروج پهن گوسفندانgodar گودَر  .21

 .های هیزم( گاه هیزم و خِلاشه )شاخه‎: جایhēme s̄anon هِمه شَنون  .22

 .آغل گوسفندان بوده است : مکاني که قبلاc̃ft mãlًمال  چَفت  .23

 .: محل استراحت تابستانه گوسفندانãronآرون   .24

***** 

  گاو های نام
 : گاوgoگو 

 فیدس : گاو کاملاespē goًگو ‎اسپه
 سیاه : گاو کاملاsiyãgoًسیاگو 

 : سیاه کامل پیشاني مقداری سفیدkac̄el کچل
 سفید ‎: سیاه دم bembãl kac̄elمبال کچل بِ

 ای‎: قهوهgelãگِلا 
 : زردzarrinزَرين 

 : دو رنگ kamer کمر
  .: گاو سیاه که کمر آن سفید باشدkamriکَمری 

 .باشد های کمر سفید‎: در امتداد مهرهsēl سِل
 (: سفید و سیاهtibtibi تیبي‎)تیب papeliپاپِلي 

 : سرخserziسِززی 

 ای‎: خاکستری مايل به قهوهras̄رش 
  .اش سفید باشد‎(: هر رنگ فقط پیشانيsãru )سارو/  s̄iruشیرو 

 سفید‎: گاو سیاه پیشانيsiyãs̄iruسیاشیرو 
 سفید‎: گاو زرد پیشانيzarrins̄iruزرين شیرو 

 خالي ‎: گاو سیاه خالc̄es̄mirچِشمیر 
 : گاو سرخ با چشمان زيبا c̄es̄min چِشمین

 : گاو متمايل به زردqalferقلفر 
 سفید ‎: گاو ماده پیشانيmãruمارو 
 .: گاوی که دور چشم آن سیاه باشدãhuآهو 
  .: گاوی که پوست بدنش قرمز سیاه و سفید باشدxãldãrدار ‎خال
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***** 
 له تازه زايیده شده : گوساxalmeخالمِه 
 ماهه ‎: يک تا سهguk گوگ

 یگیر‎: گاو آماده برای جفتfel فِل
 زايیده‎: گاو تازهtarmãr تَرمار

 ساله : گوساله يکdemesدِمِس 
 : گاو ماده جوانtalemتَلمِ 

 : گاو نرjonkãجونکا 
 : گاو نرverzãوِرزا 

 : گاو ماده چندسالهmangoمَنگو 
 ای‎گاو ماده خاکستری مايل به قهوه: ras̄ mangoرش منگو 

 زايیده ‎: گوساله تازهxãlekخالِک 
 : گوساله نرnargugنَرگوگ 
 : گوساله ماده   mãgug ماگوگ
 گاو شیرده  ،زا‎: گاو نر جوانtaleseتَلِسه 
 : گاوی که آبستن نشده باشد )فِرام(qaserقَسِر 
 میشه  مال صاحب که وارد مال شده بي‎: گاو گمdarmeدَرِمه 

 : گوساله تازه به دنیا آمده xelameخِلامه 
 : گوساله از شیر گرفتهmãs̄ãnماشان 
  .خورده دارد : گاو که شاخ بلند و پیچc̄angiچَنگي 

 : گاوهاgo ãگو آ 
 : گاومیش go mēs̄گومِش 

 : گاو محليmahalli goگو ‎محلي
 : گاو سیستانيsistuni goگو ‎سیستوني

  گاو به مربوط های‎واژه
 : استخوان ساق گاو go alengeگو الَنگه 
 : زايیدن گاو go bezãen گو بزائن

 گیری گاو ماده : جفتgo bazoenگو بزوئن 
 : لیس زدن گاو go bales̄tenگو بلشتن 
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 گیری ‎: آمادگي گاو ماده برای جفتgo bemoenگو بموئن 
 داری و استراحت گاوها ‎: محل نگهgo beneگو بنه 
 راه گاو ‎: همgo pēگو په 

داد تا ‎: درای بزرگ، زنگ بزرگ ]که گالش به گردن گاو آبستن قرار ميgo tãlگو تال 
 متوجه بودنش در گله باشد.[

 گرفتند.‎: مراتعي که برای چراندن گاو در نظر ميgo c̄ar گو چر
 : صدای بلند گاو، بانگ گاو go c̄emer گو چمر

 است.زار ‎تر در چمن‎تراحت گاوها که بیش: محلي برای اسgo xãsonگو خاسون 
 گاه گاو‎: استراحتgo xãseگو خاسه 

 : پوست گاوgo xãmگو خام 
 : بیضه گاوgo xãēگو خائه 
 روده گاو :go redeگو رده 
 : پهن گاو go zurگو زور 

 ای از پهن گاو  : پشتهgo zur tappeگو زور تپپه 
 : پستان گاو go sēneگو سنه 
 : طويله گاو go kãlomگو کالم 
 : پهن گاو )گو زور(go giگو گي 

 زد.  اش را صدا مي : گاو گوسالهgo ler kãrdeگو لِر کارده 
 : پای گاو go lengگو لنگ 

 : لگد زدن گاو go lo bazoenگو لو بزوئن 
 وسیله گاو نر  : شیار کردن زمین و کاشت غلات بهgo vanگو وَن 

***** 

  اسب های نام

ترين منفعت را برای روستانشینان و  : حیواني که تا چنددهه پیش بیشasbاسب 
 های متفاوتي داشت همانند: چاربداران داشته است و با توجه به رنگ اسم

 : اسب سیاهqerãقِرا 
 : اسب سفیدqazelقَزِل 

 ای روشن : اسب قهوهsamendسمَِند 
 های روشن : اسب خاکستری با لکهabres̄ اَبرِش
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 : اسب زرد تیرهkahar کَهَر
 : اسب سیاه سفیدablaqاَبلق 

 .ای که پیشاني سفید دارد‎: اسب قهوهburnãqبورناق 
 های سفید در پاها‎ای تیره با لکه‎: اسب قهوهkãrenکارن 
 رنگ‎: اسب سرخkerãnکِران 

 : اسب سفید با سم سیاه golpãqazel گلپاقزل
 دست آورد.‎را به : کره اسبي که توان بارکشيasbtas̄ اسب تاش

 ساله‎: اسب ماده يکasbqesrãqاسب قسراق 
 : کره اسبasbkãreکاره ‎اَسب

 : اسب مادهmadyonماديون 
 : اسب نرyãbuيابو 

 اسب به مربوط های‎واژه
 گیر(‎)عرق ،: پارچه زير زين اسبasbareqc̄inچین  اَرِق اَسب
 : افسار اسبasbosãrاُسار  اَسب
 آخور اسب :asbãxerآخِر  اَسب
 تواند حمل کند.‎: مقدار باری که اسب ميasbbãrبار  اَسب
 : تاختن اسب، تازانیدن اسبasbbetãjniyenبتِاجنیین  اَسب
 سواری‎: مسابقه اسبasbbeasbبه اَسب  اَسب
 وسیله اسب‎: بهasbpes̄tiپشتي ‎اَسب
 راه اسب‎: همasbpēپِه ‎اَسب
بدنش پس از تاختن زياد، سرد و ممکن است باره ‎: تب اسب که به يکasbtoتو  اسب

 موجب مرگ حیوان شود.
بستند تا علف و کاه داخل آن را ‎: توبره اسب که بر پوزه اسب ميasbtureتوره ‎اَسب

 گفتند.‎مي «جوتوره»بخورد. به اندازه کوچک توره 
 رفتن دست و پای اسب در اصطبل ای که بر اثر فرو‎: چالهasbdasc̄ãlچال ‎دَس اَسب

 ايجاد شود. 
گونه اگه مِن دِم نَوو خادم ره چِنون دِزدِمبه که اسب دَس چال دِله جا  ‎پَلِنگ»زد: ‎زبان

ای که ‎کردم که در چاله‎قدر کوچک مي‎گويد اگر دم من نبود خودم را آن‎بَهیرم: پلنگ مي
 .«.کند، جا بگیرم‎اسب با دست خود ايجاد مي



723    های مربوط به گاو و گوسفند و اسب واژه   

 

 : لگام اسبasbdahaneدهنه  اَسب
 : کود اسبasbzur زور اَسب
 : سم اسبasbsem سمِ اَسب
 : طويله اسبasbkalomکالمُ  اَسب
های  اسب : مکاني که دو طرف آن صخره بوده و زارعان موقع نیازasbgironگیرون  اسب

ها را که  جا برده و با طناب اسب به آن ،در داخل کوه رها کرده بودند خود را که اوايل بهار
 گیرند. مي ،شدند يوحشي م نیمه معمولاً

 .نشیند : مگس بزرگي که برتن اسب ميasbmãzماز  اَسب
 .ها آوری اسب : محل جمعasbmãlمال  اسب
 .رود‎کار مي‎: میخي که برای نعل کردن سم اسب بهasbmēx مخ‎ِاَسب
 : نعل اسبasbnãlنال ‎اَسب
 بند‎: نعلasbnãlkarکَر ‎نال‎اَسب
 ب: موی گردن اسasbyãl يال‎اَسب
 آلات اسب ‎: يراقasbyerãqيِراق ‎اَسب
 شامل:آلات اسب ‎يراق
: پالان / pãlon: طناب / پالون tanãb: قفل آهني / باربند bexu : افسار / بِخوosar اُسار

گرفت / رونکي ‎: تسمه چرمي که برای تعادل پالان در قسمت جلو قرار ميpulekiپولکِي 
runkiلان در قسمت عقب قرار مي: تسمه چرمي که برای تعادل پا‎گرفت / زنجیر zanjir :

: برس سیمي برای تمیز کردن پشت اسب يا تیمار qas̄uبخشي انتهايي افسار / قَشو 
ای که پشت اسب ‎: پارچهkappelpus̄پوش ‎: دهني اسب / کَپپِلqamter کردن / قَمتِر

ای پهن از ‎: تسمهkas̄iانداختند تا بعد از فعالیت زياد دچار بیماری نشود / کَشي ‎مي
مدور که با قرار ‎: قلابي است فلزی نیمهyase جنس پشم برای بستن بار اسب / ياسِه

دادن کشي در داخل آن و کشیدن کَشي و گره زدن باعث بسته شدن تمام و کمال بار 
 شود.‎بر روی اسب مي
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 الفبای آوانگاری زبان تبری پولا
 ها‎مصوت

 oاُ :  eاِ :   aاَ : 
 uاو :  iای :  ãآ : 

 ōمصوت بین اُ و او :  āمصوت بین آ و اِ:  ē:  مصوت بین اِ و ای
 ها‎صامت

 pپ:  bب: 
 jج:  tت: 
 xخ:  c̄چ: 
 rر:  dد: 
 z̄ژ:  zز: 

 s̄ش:  sس: 
 qق:  fف: 
 gگ:  kک: 
 mم:  lل: 
 vو:  nن: 
 y  ی: hه: 

 
 



 

 

 
 
 
 

 کتولی گویش در جستاری
 ادبیات و زبان گر‎پژوهش/  یشک حسین

 
 
 
 

 لهجه؟ یا و گویش یا است زبان ،«کتولی» آیا
رايج در « های‎زبان»دهند و بقیه  قرار مي «زبان رسمي يا معیار»در هر کشوری يک زبان را 

نامند. پس در کشور ايران، زبان ‎مي« گويش» ،قومي آن کشور را بنا به حفظ وحدتِ ملي و
کتولي  ،لری ،مثل کردی های موجود در ايران‎است و بقیه زبان« ارسيزبان ف» ،معیار و رسمي

نیز « لهجه»اصطلاح ديگری به نام  ،گويش گويش خوانده شده است. اما به غیر از زبان و .و..
تر عاملِ ‎وهوا و محیط جغرافیايي و از همه مهم‎. عواملي چون آباستشناسي مطرح ‎در زبان

 ها و‎دندان ،زبان ،دهان ،حنجره ،نای ،ها‎شامل شش ــها ‎سانهای گويايي ان‎ژنتیک بر اندام
به همین دلیل گويشورانِ هر منطقه هنگامي که بخواهند به  ؛گذارند‎تأثیر مي ــ‎هاست‎لب

کنند  ميای خاص تلفظ  الفاظ را به گونه بعضي از حروف و ،ندکنفارسيِ رسمي و معیار تکلم 
خواهد زبانِ ‎به عبارتي ديگر شخصِ گويشور مي گويند.‎مي «لهجه»که در اصطلاح به آن 

آيد. ‎پديد مي« لهجه»مادری خود را از لحاظ آوايي بر زبان ديگر تحمیل کند که ناخودآگاه 
 آيد.‎های ايراني به حساب مي‎جزء يکي از گويش« کتولي»پس با اين مقدمات 

 چیست؟ کتولی گویش در ـ لهجه ته یا‎ـ تلفظ اختلاف علت
اقوام متفاوتي سکونت داشته  ،مانند کتول يک منطقه جغرافیايي خاص ممکن است در

های متفاوت به اين ‎های مختلفِ جغرافیايي و با ژنتیک‎باشند. چون اين اقوام از محیط
در نتیجه اندام گويايي آنان نیز بر اساس همان محیط اصلي و  ،اند‎دهکرمنطقه مهاجرت 

منطقه مورد نظر سُکني  در ،هایِ خاصِ آوايي‎گيگیرد و با همان ويژ‎اولیه آنان شکل مي
در يک  ،از يک زبان يا گويش های متفاوتي‎لهجه‎ها و ته‎گزينند. به همین سبب لهجه‎مي

آيد. منطقه کتول نیز از اين امر مستثنا نیست و چون ‎وجود مي‎منطقه خاص جغرافیايي به
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 ،سمنان ،شاهرود ،ازندرانم ،مانند گیلان‎ــ اقوام مختلفي از مناطق جغرافیايي خاص
ها تحت تأثیر گويش  اند و هر کدام از آن دهکربه منطقه کتول مهاجرت ــ کردستان و...

های  لهجه لذا ته ؛ندکناند که خودآگاه يا ناخودآگاه آن را تقلید  کتولي قرار گرفته و خواسته
يک از اقوام که هر  عبارت ساده اين مختلفي در همین گويش کتولي ايجاد شده است. به

ها،  ها، نعمتي ها، اصلاني ها، نظری ها، باباکردی ها، مزيدی ها، شکي مثل دنکوب مختلف کتول
گويش کتولي را با   ها ها، کرد کتولي ها، معززی ها، حسیني ها، علمشاهي ها، تجری خسروی

 ثیرأشناسي اين اقوام نیز ت تي اين ژنتیک بر چهره و تیپ، حتوجه به ژنتیک خاص خود
وجود آمدن  همین امر باعث به کنند. و نوع ساختار اندام گويايي خود تلفظ مي گذاشته است

که در « تجری»عنوان مثال قوم  ده است. بهشهای مختلف در منطقه کتول  «لهجه ته»
از ايالت « مجن»و« تاش»مابین روستاهای « تجر»درّه  در سیاه مرزکوه اسکان دارند، يیلاق

گیلان « ديلمان»از منطقه « ديلم»به منطقه کتول مهاجرت و اقوام کومش استان سمنان 
که  ــ ها «ديلم»تر از  ها واژگان را بیش«تجری»به همین دلیل اند. دهکربه اين خطه مهاجرت 

تر از فرايند  ها بیش يعني تجری ؛شکنند ميــ اند ه داشتهدها مراو در يیلاق مايان با مزيدی
در « گفتم» فعل« گفتن»از مصدر  کنند. مثلاً خود استفاده ميواجي کاهش در تلفظ واژگان 

شود، امّا در اقوام  تلفظ مي «بگوتم، بَئوتم، بِئُوتم»های مختلف  «لهجه ته»گويش کتولي با 
و در بین ــ  های خارکلاته شبیه به تلفظ مزيدی ــ (bagut-em صورت )بگوتم مهاجر ديلم به

را  يهاي ها و مصوت ها صامت يعني تجری؛ شود تلفظ مي( battemبه شکل )بَتم« تجری»قوم 
ها و قرايني برای اختلاف تلفظ و  اند. همین امر خود از نشانه از فعل اصلي حذف کرده

 .استدر يک منطقه خاص جغرافیايي « لهجه ته»

 پارسی با یا است ریشه یك از مازندرانی یا تبری زبان با کتولی، گویش آیا
 گرگانی؟

های مختلف بر روی واژگان کتولي  هايي که در طي سال العات و بررسيبر اساس مط
ها را در اين مقاله  د که بهتر آن ديدم که آن يافتهشام، نکاتي برايم آشکار  انجام داده

 تر حقايق گويش کتولي، تر به کشف بیش های بیش بگنجانم تا آيندگان با مطالعات و بررسي
 نائل شوند.

را مورد « فرهنگ واژگان تبری» خصوص ای مناطق مختلف و بهه از زماني که فرهنگ
واژگان »آوری شده در آن فرهنگ را با  وار قرار دادم و واژگان جمع ه و بررسي مورچهقّامد

هر . های جديدی برايم حاصل شد مورد مقايسه و تطبیق قرار دادم؛ نتايج و يافته« کتولي
امّا ما سعي  راحتي نپذيرند، ج و نظريات را بهچند ممکن است بعضي از اهل تحقیق، اين نتاي
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پسند بر  یم تا سندی مستدل و محققانهکنراه  ها را با دلايل و براهین محکم هم ديم تا آنکر
 ده باشیم.کرمان ارائه  های ها و نوشته گفته

با گويش نزديکي محدودی قرابت و « گويش کتولي»یم کندر اين مقاله برآنیم تا اثبات 
پارسي »با  زبان تبری دارد و به احتمالِ قريب به يقین، اصلي آن، ةي و ريشمازندران
نامعلومِ کتاب  ةالتقاسیم و نويسند همان گويشي که مقدسي در کتاب احسن، «گرگاني

ريشه است و  هم (544ص ،2ج التقاسیم، احسن مقدسي،) 1اند حدودالعالم از آن نام برده
ديگر  بندی با يک افعال و حتي نحو و جمله نظر واژگاني،های بسیاری از  ساني ها و هم قرابت
اتِ قشناسان با تحقی امید است زبان کنیم؛ دلايل زير را مبني بر اين ادعا ذکر مي دارند.
 های اين گويش اصیل و قديمي بردارند تا آفتاب حقیقت آشکار شود. تر پرده از تاريکي بیش

ساختار صرفي و نحوی و  شناسان، از نظر زبان ها، ريشه بودن زبان يکي از دلايل همالف(
هايي که از يک ريشه مشترک انشقاق يافته  زبان»هاست. های آن زبان ها و مصوت صامت

ساختار صرفي و نحوی مشترک خود را حفظ خواهند کرد،  باشند، حتي با گذشت زمان،
نوان مثال تمام ع به (16ص ،شناسي مقدمات زبان )مهری باقری،.« البته با اندکي تغییرات

بندی مشترکي دارند  واژگان، نحو و جمله اند؛ اروپايي مشتق شده و هايي که از زبان هند زبان
ها ايجاد  که البته با مرور زمان و گذشت سالیان دراز، اختلافاتي در شکل و صورت آوايي آن

 اشت. ها وجود خواهد د مشترکات فراواني در آن، امّا در کلیت و صورت پايه. شود مي
های فارسي و انگلیسي بسیار فراوان است که ما فقط به  عنوان مثال مشترکات زبان به

 )در=در(، )پارادايز=پرديس(، )لیپ=لب(، )آيبرو=ابرو(، )کام=گام(،» کنیم: چند مورد اشاره مي
 و... «)شت=شفت( )اورنج=نارنج(، )مادر=مادر(،

تفاوت  يش کتولي با گويش مازندراني،ريشه نبودن گو‎يکي از دلايل ما مبني بر هم (1
کتولي و « افعال» هاست. اکثر‎بندی آن‎حتي نحو جمله صرف افعال و افعال، فاحش واژگان،

از نظر نحو و  ها در مازندراني متفاوت است.‎با افعال و نوع صرف، آن ها، کاملا‎ًصرف آن
ها ايجاد  اتي در آنهرچند هر دو گويش تحت تأثیر گويش معیار تغییر ــ بندی نیز‎جمله

 ه نبودنريش اختلافات فراواني بین اين دو گويش وجود دارد. يکي از دلايل همــ  شده است
ريشه، تا  های هم شناسان معتقدند که زبان زبان مربوط به اين دو گويش است.« واژگان»

آماری بین اين دو گويش  ةحدود زيادی واژگان مشترک دارند، در صورتي که با مقايس
توجه خواهیم شد که درصد بسیار کمي واژه مشترک بین اين دو گويش وجود دارد. علت م

چنین روابط  اشتراکات اندک واژگاني، مهاجرت اقوام مازندراني به منطقه کتول و هم
واژگان »جلدی  با مراجعه به فرهنگ پنج سیاسي و مراودات فیمابین بوده است. فرهنگي،

 .واژگاني در آن ذکر شده است ةاصلي يا صورت پاي هزار مدخل40که بیش از « تبری
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، و مقايسه آماری با واژگان کتولي، متوجه ، جلد اول(فرهنگ واژگان تبری)نصری اشرفي، 
 ‎کاررفته و نقل شده است. البته از همین‎واژه کتولي در آن فرهنگ به8000شويم که تنها‎مي

تلفظ « گويشوران کتولي»ا فقط تعداد واژگان مشترک نیز، بیش از نیمي از واژگان ر
ها را در مجموعه واژگاني خود ندارند و اصلاً ‎وجه آن‎هیچ‎کنند و گويشوران مازندراني به‎مي

برند. يعني در گويش کتولي واژگان ناب و کهن و اصیلي وجود دارد ‎کار نمي‎در گفتار خود به
 گويش» خود به های ديگر نیست و مختص‎وجه جزء واژگان دخیل از گويش‎هیچ‎که به
گیلاني  ،شاهرودی سمناني، ترک، در بین گويشوران تبری، مازندراني، کرد، واست  «کتولي

 تعدادی از اين واژگان خاص کتولي عبارتند از: غیره کاربرد ندارد. و
 – فطر اين – فندری – سمبله – بلق نمنه، - لمپوست – شوارس -  خش پش - واری»
 -bandu ندوب - canduچندو -  gelandگلند -  mejeriمجری - روفاک – وند مرته
 – دقنجیدن– ساسي – دورزان – متو ديوانه -  galگل - حلقه گوش -  goeremگرم
 – کلکه يه – شاندن – درو ورو - الر – نقنجه – خردرختن – توقلامه – توپّر يه – دوش دنگ
 - لوکاس – زنبلق – اوکايي – بار ونده – hetekiهتکي  - تکوس – تلان قده – اغر – هدا کل
 و... . «توکه – وازمه – در سگ – غماجورا – هاداری – وامار – گیرمن -  luلو

درصد، 15 تا 10شويم که چیزی حدود حال با يک محاسبه ساده رياضي متوجه مي
درصد واژگان  90 تا 80که حدود واژگان مشترک بین اين دو گويش وجود دارد؛ حال آن

قرابت و « پارسي گرکاني»نظر ما واژگان  با واژگان استرآبادی و بهــ  از افعال به غیر ــ کتولي
 نزديکي دارند.

توان از دو  اين بسامد بالا و فراواني واژگان مشترک در منطقه کتول و استرآباد را مي
سايگي  اين دو منطقه از نظر جغرافیايي در جوار و هم الف(ديدگاه مورد بررسي قرار داد: 

سیاسي و فرهنگي بین اين دو منطقه  آمدهای فراوان تجاری، و گر قرار دارند و رفتدي يک
حاکم يا  از سران و خوانین کتولي در دوره قاجار، یبسیار ده است.شباعث تبادل واژگاني 

امر   همین اند. های اعیاني و تکیه در اين شهر داشته الحکومه استرآباد بوده و حتي خانه نايب
 ده است.شواني واژگان مشترک اين دو منطقه نیز باعث فرا

که  ــ آن است که پس از فروپاشي شهر گرگان عامل ديگر اشتراکات فراوان واژگاني، ب(
کم شهر استرآباد بنا  کم از رونق افتادن آن شهر، وــ  کردند به زبان پارسي گرگاني تکلم مي

از اهمیت بالايي  راتژيک،تر و موقعیت است به موقعیت جغرافیايي و آب وهوای مناسب
گرفته  رونق همین عامل باعث مهاجرت مردم گرگان )گنبد فعلي( به شهر تازه برخوردار شد؛
ساکن « کتول»تعدادی از اين مهاجرين در منطقه  در حین اين مهاجرت، استرآباد شد.

ا به ند. افراد بومي ساکن منطقه کتول بنکردتکلم « پارسي گرگاني»شدند و با همان زبان 
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آمیزش با آنان، اين زبان را آموختند و اختلاط زباني خاصي در منطقه  اجبار يا اختیار و
 در اين آمیزش زباني، مردم بومي منطقه بسیاری از واژگان زبان غالب وجود آمد. کتول به

های فراواني از اين لغات پارسي گرگاني، بعد از  را پذيرفتند که نشانه ــ پارسي گرگاني ــ
خصوص در مناطق  به ــ خورد و اهالي ها، هنوز در منطقه کتول به چشم مي ت قرنگذش

کار  آن واژگان پارسي گرگاني را در تکلم و محاورات خود به وفور بهــ  يیلاقي و کوهستاني
رواج دارند، در « کتول»را که در منطقه « پارسي گرگاني»هايي از اين واژگان  نمونه برند. مي

 واهیم کرد.قسمت بعد نقل خ
شناسانه است. در  ای زبان ريشه نبودن کتولي با مازندراني، نکته بر هم دلیل ديگر مبني (2

های  رود، بعضي از کلماتي که با صامت کوه و زيارت خاصه گويش کتولي به مانند مردم شاه
در کنار هم به  ِ(-ُ،-) «ضمه و کسره»شوند دو حرکت  خ( آغاز مي ک، گ، سنگین )ق،

حتي  تبری، در فرهنگ واژگان آورند. ( را به وجود ميoeآيند و مصوت مرکب ) درميتلفظ 
 ريشه، های هم در صورتي که زبان از اين مصوت مرکب استفاده نشده است. در يک کلمه

ال مهم مطرح است که ؤحال اين س ها اشتراکات فراواني دارند. ها و مصوت در صامت عموماً
در صورتي که در يک گويش مصوت  ريشه باشند، گويش از يکپذير است که دو  آيا امکان

حتي يک مورد نیز،کاربرد اين مصوت مرکب  کاربرد باشد و در گويش ديگر،رپُ (oe) مرکب
 وجود نداشته باشد؟!

نه با  ــ «پارسي گرگاني» با« گويش کتولي»ريشه بودن  ترين دلیل ما برای هم اصلي (3
است که توسط دکتر صادق کیا « گرگاني ةنام واژه»ي به نام وجود کتابــ 1تبری و مازندراني

گشای اصلي ما در رفع مشکلات زباني و بازشناخت زبان  اين کتاب راه گردآوری شده است.
با اين زبان قديمي بوده است. ما « گويش کتولي»وان او وجود اشتراکات فر« پارسي گرگاني»

گرگاني( با )واژگان کتولي( به نتايج جديدی  ةنام شده در کتاب )واژه های نقل واژه ةبا مقايس
ها و مشکلات زباني موجود در گويش  اين دو زبان، بسیاری از گره ةزيرا مقايس ايم؛ رسیده

 رساند. ريشه نبودن گويش کتولي را با مازندراني به اثبات مي د و همکن کتولي را مرتفع مي
 ای به نام فرقه ،«ي استرآبادیالله حروف فضل» شخصي به نام در قرن هشتم هجری،

های خود را به زبان  کتاب د و چون اهل استرآباد بوده است،کررا ايجاد « حروفیه»
آقای دکتر صادق کیا با  .ش1330نوشت. بعدها در سالــ  پارسي گرگاني ــ استرآبادی قديم

ها  الله استرآبادی و استخراج کلمات گرگاني آن کتاب های فضل آوری کتاب جمع
                                                                                                                                              

التقاسیم خود به درستي، زبان گرگاني را از زبان تبری جدا کرده است و بین اين دو زبان  مقدسي در کتاب احسن 1
گويند )هاده( و  د. ميبرن کار مي زبان کومش و گرگان به هم نزديک است. )ها( به»گويد:  تمايز قائل شده است. او مي

 «زدگي است. که در آن شتاب )هاکن( و در آن شیريني است و زبان طبرستان بدان نزديک است، جز آن
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را گردآوری و از طرف انتشارات دانشگاه تهران چاپ و منتشر کرد. « های گرگاني نامه واژه»
 ،الله های فضل حروفیان برای فهمیدن کتاب»های گرگاني آمده است:  نامه گفتار واژه در پیش

 ةاند که زمان نوشتن و نام نويسند های او درست کرده های گرگاني نوشته ای از واژه نامه واژه
 ةکه در پايان نسخه موز، ای از آن نامه در نسخه مشخص نیست. عنوان اين واژه آن

 .(10نامه گرگاني، ص  واژه )صادق کیا، «نقل شده است.« لغت استرآبادی» ،بريتانیاست
انفعالات، باعث گسست تاريخي گرگان )گنبد  ای از فعل و بیان کرديم که مجموعه قبلاً

های ترکان شرقي، گرگانیان را  تازی مختلف سیاسي و ترکد. فشارهای شفعلي( از خراسان 
ند. جايي که کنهای شمال شرقي البرز مهاجرت  پايه بر آن داشت تا با تغییر مسیر به کوه
داشته است. طبیعتاً مردم شهر گرگان به نسبت  روستاها و قرای آبادان استرآباد قرار

 ةچنان قدرت فائق مي و سیاسي، همنظا ةپارچ لحاظ بافت متحد و يک جمعیت منطقه و به
نشین نوظهور،  عنوان ملوک استرآباد، به ةده و با تسلط بر منطقکرخود را در منطقه حفظ 

های شمال البرز گشودند. در هر شکل اين گمان منطقي  جديدی را در تاريخ حکومت ةصفح
از حدود و است که عوامل سیاسي، اجتماعي و اقلیمي موجبات انتقال مردم شهر گرگان، 

شده است. « گرگان امروزی»گیری  های البرز بوده و باعث شکل شان به دامنه ثغور قبلي
دانند. اما در هر صورت اين  مغول مي ةتر محققان آن را مربوط به دوران حمل اتفاقي که بیش

گیری اين  جايي باعث جدايي فرهنگي استرآباد از تبرستان شد. از سوی ديگر شکل هجاب
يد حکومتي، منجر به ارتباطات وسیع تجاری و اقتصادی با مناطق کومش و بافت جد

د تا گويش استرآبادی، حجم وسیعي شعوامل يادشده موجب  ةخراسان شمالي شد. مجموع
ويژه پارسي گرگاني را پذيرا شود. البته به گمان ما وجود  از واژگان خراساني کومشي و به

گويش »رنگ است اما در  مردم استرآباد، بسیار کم واژگان پارسي گرگاني در گويش امروزی
 ررنگ دارند.نمودی آشکار و پُ« کتولي

که به پارسي گرگاني تکلم  ،اين مهاجران قديم گرگاني ،به احتمال قريب به يقین
 کتول ةراه در منطق ةقسمتي از آنان در میان« استرآباد»کردند، در حین مهاجرت به شهر  مي
ساکن شده و با ساکنان بومي اين منطقه درآمیختند. اين  ــ وهستانيخصوص مناطق ک  به ــ

مهاجران غالب، زبان خود را بر ساکنان بومي تحمیل کرده و يا افراد بومي، زبان آنان را 
اما با گذشت  ؛پارسي گرگاني و واژگان آن در اين منطقه رواج يافت ،پذيرفتند. به اين ترتیب

ولي بسیاری  ؛کتول، به وجود آمد ژگان پارسي گرگاني رايج دروا تغییر و تحولاتي در ،زمان
اند. ما برای  از واژگان به همان صورت ناب و کهن خود، درگويش جديد کتولي باقي مانده

هايي از پارسي  با پارسي گرگاني واژه« گويش کتولي»ريشگي  اثبات مدعای خود مبني بر هم
ايم، تا قرابت و  ها، در کنار هم نقل کرده آنراه معني فارسي  گرگاني و کتولي را به هم
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ها، پیش چشم خوانندگان قرار گیرد. هدف ما از اين کار، آن است تا  نزديکي بیش از حد آن
ريشه با پارسي گرگاني است نه با گويش  مهم برسیم که گويش کتولي هم ةبه اين نتیج

های پارسي گرگاني درگويش  واژه وجود ،ها به استرآباد مازندراني، و با وجود مهاجرت گرگاني
 ةتر از گويش کتولي است. حال رد يا قبول اين نظريه به عهد استرآبادی بسیار کم

خوانندگان است. ما نیز مصّر بر پذيرش اين نظريه از طرف خوانندگان و محققان نیستیم، 
تر و با  کاملة شناسان اما امیدواريم همین تلنگر ما باعث شود تا آيندگان با تحقیقات زبان

تر، نقاط مبهم و معضلات زباني اين گويش  های تاريخي بیش نوشته يافتن متون و دست
 سال و تاريخي را بگشايند. کهن
 

 معنی فارسی کتولی پارسی گرگانی 
 باشد buبو  buبو  1
 باش dabuدبو  dabuدبو  2
 اکنون asa اسا asa اسا 3
 ايستاده بودند esta-binاستابین  esta-bendاستابند  4
 ايستادن istanايستان  estiyan  استیان 5
 ابريشم oversemاورشم  orisemاوريشم  6
 گفتن bautenبئوتن  baten باتن  7
 ببرند barbinandبربینند  baberinandببرينند  8
 ببرد bavereبوره  babere ببره 9
 نشد nabiنبي  nabebiنببي  10
 تراشیدن betastanشتن بتا betasanبتاشان  11
 تراشید betashiبتاشي  betasiبتاشي  12
 تواند‎مي bettanبتّان  betanبتّان  13
 خوانده بود بخوانده بي بخوانده بي 14
 داشته باشد داشته بو بداشته بو 15
 ديد بدی badiبدی  16
 برادر برار berarبرار  17
 رسیده بود بي ـبرسي  بي ـ برسا 18
 برساند برسانه barasaneنه برس 19
 رسید برسي baresiبرسي  20
 ابرو ـبلندی  برفه berfeبرفه  21
 برنجاند برنجانه برنجانه 22
 رنجانیده باشد برنجانده بو برنجانه بو 23
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 معنی فارسی کتولی پارسی گرگانی 
 بزايد بزايه بزايه 24
 نشسته بود نیشته بي نشته بن 25
 بشستند ـشست  بشوشته basoste بشسته 26
 شکستي بشکستي بشکستي 27
 بشکند بشکنه بشکنه 28
 بشويد بشوره بشوره 29
 طلبید بطلبي بطلبیه 30
 بیافتاد ـ افتاد بکت بکتي 31
 بگفتي ـ گفتي بگوتي بگتي 32
 کشته باشد بکشته بو بکشته بو 33
 دمرو افتاد ديم دکت ديم دکي 34
 بیفت ـبخواب  بکو بکو 35
 بمالید ـمالید  بمالي بمالي 36
 مالیدـ  بمال دمال دماله 37
 بمانده باشد بمانده بو بمانده بو 38
 ماند بماندی بماندی 39
 مرده باشد بمرده بو بمي بو 40
 بمیرد بمیره بمیره 41
 بیندازد دندازه بندازه 42
 نوشته باشد بنويشته بو بنوشته بو 43
 ببین بوين بوين 44
 ببیند بوينه بوينه 45
 بود بي bi ـ بي 46
 باشي بوئي بي 47
 شده بود بي ـ هابي بي بي 48
 شده باشد بو ـ هابي بي بي بو 49
 بگذار وايیل beyl بیل  50
 ببرد بوره ببره 51
 نباشد نبو نبو 52
 باشدـ  بوده است بیه بیه 53
 نبود نه بي ني بي 54
 پس ـ کنار pasپش  pasپش  55
 بپوشد دپوشه دپوشه 56
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 معنی فارسی کتولی پارسی گرگانی 
 پوشیده باشد دپوشته بو دپوشه بو 57
 پدر پیر پیر 58
 ظهر پیشین پیشین 59
 بتراشد بتاشه بتاشه 60
 توت تود تود 61
 چه چي چي 62
 زيبا خوب، خجیر خجیر 63
 داده باشد بو ـهدا  بو ـدا  64
 بودداده  بي ـ هدا بي ـدا  65
 دارد دار دار 66
 داشته باشد داشته بو داشته بو 67
 داد ـ داده هدا هادا 68
 بده هادی هاده 69
 نداد ـ نده ندی ندی 70
 نداده بود نه دابي نه دابي 71
 داده باشد هدا بو بو ـهادو  72
 بسته دوسته دبسته 73
 بودند دبین دبن 74
 هست دره دره 75
 نیست دني دني 76
 هستند درن درند 77
 باشي ـ بود دبي دبي 78
 باشد ـ باش دبو دبو 79
 نباشد ـ نباش دنبو دنبو 80
 باشید دبیه دبیه 81
 بیني مي ويندی ويني 82
 افتاده بود دکته بي دکته بي 83
 بیني دماغ دماغ 84
 صورت ديم ديم 85
 ببیني بويني بويني 86
 ديده باشد بدی بین بدی بین 87
 ديده باشد بدی بو يه بود 88
 رسیده باشد برسي بو رسا بو 89
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 معنی فارسی کتولی پارسی گرگانی 
 بشويد بشوره بشوره 90
 بیند مي وينند وينند 91
 کنار ـبر  ور ور 92
 بانگ وانگ وانگ 93
 باز واز واز 94
 نیست نیه نیه 95
 نشسته بود نیشته بي نیشته بي 96
 سپرد بسپری سپری 97
 شوهر شو شو 98
 افتاده باشد کته بو کته بو 99
 افتاده بود دکته بي دکته بي 100
 گذرـ  عبور کُدار کُدار 101
 بیفتد دکوئه کوئه 102
 لب loلو  loلو  103
 مادر مار مار 104
 ماده مايه مايه 105
 مانندِ نمانِ نمانِ 106
 مانده باشد بمانده بو بمانده بو 107
 نداشته باشد نداشته بو بونداشته  108
 نمانده بود نمانده بي نمانده بي 109

 

 کتولی گویش های ویژگی از ای پاره
های  بر اين گويش رايج، گويش شود. علاوه تکلم مي« گويش کتولي»کتول  ةدر منطق

ديگری نیز در اين ناحیه وجود دارند که مربوط به اقوام و طوايف مختلفي است که بنا به 
طور  هوا و غیره به و جو برای کار، خوشي آبو ها، جست اص اقتصادی، سیاسي، جنگدلايل خ

های فرهنگي و واژگاني  بستان اند. همین امر موجب بده پیوسته به اين ناحیه مهاجرت کرده
های مختلفي که  ها و گويش های لغت زبان جو و کنکاش در فرهنگو شده است. با جست

های واژگاني و حتي فرهنگي پي  به اين شباهت ، کاملاًسايه و هم مرز کتول هستند هم
خواهیم برد. اين نکته را هم بايد افزود که در گويش کتولي، بسیاری لغات کهن و اصیل 

اند، و همان اندک واژگان کهن  متروک شده و به ما نرسیده اند که امروزه کاملاً وجود داشته
ها برای ما  اند، تلفظ دقیق و يا معنای واقعي آن های دور به ما رسیده و اصیلي هم که از زمان
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بختي است که اندکي از واژگان  جای بسي خوش ،حال طور کامل روشن نیست. امّا بااين به
 دار که هم معنا و هم تلفظ روشني دارند به ما رسیده است. کهن و ريشه

ر قرض گرفته های ديگ هايي از زبان واژه گويش کتولي مانند هر زبان و گويش ديگر، (1
 ــ که گويش کتولي متعلق به آن و متأثر از آن است ــ نظر از زبان رسمي کشور صرف است.

مانند  خود های ديگر هم مرز ها و گويش زبان و «عربي» ،«ترکي» ،«روسي»های  از واژه
و مهاجرانِ مناطق ديگر واژه  «کُردی»، «گیلکي»، «مازندراني» ،«کومشي» ،«ترکمني»

تدريج افزايش يافته و زبان خالص و قديمي  های قرضي به حضور اين واژه است. قرض گرفته
های قرضي به حدّی  اين منطقه را رو به ضعف و زوال برده است. امروزه نفوذ و رواج واژه

الشّعاع  ها مانند اشعار، مکالمات، جملات و نوشتارهای کتولي را تحت تر بخش است که بیش
گويش تغییريافته »تواند  واردی با کمي دقّت مي ای که هر تازه گونهبه  ؛خود قرار داده است

با کمي تکرار  ــ به آن گويش مند باشد، را تا حدّی بفهمد و حتّي اگر علاقه «امروزیِ کتولي
های  های قرضي را که از زبان تعدادی از واژه توضیحات، اين با حال .بگويد سخن ــ و تمرين

 کنیم. برای نمونه نقل مي اند، دهمختلف وارد گويش کتولي ش

 کتولی در رایج عربی های واژه
 :شود عنوان نمونه،چند مورد ذکر مي ها بسیار فراوانند که به اين واژه
 ـ mosterab مسترابـ  qiz غیظ ـ matbax مَطبخـ  maxraz مَخراض ـ haraseهراسه 

 موال ـ haram حرام ـ mataka متکا ـ sahib صاحابـ  mesrafe مشرفه ـ nessam نساّم
maval ـ و... 

 روسی های واژه
 ـ samvav سموار ـ اِشکاف ـ catvar چتوار ـ girvan گیروان ـ mateskeماتشکه 

 ...ـ و lampa لمپا ـ put پوت ـ منات ـ نعلبکي ـ استکان

 فرانسوی های واژه
 ...و گالش ـ فلوت ـ لامپـ  پِمادـ آژدان )آجودان( ـ  اِسفالت

 کومشی یها واژه
 توک علّه ـ ceke-persi پرسي چکه ـ دلینگُن ـ داروگرم ـ ceqar چقر ـ estaqاِشتاق 

elle-tuk هکّو ـ هادا ـ هادن ـ چر علف ـ hekku و... لجاّره ـ وير ـ هونگ ـ 
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 ترکی های واژه
 قليتُ ـ پینکي ـ پادو ـ پاکار ـ بیگاری ـ بلوک ـ بنچاق ـ بُنکه ـ ايلخي ـ ايلجاری ـ ايلغار

 چارق ـقرمساق  ـ قلعه قیز ـ بقچه ـ انبار ساری ـ شلتاق ـ شیغار ـ تمنه ـ دگنک ـ تیول ـ
 ...و قلچماق ـ بیگلربیگي ـ چلک ـ قالتاق ـ ايلخان ـ ساخلو ـ قیماق ـ

 کُردی های واژه
 .گنُدی – گوترمه ـ گاواني ـ تلیر ـ لاره ـ يارگلکان ـ نژارهـ زُلان  ـزيلان 

 نیترکم های واژه
 پیچک ـباطیر )باطّر(  ـ نمازلیق ـ( قاپدال) قبتال ـ( ماشا) ماشه ـ( گول) گُل ـاُوّا )اُبه( 

 يگن ـ( قاطلاما) قطلمه ـيورغه )يورغا(  ـ يالديراق ـ مرگن ـ( قاپیرغا) قبرعه ـ( پیچاق)
yegan. 
 که لماتيک از بعضي ــرود خاصه زيارتِ و کوه شاه گويشورانِ مانند ــدر گويش کتولي  (2

ِ( در کنار -ُ،-دو حرکت ضمه و کسره ) شود، از ميآغ( خ ک، گ، ق،) گیننس های صامت با
اين مصوّت مرکب در گويش  سازند. ( را ميɶ) آيند که مصوتِ مرکّب هم به تلفظ درمي

 کتولي پُرکاربرد است.
گرکان  ـ lɶgگُل  ـ daɶxخُدا  ـ rneɶxخورنه ـ  rsɶq قُرص ـ rdɶhakهاکُرد 

rganɶg خسمب  ـsambɶx کُل  ـlɶk. 
فراوان  صوص کسره،خ بهکاربرد ضمه و  در گويش کتولي به مانند گويش استرآبادی، (3

 شود. ديده مي
  .اِزگُرن ـ اِندا ـ اِمانت ـ بِرن ـاِند 
تدريج شکل گفتاری از  دهد که به هايي در گفتار روی مي در طول تاريخ دگرگوني (4

های آوايي زبان است و در  دلیل ويژگي اين اختلافِ تلفظ به. گیرد شکل نوشتاری فاصله مي
وجود  علّت به گويند. مي« فرآيند واجي»ها  افتد که به اين دگرگوني طول زمان اتفاق مي

تر از نوشتار در حال تغییر و تحوّل است و همین  آمدن اين فرآيندها آن است که زبان سريع
وجود  به کلمات فاحش بین شکل ملفوظ و مکتوباختلاف  عامل بر اثر گذشت زمان،

است « ادغام» و «ابدال» ،«افزايش» ،«کاهش»های  فرآيندهای واجي شاملِ قاعده آورد. مي
از میان اين  شود. های فراواني از اين فرآيندهای واجي در گويش کتولي ديده مي که نمونه
 .هستندهای افزايش و ادغام  قاعدهربسامدتر از فرآيندهای کاهش و ابدال بسیار پُ فرآيندها،
 شود. هايي از اين فرآيندها در گويش کتولي اشاره مي به نمونه
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 حذف یا کاهش قاعده( الف
 xaخا  ← خوب ← «ب»حذف حرف . 1
 مار ← مادر/  برار ← برادر ← «د»حذف حرف . 2
 بالش ← بالشت/  خورش ← خورشت ← «ت»حذف حرف . 3
 لوپَ ← پهلو ← «ه»حذف حرف  .4

  ابدال قاعده (ب
 کنند. بَدَل مي« ق»را به « گ»صامتِ  در گويش کتولي،. 1

 رقبار ← رگبار ،لقد ←لگد  ديق ← ديگ ،رق ← رگ  ،قزم ← مگس
 «ب»جای  به« و»تبديل . 2

 بويین ←ببین    ،لو ←لب   ،شو ←شب    ،واز ←باز 
 بشوره ←بشويد «: ر»به « ی»تبديل  .3
 زنجیل ←زنجیر   ،انجیل ←نجیر ا«: ل»به « ر»تبديل . 4
 شمبه ←شنبه    ،پمبه ←پنبه «: م»به « ن»تبديل   .5
 تِلار ←تالار «: ِ-»به مصوت کوتاه « آ»تبديل مصوت بلند  .6
 چاروادار ←چارپادار  ←چهارپادار «: ه»و کاهش « و»به « پ»تبديل  .7
 هاده، هادی  ← بده«: ه»به « ب»تبديل  .8

 ش کتولیوندها در گوی پس( 5
وند صفتِ  اين پس وندها در کتولي است. رکاربردترين پس( يکي از پukُ« )اوک» الف(

 را دارد.« بسیاری و مداومت»معنيِ  ةافاد ساز، نسبي
ريخوک  ،ces-ukچسّوک ، geryand-ukگريندوک  ،xel-ukخلّوک  ،fess-ukفسّوک 

rix-uk. 
 دارندگي کاربرد دارد. وند اتصّاف و عنوان پس ( بهdar« )دار»وند  پس ب(

 .xane-darدار  خانه ،cu-darچودار  ،carva-darچاروادار 
 غیر از عدد يک. به عنوان ممیز يا واحد شمارش بعد از اعداد، ( بهta« )تا»کاربرد ج(
 .se-ttaتّا  سه ،de-ttaدتّا 
 کند. مالکیت مي افاده« هستم»( به معني em« )م» ِفعل اسنادی  د(

 .خودم هستم = dem-emɶxخودمم  ،حسُین هستم = hoseyn-emم حسُینِ
 شود و افاده مالکیت دارد. ( که به آخر ضماير متصل ميni« )ني»وند  پس ه(
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 .مالِ من = me-ni مني ،مالِ تو = te-niتني 
 کاربرد دارد.« شبیه»و « مثل و مانند»معنيِ  وند به ( به عنوان پسvari« )واری» و(

 .مانند تو = te-variواری  ـ  ته ،مانند برادر = berar-variواری  ـ برار

 پیشوند ها در گویش کتولی( 6
 ضماير، وندها بر سرِ افعال، اين پیش وندها در گويش کتولي اندک است. تعداد پیش

وندها  اين پیش وندها بر سرِ افعال است. ترين حضور پیش امّا بیش آيند، صفات و مانند آن مي
 .)بای زينت و تأکید(« ب» ،(he) «هِ» ،(ha) «ها» عبارتند از:

 هاکنه، هابیه ،هابي ،هادی ،هاکرد: «ها»وند الف( پیش
 هِپلکیده، تُشهِ ،هِنیش ،هِدا :«هِ»وند  ب( پیش
 بِرَخت ،بشنفت ،بگوت ،بُئرد ،بُخورد: زينت و تأکید« ب»وند  ج( پیش

 در گویش کتولی« را»علامت مفعولی ( 7
کار  ( بهre) «رِ» مخففِ صورت به گاهي و( ه ـ)ه « نِ حرکتهای بیا»صورت  گاهي به

  رود. مي
 بیل را بده = bil-re-hadiبیل رِ هادی  ،بیل را بده = bil-e-hadiبیله هادی 

 کتولی گویش در اوقات گاهی( 8
 که تفاوت اين با آيد؛ مي موصوف از پیش صفت ،مازندراني و گیلکي ساختار مانند به
 . گیرد مي کسره آمده، وصوفم از قبل که صفتي

 ترشيِ آلو =آلوی تُرش  ،ترشي آش =آشِ تُرش ، nar-e-bezنرِ بز  =بُزِ نِر 
( از اصوات هستند han) «هَن»(، hoy) (، هویoy) (، اُیhay) (، هایha) (، هاa) آ (9

 «نهِ»اصوات  رود. کار مي کلام به صدا زدن و تکیه تصديق، که در گويش کتولي برای تأکید،
(hen ،)«هین» (hin ،)«هُش» (hos و گاهي اوقات )«ِهي» (hey ِبرای راندن و رماندن )

 رود. کار مي حیوانات و مانند آن به
 مصدر در گويش کتولية ( نشان10
 .رود کار مي ‎به« y»است که گاهي با گرفتن صامتِ میانجي « en»مانند مازندراني ‎به

 baxeri-y-enين  بخری ،badi-y-enين  بدی ،besaxtenبسِاختن  ،baverdenن دبَوِر
نقش  شود، ها و ترکیبات کتولي اضافه مي ه( که در آخر واژه ـ( های بیان حرکتي )ه 11

 .کند را باز مي« است»فعلِ اِسنادی 
 پا است = pa-eپائه  ،خوب است=  xob-eخُبه  ،گِل است = gil-eگیله 

 



739    کتولی گویش در جستاری   

 

 .شود به ابتدای افعال و مصادر ساخته مي« ن»با افزودن  ( در گويش کتولي حالت نهي،12
 نرفتن = noardenنُئردن ، نده = nadiنَدی  ،نَرو = neroنِرو  ،نخور=  noxoنخو 
امّا در چند مورد محدود  شود؛ فعل امر ساخته مي به ابتدای افعال،« ب»( با افزودن 13

 شود. ( فعل امر ساخته ميhe) «هِ» و «ها»با افزودن 
  .)مواظب باش( معني به است« pa»ريشه آن از  :beppaبپّا 

 بده = hadiهادی  ،بزن = he-tosهِتش  ،بنشین = banisبَنیش ، بگیر = bayirبییر 
 ر کاربرد است.تأکید بر سر افعال کتولي بسیار پُ« ب»يا « بای زينت( »14

 besnoftبشنفت  ،زد = bazoبَزو  ،خورد=  rdɶboxبخورد  ،گفت =بگوت  ،ديدم = بَديم
 berandبافت، براند  = bevaftپريد، بوافت  = bapperiکند، بپّری  = backendبکند ، شنید =
  .شست=  basustبشوشت ، شخم زد / راند =

مضارع »آيد و  ی افعال ميادر ابتد است،« دارد»که مخفف « دار»( فعل کمکي 15
 سازد. مي« مستمر
 رود دارد مي=  dar-sundند شو ـدار ،آيم دارم مي=  dar-embاِمب  ـدار
در  است،« نده»شخص جمع بر خلاف فارسي که  علامت سوم ( در صرف افعال،16
 است.( en) «ِن-»کتولي

بشنفتن  ،خريدند = baxerinبخرين  ،گفتند = bagutenبگوتِن  ،رفتند = boardenبُئردن 
besnoften = شنیدند 

 است.« ماضي مستمر»و « ستمراریماضي ا» ( يکي از افعال عجیب در گويش کتولي،17
ماضي استمراری و ماضي مستمر  به آخر صفت مفعولي فعل اصلي،« کرد»با اضافه کردنِ فعلِ 

 استمراری را دارد.« مي»کارکردِ  در آخر فعل،« کرد»تر، فعلِ به زبان ساده شود. ساخته مي
 شنید داشت مي ـ2شنید  مي ـrdɶk esnofte-  :1 اِشنفته کرد

 (.ماضي مستمر ندارد خورد )شکل منفي اين فعل، نمي ـrd-koerdɶnax : 1کرد نخورده 
 پوشید داشت مي ـ2پوشید  مي ـdakoerde-koerd  :1دکرده کرد 

 خوردم داشتم مي ـ2خوردم  مي ـxoerde-koerd  :1خورده کردم 
 نشست داشت مي ـ2نشست  مي ـniste-koerd  :1نیشته کرد 
 رفت داشت مي ـ2رفت  مي ـsokoerde-koerd  :1شکُرده کرد 

 شکست داشت مي ـ2شکست  مي ـeskeste-koerd  :1اِشکسته کرد 
 ديد داشت مي ـ2ديد  مي ـvineste-koerd  :1وينسته کرد 

 گرفت داشت مي ـ2گرفت  مي ـgite-koerd  :1گیته کرد 
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 گفت داشت مي ـ2گفت  مي ـgote-koerd  :1گوته کرد 
 (.ماضي مستمر ندارد گذاشت )شکل منفي اين فعل، نمي ـnayiste-koerd  :1نايیشتِ کرد 

 خوابید داشت مي ـ2خوابید ‎مي ـxoete-koerd  :1خوته کرد 
 (.ماضي مستمر ندارد خوابید )شکل منفي اين فعل، نمي ـnaxoete-koerd  :1نخوته کرد 

 
اژگان از مآخذ آوری و زماني ما برای جمع ةدر پايان اين مقاله بايد اشاره کرد که محدود

ترين سندی  زيرا قديمي گیرد؛ بر مي قرن هشتم و نهم هجری تا دوران معاصر را در مختلف،
است که در  «خواجه مظفر بتکچي»مربوط به  دست ما رسیده است، که از اين منطقه به

 متأسفانه در اين منطقه آثار مکتوبي يا وجود نداشته زيسته است. های هشتم و نهم مي‎قرن
: و فقط شامل اسنادی مانند بسیار اندک بوده و اگر هم آثار مکتوبي وجود داشته، است

های خانوادگي  نامه، سند ازدواج و غیره بوده است که در کنج صندوق نامه، مصالحه مبايعه
به همین دلیل، به  اند. تر به دست اهل تحقیق رسیده اند و کم‎خورده خاک فراموشي مي

کتول به دوران ما نرسیده  ةسیاری از واژگان قديمي و اصیل منطقاحتمال قريب به يقین، ب
ماند  چه بسا که اگر آثار مکتوبي از آن دوران باقي مي اند؛ و در مرور ايّام مُرده و متروک شده

توب اندکي باقي مانده است که يا اعتبار علمي ندارند مک آثار گفتیم که طوری همان لبتها  ــ
مصالحه و  کم جامعه بوده و يا فقط اسناد مربوط به ازدواج،و يا مربوط به طبقه حا

ای  ما از لون و گونه ةمقال .ــاند که باز هم جای بسي شکر و سپاس دارد نامه بوده مبايعه
آن  ست عبث، لذا برا  ها کاری دانیم حسرت خوردن بر گذشته شد؛ امّا چون مي ديگر مي

جا مانده را بررسي و واژگان کهن کتولي را  شديم که همان اندک آثار مکتوب و اسناد بر
ها در ذهن ‎محققان آينده و ثبتِ در تاريخ و ماندگاری آن ةیم تا برای استفادکناستخراج 

 بضاعت مُزجات خود انجام داده باشیم.  ةکاری هر چند ناچیز به انداز اهل تحقیق،

 منابع
 .قطره نشر :تهران ،چهارم ،تاريخ زبان فارسي (؛1377؛ )باقری، مهری

 .کیوان پژواک :تهران ،اول، های نوشتاری‎آشنايي با نظام (؛1385؛ )صفوی، کورش

 .تهران دانشگاه انتشارات :تهران، اول ،نامه گرگاني‎واژه (؛1330؛ )کیا، صادق

 ،اول ،، به تصحیح دکتر علینقي منزویالاقالیم‎فةالتقاسیم في معر‎احسن (؛1361؛ )مقدسي، ابومحمد

 .مترجمان و انمؤلف شرکت

 .کتاب احیاء انتشارات :تهران ،اول ،فرهنگ واژگان طبری (؛1381؛ )نصری اشرفي، جهانگیر



 

 

 
 
 
 

 فرازهایی از لوُتَرکالْسی یا گنجینة نوا
 گر فرهنگ پژوهش / مصطفی بلالی مقدم

 
 
 
 

ــری ــدارد  ‎پـ ــتوری نـ ــاب مسـ  رو تـ
 

ــر   ــدی س ــرش بن ــرآرد گ  از روزن ب
 

قدر استقلال و  هم که زبان و فرهنگ مازني )مازندراني( چسالیاني دراز در پي آن بود
يک زبان  ةزبان پارسي است يا بازماندة آزادی را در خود جای داده است. آيا زيرمجموع

ده و داد و گرفت، آيا اين سخن درست کرآريايي است که با زبان پارسي داد و ستد  پیش
  .داد های مهم ذهنم را آزار مي پرسشاين  ؟است
 ان بلکه هزار ،های البرز صدها شکن و چین و اين سرزمیندر  ،ها آرياييورود ش از پی

در فرهنگ  ها آن يا تمامآ ؟شان کجاست بان و فرهنگز .کردند ي زندگاني ميانسال مردم
 اند؟ هدشمحو و نابود  (يا مهمان ناخوانده... و)های مهمان  آريايي

گیر شدم تا روزنه و يا  ای مازندران پيه ها و مهرابه ها و دخمه من در اين خرابه
آريايي مازندران دست يابم و ‎ها به فرهنگ پیش هايي را بیابم که بتوانم از اين روزنه روزنه

گر نباشم که زبان مازني مورد ‎چنین نظاره تکلیفم را با اين زبان مازني روشن کنم. هم
 مهری مردم سرزمین خود باشد.‎بي

که  ،های تاريخ از تورّق کتاب ،نخست .هايي بودم وزنه و يا روزنهدر پي يافتن ر ،هرحال‎به
 ها مقداری دور شدم و از منابع طبیعي و باور به ايزدان و نام ،ها بردم ها بسیار بهره از آن
چنین از فرهنگ ‎ها، حیوانات، دام و کشاورزی و تا اندام آدمي...( و هم ها، مکان ها، کوه )خانه

که نیاکان بسیار دور  «لوجین»از  .مدد جستم ،ها در میان نیست‎از آنای  که نوشته ،شفاهي
در روستای لوجین  .بردند ها مي ها ايجاد کرده و از آن بهره ها و يا سقف پشت بام ديواره ما بر

 ،(که دهه سي خورشیدی است)شد و اکنون  ها مشاهده مي زيبای نوای من هم در پشت بام
صورت سوراخي گِرد و يا چهارگوش  هب ،ها ها و طويله انبار خانهها در انبارها و  اين لوجین

از  و گويند هم مي «روجین»بعضي نقاط ديگر مازندران آن را  .بالای ديوارها وجود دارد
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رسد که پیشینیان بسیار  نظر مي‎چنین به است. های دور در سرزمین ما معمول بوده گذشته
در بالای  و يک سوراخدر ورودی ‎د و يک نیمکردن هايي در زمین حفر مي دور ما آلونک

ها ايجاد کرده بودند و  ای از پشت بام های کوتاه و يا سوراخي با سرپوشي در گوشه ديواره
داشتند که نور خورشید داخل  درپوش آن حفره را برمي ،تابید گاه که خورشید مي‎آن

 لوجین»ود نور خورشید بود ای وجود نداشت. آن سوراخ را که جای ور پنجره .ها بتابد آلونک
 =lujin» روزگار هم .نامیدند‎ چنان جريان داشت و با گذشت زمان و تحوّل و دگرگوني

ها   ها جای آن و پنجرهشدند ها حذف  و لوجین شد ها تبديل ها به اتاق و اتاق آلونک ،ها انسان
در روزگار کودکي  .ردندها و انبارها نقل مکان ک ها به طويله ها از آلونک اما لوجین ؛را گرفت

اين سوراخ پیش از تاريخ و  ،پدران و مادران ما ،(يعني حدود دهه سي خورشیدی)من 
 نامیدند. مي «لوجین»ها را  دار پشت بام درپوش

آريايي باشد و با احتمال قوی به ‎مازندراني و پیش ةرسد واژه لوجین يک واژ نظر مي‎به
 کاسیان باشد. ةز دورای ا آريايي يعني بازمانده‎اقوام پیش

خانه وام گرفته باشند و پس از  های مهمان آن را از کاسیان صاحب کنم که ايراني فکر مي
 تبديل کردند. «روزن»های زياد و تحوّل زباني آن را به  گذشت زمان

 
  ن ی ج و ل

 روزن
 ن اْ ز و ر

 
نور خورشید به  خواهم درپوش يا سرپوش اين روزن را بردارم و به کمک من مي

 (.سر از روزن برآرم)آريايي سرک بکشم.  های پیش دوره
های تاريخي به آثار طبیعي ملموس و ناملموس و  با تورّق کتاب ،که گفته آمد‎چنان‎هم

که  چنان .های البرز پناه بردم فرهنگ شفاهي از جمله زبان و يا لُوتَرکالْسي در چین و شکن
 های پیشین برد. و زيبای دورهاين زبان مرا به دنیای شیرين 

هايش هم  های خواهرخوانده ها مطالعه کردم و به حوزه اين زبان و يا لُوتَرکالسي را سال
های   ها و شايد هم در هزاره که قرن «sælyariسلیَری= »زبان و يا لُوتَر . سرک کشیدم

و لاريجان  «erâرا= اِ»های قَزْمچای فیروزکوه و زبان زرگری روستای ايرای   در پهنه پیشین
بودند. آن مشغول  مردم دل ،«(کوه لاجورد»تر آن  های البرز )و نام کهنه در چین و شکن
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خواب ابدی ه های البرز ب ها و مهرابه اين لُوتراها خاموش و در دخمه ةاکنون هم ،هرحال به
 اند. فرو رفته

نای تاريخ به  آن فراخنگاهم در  .نور خورشید چشمانم را خیره کرد ،لوجین را باز کردم
بکاو و شیار کن و »يعني  «bæškuبشکْو= »و  «dapšuدَپ شو= »مازني افتاد  ةاين دو واژ

بین و دوربین  من هم سعي کردم مثل يک بچه باادب با چشمان نزديک «.گاه شکوفا کن‎آن
ا چه ر‎يعني آن ؛«bæšku?amبشکواَم= »و  «dapšu?amدَپ شوام= »ام  خود در حد توانايي

های پیشین رفتم و  پس به دوره .گاه شکوفا کنم‎توانم بکاوم و شیار کنم و آن مي
 هايي يافتم. گنجینه

يک فرهنگ  ،که گفته آمد‎چنان‎های لوتراپي از جمله لُوتَر کالْسي )نوايي( هم اين خزانه
نظر ‎بهچنین ‎هم .ای بر جای نمانده باشد رسد که از آن اثر يا نوشته نظر مي‎شفاهي است و به

زبان مازني باشد و اين زبان  ،ها و يا لوتراها از جمله لوتَرکالْسي رسد که مادر اين زبان مي
توانیم از اين لُوتَرکالْسي  ما مي است.مازني فرزندانش را در دامنش پرورش و رشد و نمو داده 

 با ی البرز وها شکنو های ملموس و ناملموس آن در چین  نشانهاستفاده از و زبان مازني و با 
هايي  نشاني»پور در کتاب  هايي که آقای جهانگیر سرتیپ جوها و نشانهو ها و جست گیری پي

 !استانگیز  شگفت. مسیبربه الواح سومری  اند، آورده«های دور گیلان و مازندران از گذشته
را کاسیان ف  يعني به دوره ،بسیار دور پیشین دنیای به صاف و شفاف ا رامها  اين نشانه

 خواند. مي
من در اين نوشتار به زبان و يا لُوتَر کالْسي و منابع طبیعي و فرهنگي ناملموس و 

اين سه زبان  .ملموس زبان و فرهنگ مازني )مازندراني( و زبان و فرهنگ سومری تکیه دارم
يا اين سه فرهنگ نردباني هستند که احتمالاً به زبان و فرهنگ کاسیان خواهیم رسید. 

 .لُوتَرکالْسي مانند سومری يک زبان نیست()اگرچه 
 ...امّا لوترکالْسي

های قومي و طوايف ايجاد  هنخست اين زبان برای دفاع از تمامیت وجودی گرو ةدر مرحل
شود که اين دفاع با مشاغل و  گونه تصور مي اين ،های پاياني اين لوتراها دورهدر اما  ،دش

 راه بوده است. ی نوا با افت و خیز همنشین از جمله روستا های مردم کوه حرفه
م راه يافت و جزء ام به درون کودکي ةها از دور زبان و يا لُوتَرکالْسي زبان قديم نوايي

همداني از پای الوند به پای  ةشاعر فرهیخت ،مرحوم حسیني داور زماني که .هايم شد خاطره
مان يک  ه به باور نیاکان زرتشتيک را، تي ای  دماوند رسید و اين کوه ستبر و اين هَرابَرزه

را واداشت که نوايي  اين هَرا او ةهیمن ديد؛ ،پل صراط و سر ديگر آن جیحون است شسر
 ساز کند... ابیاتي از آن را پیش رو داريد.  شیرين
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ــدا را  ــیمیَر! خـــ ــاقي ســـ  ای ســـ
 

ــوا را     ــل نـ ــل گُـ ــه فصـ ــاب بـ  دريـ
 

ــوش  ــیح خــ ــان فصــ ــوا را‎مرغــ  نــ
 

 يـــک ســـاغر مُـــل بیـــار مـــا را     
 

 جاســــت بهشــــت جاودانــــه‎ايــــن
 

ــه   ــت در ترانــ ــن اســ ــرغ چمــ  مــ
 

 از لالـــــــه بـــــــود نگارخانـــــــه
 

ــانه   ــويش شـ ــف خـ ــنبل زده زلـ  سُـ
 

ــه لبخنــد     ــه لال ــي ب ــبح زن ــر ص  ه
 

ــد   ــر دماونـــ ــه و پیکـــ ــر قلّـــ  بـــ
 

 همـــه شـــکوه در بنـــد  ‎بـــا ايـــن 
 

ــي   ــر خرّمـ ــوگند  بـ ــوريم سـ  ات خـ
 

 نــــدارد تــــو شــــکوه و فــــرّ بــــي
 

 تـــــو خبـــــر نـــــدارد  وز جلـــــوه 
 

 
ها به شعله تبديل و بوی عشق لیلي مرا به  ل دهه هفتاد خورشیدی اين آذرخشدر اواي

د که به گردآوری و تحلیل و تحقیق اين زبان و فرهنگ کرگورگاهش کشانده و وادارم 
 وارد تحقیق میداني شوم. ،شفاهي که مهجور افتاده است

 ،ن يک دست هم نبودندانگشتا ةکه شايد به انداز ،از گويشوران تعداد اندکياز  ،هرحال به
ها به خواب  آن ةهم ،هشت خورشیدی است‎و‎نود‎و‎سیصد‎و‎هزار‎مدد جستم و امروز که مهر يک

 شان قرين رحمت باد. ابدی فرو رفتند که ارواح نیک
 ..ق هـ 372لازم به ذکر است که در کتاب حدودالعالم با مؤلف ناشناس که در سال 

و کاربرد آن اشاره شده است )که يک زبان محدود و  لُوتَر ةواژ ةدرباراست، تألیف شده 
فهمند( به هر  محلي و رمزی بین دو فرد يا گروهي وجود دارد که ديگران از آن چیزی نمي

ولي ضماير آن شبیه ضماير زبان  ،تسحال لُوتَرکالسي واژگان و افعال خاص خود را دارا
زبان و  ةزمین مازندران زيرمجموعچنین لُوتَرکالسي و ساير لوتراهای سر مازني است و هم

يعني در فضای زبان و فرهنگ مازندران زاده شده و رشد و نمو  ؛فرهنگ مازندران هستند
ولي  ؛دانیم نمي ،آغاز لوتَرکالسي را که در چه زماني ابداع و يا وارد روستای نوا شد .اند دهکر

روستا واضع اين زبان يا اين  آيد که اگر مردم اين کالسي )نوايي( چنین برمي ةاز معنای واژ
گذاری و تغییرات و تحوّلات بنیادی اين لُوتَر ‎نام رسد که در نظر مي‎چنین به ،اند لُوتَر نبوده

 دخالت زيادی داشتند.
 آغاز و يا ورود و يا اقتباس و يا ابداع اين زبان را در روستای نوا دقیقاً ،حال‎هر‎به
آغاز دهه چهل خورشیدی  زمان بود با همدانیم که  مي ولي پايان و خاموشي آن را ،دانیم نمي
آرام ‎اين زبان و يا اين لُوتَر آرام ،با تحولات اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي راه . همايران

راه با  هم، شان های نجّاران با آن ارّه و تیشه ،شان‎های راه بناّيان با آن کمچه و ماله‎هم
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آهن  های هراز و فیروزکوه و با سوت قطار راه های جاده با بوق ماشین ،تن چارويداران خسته
 خواب ابدی رفت.ه های البرز ب ها و چین و شکن شمال خاموش و در دخمه

انگیز است که لوتراها از جمله لُوتَر کالْسي و مردمي که در طبیعت آن تنفس  شگفت
حرکت و رنگ يعني از شکل و صدا و  ؛ند از محیط خود اقتباس کنندکردسعي  ،کردند مي

 .دردنذهن و واژگاني را خلق ک ند،موجودات محیط خود برداشت
( است و کالس يعني روستای نوا و کالسي kâlæsiمثلاً: نام اين زبان يا لُوتَر )کالسي= 

چه در اين زبان )سیب=  اگر ،( يعني مرد نواييkâlæsi sib = يعني نوايي و )کالسي سیب
sibالسي همولي چون ک ؛( يعني مرد غريبه‎شود مَرد نوايي. راه سیب شد مي 

 يعني چه؟ ،برای اين لُوتَر و يا اين زبان انتخاب کردندکه  ( راkâlæs)کالس=  ةو اما واژ
 کنم. در اين مورد چند فرضیه را مطرح مي

زار که بین مزارع و گوشه و کنار  ( در زبان مازني زمیني هموار و سبزهkâlæ)کاله=  ـ1
 شود.  گفته مي ،ن وجود داردروستاهای مازندرا

معني آن  ،اگر اين دو واژه با هم تلفیق شوند ؛( يعني بلندی، تپهsiو واژک )سي= 
 .زار در کوه شود زمیني هموار و سبزه مي

گويند. کاله و  دار( مي ( در زبان مازني به پستان )آدمي، حیوانات پستانkâlæ)کاله=  ـ2
( و برآمدگي باشد و siکه ممکن است همان )سي=  نوک اين )کاله( يا پستان برآمده است
ها  ها اين زبان را که کلید اسرار آن تراود و شايد نوايي شیر هم غذايي بسیار مغذّی از آن مي

غذايي مغذّی که از پستان  «kâlæsi=  کالسي» .گونه ساخته باشند ايناست،  هم بوده
 .دتراو مي

( معني زمین و kiچنین کاسیان )کي= ‎و هم ( در انديشه سومريانkâlæsاما )کالس=  ـ3
شود  ( ميkâ( از همان )کي( آمده باشد پس )کا= kâمکان را دارد که ممکن است )کا= 

( در زبان مازني معاني زيادی دارد که با احتمال قوی از کاسیان است )بین، lâزمین و )لا= 
را افاده کند.  ای‎ین معنيجا ممکن است چن‎پس تا اين .میان، وسط، لحاف، پوشش، درّه...(

( يعني تپه يا کوه و يا برآمدگي و در si(، )زمین میان( و )سي= kâlæ(، )کاله= kâlâ)کالا= 
يعني زمین  kâlæsرسد که کالس=  سي افتاده است به نظر مي (i)(، kâlæs)کالس=  ةواژ

=  کالس»انگیز است که واژگان  شگفت .خواني دارد‎میان کوه که مطابق مصداق خود هم
kâlæs»  لاسم= »وlâsæm»  سلْیَر»و = sælyar» همه با هم هم‎ خواني دارند و هر سه واژه از

پس کالسْ يعني نوا  .رسد که هر سه واژه از کاسیان باشند نظر مي‎)سي، لا( برخوردارند و به
 حداقل تصور من از اين واژگان چنین است. ؛و کالسي يعني نوايي
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را انتخاب  «čud=  چود» ة)خدا، نیايش، نماز( واژ ةها( دربار نواييزبانان )‎سيکالمثلاً: 
ای وجود  چنین روستای نوا پرنده‎های البرز و هم پايه‎کردند. تصور من چنین است که در کوه

پرندگان  ،طورکلي هزن، چود، چودزن( و يا ب‎چوک‎چوک»گفتند  دارد که مردم به آن مي
يگر در دهند و از سويي د و نالش موسیقیايي سر ميخصوص در بامدادان چهچهه و صدا  هب

آيد که اين اطلاعات نیاکان ما را  نظر مي‎به .گويند ( ميčæmær= زبان مازني به صدا )چه مر 
يا خدا را صدا  ،بر اين داشت که اين پرنده يا پرندگان با خدا در حال نیايش و ارتباط هستند

ترين و  د و نماز، نیايش دعا را چود نامیدند و بزرگرا انتخاب کردن udč=  چود ةکنند. واژ مي
خدا نامیدند و يا بهتر است که بگويیم نیاکان ما که  «tur čud=  تورچود»ترين چود را  مهم

« annæm=  اَنمّ»گرفتند  کار مي هدر واقع چنین بود برای خدا صفت زيبايي و خوبي را هم ب
 annæmæ=  = اَنّمه تور چود خدا»، بردند کار مي هب «turتور= »  يعني خوب و زيبا و با واژة

tur čud» .نامیدند 
***** 

 (ها نوایی) زبانان کالسی واژگاندر  آدمی اندام نام
 نامیدند. «bærzælâ=  برزلا»را  مو .1
نامیدند نه فقط ظاهر سر را بلکه محتويات آن را يعني فکر،  «diz=  ديز»سر را  .2

 گیرد. ي را هم در بر ميانديشه، فهم، دانايي، روان
 نامیدند. «kuk=  کوک»چشم را  .3
 )هَل= صدا و کرْنِ= گیرنده( .نامیدند «hal kærne=  هَل کرْنِ»گوش را  .4
چون کار از دست  ؛نامیدند و از دست چنین استفاده کردند «kajکج= »دست را  .5
 kaj=  کج تا»گر بگويیم آيد و دست پنج انگشت دارد و ا دست مي آيد و پول از کار به برمي

tâ» کاچ»تا و واژه  يعني پنج  =kâj» يعني عملي را انجام  است؛ که از )کج( ساخته شده
  .دست آوردن، کسب کردن، فرو کردن هدادن، ب

 (kutâr ræ dækâjimæ)کو تار رْ دْ کاجي مهْ=  دست آوردم(. هنان را خريدم )ب
( يعني čæzmæ vâre julæ=  مه وارِ جُولهاگر فقط اين جمله بیان شود )چزْ  :سینه .6

( منظور čæzmæ vâre julæ lebe=  ولي اگر گفته شود )لبِ چزْمه وارِ جُوله ؛ظرف شیر
=  ننه‎سین»سومری  ةزن چُنین است که در انديش‎زن است و تصور من از واژه سینه‎سینه
به مرور به سینه  يعني برآمدگي که در بدن مادر است و «sinanæ=  ننه‎سي»و يا  «سینه

يعني ماه و ايزدبانو  «ننه‎سین»چنین کاسیان ‎سومری و هم ةالبته در انديش .تبديل شد
 است.
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 نامیدند. «vâtik=  واتیک»شکم را  .7
ها  اين واژه را از پای آدمي و حیوانات و از راه رفتن آن نامیدند. «taj=  تجَ»را  پا .8

( dætajiyan=  ا )تَج دکَتن يا دْتَ جي ينآموختند و پا را تَج نامیدند و آمدن ر
گويیم )بَ تجِ=  خواهیم بگويیم )بدّو، حرکت کن( مي نامیدند در زبان مازني مي

batej). دِتَجي يَن=  آمدن =dætajiyan  =تج دکَتَن =taj daktan. 
( و pali ba?iyan= ن ي‎ای‎پَلي بَ)گويند  و امّا در زبان مازني به رفتن و برخاستن مي

( daplanimæ=  مه‎ْني‎ل‎َ( و رفتم )دَپdaplaniyan=  ين‎ني‎ل‎َزبانان رفتن را )دَپ‎کالْسي
 گويند. مي

که اين واژه را از شکل مصداق آن  ‎چنان ‎آن .نامیدند «selسِل= »گاه زن را ‎شرم .9
= ( silâلا= ‎= سي دو برآمدگي و يک فرو رفتگي. )مفهوم و سپس از آن واژه ساختند

چنین در زبان مازني هم وجود دارد با توجه ‎اين واژه در زبان سومری و هم .(sel)سِل= 
 ،که احتمال قوی دارد چنین باشد ،ای از کاسیان باشند که سومريان اگر شاخه‎به اين

او معتقد  .پور هم چنین است نظر آقای جهانگیر سرتیپ و اين واژه از آن کاسیان است
 ةسفال، دور ةنوسنگي، دور ةيعني عصر و يا دور های دور است که کاسیان از گذشته

ها  کنم که اين واژگان به آن دوره من هم فکر مي .شوند مفرغ را شامل مي ةمس، دور
جالب است که بدانیم اختراع خط توسط سومريان نخست تصويرنگار  .مربوط هستند

غییر ساختند و سپس با ت يعني از شکل اشیا و يا موجودات تصوير مي است، بوده
 نگار رسیدند. که به خط انديشه دادند و تا اين تدريجي که انجام مي

چنین در زبان ‎اين واژه در لوترهای ديگر و هم نامیدند.« dilæ=  ديله»ماتحت را  .10
 مازني موجود است.

***** 
( kær=  مازني )کرْ ة( نامیدند احتمال دارد که از واژkuri=  زبانان اسب را )کوری کالْسي

که توانايي رفتن به کوه و پیچ است کار گرفته باشند و اسب حیواني  هصخره ب ايو ني کوه يع
به  .شود ( گفته ميkur=  ( در زبان سومری )کورkær=  )کرْ ةاين واژ ها را دارد. و خم صخره

که به طريق اولي اين واژه از  ه،همین معني و فراتر از اين هم مورد استفاده قرار گرفته شد
 ان است.کاسی

*** 
يعني  «vârوار= »در لُوتَرکالْسي  .نامیدند «vârtuوارتو= »زبانان گرمابه يا حمّام را  کالْسي

ريشه در زبان  «otoاُتو= »؟و يا  «tuتو= » ةيعني تابش و حرارت و اين واژ «tuتو= »آب و 



748    کاسپین دریای های کرانه  درباره هایی پژوهش 

 vârtu=  وبه هر حال وارت .چنین در زبان کاسیان دارد )که ايزد خورشید است( سومری و هم
 يعني آب گرم و يا گرمابه.

*** 
گرما  tu=  که گفته آمد تو  چنان هم .نامیدند «bætuبْتو= »زبانان پول را  کالْسي :پول

 .راه خود گرما هم دارد‎دهد و در زبان و فرهنگ مازندران چنُین است که پول هم معني مي
ول گرمای خاص خود را دارا يعني پ bætu=  بْتو .گرمايي هم موجود است ،هر جا پول هست

 گرما و حرارت هم دارم. ،يعني که پول دارم، است
*** 

بازمانده کاسیان باشد  «otoاُتو= »رسد از خدای خورشید  نظر مي‎که به «tu=  تو» ةاماّ واژ
 :مازندراني است و چندين معني دارد «tu=  تو» ةو همان واژ

( يعني âftâb tu hâitæب تو های ته= )آفتا :گويیم تو: يعني گرما، حرارت، و مي .1
 گرمای آفتاب زياد شد.

( يعني چیزی را tu bazuan=  تابیدن: چیزی را با حرکت مارپیچي ببافیم. )تو بَزوئن .2
 بافتن.
نواخت مثل  تکان دادن: حرکت دادن، تاب دادن يا تاب خوردن و يا حرکت دادن يک .3

 دن.( تکان داtu hædâ?anگهواره، )تو هْدائن= 
را  آن .درد و سوزش دارد ،سوزش: اگر خراش و يا بريدگي در بدن ايجاد شود .4

 «.tu kænnæ=  تو کن نه» :گويیم مي
گويیم )مِه دل  مي ،شود گین مي‎ای تلخ آدمي بسیار ناراحت و غم درد دل: بر اثر واقعه .5

 ( يعني دل من سوخت.me dæl tu hâitæ=  تو های ته
يعني چنان شور  ؛گويیم مي «zalætu=  تو‎زال»و يا بسیار شور را بسیار شور: شوری  .6

 است که دل را سوزاند.
*** 

ها چند صفت بسیار مهم و متضاد وجود دارد که  در لوترکالْسي و يا زبان قديم نوايي
 پیش رو داريد.

هر چیز خوب و زيبا و رسیده به بیان ديگر هر چیز و يا فعل و يا رفتار خوب و مثبت  .1
 دهند. نشان مي «annæm=  اَنمّ» ةرا با واژ

 دختر زيبا=  annæm- æ- næjir=  اَنّْمه نجیر
 نان خوب = annæm- æ- kutâr=  اَنّمه کوتار
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 ةبه بیان ديگر هر چیز و فعل و رفتار منفي را با واژ ،هر چیز بد و نازيبا و نارسیده .2
 دهند. نشان مي «ašdel=  اَشدل»

 بد ةخراب، خان ةخان = ašdel- æ – pal=  اَشد لْه پَل
 اسب بد، اسب بیمار = ašdel- æ- kuri=  اَشد لْه کوری

امّا در لُوتَر کالْسي هم  .؛شود گاه حیوانات گفته مي‎در زبان مازني به استن «پَل» ةواژ
 گیرد. گاه آدمیان را در بر مي‎گاه حیوانات و هم استن‎استن
 دهند. نشان مي «arešt=  اَرِشت» ةوی را با واژهر چیزِ بزرگ چه مادی و چه معن .3

 خدا ةخان ،نمازگاه بزرگ=  arešt- æ- čudpal=  اَرِشته چو دپَل
 دار‎مرد بزرگ، قوی، پول = arešt- æ- sib=  اَرِشته سیب

 دهند. نشان مي «tasi=  تَسي» ةهر چیز کوچک چه مادی و چه معنوی را با واژ .4
 .تر به خانه اشاره دارد(‎و يا طويله کوچک )بیشخانه  tasi pal=  تَسي پَل
 روز کوتاه )پايیز، زمستان( tasi šâ=  تَسي شا

*** 
دو  «vâ=  وا»در زبان مازني  .اند  گفته «vâsu=  واسو»را  «شوهر» ةزبانان واژ‎کالْسي

توان  را مي «باز»دهد و اما  معني نمي «باد»در اين واژه  «.باز ـ وا: باد» :کند معني را افاده مي
نور، »گردد به دو معني سو  اين واژه هم به زبان مازني برمي «suسو= » ةتصور کرد و اما واژ

توان تصور کرد  واسو چنین مي از واژه ،حال‎هر‎به «سوسَّن: سايیدن، مالش دادن ـ روشنايي
تماس برقرار کند. اين سخنان را من  ،جايي که باز است که شوهر )مذکر( حق دارد آن

 شود. بلکه از اين واژه چنین استنباط مي ،گويم مين
*** 

 ( نامیدند.zardæ pâhun=  پاهون زبانان سماور را )زرده کالْسي
و  است شده و معمولاً برنجي و زرد بوده تر از روسیه به شمال ايران وارد مي سماور بیش

 در لُوتَرکالسي به معنای ظرف است. سماور= ظرف زرد. «pâhun=  پاهون»
*** 

 نامیدند. «park=  پَرک»در لُوتَرکالسي لباس را 
شد و پسوند )کو=  پوشش آدمیان تأمین مي برای از پَر ماکیان و يا پوست حیوانات لباس

kuبلکه پوست، برگ، شکوفه  ،( به آن اضافه کرده باشند و پَرکو در لوترکالسي نه فقط لباس
 گیرد. بر مي درختان و تا پوست حیوانات و لباس آدمیان را در
*** 
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آمد زبان و يا لُوتَرکالْسي يک فرهنگ شفاهي است و اثر مکتوبي از آن   که گفته چنان‎هم
که مرحوم حسین پاشاخان نوايي که در دهه بیست  نامه‎نواييموجود نیست. اما در کتاب 

اظهار داشت در حادثه قتل آقامحمدخان قاجار در سال  ،خورشیدی آن را پديد آورد
میرزا رضاقلي نوايي معروف به  ،در شهر شوشي آذربايجان )قفقاز( ..ق هـ1212
در روز پس از واقعه پیامي را به زبان  .راهان شاه قاجار بود الممالک از نزديکان و هم منشي

باباخان ‎عهد خان ولي راه پیکي آن را به شیراز مقر‎ّکالْسي روی چلواری نوشت و هم
از زبان کالْسي  ،عهد‎خان نوايي وزير و متعمد ولي‎علي‎چراغ .دفرستا ،شاه( آينده بود ي)فتحعل

تخت  باباخان و گروهي عازم پای‎اتفاق خانه يت اين پیام بلافاصله بؤآگاهي داشت و پس از ر
 )تهران( شدند.

***** 

 های مازنی و لُوتَرکالسی و سومری و کاسیان ها و فرهنگ ای در زبان پَرسه
ها را شايد در هیچ  کشم که احتمالاً آن و فرهنگ مازني بیرون مي واژگاني را از انبان زبان

ها و مزارع و  کوه نامها  بلکه هزاره ،ها ای نخواهید يافت و اين واژگان مهجور قرن نامه‎فرهنگ
بختانه اين ‎کشند و خوش مراتع و شهرها و پرندگان و حیوانات و تا اندام آدمي را به دوش مي

ها  لای فرهنگ هچنان در لاب‎هم ،چون رنگ و بوی سیاسي نداشتندواژگان متروک و مهجور 
اکنون تعدادی از اين واژگان مازني را پیش رو  .دهند لغزند و به حیات خود ادامه مي مي

 داريد.
در شرق روستای نوای لاريجان  ،زاری وسیع و پر آب‎نام مزارع و چمن «:âzuآزو= »
رسد که اين واژه آزو در  نظر مي اژه چیست. بهخواهیم بدانیم که معني اين و  مي .است

اوز= »بوده که يک واژه از آن کاسیان است و اکنون مازني است و  «uzuاوز او= »نخست 
uz» ايران باستان و مادی است که در کتیبه داريوش در بیستون )ايران قديم ةيک واژ، 

او را  .دار کرد و يا بلند کرد ( يعني برuzmayâtiy=  اوز مَ يا تي)( آمده است. 122ص ،کِنت
 يعني بالا. ،وند است پیش «uzاوز= »کشت و اين 

به يک  «اوز او» ةکوتاه است که در واژ ةاوز يک نشانه صدادار کوتاه و يا يک واک «uاو= »
تبديل شده و شد آزو يعني مکاني که « âآ= »به  «uاو= »بلند تبديل شده يعني  ةواک

 جاری است. (يعني به سمت روستای نوا)بالا به سمت پايین زارهای ‎جويبارانش از چمن
 چنین در اين زمینه:‎و هم

 ست آبعليیاوزينه: نام قديمي پ
 اوزکلا: نام روستايي در بلده نور




